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 علم ابدان
 )مختصر در طب( 

 تألیف: علی نقی بن محمدحسن  
 هـ.ق.( 13)از دانشوران قرن 

 ( 1293شمارۀ  به )بر اساس نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی،
 به کوشش: 

 محمد مشتری 

 ژیلا درخشان فرد 
 

 مقدمّه 
 مـدد از خـاطر رندان طلب ای دل ورنی

 مبادا که خطایی بکنیم    ،کـارْ صعب است

در کتابخانه و مرکز اسناد مجلس    1293یای مختصر در طبّ نامگذاری شده، به شمارهی حاضر، که رساله ه نسخ

می  نگهداری  اسلامی  نقی شورای  علی  نام  به  شخصی  توسّط  نسخه  این  سال  شود.  در  محمّد  قمری،    1263بن  به  هجری 

 تحریر شده است.   پیشنهاد بهمن میرزا که در زمان قاجار، صاحب مملکت آذربایجان بوده،

مقدار اعمّ از متقدّمین و متأخّرین و معاصرین  ی رساله، خود در مقدمّه اذعان دارد که از علوم حکمای عالینویسنده 

 سینا و همچنین نظرات جالینوس و... استناد نموده است.  ی خود به کتاب قانون ابن مند گشته و در جای جای رسالهبهره 

ها به صورت پیوسته و در  های گوناگون تنظیم شده ولی تمامی فصول و بخشو بخش ها  ی حاضر در فصلنسخه 

 ذیل هم قرار گرفته است.  

 از جمله فصول مهمّ این نسخه عبارتند از:  

 هوای محیطی به بدن؛   -1

 اکل و شرب؛   -2

 حرکت و سکون؛   -3

 خواب و بیداری؛   -4

 استفراغ و احتباس؛   -5

 فصد و حجامت؛   -6

 ر مسافرین؛  تدبی  -7
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 ها؛  طریق ساختن انواع شربت  -8

 در آداب اطفال در چند باب؛   -9

با غلبه  -10 انواع امراض  بیان  از مزاج در  )بلغم، صفرا، سودا و دم( و علایم آن ی هریک  ها و همچنین علاج  ها 

 هریک از آن امراض به طور جداگانه؛  

 ها؛ ی ساختن آن ها و طریقه در ذکر انواع روغن  -11

 ذکر انواع مراهم و ضمادات؛   -12

 ها؛  ذکر انواع تب و علاج و صفات آن  -13

 و...  

های مختلف بدن را نام برده و امراض مربوط به آن  در کلّ این نسخه نویسنده سعی نموده که هر یک از قسمت 

غذاهایی که صاحب    تر مورد بررسی قرار دهد و حتّی قسمت و همچنین علاج هریک از امراض را به دقتّ هرچه تما 

 ها استفاده کند، ذکر گردیده است.  تواند از آن مرض می

احتیاط  و  دقیق  روشی  »اعمال  و  اعتماد«  قابل  »منابع  به  اتّکا  با  نسخه جز  این  و تصحیح  و  تدوین  تدوین  در  آمیز 

 نمود لذا:  پذیر نمی ی متن« امکان تهیّه 

 دانویسی رعایت شده است.  الخطّ امروزی، بر اساس جدر چاپ این نسخه رسم  -1

نسخه   -2 مشکلات  از  نسخه برخی  در  که  متن  داخل  اصطلاحات  و  لغات  از  بعضی  قبیل:  از  اصلی  ی حاضر،  ی 

ارجاع در   به صورت  امکان  تا حدّ  لغات  فرهنگ  از جمله:  اولّ  منابع دست  به  با مراجعه  بود  نامشخّص  یا  و  ناخوانا 

 پاورقی حلّ شده است.  

این موارد    ، درکه نویسنده در متن جای خالی باقی گذاشته تا بعدها موردی را اضافه نماید   تهس   موارد نادری  -3

 سعی شده با تصحیح قیاسی اصلاح گردد که البته انگشت شمار است. 

موجود است )نک: فهرست    11207البته از این رساله نسخۀ دیگری در کتابخانۀ آیت الله مرعشی در قم به شمارۀ  

لذا بر همین نسخۀ مجلس  296، ص28مرعشی، ج این سطور مقدور نبود،  یابی بدان برای نگارندۀ  ( که متأسفانه دست 

( فقط به نسخۀ مرعشی اشاره شده و از  583، ص7ناگفته نماند که در فهرست دست نوشته های ایران )دنا، ج  اکتفا شد.

 نسخۀ مجلس یادی نشده است. 

 

 والسلام علیکم 

 درخشان فرد    -مشتری 

 شمسی 1390ندماه اسف 1
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تصویر صفحۀ آغاز نسخۀ مجلس 
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 تصویر صفحۀ انجام نسخۀ مجلس 
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 بسم الله الرّحمن الرحّیم 

 

بعد بر واقفان کلیّات امور مخفـی   امّا  ،د و آله اجمعینالسّلام علی افضل انبیائه محمّو  ةالصلّوالعالمین والحمدلله ربّ

ست هیچ مرتبتی افضل و اکمل و هیچ منزلتی احسن و ا انا که خلاصه و امتزاج ارکنوع انسان رو مستور نخواهد بود که 

یّه و قواعد دینیّه که صحّت ابدان طبّ یاصول کلیّه ؛اجمل از علوم و معارف و تصدّی به فنون حقایق و لطایف نیست سیّما

 :هانـد کـاسـت و گفته  قـدّمات آنبه تحصـیل مموقوف بر حصول اسباب و محتاج    ،و اعمال و استقامت اوضاع و احوال

اختیـار   حبمدار نوّاب مسـتطاب کامیـاب بهمـن میـرزا صـالهذا سرکار شوکت  «الأدیانالأبدان و علمعلم  :العلم علمان»

در یک درج و آفتاب یـک  -العالمین فداهروح-د شاه قاجار اللّهی محمّحضرت ظلمملکت آذربایجان که با سرکار اعلی

دحسـن از معالجـات امراضـی کـه در نقی ابن محمّجانی علی  یین گردید که این بندها  ان متعلّق برخاطر مبارکشبرجند  

 قدر ایشان با عدم بضـاعت درالأمر قدراوجز و فقرات مختصر آورده آید حسباسفار و اوطان کثیرالوقوع است نکات م

رین و معاصرین نوشته مین و متأخّ از متقدّمقدار اعمّخوذ است از علوم حکمای عالیی مختصری که مأین صناعت رسالها

امّید که محض مراحم نوّاب اشرف والا روحی فداه مقبول داشته و از لغزشات معذور دارند و به شـمول   ،و عارض گشته

یـن جهـت مشـغول بـه ا دیـده از ضـروریّه ضـرور ی چون از ذکر سـتّهاوّلًا .دات و اشفاق مفتخر و مسرور بفرمایندتفقّ

 یست.ته به آن شش چیز است و حصر استقرایردیده که قوام و ثبات ابدان بستحریرش گ

بعضی طبیعی   .آدمی از برای تعدیل روح به هوا به استنشاق و تغیّرات هواو مضطرّ است    ؛اوّل هوای محیطی به بدن

آزارهای مناسـب آن شود میاست و بعضی غیرطبیعی و تغیّر طبیعی عبارت است از تغییر فصول اربعه و هر فصلی باعث 

صفرا را زیاد کند   ،زمستانی را و بهاری که زمستان جمع بوده و زایل کند امراض  کند موادّسیلان می  ،فصل ربیع  .فصل را

امراض بسیار احداث کنـد   ،را و سرفه را و خریف   زکام را و نزلهشود  میباعث    ،غبّ و محرقه و عطش و زمستان  :مثل

 امّـاو شـود میهـایی کـه باعـث مـرض هردی شب و صبح و گرمی میان روز و کثرت میوبه تقریب ضدّیه با حیات و س
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هـایی کـه تعقّن هوا یا مجاور بعـض زمین  :یا زمینی مثل  ،شهب و کسوف آفتابی اسباب آسمانی مثل:  تغیّرات غیرطبیعه

 و بالعیاذ بالله. به هم رسیدن :مضرّه مثل یدریا و غیرطبیعه تو امثال آن مثل مجاور ،کبریت یا گوگردی

کـه از بـدن و آن  ،ر شـودکه او از بدن متـأثّیا آن  ،ر شودو متأثّا  چه وارد بدن شود یا بدن ازدوّم اکل و شرب؛ هر

ه   ،یا به مادّه و آن را غذا گویند  ،یا به کیفیّت است و آن را دوا گویند  ،ثّر شودمتأ یا به صورت اثر کنـد آن را ذوالخاصـّ

یـا بـه مـادّه و   ،سـیب  :مثل  ،که به مادّه و صورت اثر کند آن را غذای ذوالخاصّه گویندیا آن  ،مّو سفادزهر    :مثل  ،گویند

چـوب   :مثـل  ،یّه اسـتو صورت هر سه اثر کند ذوالخاصّ  ، یا به مادّه و کیفیّتکاهو  :مثل  ،ت آن غذای دوایی استکیفیّ

 چینی.

بقای مادّه اسـت و  ،دریج و سکونالتّبیلعلی س ه استحرکت در اصطلاح خروج از قوّ  ؛سیّم حرکت و سکون است

کند زیاده سریع قوی قلیل تسخین می امّا .و همواری شدّت و ضعف و بسیاری و کمی و سرعتحرکت به  شود  میمختلف 

کنـد و برد زیاده از تسخین و افراط حرکت و سـکون هـر دو تبریـد میاز تحلیل و حرکت به همواری بسیار تحلیل می

 کند بر هضم و اعانت کند حرکت بر گذشتن غذا از فمّ معده.ت میسکون اعان

مثـل   د و حرکت روح را بـه سـوی خـارج دفـعو حرکت نفسی لازم دار  ؛چهارم حرکت و سکون نفسانیان است

یا بـه  ،غم :مثل ،ست به تدریجا یا حرکت به سوی داخل  ،فرح معتدل  :مثل  ،یا حرکت به تدریج است  ،حرکت در غضب

کند ذهن را لید میرکت روح کشنده است و افراط سکون پحرکت روح در خجالت و مفرط در ح :مثل  ،رجداخل و خا

 کند.و تبرید می

برد روح را به داخل شبیه است به سکون و بیداری به حرکت و خواب فرو می  :خواب  ؛پنجم خواب و بیداریست

آدمی در خواب به پوشش بسیار و افراط خـواب ود  شمیاز این جهت است که محتاج    ،ظاهر بدنشود  میپس سرد    ،بدن

کند و اگر بیابد خواب در معده غذای مستعدّ هضم را هضم کند و اگر بیابد خلط در کند به افراط و ترتیب میتبرید می

کنـد دمـاغ را و بـد معده یا غذایی را که عاصی از هضم باشد پراکنده کند پس سرد کند و افراط در بیداری ضـعیف می

رسـاند کند رنـگ را و ضـرر میکند و خواب روز بد است فاسد میه را و گرسنه میبرد قوّکند هضم را و تحلیل میمی

هرگاه آدمـی معتـاد   ،با وجود ضرر داشتن خواب روز  .کند ذهن رات نفسانی را پس پلید میکند قوّسپرز را و سست می

بـد اسـت حیـران کنـد تململ گویند  اب و بیداری باشد که  شد ترک آن ضرر دارد مگر به تدریج و حالتی در میان خو

 طبیعت را.

مهلـک اسـت و   ،است آدمی به استفراغ و افـراط در احتبـاس و اسـتفراغ  و مضطرّ  ؛ششم استفراغ و احتباس است

 عرق ،مدوّ  ست؛ا رعاف و او در بحران یا در امتلای عروق دماغی خوب است و افراط آن مهلک  ،لاستفراغ شش است: اوّ

ست و افراط آن مهلک و مضعف است و عرق سرد بد است و عرق ا ست و عرق در هنگام امتلای بدن و رفع تب خوبا

فعه خوب است و افـراط دای یکاست و قی هفته قی کردن ،سیّم خشک بودن بد است؛ ،کردن سر و گردن و باقی اعضا

سـت و ا جمـاع ،پـنجم  اسـت؛  تاط آن مضعف قوّست و افرا  ط خوباسهال است و اسهال متوسّ  ،چهارم  قی مضرّ است؛
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جماع در ضرورت منافع بسیار دارد و در سردی هوا و گرمی و امتلای معده و در گرمابه و با عجـایز و یـا ابکـار و بـا 

در مشایخ بـا زن بسـیار   حایض و با تارک جماع و با زن ضعیف بسیار و در سنّ شیخوخه ضرر آن زیاده از منافع و اقلاً

قباحت شـرعی و عقلـی  -یعنی لواطه -دفعه مجوّز است و اتیان و غلمان سه روز یک ،دفعه و در جوانیک  ،هضعیف ما

و دلیـل بـر آن ضـرر بسـیار و لازم دارد کـوری را  ،ست و مشـهور اسـتدماغ را مضرّ ا ،به دبردارد و اصرار در جماع 

 ور شدند. ین عمل اصرار و اشتهار داشتند کا شمار است جماعتی هم که دربی

فصد اسـت و  ،زیرا که اگر ضرر کند در معالج ،ستا جاری ایو در آن احکام خمسه  ؛د و حجامت استششم فص

 . فصد است ،اگر احیا کند

ف هرگاه درد گوش به هم رسـد توقّـ  ،ل ندارد دوازده است: اوّلمّو احتیاج به تأشود  میدر محلّی که واجب    امّا 

ه باید فصد های گوش و به تقریب اتّصال دماغ ورم کند دماغ و سرسام به هم رسد البتّردهم کند پور  ،کند در فصد کردن

کرد ل فصد قیفال تأمّم لوزتین یا ورم لهات که باید بیدرد گلو و ور ،مدوّ ؛اگر به شرکت معده باشد ،قیفال یا باسلیق کرد

که با تأمل   ،قیفال از دست الم یا اکثر وجعا باید کرد  فصد  ،درد چشم که رمد گویند  ،سیّم  ل خفه کند؛که با تأمّ  ،دمتعدّ

ورم سرخ که فلقمونی یا حمره گویند در بینی به هم  ،چهارمه هم رسد؛ طبقات چشم از شدّت الم پاره شده و مور سرج ب

سینه یـا در درد  ،پنجمشقاقلوس به هم رسد و کشنده است؛  ل آن دماغ ورم کند وفصد قیفال لازم است که در تأمّ  ،رسد

فصد باسلیق از دست مخالف در روز دویّـم   .ستا  هرگاه با سرفه و تنگی نفس باشد که تعویق آن تا چهارم مهلک  ،پهلو

رسد که فصد باسـلیق واجـب گرفتگی و درد و تنگی به هم  دل، هرگاه در  ،ششم، قبل از غروب؛  و تجدید آن در چهارم

بـه  که در آن محـلّ ،ت کندهرگاه قولنج شدّ ،هفتم کشد؛ورم می ست که دل قبل از حدوثا خیر آن مهلکاست که تأ

تجربه در آن   مکرّرست و  ا  فصد باسلیق واجب  ،ت وجعتقریب احتمال حدوث ورم و گریختن از حدوث ایلاوس و شدّ

ست فصد باسلیق از گریختن از حدوث ورم در امعـا و ا  ت کند واجبهرگاه زحیر به هم رسد و وجع شدّ  ،هشتم  دیدم؛

ت ت وجع و هر وجعی کـه شـدّست فصد کردن به تقریب شدّا  که واجب  ،در احتباس بول  ،نهم  ت وجع؛هلاک از شدّ

که فصـد قیفـال یـا باسـلیق  ،در رعاف یا ادرار حیض یا بواسیر  ،دهم  کند یا در مثانه یا در مجرای بول؛کند احداث ورم  

سـت و اهمـال آن ا کـه فصـد باسـلیق در آن واجـب ،رسـدالدّم به هم را نفث  ی که آدمیدر محلّ  ،یازدهم  ست؛ا  واجب

که خون گرفتن  ،افتادن از جایی یا چوب زدن یا صدمه و ضربه ،دوازدهم ه تقریب میل دادن مادّه از آن عضو؛خطاست ب

  .ستا واجب

و یـا د زهری گزیده باشد یا سمّ داده باش  حبی که حیوان صادر محلّ  ،لاوّ  :در جایی که حرام است فصد کردن  امّا

 ی که در معده امتلای غذایی و هیضه باشد خون مضرّدر محلّ  ،مدوّاست؛    ین امکنه فصد مضرّا  که در  ،به هم رسیده باشد

ج؛ در تشـنّ ،ششـمدر تـب مواظبـه؛  ،در استسقای شرکت معده؛ پنجم  ،است؛ چهارم  در فالج فصد کردن مضرّ  ،سیّماست؛  

ست فصد ا غیر معتاد را حرام ،دهمدر برص خون گرفتن؛   ،نهم  ؛جماع کنند فصد کردن مشایخ که  ،هشتمدر نسیان؛    ،هفتم

 مدقوق را حرام است فصد کردن. ،دوازدهمر به ضرورت؛ حامله و حایض را حرام است فصد کردن مگ ،یازدهمکردن؛ 
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تـارک جمـاع و   ،سـیّم  ؛ت داشـتنحبّبا مجانین ص  ،مدوّربیع فصد کردن؛    ایّام  ،لاوّ  :ات فصد دوازده استحبّمست  امّا

از  ،ششـم ؛در وقت آمدن خون از بن دنـدان  ،پنجم  ؛در دمامیل و ثبورات  ،چهارم  ؛شیرده که خواهد شیر او خشک شود

در شهری یا بلدی که دمامیل  ،هشتم ؛است فصد کردن حبّحامله را در ماه هفت مست  ،هفتم  ؛است  حبّبرای متغبیان مست

الجنب یـا هرگاه در فصلی از فصول ذات ،نهم ؛است حبّفصد او مست ،آن شهر و ثبورات بسیار باشد و آدمی وارد شود در

اسـت و   حبّفصد مسـت  ،کامدر ز  ،دهم  ؛است فصد کردن  حبّمست  ،در آن فصل از احتراز آن  ،مرض دموی به هم رسانند

اسـت  حبّمسـت اًدر سرفه مطلق  ،دوازدهم  ؛است  حبّهرگاه همّی و غمّی به هم رسد فصد مست  ،یازدهمهمچنین در نزله؛  

 فصد کردن.

ا عدم ضـرورت و ب  ،یا نبودن ضرورت و در آخر ماه و سلخ  ،در اوایل ماه  ؛جا که مکروه است فصد کردنآن  امّاو  

 امّا ،ام و بعد از خوردن ماست و امثال آن و همچنین مکروه است با اجازه نگرفتن از طبیبها و حمّبعد از خوردن میوه

 :ب حکم کند به فصد یا حجامت و فصد زیر زبان به اعتقاد حقیر خوب نیست به چند وجهست که طبیا  در وقتیجواز  

نیش بـه تقریـب   ،کهم آندوّد خلاف حکمی است؛  آن و ممکن نباشگشودن عرقی که به اختیار نباشد بستن    ،کهل آناوّ

دیدم که در درد گلو فصـد  مکرّر .ریزدکه مادّه به عضو ضعیف میبه علاوه آن  ،کندبه همان موضع می  وجع جذب موادّ

 زیر زبان کردند و خناق شدید پدید آمد.

 ل در عروق سرد آن یازده است:اوّ :ها و آن چهار قسم استیت گشادن آنو خاصّ فصل در بیان عروق اعضا و محلّ

 ،مدوّد و محلّ ظهور او بـین حـاجبین اسـت؛  ثقل سرد چشم و جرب و ثبور چشم فصد کن  عرق جبهه جهت  ،لاوّ

عرق ماقین جهت رمـد و دمعـه و  ،سیّمظهور او در وسط سر است؛    سعفه و قروح سر گشایند و محلّ  عرق یافوخ جهت

ثبور و حکـه و ناسـور بینـی   عرق اربیه جهت  ،چهارمست؛  ا  چشم  یو چرب چشم گشایند محلّ ظهور او گوشه  غشاوۀ

ل و بخارات سـر و قـروح س گوش است برای ابتدای نزوعروق ثلثه در پ  ،پنجمیند محلّ ظهور او در سر بینی است؛  گشا

موی و اوجاع امراض د گردن جهت یس گوش است نزدیک به نقرهعرقی که در نتوی بود که در پ  ،ششمگوش گشایند؛  

عرقی  ،هشتملب است؛  یفصد او چهار گوشه محلّ ،ور دهن گشایندچهار رگ برای قروح و ثب  ،هفتمزمنه سر گشایند؛  م

ن اسـت از زیـر زبـان عرقی که بر نفس زبـا  ،نهمبرای خناق و اورام لوذتین گشایند؛  زبان است در باطن ذقن    که در زیر

  روییدن موی بسیار است جهتست و محلّا فرو رفتگی که در مابین ذقن و لب :عرق عنفقه، عنفقه ،دهمبرای ثقل زبان؛ 

بنـد در آنجـا بندنـد در ین گردن است و سینه که زنان گردنابفرو رفتگی که در م یلبه :هاللّبعرق ،یازدهمبحر گشایند؛ 

  .معالجات فم معده گشایند

ی سـاعد و مرفق است میان اعـلا یفصد بر حفره ظهور او جهت  ،قیفال  ،لاوّ  در عروق دست و آن شش است:  ،مدوّ

مرفـق اسـت بـر  ید بر حفـرهفص ظهور او جهت ،باسلیق ،مدوّی بدن و اعضای دماغ را مفید باشد؛ طرف انسی و آن اعلا

سـپرز و امـراض   الجنـب و امـراض جگـر ول است امراض صدر بدن و ذاتطرف شیب از جانب انسی و در تحت قیفا

آمیخته را گویند چـون ایـن رگ از شـقّ کحلاوس است که به یونانی چیزهای  مشتق از  ،اکحل  ،مسیّاسافل را مفید بود؛  
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بـود و از مجمـوع بـدن  فصد میـان هـر دو   ظهور او جهتاکحل گویند و محلّ  است بدان جهت  بقیفال و باسلیق مرکّ

نماید و همچنین بر وحشـی سـاعد کشـیده از انسی ساعد کشیده تا اعلای آن ظاهر می  ،راعذّاللحبّ  ،چهارماستفراغ کند؛  

بزرگ از باسلیق   یابطی شقّ  ،پنجمفصد کنند و حکم او حکم قیفال است؛  خطر باشد  جا که بینماید و جهت فصد هرمی

ظهـور او   اسُیلم محلّ  ،ششماز بازو و حکم او حکم باسلیق است؛  اه بود  گ ظهور او جهت فصد نزدیک بغلاست و محلّ

اوجاع طحال را  ،رف ایسراوجاع کبد و از ط ،او از طرف ایمن جهت فصد بر پشت دست میان خنصر و بنصر بود و فصد

 نافع بود.

رین کشیده بر جانب وحشی ران و ساق و از س  ،ساالنّعرق  ،اوّلهاست و آن چهار است:  در پای  هدر عروقی ک  ،سیّم

نصر و بنصر میان خ ،او جهت فصد پشت ظهور ره و ناهموار باشد و محلّگتا سر پای و علامت او آن بود که گرهکعب  

ظهـور او  شـریانی نیسـت و محـلّ ،وو حـوالی ا هاز باسلیق آمد ،صافن رگ ،مدوّالنّسا و نقرس؛  باشد جهت دوالی و عرق

تر اسـت فصـد قـوی هریـک هشتخ جدا گو ازو دو شا ،پشت پا نزدیک قوت کب باشد از طرف انسی ساق  ،جهت فصد

معنـی گـودال زانوسـت و  هب :مابض ،بضما گر  ،سیّمی دماغی؛  ماده  یحیض اماله  جهت علل اعضای سافله و ادرار  ،دکن

صـافن اقـوی بـود و جـاری زانو و فصد این جهت ادرار طمث و اوجـاع مقعـد و از  جاست در زیر  همانظهور او    محلّ

 و حکم او حکم مابض و صافن را دارد. متروک است دنششاعرق عقب که این اوقات گ ،چهارم مجرای اوست؛

 هکـشریانی    ،لاوّ  :تاس  و آن هم چهار قسم  ،ها در جمیع بدناز آنشود  میی شریانی که خون گرفته  گهار  ،چهارم

نزلات و انتشار گشایند؛ س حبشریان صدغین برای  ،مدوّشایند؛ گکبد ام برای اوجاع هو اب هابست میان سبّا  در پشت کف 

شریانی است که برای خناق و جـذام گشـایند   ،چهارمو صداع مزمن گشایند؛    ۀشریان پس گوش برای رمد و غشاو  ،سیّم

 ایستد از آن جهت متعرض او نشوند.ست چون بگشایند خون ازو باز نا  نزدیک قلبچه  آنت دور باشند این شراین از علّ

 

 مقدمّه

 .در تدبیر مسافرین و مشتمل است بر دو فصل

 

 لفصل اوّ

خفقـان  ،از آن جملـه ؛شـودمیدر تدبیر بعضی از امراض منذره به بعضی امراض که مسافر و غیر مسافر را عارض 

و ؛ ۀأست بر او که به علاج آن کوشد تا مبتلا نشود به مرض فجا  د واجباگر کسی را خفقان دایمی باش  ،دایمی است پس

 ست بر او اسـتفراغ خلطـی کـه موجـب آنا  واجب  -که عوام آن را بخت گویند  -،هرگاه عارض شود بر کسی کابوس

 یبههرگاه حادث شود بر بدن حرکات اختلاجیّه و آن حرکت مضـطرو  ا منجر به صرع یا سکته خواهد شد؛  لّاست و ا

هرگـاه عـام ه از بـدن؛ ست بر او استفراغ رطوبات بلغمیّـا واجب ،در اعضاشود  میغیر ارادیّه است که حادث    یمتواتره

و هرگـاه حـادث هـا؛ باشد تا مبتلا نشود به تشنّج و سکته و صرع و امثـال آن هرگاه خاصّ  ،باشد و از عضوی مخصوص
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ست بـر او اسـتفراغ خلطـی کـه ا  واجب  ،و ضعف حرکات  واسّو کدورت ح  سالتشود بر کسی امتلاء بدن و ثقل و ک

نمایـد  ست کـه اسـتفراغا واجب ،حسّ ن اعضا یا قلّتو هرگاه حادث شود بر کسی حذر یعنی برجستست؛  ا  موجب آن

سـت ا واجـب ،و هرگاه حادث شود بر کسی صداع و سرخی چشم و صورت و فـرار از ضـوءبدن را از اخلاط بلغمیّه؛  

و هرگـاه م؛  و سرسـاا  از اعلی به اسفل تـا واقـع نشـود در  حارّه به فصد و اسهال و انجذاب موادّ  از موادّ  تنقیه بدن و سر

محترقـه تـا عـارض نشـود  ست تنقیه بدن از اخلاطا واجب ،عارض شود بر کسی غم بسیار و خوف بلا سبب در خارج

ر کبد و که تدبیر نماید اما لازم است بر ،فانو هرگاه عارض شود بر کسی تبهّج اطراف و صورت و وجه و اجمالیخولیا؛ 

بب آن تا حـادث ست دفع سا  پس واجب  ،ت عفونتو هرگاه ظاهر شود در بول و براز شدّرا که منجر نشود به استسقا؛  

مثل پشّه و ثابـت   ،و هرگاه عارض شود بر کسی تخیّل اشیاء غیر محقّقه در خارج در محاذی بصرنشود حمّی یعنی تب؛  

 ،البولهرگاه عارض شـود بـر کسـی دوام حرقـۀو ، منذر است به نزول آب در چشم؛ د با ظهور ضعف در بصرراسخ باش

دم بواسـیر و  مـثلاً ،ر شود از مجرای طبیعـیهرگاه متغیّنه خواهد بود و همچنین است عادات؛ منذر به قروح کلیه و مثا

پس هرگاه عارض شود بـر کسـی رضی خواهد بود؛ ها منذر به معادت برعاف و عادت به طمث و قی و عرق و امثال آن

ن بـر حـدوث زیرا که حرکت سفر معیّ  ،ست که به تدبیر آن کوشد و خصوصاً مسافرا  واجب  ،یکی از عوارض مذکوره

 آن مرض خواهد بود.

 

 فصل دوّم

فر به بباید دانست که مسا  ؛پیش از حرکت و بعد از حرکتست  ا  که واجب  ،در تدبیر مسافرین و بیان امور چند

از بسـیاری حرکـت و تعـب و   ،یه در سفرعادّکند به امور غیریه در حضر و اصابه میمنقطع از امور عادّ  ،سفر  یواسطه

لوفـه و مأغیر یا و دخول در اهویـه و امکنـههکول و مشروب و اختلاف اوقات آنر مأبیداری و قلّت نوم و اختلاف د

یـه عادّو غمّ و خوف و غیرها از امـور غیر  و عوارض نفسانیّه از همّ  الآثامختلفۀ  مجاورت جبال و انهار و مجاد و اراضی

پـس بـر  .موجب اختلاف احوال مسافر اسـت -ها مؤثری است جداگانهاز آن  هریککه    -  ،در سفرشود  میکه عارض  

ه ادت دهـد بـخود را عـ ،یه از آن جملهعادّبه امور غیرامکن مهماپیش از سفر خود را عادت دهد    همسافر لازم است ک

در سـفر از بـرای او ممکـن نیسـت و در چه  آناکل و شرب و عطش و ترک جماع و ترک    تخوابی و قلّتدریج به بی

بدن را  ،اگر در بدن او خلطی از اخلاط غالب باشد ،حضر معتاد به آن بود و همچنین واجب است بر او پیش از حرکت

حادث نشود و تحریک از خلط نگردد و در طیّ مسافت مرض حرکت سفر موجب    هک ،تنقیه به رجوع به طبیب حاذق

 ،کثیرالغـذا  ،جیـدالجوهر  یالحهی صـاده در حضر باشـد و الّـا از اغذیـهمعت  یالمقدور از اغذیهباید غذای مسافر حسب

الفسـاد و یعسر  ،رویۀالجور  یهو سایر اغذی  قول و فواکهو احتراز نماید از ب  مرغتخمو    از بابت گوشت  ،الفضول باشدقلیل

ر منزلـی را هو آب شود میموجب فساد غذا  ،حرکت با امتلا  ،هزیرا ک  ،با امتلا از طعام حرکت ننماید  هواجب است ک

دافع ضرر آن است  ،آبه  ب هنمودن قلیلی سرکآب آن منزل بیاشامند و مخلوط ه با خود در منزل دیگر مخلوط ب  هبرداشت
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نشین شود و بعد هآب ت هباید ک امّا ،ستا  ر منزلی دافع ضرر آنهآب  ه خود ب مچنین داخل نمودن قدری از خاک بلدهو 

ی آن نیـز که پیاز را در سرکه خیسانیده باشند بسیار نافع است و غیر خیسـانیده ،هاز آن بیاشامند و خوردن پیاز و سرک

ممـزوج  هر طعم آن بـآن و تغیّ  افتد رفع ضرراتّفاق  و نیز نافع است و اگر آب شور  هبا کامناسب است و خوردن سرکه  

و اگـر آب غلـیو و شود  میقلیلی شکر یا نبات    یهمخالط  هو رفع ضرر آب تلخ بشود  میبا سکنجبین    هکردن قلیلی سرک

یند آب باشد احتراز نما ی کمیهنّو اگر مظشود میو به مخالطه یا قلیلی سرکه دفع ضرر آن جوشانیدن   هافتد باتّفاق  بو بد

خورند که امتلا نیز بسـا تر بکم  ،هم  ه حسب مقدارو ب  ،و شیرین و غذاهای غلیو و ثقیل و منجّر  شور  هاییاز غالب غذا

نمایـد و از و رفع عطش میشود  میباشد که موجب عطش شود و مخلوط کردن آب با سرکه در وقت کمی آب بدل آن  

بلکه در وقـت   ،ار گرمدر هوای بسی  خصوصاً  ،شی و بسیاری حرکت استم  تسخن گفتن بسیار و سرع  ،موجبات عطش

کنـد از آن دفـع تشـنگی میچـه  آنامّـا  و    ؛چه باعث عطش است اجتناب نمایندآبی ترک این امور و هرکمی آب یا بی

نمایـد و نگـاه داشـتن تشـنگی میی خرفه که با دوغ گرفته باشند یا خالص بخورنـد رفـع وغ ترش است و شیرهد  ،هجمل

 ،تا بخاری و تمرهندی و خوردن آن دو  لوکند و مکیدن آگرفته باشند در دهان رفع عطش می  خرفه که با سرکه  یشیره

یا با غذا رافع عطش است و نگـاه داشـتن بلـور و  ،خالص  ،منقوع مناسب است و خوردن قراقروت و ناردانا غیرمنقوعاً ی

ول هوا به داخل بدن مناسب است و ها بر هم به جهت دخکند و گذاشتن لبصدف و نقره هر کدام باشد رفع عطش می

اگـر   هایـن طریـق کـ  هکند بتدریج آب را وارد بدن می  هب  همضرّ بلک  هرا نیاشامد ک  آب  ،آبه  د وصول بمسافر به مجرّ

و کفی از آب برداشته  هصورت خود ریخت هو قدری از او را ب هلًا دست و پای خود را در میان آب گذاشتمانعی نباشد اوّ

 موجب هلاکت با ضرر عظیم است. هد کدفعه خود را سیراب نکنو به تدریج آب را بیاشامد و یک دو مضمضه نمای

 

 در تدبیر سفر گرم 

ثیر حـرارت و ظـت نمایـد بـدن خـود را از تـأمحاف هپس واجب است بر مسافر کـ ،اگر سفر در زمان حارّ است

که حرارت اثر را مستور نماید  همچنین سینهقوا و   هثیر حرارت باز تأ  ،ستری شدیدالمنع  هد بیخصوصاً سر را مستور نما

یـا مخلـوط بـه  ،بادام خـالص ،روغن بنفشه :از قبیل  ،مرطبه طلا نمایند  یمبرّده  ینکند در او و اگر ممکن باشد با طلیبه

دام کـ، روغن تخم کدو و روغن نیلوفر هرخرفه و اگر روغن مذکور نباشد به عوض آن  یو شیره  بهدانهلعاب اسفرزه و  

خالص نیـز  یبهدانهخالص و  یمذکوره استعمال نمایند و مالیدن لعاب اسفرزه یبا رویّه ،که یافت شود خالص یا مخلوط

و عندالضّروره اسـتعمال   ،مذکوره را  یبلکه واجب است که بردارند ادویه  ،مناسب است و مانع تغییر اوست از حرارت

 نمایند.

بلکه پیش از دخول در  ،به تدریج داخل شود در آب و تعجیل نکند ،ور شودو اگر مسافر را دخول در آب سرد ضر

سـموم  یقدری آب را به سر و صورت و اطراف خود ریزد و بعد داخل آب شود و اگر در جایی باشـد کـه مظنّـه  ،آب

ه بدن بسـیار نـافع باشد منفذ بینی و دهن را ببندد تا هوای فاسد داخل نشود و خوردن پیاز با دوغ پیش از رسیدن سموم ب
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داشتن پیـاز و  در دوغ خیسانیده در صبح بخورند و در عقب آن دوغ را انفع است و همراه  ،است و اگر پیاز را یک شب

دافع ضرر آن اسـت و سرکه نافع است و استنشاق روغن بادام و روغن تخم کدو پیش از رسیدن سموم  سیر با سرکه یا بی

را به آب سرد بشوید و در آب نشیند و صورت خـود را بـه آب بشـوید و مالیـدن اگر کسی را سموم بزند اطراف خود  

هـا بـا بادام و امثال آن یهای مذکور مناسب است مثل روغن گل و روغن نیلوفر و روغن تخم کدو و روغن بنفشهروغن

ب اسـفرزه و آب علف همیشه بهار و آب برگ بید و برگ خرفه و تخم خرفه و آب کدو و لعـا  :مثل  ،های خنکآب

حـذر  جمـاع بارده استعمال نماینـد و از یاطعمه ممزوج با هم نموده نافع است و آن اغذیه و  ،کدام یافت شودهر  بهدانه

امکن و مهمـا ،بر عطـشواجب است بر مسموم که صبر نماید  ،بعد از رسیدن سموم تشنگی  ،نمایند و هرگاه حادث شود

ری از آب را مضمضه نماید و بعد از آن جرعه جرعه بیاشامد به قدری که هیجـان قد  ،لًااوّ  ،اگر ناچار باشد از آشامیدن

عطش برطرف شود و بعد از آن آب را به طریق مذکور بهتر است و تا ممکن است مسکن را خنک دارنـد و در مکـان 

تب نباشد آشامیدن شیر  الهضم استعمال نمایند و اگراز نمایند و غذاهای سریعغلیظه احتر یخنک قرار گیرند و از اغذیه

 :های غقنه نباشد استعمال دوغ مفید است و خـوردن بقـول بـارده از قبیـلاز بهترین ادویه است و اگر تب باشد و از تب

 کاهو و خرفه و خیار و اسفناج مناسب است.

 

 تدبیر سفر سرد

ثیر بـرودت بـه سـاترهای که محافظت نماید خود را از تـأست بر مسافر  ا  واجب  ،و اگر سفر در زمان سرد باشد

و بینی و دهن را پوشیده دارد تا هوا داخل نشود و همچنین اطـراف را مسـتور   ،رسیدن سرما به بدنی شدیدالمنع از  قویّه

 ،ها سیر بسیار باشد تناول نمایند خصوصاً قبل از حرکـتها اثر نکند و از اغذیه که در آندارد و جهد نماید سرما به آن

دفعه نزدیک آتش نرود بلکه به تـدریج به آتش باشد و ناچار باشد به یک  عادت ندهد و اگر محتاج  و به آتش خود را

ت سرما خوردن سـیر و های مناسب و در شدّو بعد از نزول به تدریج خود را بپوشاند به لباسخود را به آتش گرم کند  

های هبه تعجیل بـدن را بپوشـند بـه جامـ ،باشد ها مناسب است و اگر سرما به بدن رسیدهعسل و مغز گردو و امثال این

روغن زیت و یاسمین و گردو و سوسن و خـوردن روغـن پـاک نیـز  :مثل ،های گرمگرم کننده و تدهین نمایند به روغن

های مذکور نافع اسـت و پس مالیدن روغن ،ر نشده باشداگر سرما به اطراف رسیده باشد و رنگ او متغیّ  ؛مناسب اوست

یا فلفل یا عاقرقرحا یا حلتیث ممزوج نموده بمالند بسیار نـافع اسـت و ام بمالند انفع است و اگر قلیلی جند و اگر در حمّ

میان او  های مذکور نیز نافع است و شلغم را جوشانیده آب او را گرفته اطراف را دربدون ادویه و روغن  ،مالیدن اطراف

 ،سـفید ، بـزرکیا بابونه و شلغم ؛و بگذارندگرفته اطراف را در میان ا ت را جوشانیده آب او راثبگذارند با بابونه و شپ

ان آب سرد گذارند و زده را میاند که عضوان او بگذارند و بعضی تجویز کردههمه را جوشانیده اطراف را می  ،کاه گندم

ان او را در میـ ضو مأوفع ،پس قدری کاه گندم پوسیده را جوشانیده  -یعنی ورم بکند  -  ،م باشدزده متورّاگر عضو سرما

مجمـوع یـا  ،نجاسف و شـنبلیلهشیح و مرزنجوش و بزرک سفید و بر  الملک و کلم و شلغم ویا بابونه و اکلیل  ،بگذارند
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ر و با چهار وزن لادُبگیرند بَ ،ستا  و این روغن نیز نافع  ؛را میان آن گذارند عضو مأوف  ،جوشانیده  ،بعضی که یافت شود

ر شود به سبزی یا سیاهی او را نشتر عمیق بزنند و در ممزوج کرده بمالند و اگر رنگ عضو متغیّ  او روغن کنجد یا گردو

نمایند تا خود بایستد و بعد از آن گل ارمنی بـا حبس نه خون را  میان آب گرم نهند تا خون فاسد از او مندفع شود و البتّ

ه سرکه بشویند و اگر امر تجاوز کند از این مرتبه و بـ  روزی به آب گرم وب سائیده بمالند و بعد از شبانهسرکه و گلا

 ،شده است از عضـوچه متعفّن  آنمگر اسقاط    ،پس تدبیری نیست  ،و فاسد شودمتعفّن  سرحدّ تعفّن رسد و عضو سرمازده  

بیفتد و و فاسد شده متعفّن چه از عضو زیت جوشانیده ضماد نمایند تا هر اطراف سلق و کلم را با روغن  ،به این طریق که

بادام ممزوج کرده ضماد نمایند و اگر به اسـتعمال  یازی بکوبند و با روغن بنفشهبعد از آن تاجریزی و برگ خطمی خبّ

القطع واجب ها و سایر اجزا را کهگوشت ،وقوف حباحی صاهای فاسد از عضو ساقط نشود جرّمذکوره گوشت  یادویه

عضو را   از انفصال اجزاء فاسده از عضو مأوف جراحت  و بالجمله بعد  که مخصوص به آن است قطع نماید  است به آلتی

 تا التیام پذیرد و به اصلاح آید. ،های مناسبمعالجه نمایند به مرهم

ضـماد نماینـد و  بیختهبا روغن  ،برگ کلم و برگ اسفناج  :صفت ضمادی که در اجزاء اسقاط فاسده مناسب است

از  هریـکسـت و ضـماد کـردن ا نافع ،ضماد مذکور نمایند یل خطمی را علاوهاگر روغن گاو باشد بهتر است و اگر گ

 اجزاء مذکوره با روغن گاو نیز مناسب است.

مردارسنگ چهل و پنج مثقال،   :ستعضو بعد از سقوط اجزاء فاسده مناسب ا  صفت مرهمی که در التیام جراحت

به طریق متعارف مرهم سازند و استعمال نمایند و   ،لموم سفید بیست مثقا  ،روغن زیت یک رطل  ،چهارمثقالالبطم علک

کند گرم باشد و بستن چهارپایان به مقرّ خود باعث گرمـی جا که نزول میرت سرما مسافر به هبباید دانست که در شدّ

های گـرم هها جای گرفتن در این باب مناسـب اسـت و همچنـین در میـان جامـباطهای گود و رو در مکانشود  میآن  

 ،ها زحمـت رسـیدهیی که به آنست و مالیدن اعضا خصوصاً اعضاا کردن و اطراف را میان آب گرم گذاشتن نافع  خواب

آن نوع اختیار نماید که تعب   ،امکن از انواع حرکاتبسیار نافع است و مهما  ،د از حرکتونه بعروغن شبت و روغن باب

او را دلـک بیشـتر بدهنـد و بـا   ،و رسـیدهشود  میتر  یشزحمت و تعب به او بهر عضو که    ،شودمیتر حاصل  از او کم

دفعه خود را ممتلی نسازند بلکه بـه جوع به یک جوع غالب حرکت نکنند و بعد از نزول نیز با عطش و  عطش غالب و

فواکه خلوه مناسب است که ه حامضه و در برد هوا ب تسکین عطش به فواکه ،و در حرّ هوا  ؛خورندمیتدریج غذا و آب  

بـرّه و بزغالـه و  :ازک از قبیـلهای نـترش شـیرین و گوشـت ینان و دوغ و اشربه  :از قبیل  ،کنندمیحقّ هوا اختیار    در

لیمو و سرکه با قلیلی چاشنی و همچنین شورباجات مرتّبـه از لحومـات ه و ناردان و زرشک و آببچّبچّه و خروسمرغ

سل و روغن و آب مناسب است و چرب و شیرین که از ع  ه و دارچینیمذکوره با پیاز و شلغم و کلم با قلیلی فلفل و زیر

نگبین و نبات و بعضی نبات مناسب است و مویز و حلوای گزمناسب است و شیربرنج با شکر و عسل و  دهند  میترتیب  

را کم دفعه ساکن نشود بلکه به تدریج حرکت  است و بعد از فراغ از حرکت، به یکمناسب    از حلواهای مشهور تنقلاً

 نماید و آرام گیرند.
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 ثیر برف تدبیر حفظ چشم از تأ امّا

ثیر از تـأاگر نقابی که از دم اسب بافند مسافر با خود داشته باشد و در مواضعی که برف باشد بر روی خود بکشد 

ه دافع دافع ضرر آن است و نگاه کردن به چیزهای سیا ،نماید و کشیدن سنگ سرمه به چشمچشم را محافظت می  ،برف

تـدبیر آن چنـان  ،ثیر کند در چشم و وجع و سوزش در چشم حادث شـوداگر برف تأ  .است و همچنین عینک  ضرر آن

المقدور حرکت نکنند تا چشم به اصـلاح آیـد و چشم را به عمّامه بپوشانند و حسبکاه گندم را بجوشانند و   :است که

 در رمد مذکور است.معالجه به نحوی است که  ،دگوین «رمد»اگر درد چشم حادث شود که به اصطلاح اطبّا 

ها را بـا خـاری باید که آن  ،گویند  «لتاو»رسد و عوام آن را  م میه  تدبیر نفخات که از موزه و کفش در پا به  امّا

 بترکانند بعد از آن مازو به آب سرد سائیده بپاشند یا جمع آلو را ساییده با روغن دنبه بمالند.

ها و غیر مسـافر را به جهت اختلاف آب و هوا و غبار و امثال آنشود  میدست و پا که عارض  تدبیر ترکیدن    امّا

بعـد از آن کتیـرا را   ،از چرک پاک کنند و ساعتی در میان آب گرم گذارند تا نرم شود  ،لباید که اوّ  ،افتداتّفاق مینیز  

نمایند و اگر به این دوا بهبودی حاصل نشود قـدری مثل غبار سائیده داخل ترکیده کنند و او را از گرد و غبار محافظت  

ها از آن پر کنند و همرغ بگذارند و مازو را مثل غبار سائیده و مخلوط کرده بر هم زنند میان ترکید  یبز را با پیه  یپیه

ها هترکید  قدری سندروس را نرم سایند با روغن چراغ بجوشانند تا غلیو شود در میان  ،اگر مزمن شود و به طول انجامد

های بـزرگ بمالند و شقاق ،بادام با هم گداخته یمرغ و روغن بنفشه  یبز و پیه  یچند قطره از آن بچکانند و قدری پیه

 قدری مردارسنگ را با روغن سندروس مرهم کرده بمالند. :ست کها چنان ،که در پاشنه به هم رسد علاج آن

روغـن  جا گداخته قدری روغن گـل بـابز در یک  یبط با پیه  یپیهبگیرند    :ست کها  چنان  ،تدبیر شقاق لبامّا  و  

بمالنـد و اگـر   مکـرّرکوفته داخل اجزاء مذکور کرده بر هم زنند تا مرهم شود    ،البطمشاخ گوزن سوخته با علک  ،حنا

 ست.ا ها نیز خوباجزا نباشد بعضی از آن یهمه

 مکرّر ،و نشاسته مخلوط کرده بهدانه قدری لعاب  ،داختهبز گ  یقدری پیه  :ست کها  چنان  ،تدبیر شقاق صورتامّا  

 بهدانـهبادام با لعـاب    ،انفع است و مالیدن روغن بنفشه  ،علاوه نمایند  ،قدری کوفته  ،کدامبمالند و اگر بنفشه و کتیرا هر

راهم مـ یشلجم و برگ چغندر جوشـانیده و آب او را گرفتـه عـلاوه ،مناسب است و اگر سبب شقاق برودت هوا باشد

همه را در روغن زیت یا کنجد یا بادام   ،قلم گاو  ،مغز  ،مرغ  یبز و پیه  یبگیرند پیه  ،صفت قیروطی نافع  .مذکوره نمایند

 .اسـتعمال کننـد ،یا روغن گل گداخته قدری موم سفید و سرطان محرق مخلوط کرده بر هم زنند تا نیک مخلوط گردد

 ،دودرم هریـکهربـا و کنـدر از و ک درمسـهبسـفالج  ،یـرا شـش درهـمکت :ستا که شقاق را نافع ،صفت قیروطی دیگر

با روغن بید انجیر و موم سفید مرهم کـرده اسـتعمال نماینـد و بالجملـه بـا  بیختههمه را کوفته و   ،البطم شش درمعلک

هـر نـوع از   تنقیه بدن بکند از اخلاط فاسـده و بعـد از آن  ،لاوّ  ،خلط فاسدی غالب باشد  ،وجود شقاق هرگاه در مزاج

 ،شقاق را به دوایی که مناسب اوست علاج نمایند از خارج و اگر در مزاج حرارت و یبوست غالب باشـد بعـد از تنقیـه
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خبز از بهتـرین ادویـه ست و هرگاه اخلاط محترقه سبب حدوث شقاق باشد خوردن مـاءالا  خوردن شیر الاغ بسیار نافع

و طـبخ یافتـه در ا کـه سـرطان درست و همچنین خوردن ماءالشعیر  ا  نافع  بسیار  ،ام بعد از تنقیهبه حمّ  است و مداومت

 ست.ا المزاج بسیار نافعتعدیل

 :بعضی از اعراض مثل  ،لاوّ  ایّامبباید دانست که بسا باشد که عارض شود راکب بحر را در    ؛تدبیر مسافرین بحرامّا  

بلکه واگذارند تـا   ،س ننمایندحب  ،ادث شود قی و غثیانپس هرگاه ح  ؛ع و بعد از آن ساکن شوددوار و غثیان و قی و تهوّ

 ینباشد زیره  گردد پس اگر در مزاج حرارتسرحدّ افراط رسد و موجب ضعف  ه س نشود و بحبس شود و اگر حبخود  

حـرارت غالـب  ،کوفته به آب سرد مخلوط کرده بخورند و اگر در مـزاج درمیک ،هریککرمانی و کرویا و سماق از 

یا هر کدام که یافت شود با ربّ به یا غوره یا شربت   ،مجموع  ،ناردان  ،بودادهیر و پوست پسته و تخم گشنیز  طباش  ،باشد

کرمـانی و گـرد سـماق  ییـا زیـره  ؛ها مخلوط کرده بخورنداز آن  هریکمورد یا شربت به لیمو یا شربت سیب یا آب  

به آب سرد یا یکی از  بیختهمورد و طباشیر کوفته و  یا گرد سماق و نعناع و مصطکی و تخم  ؛گرفته به آب سرد بخورند

و بوییـدن   نـافع اسـتهرگاه حرارت غالب نباشد در منع قی    ،مذکوره بخورند و خوردن تخم کرفس با افسنتین  یاشربه

 مفید است و همچنین بوییدن صندلین و گلاب و آب گشنیز و ترنج و نارنج و به و سیر و پیاز خالص یا ممزوج به سرکه

ها در بعضی اوقات گرفتن آنه متعفّنه ب یفید است و بینی و دهن را محافظت نمایند از وصول انجرهها مآنسیب و امثال 

یان واقع نشود تناول کردن فواکه مثل به و سـیب قی و غث  ل امرو به استعمال مشمومات مذکوره و اگر خواهند که از اوّ

کدام یافت شود و دوا و ، هرهاها یا ربّ آنها یا آب آنآن  یو غوره یا اشربهو انار و زرشک و سماق و ریباس و ناردان  

انـار یـا  کدام یافت شود دواء و غـذا و چشـیدن آبـی و ربّهای هرهغذا و چشیدن هر ساعت ربّ غوره و ربّ به یا دان

نـافع و شراب انار منعنع بسیار لیمو  به  لیمو و سکنجبین سفرجلی و سکنجبینهمچنین شراب لیمو و بهنعناع مفید است و  

سرحدّ افراط رسد و به ه و اگر قی ب نافع استو اگر در مزاج حرارت نباشد خوردن شراب فودنج در بعضی اوقات   است

علاج نمایند و گویند مالیـدن اسـفیداج کـه سـفیدآب  ،س قی مذکور استحبمذکوره رفع نشود به ادویه که در    یادویه

 فّنه است به دماغ.متع یع انجرهویند در درون بینی مانگ

سقوط از   :مثل  ،تدبیر سقطه و ضربه که حادث شود بر بدن به سبب رسیدن شئی بر بدن یا وقوع بدن بر شئی  اامّو  

 عـلاج آن ،پس اگر ضربه و صدمه بر سر واقع شده باشـد  ،هاموضع مرتفعی مثل مرکوب و حایط و بام خانه و امثال آن

فصد حجامت ساقین یا حجامت میان مثانه بکننـد  ،فصد قیفال بکنند و اگر ممکن نباشد  ،لًااوّ  ،دست که اگر مانعی نباشا

هـذیان و سرسـام و ،  و اگر عارض شود بر مریض اختلاط عقـل یـا سـنگینی سـر  ؛و خون را به قدر ضرورت کم نمایند

در ایـن بـاب   ذکوره در صـداع حـارّهای مـاستعمال حقن  ،با وجود فصد و حجامت  ،ه به دماغبالجمله علامات میل مادّ

هـا طبـع را فـرود زنگبین و صابون و شکر سـرخ و امثـال آنن نباشد به شیاف غارا و گست و اگر احتقان ممکا  مناسب

ین بـاب مناسـب اسـت و ا در ،نماید از اعلی به اسفلمی  موادّ  یمذکور است در صداع و سرسام که امالهچه  آنآورند و  

شود و قدری سکر و عود   بیختهجوشانیده تا نیک    برگ مورد و پوست انار گلنار با گلاب و سرکهبعد از فصد و تنقیه  
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چهـار  ،ده جـزو و سـرکه  ،ضماد نمایند و روغن گـل  ،که ضرب خورده  ،به هر جایی از سر  ،اضافه کرده  ،قماری کوفته

کرده و با گـلاب یـا آب جوشـانیده و   کوبتخم مورد نیم  ،دومثقالممزوج کرده طلا نمایند با    ،ده جزو  ،جزو و گلاب

با خروس  ،طلا نمایند و اگر مرغ ،روغن گل ممزوج کرده باز بجوشانند تا آب برود و روغن بماند  ،مثقالده  ،صاف نموده

سـت و اگـر بـه ایـن ا بسیار مفید است و تکـرار در آن شـرط ،را ذبح کرده و شکم او را شکافته به گرمی ضماد نمایند

ین ضمادات اثری ظاهر نشود اضمده که در باقی معالجات ضربه و سقطه مذکور است استعمال ا  شود و ازمعالجات دفع ن

رگـی مناسـب و ه فصد نمایند بـ ،لست که اوّا نمایند و اگر ضربه یا سقطه بر سینه یا شکم واقع شود پس احتیاط در آن

 مسـهلطبع را فرود آورنـد و اگـر احتیـاج بـه    ،شیافاتهای لیّنه و  ن طبع به حقناحتیاج باشد به تلیّفصد  هرگاه بعد از  

و روغـن بـادام مناسـب خیار چنبـر    ،آب تاجریزی یا آب برگ کاسنی یا آب برگ بارتنگ را یا فلوس  ،مشروب باشد

الدّم حادث شود خوردن قرص گلنار و قرص کهربا یا شربت انجبار نزف ،ی ضربه و صدمه بر سینهاست و اگر به واسطه

 یا به آب بارتنگ مناسب است. ،هایا به آب آن ،مورد ،سیبیا شربت 

به  بیختهدرم کوفته و زعفران یک ،درمپنج هریکبگیرند خشخاش سفید و مصطکی کهربا از   :صفت قرص کهربا

 مذکوره میل نمایند و خوردن قرص کهربایی که در بواسیر  یمثقال یا یکی از اشربهشربتی یک ،قرص نمایند بهدانهلعاب  

 .نافع استمذکور است در این باب 

بـه آب   بیختـهدرم کوفتـه و  یک  ،کتیرا  ،درمتهش  ،هریکاز    ،صمغ عربی  ،گل ارمنی  ،سلیخه  :صفت قرص گلنار

 درم.تا یک ،مثقالنیم ،گلنار قرص نمایند شربتی

درم نـیم ،ارچینـید ،درمیـک ،صمغ عربی ،درمچهار  ،هریکاز    ،کندر  ،اقاقیا  ،گلنار  ،درمده  ،بسد  :صفت قرص بسد

 مثقال بخورند.نیم ،بسرشند و قرص سازند و در سایه خشک کنند شربتی مرغتخم یبه سفیده بیختهکوفته و 

و شـانیده اجـزا را جو ،مثقال و نیم، دوهریکاز  ،صندل سرخ و سفید  ،نیمو  مثقال  انجبار، سه  :صفت شربت انجبار

 ده بجوشانند تا به قوام آید بعد قدری اقاقیا صلایه نموده مخلوط کنند.مثقال داخل کروپنجصاف نموده قند سفید چهل

را جوشـانیده و صـاف   ،مثقال تخم مـوردبیست  ،قند سفید  ،مثقالکوب کرده چهارمورد را نیم  :صفت شربت مورد

 مثقال.قوام آید، شربتی چهاره نموده قند را مخلوط کرده بجوشانند تا ب

قـوام آیـد و قـدری ه چه خواهند و با ثلث آن قند سفید بجوشـانند تـا بـهر بگیرند آب سیب :صفت شربت سیب

یک از این ادویه یافت نشود تخم خرفـه و تخـم مثقال بخورند و اگر هیچ ط نمایند شربتی پنجطباشیر هندی کوفته مخلو

 ،مخلوط کرده بخورند ،مثقال طباشیر هندی، نیمو شیره گرفته بودادهکدام یافت شود گشنیز و تخم حماض مجموع یا هر

 هریـکبگیرند گلنار و گل ارمنی و خـون سیاوشـان از    :نافع استو این صفوف نیز بسیار    ؛شودمیعوض دواهای دیگر  

 هریـککهربـا و صـمغ عربـی و طباشـیر از  :صـفوف دیگـر ؛مذکوره بخورند یمثقال صفوف کرده با یکی از اشربهنیم

الـدّم یعنـی انـدفاع بخورند و این جمله ادویه در نزف مذکوره  ییکی از اشربه  با شربت سیب یا  بیختهمثقال کوفته و  نیم

رعـاف کـه خـون  یو اگر از ضربه نافع استگویند    «الدّمبول»مجرای بول که  خون چه به اسهال و چه به قی و چه از  
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ورم حادث شود بعـد نهجی است که در رعاف مذکور است و اگر از ضربه  ه  آمدن از بینی است حادث شود علاج آن ب

ر و شـاف مامیثـا  ،از فصد از رگ مناسب عضو مأوف  ،صـندل سـرخ ،گـل ارمنـی ،گل خطمی و گل سرخ و عدس مقشـّ

 با گلاب خمیر کرده ضماد نمایند. بیختهمساوی کوفته و یا 

یا  مرغتخم یبه زرده بیختهکوفته و  ،اقاقیا ،گلنار  ،ماش منعاس و فوفل  :نافع استضمادی دیگر که ضربه با ورم را 

خمیـر  مـرغتخم یحال برگ مورد کوفتـه بـا سـفیدهه هرگلاب خمیر کرده ضماد نمایند و اگر این ادویه یافت نشود ب

الـدّم و صـال و نزفضماد نمایند و اگر با ضربه و سقطه تفـرّق اتّ  مرغتخم  یبا زرده  ،یا پنج حلیمون  ،ضماد نمایند  ،نموده

ست و فصد کردن از رگ مناسب عضو مضروب هـر چنـد ورم نباشـد جـایز ا  ت کافیورم و تب نباشد استعمال ضمادا

پس هرگاه فصد بکننـد نهایـت احتیـاط شود  می  که عضو مضروب به جهت ضربه ضعیف و قابل موادّاست به جهت آن

و نـی ل ارمر و گماش مقشّ :ورم را نافع استبی یکه ضربه صفت ضمادی .ز حدوث ورم استشده و موجب رفع خون ا

کوفتـه و  ،مجموع یا بعضـی کـه یافـت شـود  ،الملکاقاقیا و صبر سقوطری و مغاث و گل خطمی و صندل سرخ و اکلیل

خمیر کرده ضماد نمایند و اگر با ضربه کسر یا خلع باشد ایـن ضـماد نـافع   ،مرغتخم  یبه آب برگ مورد و زرده  بیخته

 .ضماد نمایند مرغتخم یبا سفیده بیختهو  ی و اقاقیا و گل ارمنی و گل خطمی کوفتهمکّمرّ ،است

و درم کوفتـه  پنج  هریک، از  سن و کندر و زعفران  ،درم راده  هریکاز    ،ماش و مغاث و گل ارمنی  :دیگر  ضمادی

 با گلاب خمیر کرده ضماد نمایند. بیخته

بـا   بیختـهکوفتـه و    همـه را  ،درمهزعفران سـ  ،درمده  هریکلادن و گل ارمنی از    ،درمبیست  ،ماش  :ضمادی دیگر

وای سـرد و هـبر مضروب واجب است ترک حیوانی و حموضات و آب سـرد و رسـیدن   هگلاب ضماد نمایند و بالجمل

مچنـین مالیـدن هاصلاح آید و اگر تب نباشد فرو بردن قدری مومیـایی معـدنی نـافع اسـت و   هوف بحرکت تا عضو مأ

روغن بادام چرب کنند و قدری بـرگ مـورد   هت نشود عضو را بو اگر مومیایی یاف  مومیایی بر عضو مضروب نافع است

انفع است و اگر بعد از ایـن تـدابیر وجـع   ،عوض روغن بادام روغن تخم مورد بمالند  هببندند و اگر ب  هبر او پاشید  هکوفت

دام یـا عـدس و با  یهو شیرغذا ماش و برنج    وف ببندند.کنند و بر کرباس مالیده بر عضو مأباقی باشد زفت را گرم گرم  

 بادام مناسب است. یهبرنج و شیر

بـا  هرگـاهپـس  ،اهـو امثـال آن هکارد و شمشیر و نیـز  :مثل  ،حادث شود  هاز آلات خارج  هتدبیر جراحات کامّا  

ورم و بعـد از رفـع  یهعضو از مادّ هفصد کردن و تنقی هل در تدبیر ورم کوشند باوّ ،هواجب است ک  ،جراحت ورم باشد

 جراحت پردازند. یهلجورم به معا

روغـن  ؛شـودمییچ دوایـی نه هت با وجود آن احتیاج بسا را نافع است و از اسرار  هتاز  جراحات  همی کهصفت مر

 یهو بـا زرد  هنرم کوبیـد  ،مثقالسهخون سیاوشان    ،مثقال، پنجسنگ، مرواعدد، یکمرغتخم  یهو زرد  ،درم، بیستچراغ

 .د و استعمال نمایندم زننهبر  هدتخم و روغن ممزوج کر
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درخـت  یهبگیرنـد بـرگ تـاز  ،مذکور نیسـت  هیاست و در کتب طبّ  هخذ و از اسرار مکتومالمألهدیگر س  دوای

یچ دوای دیگـر محتـاج هـ هآورد و بکند و به اصلاح میئم میتله جراحت را زود مسنجد را بر جراحت ضماد نمایند ک

را  هجراحات تـاز هد برگ خشک او نیز خوب است صفت ضروری کاو نباش یهب است و اگر برگ تازنیست و مجرّ

 استعمال نمایند. بیختهرا کوفته و  همه مرمکینافع است و خون آمدن را قطع نماید صبر کندر خون سیاوش 

و   هکوفتـ  دودرم  ،ر کدام نیم درم عدسه  ،گل ارمنی  ،گلنار  ،مرمکی  ،کندر  ،خون سیاوش  ،انزروت  ،ضروری دیگر

 ل نمایند.استعما بیخته

 استعمال نمایند. بیختهو  هکوفت هتوتیا کرمانی با تسوی ،ایرسا ،زراوند ،انزروت :ضروری دیگر

 ،گل ارمنـی ،کندر ،سنگمردار ،ل مختومالاخوین، گانزروت، دم :را مفید است هو تاز هنهجراحات ک  هضروری ک

اسـتعمال  هد این زرد را با عسل ممزوج کـرداگر در جراحات چرک بسیاری باش  حرج ومد  ندارو  ،واچدر  ،مامیثا  ،شاف

 استعمال نمایند. هآورندی لحم یعنی گوشتمنبلتهای همهند تا از چرک پاک شود و بعد مرهبر آن ن  هنهک  یهنمایند و پنب

ارزن  ،درمهسنگ س، مرداردرمهتوتیا مغسول س  ،درمپنج  ،آب و قلعبگیرند سفید  :گوشت برویاند  همی کهصفت مر

درم روغـن بیـد انجیـر را قـدری بعد از آن سی بیختهمه را کوفته و  هدرم  دو  هریکالاخوین از  کف دریا، دم  یهموجود

از و چـوب گـز را پس پوست پیـ  ،ساعتته به آتش ملایمی بجوشانند تا یکپوست پیاز و قدری چوب گز در او انداخ

قوام موم آید پـس از سـر آتـش بردارنـد و ه  روغن بمثقال موم صاف در او داخل کنند و بجوشانند تا  بیرون آورند و ده

  .استعمال نمایند ،مذکوره را داخل کرده و به چوب گز بر هم زنند تا نیک مخلوط گردد یادویه

 استعمال نمایند. بیختهدرم کوفته و پنج هریکدرم کندر و گلنار از : سیزدهصفت ضروری که گوشت برویاند

گلنار و کنـدر  ،خون سیاوش ،انزروت :از جراحت و خشک کند جراحت راصفت ضروری که خون را باز دارد 

 استعمال نمایند. بیختهکوفته و 

سرمه و نحیح و سنگس و ردرم گلناشش ،مردارسنگ ،کندر :صفت مرهمی که گوشت برویاند و قرحه را خشک

درم روغـن با بیست بیختهفته و درم کویک ،هریکفضّه از و شبح سوخته و شب یمانی و اقلیماسیاوش  زردچوبه و خون

 درم موم سفید مرهم کنند.زیت و هفت

درم بـا چهـار ،قنـد ،درمپنج هریکموم از  راتیانجزفت و   :ی به مرهم باسلیقون گوشت برویاندمرهمی دیگر مسمّ

 روغن زیت مرهم سازند و استعمال نمایند.

 ها در بدن حادث شـود طریـق عـلاج آنامثال آن  تدبیر سوختگی که از آتش و آب بسیار گرم و روغن گرم وامّا  

پس خرقـه بـه آب بـرف تـر کـرده  ،به تبرید عضو کوشند -یعنی آبله کند  -ط شود  متنفّ  ،که عضوپیش از آن  :ست کها

 مرغتخم یبگذارند و گذاشتن سفیده مکرّراند تر کرده به گلاب که با برف و یخ سرد کردهیا خرقه را    ،بگذارند  مکرّر

و مالیـدن گـل  نـافع اسـتبسـیار   ،در هاونی بسابند تا مرهم شود ضماد نمایند  بیختهو اگر قدری عدس    نافع است  بسیار

  .نافع استارمنی که با سرکه و گلاب ساییده باشند 
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به آب تـاجریزی و گـلاب خمیـر   ،بیختهب و قلع و فوفل و صندل سرخ کوفته و  و سفیدآ  جرّ  :ضمادی نافع  صفت

ست و مالیدن گل سرشوی ا انفع ،داخل ضماد مذکور کنند  مرغتخم  یند و اگر قدری روغن گل و سفیدهضماد نمای  ،کرده

و ضماد کردن آرد جو که به آب برگ کاسنی و روغن گل خمیـر کـرده   نافع استبه سرکه و روغن گل و روغن زیت  

 .نافع استباشند 

خمیـر کـرده ضـماد نماینـد و طلایـه کـردن گل سرشوی و حنا مساوی کوفته بـه آب غـوره  :صفت ضمادی نافع 

و ایـن اسـت   ؛نافع اسـتبسیار    ،بگذارند  مکرّرو اگر خرقه به مرکّب آلوده    نافع استسفیدآب و مردارسنگ با سرکه  

و سفیدآب قلع و روغن گل  مرغتخمی  سفیده  :است مفرده که استعمال آن در رفع سوختگی آتش مناسب  یبعضی از ادویه

اجریزی و آب همیشـه بهـار و عـدس گل ارمنی و گل سرشوی و اقاقیا و مردارسنگ و سرکه و آب تو روغن زیتون و  

طلا و ضماد مناسب است و اگر عضو سوخته آبله کنـد و مجـروح گـردد و وجـع و   ،ها که موجود باشدکدام از اینهر

اجتنـاب نماینـد و ایـن مـرهم را   و از شیرینی و روغنی مناسب  رگ  سوزش زیاده دارد و اگر مانعی نباشد فصد بکنند از

موم را در روغن بگدازند و سفیدآب را کوفته مخلـوط  ،سفیدآب و قلع و موم کافوری و روغن گل سرخ  :استعمال نمایند

 سفیدآب و اگر روغن گل نباشد به عوض آن روغن بادام. ،کرده بر هم زنند و استعمال نمایند

ین باب آهک را در میان آب قـدری کـه بـر روی آن بایسـتد ا  درست  ا  بمجرّ  :مرهم دیگر مسمّی به مرهم نوره

نشین شود دو ساعت بگذرد و بعد از آن آب را بریزند و تجدید کنند و بـر هـم ذارند و خوب بر هم زنند و چون تهبگ

گـر زنند و بعد از دو ساعت بریزند و تجدید نمایند تا هفت مرتبه بعد از آن آهک را خشک کرده و با روغن گـل و ا

ین مرهم اضافه نمایند شاید بهتر باشد و ا  نباشد با روغن بادام شیرین مخلوط نموده استعمال نمایند و اگر موم کافوری در

  .ستا ببز سرشته استعمال نمایند نافع و مجرّ یاگر مردارسنگ را با پیه

یخته بعد از یک سـاعت بگیرند قدری خاکستر و در میان آب ر  :نافع استصفت دوایی که سوختگی آب گرم را  

اخل کرده بر همین آب صـاف و بـاز آب را از خاکسـتر صـاف کنـد و خاکستر دیگر د  ،ز خاکستر صاف کردهآب را ا

نمایند و اگر جـو  مکرّرهکذا خاکستر را تجدید کنند به همین آب تا چند دفعه و این آب را بر عضو سوخته بریزند و  

  .ممزوج کرده ضماد نمایند مرغتخم یا زردهب ،را بسوزانند به حدّی که خاکستر شود

تا  بیختهرا به آب  هریکبگیرند ورق خطمی و ورق جبازی   :ها مفید استانواعه  صفت مرهمی که سوختگی را ب

مهرّا شود و پاک کنند او را از خیوط و بریزند در میان هاونی و مخلوط کنند در او سفیدآب و روغن گل و آب گشنیز 

 . بر روی سوخته بگذارندکتانی مالیده  یبعد از آن به لتّه ،ا هم بسابند تا مرهم شودو همه را بتر 

بگیرند آهک مذکور یعنی آهک شسته بـه   :آتش هرگاه متقرح شده باشد  یالفعل در سوختهمرهمی دیگر عجیب

آفتاب در جلد بدن حادث تدبیر سوختگی که از حرارت  امّا ؛طریق مذکور و با روغن زیت ممزوج کرده استعمال نمایند

 شود به مرهم کافور علاج نمایند. 
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 ،مثقالروغن گل سرخ بیست  ،مثقالپنج  هریکاز    ،موم کافوری  ،مردارسنگ  ،سفیداب و قلع  :صفت مرهم کافوری

ائیده مثقال کافور سـو نیم مرغتخم یاضافه نمایند و یک سفیده بیختهارند و ادویه را کوفته و موم و روغن را با هم بگد

 .مخلوط کنند

مرهم  مرغتخم یسفیده  ،و قلع و صمغ عربیسفیدآب    ،بادام  ،موم سفید مغسول و روغن بنفشه  :صفت مرهم مناسب

مـرهم   مرغتخم  یسفیده  ،قلع و صمغ عربیجلد به سبب  یعنی خراشیدگی    -تدبیر مسحوجه    امّا  .سازند و استعمال نمایند

سبب ملاقات چیزهـای زبـر و درشـت و کشـیدن  همسحوجه یعنی خراشیدگی جلد ب تدبیر امّا ؛سازند و استعمال نمایند

اگـر خـون غالـب  :هتدبیر آن است ک ،پس ،بسیار باشد ،اگر بزرگ باشد خراشیدگی :شودمیریسمان و امثال آن حادث 

بگذارنـد و  رمکـرّوف خون کم نمایند و خرقه به گلاب تر کـرده از فصد نباشد از رگی مناسب عضو مأباشد و مانعی  

دو را کوفته : مردار سنگ و گل ارمنی هرو این مرهم نیز نافع است ؛مالیدن روغن خالص یا با گل ارمنی بسیار نافع است

کوفته و بیخته  ،گل سرخ  ،برگ مورد  :و این رزور نیز نافع است  ؛طلا نمایند  هبا گلاب و روغن گل ممزوج کرد  بیختهو  

اسـتعمال مـرهم کـافور و مـرهم   تر کرده بر روی آن گذارنـد و  ،لاب و روغن گلوف بریزند و خرقه به گه عضو مأب

ا بسـوزانند و نـرم بسـایند و عضـو دو در سوختگی مذکور شد و اگر کفش کوفتـه رآب نیز نافع است و صفت هرسفید

لنـد نـافع اسـت و بما ،و اگر اقاقیا را بر روغن گـل سـاییده ؛بسیار نافع است ،چرب کرده بپاشند  ،وف را بر روغن گلمأ

مالیـدن روغـن حنـا   شود  هعرق خراشید  یهواسط  هار بهضتین و زبی  هیا جلد دو طرف ران قریب ب  بیضتینهرگاه حوالی  

  .نافع است

مثقال روغن کنجد مخلوط کـرد ، بجوشانند و صاف نمایند و بیستمثقالارهبگیرند برگ حنا چ  :صفت روغن حنا

 ،هبنفش ،برگ بید ،گل سرخ ،مردار سنگ ؛ صفت ضروری در این باب نافع است:اندباز بجوشانند تا آب برود و روغن بم

بعد از مالیدن روغـن یـا   هسوخت  ییز کنند و پاشیدن برگ حناهبپاشند و از گوشت و شیرینی پر  هو بیخت  همساوی کوفت

  .کنجد نافع است آب قلع بعد از مالیدن روغن حنا یا روغنمچنین پاشیدن سفیدهروغن کنجد بسیار نافع است و 

 های پـا بـهچرب کردن ناخن  ،رویهحرکت بسیار پیاد  یهواسط  هبشود  میمسافر را عارض    هتدبیر خستگی ک  امّا

آب سرد  ها بها میان آب سرد نافع است و شستن پایهرفع خستگی بسیار نافع است و گذاشتن پای  باشد در  هر روغن که

  .ا و ترک حرکت نافع استهو مالیدن آن

آن  اقـلّ هقدری افیـون کـ ،قادر بر حرکت نباشند  هشوند ک  هاسب و استر ماند  هرگاه  :ی مرکوبماندگاتدبیر و  امّا

گـردد و مسـافت  این سبب قادر بر حرکت  هب  هالبتّ  هگلوی او بریزند ک  هب  هنمود  مثقال حلّهمثقال باشد و اکثرش سیک

 بسیار طی نماید و این از اسرار مکتوم است.

قلـب و   :از قبیـل  ،باشـند  هرسید  هاعضای باطن  هب  هگاره  :بدن فرو روند  هب  ها کهبیر پیکان و خار و امثال آنتد  امّا

گـاه قلب و دماغ و جگر است و هر  :که  هرئیس  یاعضا  خصوصاً  ،لک استهم  هو کلیتین اغلب آن است ک  هجگر و مثان

بـه  ؛پـذیر اسـتاغلـب آن اسـت کـه علاج ،پس ،یمه نشودت عظموجب علّ هک دست و پا :مثل ،ددر اعضایی ظاهره باش
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س پـ ،ادوه وجه مگر بـبه هیچ   باشد اخراج آنمذکوره در عضوی از اعضا بماند و ممکن ن  یهرگاه یکی از اشیا  ،هرحال

  .وف است ضماد نماینده مأقدری اشق را به آب گرم حل نموده به عضوی ک ،اگر یافت شود

ورق  :الجذبضمادی دیگر قوی .موده ضماد نمایندو را کوفته با عسل خمیر ند، هرزراوند طویل ،نی: پنجضماد دیگر

  .ضماد نمایند ،نج همه را کوفته و بیخته و با عسل خمیر کردهبالبذر ،ورق انجیر و زاج سفید و سویقو  هخشخاش سیا

و اگـر ضـفدع را   ضـماد نماینـد  هبا عسل خمیر نمـود  هکوفت  ،زراوند طویل و پنج نرجس  :الاثرضمادی دیگر شدید

جراحـت  ،مایه نیز نافع است و بعد از اخراج این اشیا از بـدنری و پنیرهنافع است و بستن سرطان ن  ،گرم نمایند  هشکافت

اگر از بـاطن   ،پس  ،خون رفتن حادث شود  ،آن  یو اگر به واسطه  ؛مراهم مذکوره در جراحت معالجه نمایند  هعضو را ب

م مذکور شد و اگر خون رفـتن الدّدر نزف  هبه نهجی است کعلاج آن    ،پس  به ادرار،ا  قی ی  یعنی به اسهال و  ،حادث شود

 ،صـبر ،اقاقیـا ،زاج سـفید و گلنـار  ،زاج زرد  ،انـزروت  ،خون سیاوشان  :هعلاج آن است ک  ،ظاهره حادث شود  یاز اعضا

ی عنکبوت و خانه  هسرشته و ب  رغمتخم  یمثقال کوفته و بیخته با سفیدهصمغ عربی، دو  ،مثقالی  ،هریکاز    ،کتیرا  ،کندر

صـمغ  ،رد آسـیا، گبیختهقندرون  ،کج مغول :حابسه از قبیل یاز ادویه  هلآلود ضماد نمایند و بالجمخرگوش  ،پشم سوخته

 ،الحماری زیلهشیر ،تار عنکبوت ،نو سوفال یسوده ،درخت بید ،محرق پوسیده ،محرق کاغذ ،کتیرا ،انجتیرا ،کندر  ،عربی

گـل ارمنـی و  ،گلنـار ،هاسـتخوان سـوخت ،قلع ،آبسفید ،خرگوش ،هپشم سوخت ،انزروت ،خون سیاوشان  ،یصبر سقوطر

افراط رسد چـه  حدّالدّم به سرضماداً و طلا مناسب است و اگر نزفو  وراًرکدام یافت شود زرهیا    ،ا مجموعهامثال این

 ب است.حصیتین مناس ها و بیخران ری و چه باطنی بستن بازوها و بیخهظا

 ثقل بـدن و ،خیر نمایندتأ ،ه باشندداشت لبه مسه عادت به فصد و استفراق و حجامت یا عادت  هتدبیر کسانی ک  امّا

فصـد عـادت یکهرگاه در سالی بـه  ،چه عادت بوده بنمایندباید مراعات آن  ،کسالت و ضیق نفس و صداع عارض گردد

تصفیه و غیر  :فصد نداشته باشد تدبیرات دیگر که قایم مقام اوست مثل خیر ننماید و اگر عادت بهداشته البتّه در وقت تأ

 به جا آورد. ،آن

در حمّی یا در صداع و در نزله  :مثلاً ،تحقیق آن واجب است هدیگر در معرفت بعضی از عوارضات است ک  یفایده

آب کاسنی و گل سرخ و کاهو  ها و آب بسیار سرد واستعمال ترشی  ،مرض که علامات آن مزمن باشد  حبو سرفه یا صا

لات احتیـاط نمایـد و اگـر هباشد در دادن مس  هداشتراز نماید و اگر طبیعت لینت  احت  ،اندهمخشن سین  ها کهو امثال آن

ل مرض ا در اوّهباشد ترک روغن هاحتراز نماید و اگر صداع یا نزل هو بدمز  هریای کهقی مایل باشد از دادن دواه  ب  همعد

لازم است تا از ، همرض آتشک یا کوفت یا پوکک بود حبمریض صا هتحقیق کردن این ک ،هیش از معالجلازم باشد و پ

 اند.هزیبق داشت هبعادت  هتربد ملاحظه و نگهداری شود خصوص از اشخاصی ک فصد و مسهل قوی

 هک ک ــچ ــاز بــگرت تــا کو ،ساختن و قدر شــربت  و طریق ؛توان داددر اکثر امراض می هدر ذکر منضجاتی ک

 توان داد.می حسب سنّ هقدر از دوا بهریک را چه
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 م(،2)خبازی م(،2)نیلوفر  م(،2)هبنفش  دانه(،10)سپستان  دانه(،10)ابعنّ  م(،2)جریزیتا  ،نویسداز ابتدا می :نمنضج ملیّ

اگـر  ؛دنـهبد هداخل نمـود م(،10)ترنجبین  هو صاف نمود  هجوشانید  م(،2)کاسنی  یهریشم(،  2خطمی )  م(،2)گل گاو زبان

و اگـر  ؛ندهبد هداخل نمود م(،10)هو شربت بنفش م(2)السوسی کاسنی اصلهجای ریش هو زکام باشد ب هو درد سین  هسرف

کـار   همثقال بـنیم  هریکم که از  هو غیر  هشربت بنفش  :مثل  ،کندمذکور کفایت می  یهبعضی از ادوی  ،مریض طفل باشد

 دارد.

 م(،2)وسخوداسـطو  م(،2)هبنفشـ  دانه(،20)سپستاناب  عنّ  م(،2)جریزیات  :در امراض سوداوی نافع است  همنضجی ک

بـه طریـق   ،بجوشـانند  م(،10)تـرنجبین  م(،2)کاسنی  یریشه  م(،2)پرسیاوشان  م(،2)زبانگاو  م(،2)بادرنجبویه  م(،2)شاهتره

 متعارف بدهند.

 م(،2)پرسیاوشـان  م(،2)نسنتیاف  ،م(2ه)بادرنجبوی  م(،2)زبانگاو  دانه(،20)سپستان  ،ابعنّ  م(،2)جریزیتا  :منضج بلغمی

 .م(3)گلقند م(،10)ترنجبین م(،2)انهرازی یریشه م(،2)اسطوخودوس

 م(،2)خبـازی  م(،2)خطمـی  م(،2)نیلـوفر  دانـه(،10)ستانسپ  م(،2)جریزیتا  :نماینداستعمال میی که در اسهال  منضج

 هترنجبین را شیر  ها را جوشانیدهدوا  (،م1)نگهبار  م(،2)روغن بادام  م(،3)ترنجبین  م(،3)خسکم(، خار2)خطمی  یهریش

مـان ه  ،نـدهنـد بدهفلـوس پـنج بخوا  هگارهند  هبد  ،همخلوط نمود  هرا کف زد  م(،2)و روغن بادام  م(،1)نگهبار  هکشید

 ند.هبد هکشید هشیر ،مغز فلوس ،مثقالهیا دوازد ،مثقالهد یهعلاو هل را بهاجزای مس

پوسـت   ،ی در کتـان بسـتهافتیمون شام  یمان منضج سودا را به علاوههند  هبد  :سودا  هت تنقیهج  هل مشروبی بهمس

روغـن   ،تمرهنـدی  ،خشـتشیر  ،ترنجبین  ،مغز فلوس  ،ر کتان بستهمکّّّی د  یسنا  ،گل سرخ  ،سیاه  یلیلهه  ،زرد  یلیلهه

 بادام بدهند.

یـا  م(،2)تربـد مجـوف م(،4)یمکـّی  بدهنـد همـان منضـج فـوق را بـه عـلاوه سـنا  :گاه مسهل بلغـم بخواهنـدهر

قـوی  مسهلروغن بادام بدهند و تربد و غاریغون و   م(،10)ترنجبین  م(،12)مغز فلوس  م(،1)یوند چینیر  یا  م(،)نیمغاریغون

 که خطر عظیم دارد.  بالغ استعمال ننمایند.به اطفال نا

تخم  م(،2)تاجریزی :رساندخفیف احتیاج به هم می یهثقل و سدّ :نه که در اکثر امراض از قبیللیّ  یمعالجات حقنه

ــه ــنبلیله م(،10)کافش ــفید م(،3)ش ــزرک س ــکاکلیل م(،3)ب ــی م(،2)المل ــازی م(،2)خطم ــرخ م(،2)خب ــکر س  م(،2)ش

 سه دفعه احتقان به عمل آورند. ،چکپیاله(، روغن کر3)آب چغندر م(،6)خاکشی م(،10)نگبینگز

 م(،2)خطمـی  دانه(،20)سپستان  ،ابعنّ  م(،2)جریزیتا  :توان دادتر که در قولنج و سایر امراض میدیگر قوی  یحقنه

شـکر  م(،10)هتخـم کافشـ م(،10)مغشـر جو م(،3)گل سرخ م(،4)یمکّی سنا م(،2)الملکاکلیل  م(،5م(، بزرک)2)ازیخبّ

 هقنـم(، یا روغن کرچک یا روغـن کنجـد ح3)روغن بادام  )پیاله(،آب چغندر  م(،6)خاکشی  م(،10)بینگزنگ  م(،10)سرخ

 نمایند.
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 م(،2)بابونـه م(،2)سـداب یفوق را به عـلاوه یهمان اجزای اماله  :ه و وجع معدهت ریح و سدّهج  هر بدیگ  یهحقن

 علاوه نمایند. م(،4)روغن بادام تلخ م(،10)مغز فلوس م(،1)ریوند چینی م(،2)شحم خنطل م(،1)مقل ازرق )نیم(،غاریغون

 م(،3)مـرغ  یپیـه  م(،4)عـدس  م(،2)نار فارسیگل  م(،10)جو مغشر  م(،10)هبرنج شست  :در زحیر نافع است  هک  هحقن

 نمایند. هامال هدفع هدفعات س هب م(،3)روغن بادام )نیم(،رباهک م(،2)هودع سوخت عدد(،2) مرغتخم یهزرد

 نمایند. هحقن م(،3)روغن بادام م(،2)ضمع عربی م(،3)خطمی هلعاب ریش :الهت اسهدیگر ج یهحقن

 م(،3)قدر عدسی روغن گل سـرخ  هتریاک ب  م(،2)نگهبا لعاب بار  هشانیدجو  یهنشاست  :الهت اسهدیگر ج  یهحقن

 نمایند. هحقن هدو دفع

 اهطریق ساختن بعضی شربت 

قـدر رهقـوام آرنـد    هبـ  م(،3)با آب صاف بجوشـانند و بـا شـکر سـفید  م(،10)اعلا  یهبگیرند بنفش  :هشربت بنفش

 تر است.هبسازند ب ها را تازهشربت

 قوام آورند.ه ب م(،3)ا شکر سفیدنیلوفر ب :شربت نیلوفر

 :و مصلح حال اطفال است  هخون و آبل  هو اسافل بدن و تسکین تشنگی و حرارت و تصفی  هت سینهشربت عنّاب ج

 قوام آورند. هو بجوشانند و صاف نمایند و با شکر ب بخیسانندیک شب  عدد(،60)اب خراسانیعنّ

 هشانند تا یک کاسـآب باران یا آب صاف بجو  هکاس  هبا تخمش در س  عدد(،10)پوست خشخاششربت خشخاش:  

 قوام آورند.ه یا نبات ب م(،60)با شکر سفید هبماند بعد صاف نمود

 م(،30)با شکر سـفید م(،10)زبانگل گاو  :باشدش سوداوی و خفقان را نافع  د و توحّهت دقوّ  زبان دل راشربت گاو

 قوام آورند.ه ب

 یهبادرنجبوی :کندن را خوش میهان و سودای و بلغم را نافع بود و بوی دخفق  ،دهت ددل را قوّ  ،هشربت بادرنجبوی

 قوام آورند.ه ب م(،50)با شکر سفید م(،10)یا خشک م(،40)تازه

 م(،5)شـاهتره م(،10)اسـطوخودوس :دل و قلب و مالیخولیا و وسواس و دمـاغ را نـافع اسـت  ،خودوسشربت اسطو

جوشـانیده و   عـدد(،50)مویز منقی  م(،2)السّوساصل  م(،2)ی رازیانهریشه  م(،2)رازیانه  م(،2)تخم خطمی  م(،5)بادرنجبویه

 قوام آورند.ه ب م(،100)صاف نموده با شکر سفید

باز دارد آب انار ترش و آب انار شیرین  :قی ها جهت ناقهین و ضعف احشا وی اعضا و سایر قوتشربت فواکه مقوّ

و عـرق  هعـرق بادرنجبویـ ،مساوی ،هریکو آب زرشک از  هآب غور و هو آب نارنج و آب لیمو و آب امرود و آب ب

 قوام آورند.ه ب )به قدر کفایت( ا بجوشانند و صاف نمایند و با قند سفیدهدو مساوی یکی از آنرهبیدمشک و گلاب از 

 هو بـ ،ردقـی و غیسـان بـاز دا طبع ببندد و ،طعام آورد یاهرا قوی گرداند و اشت هد و معدهت ددل را قوّ  هشربت ب

 قوام آورند.ه قدر کفایت با قند ب هبجوشانند و آب او را بگیرند و ب هشیرین از تخم پاک کرد هترش و ب
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ج و نفخ شـکم و بّهو ت هش قلب و تب لثقو توحّ هین و ضعف معدهت ناقهو ج هح اعضای رئیسشربت گاوزبان مفرّ

و   م(،5)صندل سفید  م(،5)اسطوخودوس  م(،10)گاوزبان  گل  :تش دو سال باقی استقوّ  ،ی حرارت غریزیضم و مقوّهالءسو

 هریکو گلاب و عرق کاسنی از   هدر عرق بیدمشک و عرق بادرنجبوی  هبست  ایهدر پارچ  هان کردهسو  م(،3)چوب عود

قوام آید از ه  بجوشانند تا ب  عدد(،20)و آب سیب  م(،100)و صاف نموده با قند سفید  ،مساوی و یک کاسه آب جوشانیده

 توان داد.مثقال تا ده میم(، کوبیده مخلوط نماید از دو3)و طباشیر م(،3)مصطکی م(،3)داشته مغز هلآتش بر

 :ت نـافع اسـتقه و تلـین طبیعـهای محرّقرص طباشیر جهت سرفه و خشونت سینه و تب  :هاقرصطریق ساختن  

صـمغ   م(،2)نشاسـته  م(،2)کـدومغـز تخـم    م(،2)مغز تخم خیار  م(،2)تخم خشخاش  م(،2)تخم خرفه  م(،4)طباشیر هندی

یر نموده را گرفته خم  م(،1)هدواها را کوبیده لعاب اسفرز  م(،1)سفرزهلعاب ا  م(،1)رخشتیش  م(،2)السّوسرب  م(،2)عربی

 مثقال بدهند.مثقال و بزرگ را دوقرص سازند اطفال را نیم

گـل  :اسـت و تشـنگی بنشـاندهای صفراوی و یرقان و ورم جگر و التهاب معده را نافع  قرص طباشیر ممسک تب

زرشـک   م(،10)سـماق  م(،5)نـدیهطباشـیر    م(،2)گل ارمنی  م(،2)تخم حماض  م(،2)هنشاست  م(،5)صمغ عربی  م(،10)سرخ

 مان قرار میل نمایند.هبا گلاب قرص از  م(،10)هکوبید

تخـم   م(،2)هسـفتمرواریـد ناجهت اسهال مزمن دموی و صفراوی و ضعف معـده نـافع اسـت:  ی  قرص طباشیر لؤلؤ

بـا لعـاب  م(،2)هتخـم خشـخاش کوبیـد م(،2)صـمغ عربـی م(،2)تخم حماض  م(،1)رباهک  م(،2)ندیه  طباشیر  م(،2)گشنیز

 قرص سازند. م(،1)کتیرا

تخـم  م(،2)تخـم کاسـنی م(،2)تخـم کـاهو :گرم و تشـنگی بنشـاند  یفهقرص کافور جهت تب دقّ و محرقه و سر

 م(،2)صـندل سـفید  م(،2)گـل سـرخ  م(،4)سـرطان محـرق  م(،4)هندی  رطباشی  م(،3)تخم خرفه  م(،3)گل سرخ  م(،2)خیار

 قرص سازند. ،مخلوط نموده م(،1)سوهان کرده کافور کوبیده

ث ساخته بـه مساوی کوبیده قرص مثلّ هریکاز  ،لفّاح پوست بیخ ،بنجلبزرا ،مرمّکی ،تریاک  ،زعفران  :ثقرص مثلّ

 با آب گشنیز و آب کاهو ساییده بمالند. ،در شقیقه ها که در صداع و رمد وجهت رفع اشتباه از سایر قرص

 انیسـون  ،مشوی  یچرب نموده و خراشیده محموده  ،فتربد مجوّ  ،کتیرا  ،السّوسربّ  ،گل سرخ  ،بنفشه  قرص بنفشه:

ها و ادویـه و شـیاف لازم اسـت در مقـام ذکـر امـراض بـه ها و شربتچه از قرصالله آنءشا  نکوبیده قرص سازند و إ

 . تفصیلبه ها مذکور خواهد شداز این هریکمناسبت 

به اذن خدای عزّوجل طفل کـه از مـادر جـدا شـد  تعالی الله ءشا نطفال است و در چند باب گفته آید إداب ادر آ

نرم ببندند کـه درد نکنـد و همـان  یلطیف از پشم شتر یا تافته یمقدار چهار انگشت بالای ناف او را ببرند او را بر لتّه

کدام قـدری کوبیـده بعـد از وبه و انزروت و زیره و مرّ از هرالاخوین و زردچه روغن زیت چرب نمایند یا دمعت بسا

د رد شدن از مادر ذخیره گفته است که به مجرّ  حبست که صاا  و بهترین تدبیر آن  چرب کردن به روغن زیت بپاشند.

ب به گوش و چشم و بینی او نرود هرگاه پاک نشود به آب گرم که قلیلی نمک درو کرده باشند بشویند به طریقی که آ
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های او را بعد از گی پاک نمایند و اطراف گوش و گردن و تهیگاه و مفصلاو را به آهستبشویند و همه روز بینی    مکرّر

بـیخ ران و بغـل او را بـه بـرگ چرب نمایند و بگذارند تا قدری دست و پا بزند    ،باز کردن و شستن به آب گرم ملایم

 یورد و گل سرشوی بپاشند و همه روز انگشت کوچک در مقعد طفل نمایند تا براز به سهولت دفع شـود و در خانـهم

شـیرین چـرب بادام یا بادام    یبسیار روشن مگذارند اندک اندک منزل او را روشن نمایند و چشم او را به روغن بنفشه

ی بادام چـرب نماینـد، پسـر را تـا ازه و دختر را به روغن بنفشهنمایند و با حریر پاک نمایند و پسر را به روغن بادام ت

اگـر سـببی  ،و آواز خوش و ملایم او را به خواب کنند و شـیر را جرعـه جرعـه بدهنـد  ،ماه، و دختر را تا دوماهچهار

ن ز رنج زاییدتر که اهفته یا بیشندتر از شیر مادر نیست به قدر یکنداشته باشد شیر مادر را بدهند که هیچ شیر سودم

گذارند و بعد شیر بدهند به روز قدری عسل به دهن طفل بهفته هرکم بدهند و تا یکگذشته باشد شیر را بدوشند و کم

نـافع ه در گهواره و حرکت دادن بسـیار ه خشک باشد به تدریج بدهند و گذاشتن بچّدفعه شیر ندهند که گلوی بچّیک

 برد.ی او را به تحلیل میهامثل ریاضتی است که رطوبات مفصل است

سـینه و باشـد و بایـد نیکورنـگ و فراخبیست و شش و سی و پـنج زیـادتر ن  یمیانهکه عمر او    لًااوّ  :در باب دایه

ط باشد های او در بزرگی و کوچکی متوسّخوی و نجیب باشد و در فربهی و لاغری میانه باشد و پستانخردمند و خوش

شیر پسر و  ،شیر دختر بخورد و پسر ،ست که دخترا بهتر آن ،ستا ماه گذشته باشد خوبسهیوم یا  و از زادن او تا چهل

چـه نابوی و سفید باشد و قـوام شـیر معتـدل باشـد چنطعم و خوشکنده باشد شیر ندهد و شیر او خوشه افدایه که بچّ

ت گام دایگی از جماع دور باشد به علّـقدری شیر را در سر ناخن بریزند بسیار غلیو نباشد و بسیار رقیق هم نباشد و هن

ه را شیر ندهد که مزاج ه بچّاگر آبستن شود البتّشود میدهد و شیر فاسد شیر را به رحم میل می  یهت جماع مادّکه لذّآن

 طفل علیل خواهد شد.

طعم و اطـراف او را بمالنـد و غـذاهای خـوشام رود و اعضـاء و  دفعـه بـه حمّـشـیر دادن دوروز، یک  ایّامو در  

 گوار بدهند.خوش

تخـم تدبیر شیر گرفتن اطفال در تابستان و زمستان از شیر نگیرند مگر به ضرورت و اگر در گرما از شیر بگیرند 

به و شربت به و لیمو بدهند که رفـع عطـش نمایـد بهتـرین  و سکنجبین ساده بدهند و آب انار و ربّ  ،مغز خیار  ،خرفه

و گوشت گوسـفند و آب  ر ضرورت بشود در زمستان به تدریج بگیرند و غذای چربفصول بهار است پس در فایز و اگ

چون آغاز دندان برآوردن  .بدهندکم گوشت مرغ و درّاج و جوجه کم  ،دهندی معده است نخّهایی که مرگوشت و میوه

ها بمالند تا نرم دندان  جایه  مرغ ب  یندهند مغز خرگوش با پیه  ،نماید چیز بسیار سخت که دندان را از صرافت بیندازد

رآید سـر و گـردن و ها را چرب نمایند تا نرم شود و زود دندان بشب در وقت خواب به روغن بادام جای دندانشود هر

 روغن بنفشه به گوش او بچکانند. یچرب نمایند و قطره ،شباطراف او را هر
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بعـد در معالجـه طفـل  ،دایه نماینـد یمعالجهل اوّ ،اگر از طرف دایه باشد  :شودمیهایی که عارض اطفال  در مرض

ها ورم نماید به روغن بنفشه یا روغن زیت یا روغن بابونه یا روغن شپت با عسل داخـل نمـوده اگر جای دندان  ،بکوشند

  بمالند.

گاو بر شکم او بمالند و روغن بادام به آب گرم به شکمش به ملایمت   یزهره  :هرگاه در طبیعت طفل قبضی باشد

 ،خشت و ترنجبین و مغز فلـوس بدهنـدیا سرگین موش شیاف سازند یا شیر  الند شیافی از قند یا شکر یا نمک بردارندبم

  ا روغن گرچک تازه بدهند.اگر حرارت و صفرت در چشم داشته باشد و الّ

و انیسون و  سبز یت نماید زیرهض نشوند اگر شدّاگر به جهت برآمدن دندان باشد متعرّ  :هرگاه اسهال عارض شود

جوشـانیده و بدهنـد یـا گـاورس   بادام انـدک انـدکتخم کرفس گرم نموده بر شکم طفل گذارند و بارهنگ و روغن  

 کنده با سرکه بپزند و بر شکم ضماد نمایند.پوست

ه بگذارند و ترنجبین با روغن قدری رازیانه و نبات و مغز هل کوبیده به دهن بچّ  :هرگاه در شکم نفخ عارض شود

اگر سرفه کند شربت عنّاب یا شربت بنفشه بدهند و قدری تریـاک   ،دام و آب گرم یا عرق گاوزبان گرم کرده بدهندبا

ه در حبّـالسّوس بدهند و قدری مقل ازرق بـه قـدر  کتیرای ربّ  ،و مغز انچوچک بو ندادهزیر گلوی او بمالند مغز بادام  

 ه اندازند.گلوی بچّ

های او را به روغن زیت چرب کم بدهند و بن گوشرک را کوبیده با عسل کمبز  :نماید  هرگاه در خواب خرخره

 نمایند.

 ه بکند تا عطسه نماید. باوروج را کوبیده در بینی بچّ :به جهت عطسه

در وقت خواب قدری زاج سفید با شیر سائیده و در چشم بمالند یا اقاقیا و یا حضوض مکّی را    :در درد چشم اطفال

 م بگذارند و شیاف ابیض که در رمد مذکور است بسایند و در چشم کشند.سوخته به پشت چش

ه بشـویند دهن را با قدری کتان به انگشت پیچید  ،قدری آب تاجریزی و گل ارمنی و اقاقیا  :های دهن و زبانجوش

 .نافع استآب ندیده کرده بسوزانند و خاکستر او را به دهن بپاشند  یوزهو قدری ماهی شور را در ک

 ،زعفـران ،تریـاک ،روغـن بـادام تلـخ مالیـده ،زعفران نطرون با شراب در گـوش چکاننـد ،شبّ یمانی :رد گوشد

نافع چکانیدن شیاف ابیض با شیر دختر در گوش   ؛نافع استها که یافت شود آن  یبعضی یا همه  ،خصوص  ،مامیز ،مرمّکی

 و روغن ترب بچکانند. است

 گوسفند نموده بر شکم طفل گذارند. یر مثانهروغن زیت با قدری نمک د :پیچیدن شکم

 بسرشند و بگذارند. مرغتخم یخواه با سفیدههرگاه ناف بیرون آید نان

 .تر بمالند ،آب گشنیز ،شیاف مامیثا ،سفیدآب و قلع و خصوص ،مردارسنگ :ورم ناف

شـحم حنظـل  ،گـاو  یهترکی بر نمک کـابلی و زهـر  یهرگاه کرم بزرگ باشد افسنتین و درمنه  :کرم شکم طفل

ترکی با شیر داخل نموده بدهنـد و بـرگ   یبمالند و هرگاه کرم کوچک است قدری قارچ یا نبات بدهند یا آب درمنه
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 ،مـرغتخم یشفتالو و مغز استخوان بکوبند شیاف سازند با نفط چرب نمایند و شیافی هم از برگ شفتالو گنجیده و زرده

 برگ حنا شیاف سازند.

 ها بنشینند.در آب آن بیختهیمانی کوبیده و  شبّ ،بیخ حلیمون ،گلنار فارسی ،پوست انار ،مازو مقعد: آمدن بیرون

کرده  ندبیدستر به آب حلّج ،هحبّ ،مثقال فواقمثقال شراب بدهند تا پنجروزی به قدر مزاج از یک  :ضعیفی اطفال

 بدهند.

کوبیده بدهند یا میخک را با  ،طباشیر ،مصطکی ،خواهنان ،سبز ییا شربت سیب بدهند زیره ،شربت به :قی کــردن

 سعد کوبیده روی شکم بمالند. ،اقاقیا ،عود ،گلاب بدهند یا هل یا نبات و گلاب بدهند صندل

 قدری پوست خشخاش بدهند و به روغن بنفشه بادام دماغ و سر او را چرب نمایند. :خوابیبی

ه را که شیر دادند قدری بیدار بدارند تا غذای او هضم شود بعـد چّدایه را غذای لطیف بدهند ب  :ترسنده در خواب

 دایه بدهند.ه بخوابانند طرف صبح زیره و عسل و صعتر قدری هم ب

ان او سـبک باشـد، حـرف بزننـد و هـرروز های ملایـم کـه بـه زبـبه او سـخن  :چون وقت سخن گفتن آید  امّا

م درآید و غذاهای بسیار سرد ندهنـد و غـذاهای غلـیو از او دور ه گذارند تا زود به تکلّانگشت عسل به دهان بچّیک

م نکنند که طبع او منزجـر شـود او را بـه زیاد با او تکلّ  ،نمایند و خوی و عادت او را نگاه دارند و نترسانند و نرنجانند

و آب زیـاد ندهنـد  م او سـیر شـودکه چشت آنخشم نیاورند و پیش او طعام بسیار بگذارند ولی کم به او بدهند به علّ

وقت و هر  ،هاو را در آب سرد فرو نبرند البتّ  ،قند کوبیده اندکی بدهند  ،بادیان  ،تخم خیار  ،روز در میان تخم خربزهیک

 از خواب بیدار شود فوراً غذا ندهند بگذارند ساعتی بگذرد.

سـری کـه از حـرارت   یعنی دردصداع حارّ    امّا  ؛شوندتر ظاهر و عارض میدر بیان انواع صداع و امراضی که بیش

ام که بالجمله حرارتی بر حرارت اصلی بدن زایـد گـردد یـا از ثیر آفتاب و آتش و غیرذلک از حمّتأ  :مثل  ،ظاهر گردد

و بطـلان نـوم و گرمـی   علامتش عطش و خشکی دماغ و قلّت  ؛ه ظاهر شودمسخّنه بالفعل یا بالقوّم اشیاء  استعمال و تقدّ

و تسکین و  ت سر و یبس منحزین و صدا و آوازهای گوش و سوء فکر و تغییر حواسّبراز و خفّ جلد سر و اعتدال بول و

 میل به اشیاء بارده و استراحت یافتن به چیزهای خنک.

س بـه ر مسـاکن بـارده و رطّبـه و تبریـد ر این مـرض تعـدیل در هـوا و سـکون د  یی در معالجهقانون کلّ  :علاج

رطّبه مثل قرص طباشیر و ماءالشـعیر و کـاهو و امثـال ذلـک  یبارده یقراص و اشربهمشمومات و نطولات و اوهان و ا

 نمایند.

صبح و هر   ،کار دارنده  هرگا ماده داشته باشد و احتیاج به منضج و اماله و مسهل بشود از قراری که ذکر گردید ب

و بنیـه و سـنّ و شـدّت و ضـعف مـرض بـا تر نسبت به مزاج تر یا بیشغوره یا کمقدر بیست و پنج درهم آبه  بامداد ب

 مکـرّرتواند بکنـد و استشـمام سـرکه چاشنی قلیلی بنوشند و غذا آش غوره بخورد و در نهار انارین یا گلابی مصرف می

غوره یا آب لیمو یا زرشک یا انارین بنوشد مناسـب اسـت و نهـار  آب نافع استگلاب بر سر ست و طلا نمودن ا  خوب
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 ،یوم، به این طریق که چنـدست و استعمال مبرّدات غذائیّه و دوائیّها  ش لیمو یا زرشک یا انار خوبو شام آ  ،نخورد آب

خرفه و تخم خیار و   یو شیرهست  ا کدام که یافت شود خوبلوفر یا عرق کاسنی یا عرق بید هراز عرق نی ،هاطرف صبح 

ست به لعاب اسفرزه ا ها کافیبعضی از آن ،ها نباشدآن  یها کوفته و اگر همهتخم کدو و تخم گشنیز و تخم کاهو به آن

بت لیمو یـا شـریا شربت لیمو یا شربت به بت آلبالوشربت نیلوفر یا شربت عنّاب یا شر یممزوج کرده به اضافه  بهدانهو  

ین ساده کدام یافت شود با سکنجبها هرا آب آنها، یبالو یا شربت انارین یا ربوب آنزرشک یا شربت غوره یا شربت آل

هـا مذکوره به تنهایی مثل خوردن شیرهای خنک به تنهایی یـا لعاب یاز ادویه  هریکمخلوط کرده بخورند و خوردن  

نـافع ها و شیرهای خنک در دفـع صـداع بسـیار به تنهایی بدون لعاب  ،هابه تنهایی یا یکی از اشربه یا ربوبات یا آب آن

خـوردن آب خشت مناسب است و و تمر و آلوچه با ترنجبین یا شیرلو  گر در طبیعت قبضی باشد خوردن آب آو ا  است

ن طبیعت خوردن آب غـوره و آب ریبـاس یـا و با وجود تلیّ نافع استین باب بسیار ا  یا ترنجبین در  انارین با شیر خشت

نشـود   مـذکوره یافـت  ییک از ادویهقراقروت نیز مناسب است و اگر هیچ ها مناسب است و خوردن دوغ و  شربت آن

 ،سرد کرده بخورند انفـع اسـت و از اضـمده ،مذکوره را با یخ یا برف ینقوع مشمش و آلوچه نیز نافع است و اگر ادویه

ضماد کردن برگ بید و برگ خرفه و برگ تاک و نیلوفر و بنفشه و برگ خطمی و بـرگ خبّـازی و بـرگ کـاهو و 

 ضماداً و طلأً نافع است. مبرّده در هر ناحیه و بلد یها اوراق مشهورهامثال آن

همه را کوفته به روغـن گـل و لعـاب اسـفرزه   ،برگ بید  ،برگ خرفه  ،گل نیلوفر  ،صندل سرخ  :صفت ضماد نافع

 ضماد نمایند.

کوفته به آب تاجریزی و قلیلی روغن گـل خمیـر نمـوده ضـماد   ،برگ کاسنی  ،جو مقشّر  ،گل بنفشه  :ضماد دیگر

 نمایند.

گل به آب به و گلاب و صندل سرخ که با یخ و بـرف سـرد کـرده باشـند نـافع اسـت و   مالیدن روغن  :و از اطلیه

ث به آب گشنیز سبز یا یکـی از اوراق مـذکوره نـافع زرد با گلاب نافع است و مالیدن قرص مثلّ  یهلیله  یمالیدن حصّه

تعمال قلیلـی کـافور در ین صداع نافع است و اگر حـرارت شـدید باشـد اسـکاست و مالیدن تخم کاسنی یا گلاب در تس

بوییدن گل بنفشه و گل نیلـوفر و تفـاح و بـه و   ؛مذکوره مناسب است و استعمال مشمومات بارده مثل  یاضمده و اطلیه

 ها مناسب است.امثال آن

بگیرند صندلین و کافور به آب گشنیز سـبز و آب سـیب و آب بـه و گـلاب و قلیلـی سـرکه   :صفت لخلخه نافع

 ببویند. مکرّردهن تنگی کرده  یسائیده در شیشه

بادام و قلیلی کـافور و سـرکه ممـزوج کـرده   یو روغن بنفشه  ،آب گشنیز سبز  ،آب برگ کاهو  :دیگر  یالخلخه

 استعمال نمایند.

 یاز ادویـه  هریـکآب خیار و کافور و قلیلی سرکه ممـزوج کـرده اسـتعمال نماینـد و بوییـدن    :دیگر  یالخلخه

 .افع استنمذکوره به تنهایی نیز 
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 شیر زنان و روغن بادام مناسب است. -چکانندبینی می که به اییعنی ادویه - :و از سعوطات

 آب برگ مورد و آب برگ بید و روغن نیلوفر و لعاب اسفرزه ممزوج نمایند. :صفت سعوطی نافع

 یانیـدن ادویـهبچکانند و چک مکرّرآب برگ خرفه و روغن تخم کدو و شیر زنان ممزوج نموده   :سعوطی دیگر

 به تنهایی نیز نافع است. هریکمذکوره 

گـل  ،گـل بنفشـه :این نطول مناسـب اسـت -ریزندها را گرفته بر عضو مییعنی ادویه که آب آن  -  :و از نطولات

خوابی باشد قدری پوست خشخاش داخل نموده همه را جوشـانیده و اگر بی  ،کوبجو نیم  ،برگ بید  ،گل خطمی  ،نیلوفر

 باید که سرد شده استعمال نمایند. امّاگرفته بر سر علیل ریزند  آب او را

هر کدام کفـی جوشـانیده و  ،کوبجو نیم ،پوست خشخاش ،گل بنفشه ،برگ خبازی  ،ندرغبرگ چ  :نطولی دیگر

 آب او را گرفته استعمال نمایند.

گل  ،گل نیلوفر ،گل خشخاش ،گل خطمی ،گل بنفشه :خوابی را رفع نمایدکه صداع را ساکن کند و بی  نطول دیگر

همـه را جوشـانیده و آب او را گرفتـه اسـتعمال   ،برگ بید  ،تخم کاهو  ،تخم خشخاش  ،برگ کدو  ،برگ کاهو  ،ریحان

خـوابی مناسـب اسـت و دیگـر از جملـه نمایند و نگاه داشتن سر به بخار نطولات مذکوره در تسکین صـداع و رفـع بی

یار گرم و پاشویه مالیدن اطراف مثل دست و پا و گذاشتن اطراف در آب بس  ،نت آمعالجات مجرّبه و رفع و تسکین شدّ

 گرم نافع است.کردن به آب نیم

، از کـوبجـو نیم ،بـرگ بیـد ،سبوس گندم ،گل بابونه ،گل خطمی ،گل نیلوفر  ،گل بنفشه  :سفید  یصفت پاشویه

از زانـو بـه زیـر علیـل بـه آن آب بشـویند و  مجموع یا بعضی که یافت شود بجوشانند و آب او را گرفته  ،کدام کفیهر

 پاشویه را باید گرم استعمال نمود.

د و ذکـر شـچـه  ناآش ریبـاس و آش غـوره و آش لیمـو چن  ،آش آلوچه و آش سکنجبین و آش تمـر  :و از اغذیه

ق و لیمو و نـارنج و زرشک و تمر و آلو و سما  یقلیه  :اهو از قلیه  ؛یا بزغاله  ه یا برّهبچّقراقروت با قلیلی گوشت خروس

وانه و هند :و از فواکه ؛کاهو و اسفناج و خرفه مناسب است  :و از بقول  ؛ماش و عدس  :وباتحبو از    ؛کدو  یترنج و قلیه

کدام یافت شود ؛ و در هر منزل و هر بلد هرها مناسب استبالو و گیلاس و آلوچه و امثال اینگلابی و خیار و انار و آل

 طریق نافع است.ها به هر دو آن یها یا اشربهها یا ربّ آنآناز آب در آن بلد غذا 

هوای سرد و بـرف و  مصادفت :مثل -یعنی دردسری که از اسباب بارده خارجه عارض شده باشد  -  :در صداع بارد

ه و ل یـا بـالقوّبالفعـ ،بارده یخوردن و به کار بردن ادویه و اغذیه :فرو بردن سر به آب سرد و تقدّم اشیاء مبرّده از قبیل

 ضعف در دماغ موجب صداع گردد. یسبب احداث برودت شود در سر و واسطهچه آنبالجمله 

ل وجع بـه عقـب سـر و عـدم اشیاء حارّه داخلاً و خارجاً و میو ثقل سر و استراحت به    کدورت حواسّ  :علامت 

 علامات سوءالمزاج.
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دارچینی با آب نبات و خاکشی از این مقوله بخورد و  یوههر بامداد چای خطایی یا نبات صاف بنوشند یا قه  :علاج

بابونـه و  گل یاس و میخک و زعفران ببویند و مطیل به آب  :زنجبیل با گلاب طلا نمایند و از قبیل اشیاء حاد حارّ مثل

ذلک مصـرف   ای بالنگ و یخ در بهشت و امثالنگبین یا شربت قند یا مربّلک و مرزنجوش بنمایند و با غذا گزالماکلیل

کدام باشـد بخورنـد و از شربت گاوزبان و عرق بادیان هرطرف صبح   ،یومها نخودآب مناسب است و چندنمایند و شب

ه صبحی گلقند آفتـابی بـ ی مذکوره نباشد چند روزهای مذکور نباشد مخلوط به آب گرم بخورند و اگر اشربهاگر عرق

گاوزبان و تخم  وس و بادیان والسّهای مذکور با نبات بخورند با اصلمثقال بخورند و در عقب آن یکی از عرققدر چهار

ممزوج کرده بخورند  ،مثقالقدر پنجه جوشانیده با نبات یا شکر یا قند سفید یا ترنجبین ب  ،کدام باشدکرفس مجموع یا هر

سـبوس  ،ب است و از خارجیا با نبات یا شکر سفید مناس  مذکوره یافت نشود آب گرم خالص  یهیک از ادویّو اگر هیچ 

کدام کفی در کیسه کرده و گرم نموده بر سر بندند یا خاکسـتر را بـا گل سرخ و نمک هر  یتخمه  ،گاورس سیاه  ،گندم

همه  ،خودوسواسط  ،گل سرخ ،الملکاکلیل  ،مرزنجوش  ،گل بابونه  :افع استسرکه خمیر کرده ضماد نمایند و این نطول ن

 گرم سرشویه کنند.یده و آب او را گرفته نیما جوشانها ررا یا بعضی از آن

 هریکاز   ،مرزنجوش ،الملکاکلیل  ،و آویشم شیرازی  ،سیسنبر  ،اسف نجبر  ،ی ترکیدرمنه  ،گل بابونه :نطولی دیگر

فودنج و امثـال   ،لادن  ،عود  ،یاسمین  ،قرنفل  ،کفی همه را جوشانیده و صاف نموده استعمال نمایند و بوییدن مشک و عنبر

 حارّه مناسب است. یمعطّره یاز ادویه هااین

عود و قرنفل مساوی با گلاب ممزوج کرده استشمام نمایند و طلا کـردن   جندبیدسترجوز و    :نافع  یصفت لخلخه

ها از ادهان حارّه با روغن بابونه و روغن جوز و روغن یاسمین و روغن شپت و روغن سداب و روغن بادام تلخ و امثال آن

همـه را بـا گـلاب  ،سـداب ،سوسـنبر ،قیصـوم ،فـودنج :ها نافع است و این روغن نیز نافع اسـتو امثال آنجند و قرنفل  

جوشانیده و صاف نموده روغن زیت یا بادام تلخ یا روغن کنجد ممزوج کرده باز بجوشانند تا آب بـرود و روغـن بمانـد 

یوم بـه ت نشود چندد و اگر از تدابیر مذکوره رفع علّقلیلی جند با قرنفل یا مشک یا عنبر یا مجموع را داخل کرده بمالن

از  ،الطیبسـنبل ،درم مصـطکیپنج هریکبادیان درشت از    ،این مأالوصول مداومت نمایند و تخم کرفس و بادیان خورد

را جوشـانیده و صـاف نمـوده از همه  ،درم، سیطایفی ،درم مویزیک دورم و نیم و سلیخه و اسارون از هردیک یکهر

مثقـال گلقنـد مثقال بیاشامند و اگـر مقـدار چهاربا روغن بادام تلخ و شیرین از هرکدام نیممثقال او را  مثقال تا سیتبیس

مأالاصول را بخورند انفع است و اگر با این صداع نزله و زکام باشد عـلاج آن بـه طریقـی  ،آفتابی بخورند و در عقب آن

 است که در نزله و زکام بارد مذکور است.

 یپـس اگـر بـه واسـطه :  -یعنی خون و صفرا و سودا و بلغـم  -  خلطی از اخلاط اربعه باشد  ،اگر سبب صداعو  

های جهنده و عظم نبض های ساکن و ضربان رگخون حادث شود علامت آن سرخی چشم و صورت و پری رگ  یغلبه

 حلق.ها و ثقل و تمدّد و خشونت در و سرخی و غلظت بول و آمدن خون از پای دندان
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فصـد صـافن بکننـد یـا حجامـت  ،اشـداگر مانعی نباشد فصد قیفال بکنند و اگـر فصـد قیفـال ممکـن نب  :علاج آن

فصـد  باشـدنمایند و اگر در بدن خـون غالـب   مکرّرالکتفین یا حجامت ساقین بکنند و اگر به یک فصد اکتفا نشود  بین

عرق جبهه بکنند و اگر وجع میـل بـه یـک طـرف سـر   ها ممکن نباشد فصدیک از اینباسلیق مناسب است و اگر هیچ 

از  ،هرگاه احتیاج به فصدی دیگـر باشـد ،فصد بکنند و بعد از فصد از جانب مخالف   ،داشته باشد از جانب مخالف وجع

ر دچه نادم میل نمایند چن ی مطفیات و قوامعه خون را کم نمایند و از ادویهفصد دیگر بکنند و به قدر قوّ  ،جانب موافق

روز طرف صبح منضجی از عنّاب و  اصل نشود و محتاج به تنقیه باشد، دوها تسکین حل مذکور شد پس اگر به آننوع اوّ

نیده و صاف نمـوده مثقال جوشادو  هریککاسنی و شاهتره از    یدانه و گل نیلوفر و تاجریزی و ریشهده  هریکسپستان  

 هریـکاز    ،تخـم کـاهو  ،تخم گشنیز  یشیره  یوط کرده با علاوهمثقال مخلخشت هرکدام یافت شود دهترنجبین یا شیر

ثقـال مقـدر پنجه کـدام باشـد بـین شربت نیلوفر یا شربت عنّـاب هرخشت و ترنجبمثقال بخورند و اگر به عوض شیرود

 مخلوط کرده بخورند نافع است؛

نیلـوفر یـا تـرنجبین یـا   یـا عـرقباز منضج مذکور را بخورند یا به عوض آن عـرق کاسـنی    ،طرف صبح   ،روز سیّم

ممزوج کرده بخورند و در عقب آن پنج دفعه امالـه   یمثقال خاکشیک  یمذکوره با علاوه  یخشت یا یکی از اشربهشیر

 د به طریقی که در باب اماله گذشت؛کنن

 ج مذکور را بخورند به طریق مسطور؛باز منض ،روز چهارم

روز احتقان مزبـور تـا سـه روز منضج مذکور و یکهکذا یک  ن مسطور را به عمل آورند وباز احتقا  ،روز پنجم

مشـروب باشـد بعـد از   مسهلتنقیه کامل حاصل نشود و احتیاج به    ،تر به عمل آورند پس اگر به احتقاناحتقان یا بیش

 ،کاسـنیبـیخ    ،تـاجریزی  یبنفشـه  ،گـل نیلـوفر  ،دانهده  هریکاز    ،سپستان  ،ابعنّ  :خوردن منضج این ملیّن را میل نمایند

یـک شـب تـا  ،مثقالزرد سه یپوست هلیله ،دانه، آلوبخاری دهمثقالده تمرهندی ،مثقالدو هریکاز   ،خشک  یشاهتره

مخلـوط کـرده مثقـال ، دههریـکخشت و مغز فلوس از  ترنجبین و شیر  ،انیده و صاف نمودهصبح خیسانید و صبح جوش

کوفتـه و   ،زرد  یمثقال پوست هلیلـهخشت و دومثقال شیر، دهاشندا شحم افشرده بمثقال آب انارین که ببخورند یا چهل

آشـامیدن مسـهل احتیـاج بـه   ایّامو در این نوع از صداع هرگاه در  شود  میعوض مسهلات دیگر    ،ممزوج نموده بخورند

اج کوشـند بـه منضج بکنند و بعد از فراغ از تنقیه به تعدیل مـز  ایّامتقلیل خون باشد فصد دیگر از قیفال یا حجامت در  

 ل.مذکوره در نوع اوّ یاستعمال ادویه

مسـهل انسـب اسـت بلکـه اکتفـا نماینـد بـه  ایّـامحامضه در  یل و نخوردن اغذیهغذا به طریق مذکور در نوع اوّ

ها و بعـد از فـراغ از مسـهل بادام و برگ خرفه و اسفناج و کدو و امثال آن  یبه از برنج و ماش و شیرهشورباجات مرتّ

ه و افشره از سـکنجبین و آب بچّبه آب گوشت برّه و بزغاله و خروسای آلو و شام ترچلو  ای زرشک و مربّمربّ  چاشت

هـا مناسـب اسـت و آب دوغ نیـز لیمو و قند و شربت نارنج و شربت انار و آب غوره و قند و شربت ریباس و امثال آن

 مناسب است.
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ان و خشـکی بینـی و زردی چشم و زبان و تلخی دهـ :ت آنعلام ؛خلط صفرا باشد یغلبه ،و هرگاه سبب صداع

ت خوابی و قی صفراوی و شدّصفرا و بی یدهمولّ ینهم استعمال اغذیه و ادویه مسخّسنگینی سر و تقدّ  عطش بسیار و قلّت

 ؛سـایر اخـلاط ینبض و عدم علامات غلبه بول و سرعتحرارت و التهاب در سر و حدوث صداع در زمان حارّ و صفأ  

ین نوع از صـداع تبریـد و ا  ت و حرارت صفرا بلکه درده و مرطّبه و تسکین حدّمبرّ  یاستعمال اغذیه و ادویه  :علاج آن

ین نوع از صداع یعنی صفراوی احتیاج ا  تر است و اگر درتر باید کرد و در صداع دموی احتیاج به فصد بیشترطیب بیش

و اگر فصد ممکن نباشد حجامت بکنند و اگر احتیاج به تنقیه باشد به  به تقلیل خون باشد یک فصد از قیفال کافی است

ین نوع ا کدام اوفق است درهرنهجی که در دموی مذکور شد از احتقان به عمل آورند و مسهل مشروب و خوردن منضج 

مـذکور  بعد از خوردن یک مسهل مشروب که در نوع دموی ،ین نوعا به عمل آورند و خوردن قرص بنفشه و مسهل در

خشـت میـان آب گـرم حـل کـرده مثقـال شیردومثقال او را با ده  ست کها  چنان  ،شد مناسب است و طریق خوردن آن

 کدام مناسب است اختیار نمایند.م، هرل و دویّبخورند و غذا به طریق مذکور در دو نوع اوّ

حـرارت در و  و عدم حمرت ت وجع با سنگینی سرشدّ  :علامت آن  ؛او باشد  یو هرگاه سبب صداع بلغم و غلبه

میل به خواب و رطوبت منحزین و کثرت آب دهن و سفیدی بول و غلظت آن و میل وجع   سر و برد و کسالت و کثرت

ها و باران و برف و یخ و سنگین شـدن اعضـا ل چیزهای سفید و در خواب دیدن چیزهای سفید و آببه پیش سر و تخیّ

 به.مرطّ یمبرّده یاغذیه و اشربه م استعمالخصوصاً زمان در خواب و تقدّ

یوم طرف صبح منضـجی کوشند به این طریق که سهتنقیه بکنند از بلغم و بعد از آن به تعدیل مزاج    لًااوّ  :علاج آن

همـه را   ،دانـه، سپسـتان دهمثقالدو  هریکاز    ،سیاوشانپر  ،اسطوخودوس  ،یخ بادیان  ،اصل سوس  ،نبادیا  ،از گل گاوزبان

مثقال مخلوط کرده بخورنـد و اگـر بـه عـوض نبـات و ف نموده ترنجبین با نبات هرکدام یافت شود دهو صا  جوشانیده

 مثقال داخل کنند شاید؛هرکدام باشد پنج اسطوخودوسترنجبین گلقند یا شربت 

ا گلقنـد آفتـابی بـه قـدر ی اسطوخودوسروز چهارم طرف صبح منضج مذکور را بخورند یا به عوض آن از شربت 

ل، مثقـابخورند یا چهاردر عرق گاو زبان یا عرق بادیان حل کرده بخورند یا عرق گاوزبان و نبات یا ترنجبین    ،قالمثپنج

مذکوره احتقان بـه عمـل  یسکنجبین ممزوج کرده بخورند و بالجمله بعد از خوردن یکی از ادویه  ،مثقالگلقند یا هفت

دیگر به ایـن   یو چهار دفعه  ،مثقال، روغن بادام یکمثقالطعام نیم، نمک  پیاله، آب گرم یکلاوّ  یآورند در پنج دفعه

 ،اسـطوخودوس ،خبـازی ،بادرنجبویـه ،سیاوشـانپر ،بـیخ بادیـان ،بادیـان ،تخـم خطمـی ،ساصل سـو ،اجزا گل گاوزبان

را کفـی همـه    ،سـبوس گنـدم  ،مثقالۀ بسـفایج سـهمثقالـدو  هریککرفس از    یریشه  ،کتانبزر  ،گل سرخ  ،الملکاکلیل

 ،مثقاله دهی تخم کافششیره  ،مثقالده  هریکنگبین و مغز فلوس از  رنجبین و شکر سرخ و گزجوشانیده و صاف نموده ت

مثقال باشـد و پنجاهبخش نموده هر بخشی به قدر  چهار    ،ممزوج کرده  ،مثقال، ریوند چینی نیممثقالندر دهآب برگ چغ

 احتقان نمایند؛ کفی مخلوط اجزای ،خشکی ندراگر آب برگ چغندر نباشد به عوض آن برگ چغ

 ز پنجم باز منضج مذکور را بخورند؛رو
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روز احتقان روز منضج و یکدفعه عمل نمایند و هکذا یککور به اجزای مسطور در پنجروز ششم باز احتقان مذ

شد مسهل مشروب بـه ت نشود و احتیاج به مسهل مشروب بامذکور به نهج مسطور عمل نمایند و اگر به احتقان دفع علّ

 ،اسـطوخودوس  ،گـل سـرخ  ،بادرنجبویه  ،سیاوشانپر  ،تخم خطمی  ،خبازی  ،اصل سوس  ،یند گل گاوزباناین اجزا میل نما

 ،بسـفایج  ،مکّی، سنای  دانهدانه سپستان بیستده  هریکاز    ،مویز منقی  ،انجیر زرد  ،مثقالدو  هریکاز    ،بیخ بادیان  ،بادیان

، مغـز مثقـالده  هریـکاز    ،گلقند آفتـابی  ،ترنجبین  ،خیسانیده و صاف نموده  ،مثقالسه  کهریاز    ،کابلی  یپوست هلیله

روز مسـهل روز منضج و یـکروغن بادام بیاشامند و همچنین یکمثقال  یک  یکرده به اضافه  و حلّا  در  ،مثقالفلوس ده

انفـع  ،کرده بخورند حب فیقراود و اگر در شب مسهل ایارج تر به حسب حاجت خورده شمشروب تا سه مسهل یا بیش

نافع  ،شبشب نه یکج فیقرا بخورند در یکمثقال ایارمثقال اطریفل صغیر یا دو، سهاست و اگر به عوض مطبوع مذکور

آب گـرم و اگـر بـه عـوض  ،برند و در عقب آن  شب باز آخر شب فرو  حبّمثقال از  است و اگر یافت شود به قدر سه

بسیار نافع  ،شبیار قوقایا بخورند طرف صبح  ر عقب آن آب گرم و اگر به عوض حبّد و دآخر شب فرو برن  ،شبیار  حبّ

تا تنقیه کامل حاصل شود و اگـر نمایند  مکرّرچه در شب و چه در صبح خورند  میاز این مسهلات که    هریکاست و  

د و در عقـب آن آب گـرم عـوض ممزوج کرده بخورنـ  ،ربلفید مغمثقال غاریقون سثقال و نیم ایارج و فیقرا با نیممیک

درم تربد سفید مجوّف ممزوج به ایـارج بخورنـد شـاید و خـوردن ، یکو اگر به عوض غاریقونشود  میمسهلات دیگر  

به تنهـایی و خورند میشب که ایارج را شب بسیار نافع است و هرشب نه یکفیقرا به تنهایی در آخر شب و یک  ایارج

عدیل مـزاج کوشـند عقب آن آب گرم و بعد از فراغ از تنقیه به تخورند میکرده  حبّچون ممزوج به غاریقون و تربد 

مثقال داخل عرق بادیان یـا عـرق گاوزبـان کـرده مثقال تا هفتبه قدر پنج  اسطوخودوسیوم از شربت  به این طریق چند

مثقال مـداومت نماینـد و نیم ،کیطمثقال و مصورند و اگر شربت مذکور نباشد، چندیوم به گلقند آفتابی، مقدار چهاربخ

یـن ا ج دری مذکوره در صداع بارد سازمداومت به اطریفل صغیر بسیار نافع است و بعد از تنقیه استعمال اطلیه و اضمده

را میـل   حـبّشب ایـن  شب نه یکرفع نشود و به طول انجامد هر هفتنوع از صداع مناسب است و اگر به این تدابیر  

گـل سـرخ از  ،مصـطکی ورق ،درم، صفت آن این است صبر سقوطری سـهرم و در عقب آن آب گرمدنمایند، به قدر سه

بـه آب  بیختـههمـه را کوفتـه و ، درمنیم مقل ،درمدو ،هریکاز  ،تربد مجوّف  ،کابلی  یپوست هلیله  ،درمیک  ،هریک

، سـقمونیای مشـوی درمظـل سـه، شحم حندرم؛ ایارج فیقرا دهشب نافع استنیز هفته، یک  حبّکنند و این    حبّکرفس  

کننـد و ایـن  بّبه آب خـالص حـ بیختهمه را کوفته و ه ،درمپنج هریکاز  اسطوخودوس ،فتربد مجوّ  ،درم و نیمیک

ه و بچّـمسـهل و منضـج نخـودآب از گوشـت مرغ ایّـامشب نافع است و ایـن ده شـربت اسـت و در نیز هفته یک  حبّ

های گوشـتزیره و زعفـران بـا ترچلـو و بـه آب  ل وباه  یه و برّهبچّتره و گنجشک و طیهو و کبک و کبوبچّخروس

ای بالنگ که از شـکر و قنـد ترتیـب داده باشـند بخـورد و شـام نخـودآب از مذکور و بعد از فراغ از مسهل نان و مربّ

 آب لیمو و سکنجبین مناسب است. ،های مذکور بخورند و از حموضاتگوشت
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سـاد فکـر و ثقل سر و کمودت لون و خشکی بینی و ف :علامت آن  ؛سودا باشد  خلط  یو هرگاه سبب صداع غلبه

سـودا  یم استعمال اشیاء مولدهجهت و تخیّل چیزهای تیره و سیاه و در خواب دیدن و تقدّوسواس و وحشت و خوف بی

 و عدم علامات سایر اخلاط.

رف صـبح سـه یـوم طـ  :به این طریق که  ،ط سودالازم است تنقیه بدن و سر از خل  لًااوّ  ،اگر مانعی نباشد  :علاج آن

 ،دانهدومثقال و سپستان ده  هریکاز    ،بادرنجبویه  ،اسطوخودوس  ،سیاوشان شاهتره و خبازیمنضجی از گل گاوزبان و پر

مثقال داخل کرده ات یا شربت بنفشه یا شکر سفید هرکدام باشد به قدر دهیا نبهمه را جوشانیده و صاف نموده ترنجبین 

 ند.بخور

نمایند تا تنقیه حاصـل  مکرّرجا به عمل آورند و روز چهارم احتقان مذکور در صداع بلغمی به نهج مسطور در آن

گـل   ،گـل گاوزبـان  :ود و احتیاج به مسهل مشروب باشد مطبوخی به ایـن صـفتششود و اگر به احتقان تنقیه حاصل ن

 ،دانـه، سپستان دهمثقالدو هریکاز  ،شاهتره ،تخم کاسنی  ،گل سرخ  ،سیاوشانپر  ،خبازی  ،بادرنجبویه  ،اصل سوس  ،فشهبن

، افتیمـون در کتـان مثقال،سههریکاز  ،کابلی یپوست هلیله ،بسفایج ،یمکّسنای  ،زرد یپوست هلیله ،دانهمنقّی دهمویز  

داخل کـرده  ،مثقال، دههریکهمه را جوشانیده و صاف نموده ترنجبین و شیر خشت و مغز فلوس از   ،مثقالبسته، چهار

 نمایند. مکرّرمثقال روغن بادام بیاشامند و به قدر احتیاج ی یکبه اضافه

دوث صداع شده اخلاط صـفراویه باشـد، ه در معده حاصل شده و سبب حپس اگر آن مادّ  :معده  صداع به شرکت 

طبیعـی و   رتصـف  بول و براز زیـاده از  زبان و عطش و صفرت  صفراوی و غسیان و تلخی دهن و صفرتقی    :علامت آن

 در صداع صفراوی مذکور شد.چه ناصفرا چن یقلّت اشتها و سایر علامات غلبه

معده را از اخلاط مراریّه و بعد از آن به اصلاح حال معده و تقویـت آن   لًااوّ  ،واجب است که تنقیه بکنند  :علاج

ه انگشـت یـا پـر خل آب کرده بخورند و بمثقال نمک طعام دااگر مانعی از قی نباشد مقدار دو  کوشند به این طریق که

خربزه بجوشانند و صاف نمایند سکنجبین و نمک ممزوج کرده   یمثقال ریشهمرغ قی کنند یا دومثقال تخم خربزه و دو

مسهلات مـذکوره در ت نشود یا مانعی از قی باشد و احتیاج به مسهل باشد به  بیاشامند و قی کنند پس اگر به قی رفع علّ

 کدام مناسب است تنقیه نمایند و بعد از فراغ از تنقیه به تقویت معده و اصلاح مزاج آن پردازنـد بـهی هرصداع صفراو

شـربت انـار منعنـع یـا یمو یا شربت به خالص یا شربت ریباس یـا لاین طریق که چندیوم طرف صبح از شربت لیمو یا به

طباشـیر   ،کدام که یافت شـودها هرا نباشد آب آنهربوب آنها و اگر  کدام که یافت شود یا ربّ آنشربت زرشک هر

انفع اسـت   ،های خنک بخورندخالص بخورند و اگر مخلوط به عرق  ،بخورند و اگر طباشیر نباشد  ،هندی مخلوط کرده

یا طباشـیر بخورنـد و خـوردن شـربت خشـخاش  ،یا سکنجبین سفرجلی ،یوم از سکنجبین به لیمو، چندو اگر یافت شود

مذکور شد چه آنر در منع قبول کردن معده اخلاط صفراویه را بعد از تنقیه بسیار نافع است و بالجمله یا طباشی  ،خالص

خوردن دوغ گاوی با طباشیر یا  معده مناسب است و  ل آن صداع بود در تعدیل مزاج حارّدر صداع حارّ ساذج که نوع اوّ

و مالیـدن ایـن روغـن از   ؛برف سرد کرده بخورند انفع است  مذکوره را با یخ و  یطباشیر بسیار نافع است و اگر ادویهبی
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 ،قدر که خواهند و بجوشانند و آب او را گرفتـه بـا مسـاوی آن آبالطیب را هررند سنبلبگی  :خارج بر معده نافع است

روغن کنجد یا روغن گل مخلوط کرده بجوشانند تـا آب بـرود و روغـن   ،آب سیب ممزوج کرده مساوی نصف مجموع

 کدو و لعاب اسفرزه و روغن گل نافع است. یچرب نمایند و ضماد کردن تراشه مکرّربماند 

آب  :حموضــاته و از بچّه و مرغبچّه و بزغاله و خروسبادام با ترچلو به آب گوشت برّ  یماش برنج و شیره  :غذا

 :هاسبگیغ و قراقروط و از لیمو و زرشک و ناردان و ریباس و آب غوره و انارین و آلو و آلوچه و سکنجبین و آب دو

بالو و گیلاس و خیار و امرود و هندوانـه و نـارنج و : آلهامیوهو برگ چقندر مناسب است و از  برگ خرفه و اسفناج  

 ها مناسب است.ترنج و لیمو و به و انارین و امثال آن

بلغمـی و غسـیان و بسیاری آب دهـن و قـی  :علامت آن ؛و اگر سبب صداع به شرکت معده به سبب بلغم باشد

بلغم و تسکین صداع به خـروج بلغـم  یم استعمال اغذیه و اشربه مولدهدوق ترش و نفخ معده و سفیدی بول و براز و تقدّ

 در صداع بلغمی مذکور شد.چه نابلغم چن یو سایر علامات غلبه ؛به قی

به این نهج کـه اگـر مـانعی  ؛ت آن بردارندبعد از آن به اصلاح حال معده و تقوی  ؛لًاتنقیه معده بکنند اوّ  :علاج آن

وده سکنجبین عسلی یا عسـل خـالص مثقال جوشانیده و صاف نمدو  هریکاز    ،تخم طرب  ،اصل سوس  ،تخم شپت  ،نباشد

ه نشـود و احتیـاج بـه ی رفع مادّه قبیاشامند و قی کنند پس اگر ب  ،مثقال نمک طعامی نیمممزوج کرده با علاوه  ،مثقالده

کدام مناسب است به عمل آورند و ور شد از منضج و انواع مسهلات، هربه طریقی که در صداع بلغمی مذک  ،مسهل باشد

بخورند و در عقـب آن آب گـرم در رفـع   ،شبشب نه یکبلغمی مذکور است در یک  در حمّیخوردن دواءالتربد که  

ر صـداع بلغمـی یافـت نشـود و ره دیـک از مسـهلات مـذکوو اگر هیچ شود  میرطوبات معده به عوض مسهلات دیگر  

روز نـه رمثقـال ممـزوج کـرده در یـکدانگ زنجبیل کوفته و بـا گلقنـد چهاالتربد هم نباشد، دودرم تربد با یکدواء

و اگر صفوف مذکور را بدون گلقند بخورند و در عقب آن آب گـرم شود میبخورند به عوض مسهلات دیگر   ،روزیک

کدام یافـت شـود بـا مصـطکی بـا پرورده هر یپرورده و آمله یهلیله ،یومبلغم تا چندعد از تنقیه معده از  نافع است و ب

ادویـه یافـت یوم بخورند در تقویت معده نافع است و اگر این  ، یا گلقند با مصطکی تا چندطباشیر ممزوج کرده بخورند

اگر این ادویه نیـز نافع است و    ،ورندمیخک یا هل یا نبات بخ  یدارچینی یا قهوه  یزنجبیل یا قهوه  ییوم قهوهنشود، چند

های گـرم ها از عرقیوم عرق بادیان یا عرق گل گاوزبان یا عرق بادرنجبویه یا عرق بومادران و امثال آنیافت نشود، چند

کـدام یافـت یا جوارش اترج یا جوارش کنـدر هر  با نبات بخورند و خوردن انوشداروی لؤلؤی یا هندی یا جوارش عنبر

از انوشـدارو و جوارشـات در ضـعف معـده  هریکو صفت  ؛قویت معده و اصلاح مزاج آن بسیار نافع استشود و در ت

و اگر در مزاج حرارت باشد و عطش و خشکی دهـن باشـد   ؛و مداومت به اطریفل صغیر بسیار نافع است  ؛مذکور است

لیمو یـا شـربت شربت لیمو یا شربت به  مثقال ازجروز طرف صبح به قدر پنه جایز نیست بلکه چندحارّ  یاستعمال ادویه

مثقـال طباشـیر هنـدی هرکدام یافت شـود بـا نیملیمویی  فرجلی یا سکنجبین بهنع یا شربت فواکه یا سکنجبین سانار منع

مـذکوره در   یصـفت اشـربه  ؛بخورنـد  ،و شیره گرفتـه  بودادهمثقال  بخورند و در عقب آن تخم گشنیز دوممزوج کرده  
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چوب چینی  یخوردن قهوه ،به طول انجامد  ،و هرگاه صداع مذکور معالجات مزبوره رفع نشود  ضعف قلب مسطور است

 به طریقی که در ضعف قلب مسطور است بسیار نافع است.

ه با قلیلی از برنج و هـل و زیـره و ه یا کبک یا طیهو یا برّبچّنخودآب از گوشت مرغ  :منضج و مسهل  ایّامغذا در  

نگبین پوست پسته با حلوای گز  ،ای سیبای بالنگ و مربّنان و مربّ  ،ور و بعد از فراغ از تنقیههای مذکترچلو با گوشت

 د.یا شربت قن

و  تمعـده و بسـیاری شـهو یحرقـه :علامــت آن ؛اخلاط سوداویه باشد یصداع به شرکت معده به سبب غلبه

ع به قی سوداوی و خروج صداع بـه قـی کثرت بزاق یعنی آب دهن و اروق ترش و وسواس و افکار فاسده و تسکین صدا

 یسودا و سایر علامات غلبه یمولده یم استعمال اغذیه و اشربهافت بدن و تقدّبعضی اوقات و کمودت لون بدن و سخ  در

 در صداع سوداوی مذکور شد.چه ناسودا چن

وجـع معـده سـوداوی از منضج و مسهل و معدل و سایر تدابیر به نهجی است که در صـداع سـوداوی و    :علاج آن

 عمل نمایند. ،مذکور است

تقویت معـده  :علاج آن؛ و هرگاه صداع به شرکت معده به سبب ضعف معده باشد بدون غلبه خلطی از اخلاط

پـرورده بـا   یدانـه از هلیلـه: چندیوم صـبح یکه به این طریق کهیّمقوّ  یو اصلاح حال معده به استعمال ادویه و اغذیه

مزوج کرده بخورند و در عقب آن عرق بادرنجبویه یا عرق گاوزبان یا عرق بومادران یا عرق انجدان مصطکی یا طباشیر م

یا جوارش عنبر و اطریفل صـغیر  ها انوشداروی هندی یا لؤلؤی یا جوارش اترجها با نبات بخورند و آخر شبو امثال آن

در ضعف معده مـذکور اسـت و مـداومت بـه   ،هاها و صفت آناز آن  هریککدام یافت شود بخورند و قدر شربت  هر

پوسـت   :تپرورده با مصطکی یا طباشیر به حسب اختلاف مزاج بسیار نافع است و این روغن نیز بسیار نـافع اسـ  یآمله

کوب کرده بجوشانند و صاف نمایند و روغن کنجد مخلوط کرده باز همه را نیم  ،الطیبسنبل  ،عود قماری  ،میخک  ،ترنج

چرب نمایند معده را و اگر صداع مذکور به معالجات مسطوره رفع نشود و   مکرّر  ،برود و روغن بماند  بجوشانند تا آب

 بسیار نافع است. ،نهجی که در ضعف قلب مسطور استه خوردن چوب چینی به طریق قهوه ب

 ،اهلالهضم بعهای لطیف سریها از گوشته و امثال آنه و برّه و کبک و کبوتربچّبچّنخودآب از گوشت مرغ  :غذا

ان یا به زرشک یا قلیلی قند و ا آب ناردد آب لیمو با قند یگاه رغبت به حموضات باشی دارچینی و زعفران و هرو زیره

ای ای بالنگ و مربّت و نان و مربّاس  مناسب  های مذکورهو سایر گوشت  هچّبآب گوشت مرغ  همناسبت و ترچلو بنعناع  

و بدون حضور  ؛ستا از انواع کثیرالوقوع  هچو شربت قند مناسب است. این است آن  اعو نعن  های پوست پستسیب و مربّ

رجـوع طبیـب عـلاج نماینـد و   هپس ب  ،سایر انواع  امّاو    ؛نمود  هتوان معالج  همعالجات مذکور  هب  ،آن  هطبیب و رجوع ب

گویند و آن عبارت است می  «هبعصا»او را  هو در سر وجعی است کشود  میحادث    هاوجاعی ک  هاز جمل هبباید دانست ک

صـل اسـت از متّ هبرو کـدر یکی از دو اشود میی حادث هگا و -یعنی دوا برو -ن  در حاجبیشود  میر  هظا  هاز وجعی ک
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بـه جانـب سـر و  هدر اغلب اوقات از ارتفاع بخارات و اخـلاط حـارّشود  میای چشم و حادث  هگوش  هبالای ابرو تا ب

 در موضع مذکور.شود میس حب

و قـادر  ؛داد وجع نـزد ایـن حرکـتبه سبب اشت های چشمقادر نیست علیل بر بالا بردن پلک  :همتش آن است کعلا

زیادتی آن ها و اشتداد وجع و و قادر نیست بر دور دادن چشم  ؛نزد این حرکت  و اشتداد وجع  هانیست بر دور دادن چشم

آن در حـال  هو دیگر قلّت وجع و خفت ؛شود جبین اونشق م هکنزدیک است  هککند مان میدور دادن گ  ؛به این حرکت

 کباب یعنی بر دور افتادن علیل.ان

عاف ممکن نباشـد بینی استفراغ بر  هخارندن بینی و اگر از راه  ب  ،برعاف  هترعیف است یعنی استفراغ مادّ  :علاج آن

 .از جانب موافق بکنند فصد دیگر باشد هاحتیاج ب هگارهاز آن  ل از جانب مخالف وجع بکنند و بعدفصد قیفا

ای مذکور هحقن هگر بنمایند و ا  هرا تنقی  هموی مادّای مذکور در صداع دهحقن  هل باشد بهمس  هاحتیاج ب  هرگاهو  

ه یوم طرف صبح بچند هنمایند و بعد از فصد و تنقی هج مسطور تنقیهنه جا بمذکور در آنلات همس هحاصل نشود ب هتنقی

است و اگـر نمایند انفع  هعلاو هو لعاب اسفرز هو و تخم خرفهگشنیز و تخم کا  یهو اگر شیرعیر مداومت نمایند  الشّءما

 همـذکور یهعیر و اشـربلشّءاتر است و صفت ماهنمایند ب  هکدام باشد اضافرهاب یا شربت نیلوفر یا شیرخشت  شربت عنّ

خورنـد نـافع ای خنـک بهشیر  و  سکنجبین  یوم عرق کاسنی یا نیلوفر یاعیر نباشد چندالشّءدر صداع مذکور شد و اگر ما

 نافع است. ،در صداع مذکور شدچه ناا و پاشویه چنهنافع است و مالیدن پایبسیار  ها سرکاست و بوییدن کافور ب

هـا بادام با سکنجبین یا آب لیمو یا قلیلی قند یا شکر یا آب غوره یا آب انارین و امثال این  یماش برنج و شیره  :غذا

ه و بچّـخروس  :و از لحـوم  ؛اسفناج و خرفه  :هاو از سبزی  ؛و ربوبات حامضه با قلیلی قند یا شکر مناسب استاز اشربه  

 :هاو از میوه  ؛ز حموضات مذکور مناسب استهای مذکور با افشره او ترچلو به آب گوشت  ؛تاس  ه و بزغاله مناسببرّ

این وجع مخصوص به شود میو گاهی عارض    ؛تاس ها مناسبنهندوانه و خیار و کدو و آلو و انارین و آلوچه و امثال ای

نـزد طلـوع شـود میحـادث  :آن است که علامتش ،-ه از موادّمادّ  ییعنی بدون غلبه  -سازج    مزاج حارّء  حاجبین از سو

 شود.شمس تا غروب و در شب ساکن می

مثقـال ق که چندیوم طرف صبح مقـدار دهن منضج و سهل به این طریمفتحه بدو  یدهمبرّ  یاستعمال ادویه  :علاج آن

مثقـال عـلاوه دو هریـکتخم خرفه و تخم کاسـنی از  ،تخم خیار ،شیره یگرده ،پیاله عرق کاسنیسکنجبین، داخل یک

آب بـرگ   هرا بـنموده بخورند و خوردن سکنجبین یا عرق کاسنی بدون شیرهای خنک نیز نافع است و اگر سکنجبین  

مثقال تخم کدام یافت نشود دویچ هو اگر آب برگ کاسنی و عرق او    ،انفع است از عرق آن  بخورند  هکاسنی ممزوج کرد

فع است و اگـر سـکنجبین ننمایند ا  هتخم خیار علاو  یهبخورند و اگر شیر  هبا سکنجبین ممزوج کرد  هگرفت  هکاسنی شیر

اسنی با آب برگ کاهو آب برگ لیمو و شربت زرشک و شربت انار با عرق کعوض آن شربت لیمو و به  هیافت نشود ب

بـرگ  ،برگ کاسنی :تو این ضماد نافع اس ؛ببویند مکرّرکاسنی گشنیز سبز و روغن گل و کافور و سرکه ممزوج نموده 

 جریزی همه را با هم کوفته به روغن گل و سرکه خمیر نموده ضماد نمایند.بید و تا
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هـا بـا ینی دوشاب و امثـال اان و سرکهزرشک و نارد  آلوچه و آلو و لیمو وآش انار و آش سکنجبین و آش    :غذا

و خـوردن  های مذکور و افشره از حموضات مذکوره یا بزغاله و ترچلو و به آب گوشتبچّه یا خروسقلیلی گوشت برّ

شربت زرشک یا  نان و سکنجبین یا ،و طرف چاشت ؛اند و آن را خیار ترش گویند نافع استخیار که در سرکه پرورده

ت و آب انارین و خیار نـافع اس آب هندوانه با سکنجبین مناسب :هااست و از میوه کدام باشد مناسبیمو با قند هرآب ل

 است.

تـر در یکی از دو حجاب دماغ یا در هر دو یا در نفس دماغ و این قسـم کمشود میورمی است که حادث   :سرسام

عی آن اسـت کـه ها بـر ایـن مـدّاند و دلیل آن انکار کردها مطلقاًچند بعضی از اطبّافتد یعنی ورم نفس دماغ هرمیاتّفاق  

قبـول ورم   هد نکند البتّـتمدّقبول    ،د عضوعضوی که در غایت صلابه است زیرا که غایت صلابه و لینه مانع است از تمدّ

و  هاعضا صلب هکاند هدر او ورم و بعضی دیگر جواب دادشود مید کرد و دماغ عضوی است بسیار نرم پس حادث نهنخوا

 نیز. تسبب فضلا هد را بکند تمدّقبول می ،ت غذاهج هد بکند تمدّقبول می هآن چنان ک هلین

ت امری است طبیعی هج هدین باحد تمدّ  هد بودن غایت امر آن است کتمدّ  هدین از رافرق نیست میان تمدّ  هزیرا ک

عبارت اسـت از   هود ورم حارّ در یکی از حجاب کحادث ش  هگاره  هطبیعی و بالجملت امری است غیرهج  هو دیگری ب

 .نامنـدمیا او را سرسام  همحتوی بر این حجاب است یا در نفس دماغ یا در مجموع آن  هحجاب رقیق و حجاب غلیو ک

 دم باشد. یهپس اگر سبب این ورم غلب -سریعنی ورم  -معنی ورم است  هب :فارسی است و سام :سر

ن و اخـتلاط هت سرخی چشم و صورت و اضطراب نفس و فساد ذسر و صداع و شدّ  تب دائمی و ثقل  :علامت آن

ارضو و سایر   هتهت بول و کراعقل و ضحک و آمدن اشک از چشم در بعضی اوقات و آمدن قطرات خون از بینی و رقّ

 موی مذکور شد.در صداع د هچی دم چنانهعلامات غلب

و حجامـت نسـب اسـت  اکدام  رهالکتفین  ت ساقین یا حجامت بینیا در حجام  فصد قیفال است در ابتدا  :علاج آن

یـا بـا  ،ا ممکن نشودهیک از اینیچ هاسفل و اگر ه از اعلی ب  ت و در تقلیل خون و جذب موادّاس  ا نیز مناسبهکف پای

از فصد است و بعد  ت و فصد صافن نیز مناسباس  سر بینی نیز مناسب  تقلیل خون باشد فصد رگ  ها احتیاج بهوجود آن

و و تخـم هگشنیز و تخم کاتخم   یهشیر  هو صاف نمود  هجوشانید  ،مثقال، گل نیلوفر دوهدانهد  سپستاناب و  ی از عنّمنضج

مثقال با ترنجبین یا ارهکدام یافت شود چرهاب  شربت نیلوفر یا شربت عنّ  یهاضاف  هب  همثقال داخل کرددو  هریککدو از 

وز از منضج احتقان نمایند رروز یا دوبخورند و بعد از خوردن یک  هزوج کردمم  ،مثقالهکدام یافت شود درهخشت  شیر

 یهریشـ ،تخـم خطمـی ،خبـازی ،جریزیی تاهگل بنفش  ،این صفت گل نیلوفر  هحسب حاجت ب  هب  ،تریا کم  هدفعدر پنج

همـه را  ،کفـی  ،دمسبوس گن  ،هدانهد  هریکاز    ،سپستان  ،ابعنّ  ،مثقالدو  هریکاز    ،کاسنی  ، پوست بیخکتان، بذرخطمی

 ، آب برگ چغندر ،مغز فلوس  ،خشتشیر  ،شکر سرخ  ،ترنجبین  ،ره و جو مقشّتخم کافش  یجوشانیده و صاف نموده شیره

، روغـن مثقـال، نمک طعام نیمهگرم پیالل آب اوّ یدفعه ؛داخل کرده  ،مثقال، روغن بادام شیرین چهارمثقالده  هریکاز  

آخـر کننـد و   یهداخل حقن  همثقال ریوند چینی کوفتدیگر سایر اجزا و نیم  یهر دفعاهعمل نمایند و چ  ،مثقالبادام یک
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ا عمل نماینـد و هبین و امثال آنگقروت یا شکر سرخ یا گزناحتقان شد عمل نکند شافی از قرا ها کهاز حقن  هریکاگر  

احتقـان  هنماید و بالجملسابق می یهحصّاخراج  ،داخل کنند و احتقان نمایند هحصّ یهدر نصف  همثقال ریوند کوفتاگر نیم

ل مشـروب باشـد بعـد از انحطـاط مـرض هس  هرفع شود و اگر احتیاج ب  هنمایند تا مادّ  مکرّرروز  یک  هروز نرا در یک

 هریکاز  ،تخم خطمی ،جریزینیلوفر تا ،هگل بنفش ،هدانهد هریکاز  ،سپستان ،ابعنّ :این صفت میل نمایند  همطبوخی ب

تـرنجبین و شیرخشـت و مغـز فلـوس از   هو صاف نمود  هرا جوشانید  همه  ،هدانهآلو بخارا د  ،مثقالهندی دهمرت  ،مثقالدو

آب   ،مثقـاللهنمایند و اگر چ  مکرّرت و حاجت  قدر قوّ  هبیاشامند و ب  هداخل نمود  ،روغن بادام شیرین  ،مثقالهد  هریک

 ایّـامخوب اسـت و در  ،ل مشروب بخورندهعوض مس هب ،ندشیرخشت بخور  ،مثقالهباشند با د  هبا شحم افشرد  هانارین ک

عمـل  همنضـج بـ ایّـامکدام انسب اسـت در رهتقلیل خون باشد فصد باسلیق یا حجامت  هاحتیاج ب هگارهل هسممنضج و 

نافع اسـت و خـوردن بدون زدن تیغ در این مرض بسیار  هبا تیغ زدن و چ  هآورند و حجامت ساقین و حجامت کف پاچ

عوض منضج مذکور در صبح یا با وجود منضـج   ها بهای خنک یا بدون آنهو شیر  همذکور  یهیر با یکی از اشربعالشّءما

مثقال یافت شود تا چندیوم آب کدو از سی هگارهو انحطاط مرض    ها بسیار نافع است و بعد از فراغ از تنقیهطرف عصر

رکـدام ه ،ابشربت نیلوفر یـا شـربت عنّـ ،مثقالرکدام دوه  ،تخم خیار  ،وهو تخم کا  هتخم خرف  یهمثقال با شیرلهتا چ

عوض آن آب خیار  هبخورند نافع است و اگر آب کدو یافت نشود ب  همخلوط کرد  ،مثقالهیا شیرخشت د  ،مثقالباشد پنج

ل از صـداع در نـوع اوّ  هچـبخورند و آن  هریکمقدار مذکور در    های خنک بهو شیر  هعیر با اشربالشّءو آب انار و ما

بسیار نافع است و چکانیدن  هت بعد از فصد و تنقیا در این علّهو ضمادات و نطولات و لخالخ و غیر  همذکور شد از اطلی

 هب خیار و آب کدو و مجموع یا بعضی کو آ بهدانهو لعاب  هخرف یهشیر زنان و روغن نیلوفر و روغن تخم کدو و شیر

 هبـ  هاسفل چ  هاز اعلی ب  جذب موادً  هوی بسیار نافع است و بالجملصفرا  خصوصاً  سرسام حارّ  حبیافت شود در بینی صا

 حببر سر صـا هاند پوست سر بزغالهممکن است واجب است و گفت هک هر حیله هو حجامت و ب هپاشوی هاحتقان و چ

لـوفر و ای نمناک بسیار نافع است و بستن گل نیهدر زمین گل و جای  های سرخ کهسرسام ببندند نافع است و بستن کرم

  است. باشند بسیار نافع هو عرق نیلوفر با آب خالص خمیر کرد هبا لعاب اسفرز هر کماش مقشّ

زیر آتش شـدید مثـل  هب هخمیر گرفت هباید کدو را ب :آب کدو امّا :ب کدو و آب خیار و آب انارطریق گرفتن آ

گیرنـد صـفت آب او را می یهد از آن افشـردشـود و بعـ  بیختهتا    هدر تنور باشد کرد  هام یا زیر آتش بسیاری کتون حمّ

 . مذکور شد اب در صداع حارّعیر و شربت نیلوفر و عنّالشّءما

یا   هیا بزغال  هبچّیا خروس  هبچّگوشت مرغ  ،و با وجود ضعف قلیلی  ؛اجبادام و کدو و اسفن  یهشیر  ،برنج  ،ماش  :غذا

و گلابـی و   هندوانهآب    :هو از فواکاست؛  ا و غذا مناسب  دو  ،عیرالشّءخوردن ما  ،و با عدم شعور  ؛تاس  مناسب  هشش برّ

خوابی و ت تب و بیخلط صفرا حادث شود علامت آن شدّ  یهت غلبهج  هسرسام ب  هگارهو   ؛تاس  خیار و انارین مناسب

نـبض و اضـطراب و ثوبـت و  تان و سـرعهـقلّت ثقل در سر و خشکی بینی و زردی چشم و صورت و زبان و تلخـی د

طریقی است   هب  علاج  ؛در صداع صفراوی مذکور شد  هچچنان  ،اصفر  یهخلق و سایر علامات غلبء  ب و سوهذیان و غض
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خون باشد یک فصد کافی است و تبریـد و   یگاه غلبهکه در این خلط صفرا هرموی مذکور شد مگر آندر سرسام د  که

د و بعد ل احتقان نماینمسهلات مذکوره در نوع اوّگاه احتیاج به تنقیه باشد به  و هرتر باید کرد؛  ترتیب در این نوع بیش

ین نمایند و تا ممکن است مسهل مشروب ندهند بـه احتقـان تل تلگاه احتیاج به مسهل مشروب باشد در نوع اوّاز آن هر

و   خنـک  یطرف صبح و عصرها شیره  ،یومیر از بهترین ادویه است و تا چندعالشّءماده را تنقیه نمایند و بعد از تنقیه ما

کدام یافـت و هرل و همچنین آب خیار و آب انارین و هندوانه و آب آلو و آب کدهای خنک مذکور در نوع اوّشربت

بسیار نـافع  ،در این باب همذکورل و همچنین لخالخ و قطورات و نطولات نوع اوّ یست و اطلیه و اضمدهشود بسیار نافع ا

 است.

روغن گـل یـا  هب هیافت شود کوفت  هرا یا بعضی ک  همه  ،علب و برگ بیدالثّعنب  ی خیار،هبگیرند تراش  :ضماد نافع

ضماد نمایند و ضماد اجزای مذکور بدون روغن نیز نافع است و مالیـدن   مکرّر  هممزوج کرد  هروغن نیلوفر و قلیلی سرک

ای مذکور بـا هروغنباشند بسیار نافع است و چکانیدن    هبرف و یخ سرد کرد  هب  هیا روغن کدو ک  هنیلوفر یا بنفشروغن  

ل مـذکور در نوع اوّ هک هو پاشوی هو سرشوی ؛و آب خیار بسیار نافع است در بینی بهدانهو    هو لعاب اسفرز  هخرف  یهشیر

 جا بسیار نافع است.شد در این

در شـود  میی منبسـط  هدم بر صورت و پیشانی و گا  یهاز غلبشود  میعارض    هک  ،ورمی است حارّ  راماشِ  هبدان ک

در نفـس دمـاغ نیـز حـادث   هحیثیتی کـ  هر و باطن از سر بهظا  یاعضا  یهمهدر  شود  میی منتشر  هر سر و گاهظا  جلد

و انتفـاخ  ههدر صورت و جب  هشدید  ؛ علامت حمرتو ساعد  هشان  همنتشر شود این ورم تا برسد ب  هو بسا باشد کشود  می

ن و ی دم و زیـادتی آهحسـب غلبـ  هضاء سر و صورت با از اعها و بینی و غیر اینهدو گوشرهو    ههسر و صورت و جب

 موی مذکور شد.در صداع د هچی دم چنانهاب و ضربان و سایر علامات غلبهت حرارت و التدیگر از علامات شدّ

 یهو اغذی  هکدام ممکن باشد و استعمال ادویرهالکتفین یا حجامت ساقین  در ابتدا فصد قیفال یا حجامت بین  :علاج

مذکور شـد  مکرّر هکاب و شربت نیلوفر چنانشربت عنّ  :مثل  ،هموافق  یهای خنک با اشربهلعاب  ،اهشیر  :قبیل  از  هدمبرّ

ستان اب و سپیوم طرف صبح منضجی از عنّباشد دو  هتنقی  همحتاج ب  هاکتفا نشود بلک  همذکور  یهاستعمال ادوی  هب  هگارهو  

مثقال شـربت نیلـوفر بـا ، پنجهو صاف نمود  همثقال جوشانیددو  هریکاز    ،هبنفش  و  جریزیتا  ،گل نیلوفر  ،هدانهد  هریک

 مثقال بخورند.دو هریکتخم کدو و تخم کاهو و تخم گشنیز از  یشیره یهبا علاو هاب کردعنّ

تخم کدو  یهو شیر هعوض از عرق کاسنی یا نیلوفر یا بید یا لعاب اسفرز هطرف صبح باز منضج مذکور یا بم یوم سیّ

ن بخورند و در عقب آ همثقال داخل نمودهیکی از دو شربت مذکور با شیرخشت د  یهاضاف  هتخم گشنیز ب  و وهو تخم کا

خطمـی از   یهریشـ  و  کاسنی  یهریش  ،تخم خطمی  ،خبازی  ،جریزیتا  ،نیلوفر  ،هگل بنفش  :این اجزا  هکنند ب  هامال  هدفعپنج

آب  ،مغـز فلـوس ،ترنجبین و شـکر سـرخ هصاف نمود و هرا جوشانید همه ،هدانبیست سپستاناب و  عنّ  ،مثقالدو  هریک

بعـد از   هکـرد  هار حصّهچ  ،روغن بادام  چهارمثقال  یهمثقال با علاوهد  هریکر از  جو مقشّو    هتخم کافش  ،برگ چغندر

 هاستعمال نمایند و اگـر عمـل نشـد بـ  همثقال ریوند مخلوط کردپنجم، نیم  یهدفع  ؛گرم و نمک طعام احتقان نمایند  آب
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ل همسـ هاحتیـاج بـ هرگـاهو بشـود  هعمل آورند تا قلع مـادّ هروز بیک هروز نطبع را فرود آورد در یک  هات ملیّنشیاف

 ،هبنفش  ،نیلوفر  ،هدانهد  هریک  سپستان  و  ابعنّ  ،آلو  :ن را میل نمایندروز منضج این ملیّیک  مشروب بشود بعد از خوردن

ترنجبین و  هو جوشانید هرا خیسانید همه ،مثقالدو هریکاز  ،یتخم خطم و کاسنی یهریش ،خشک یهترهشا  ،جریزیتا

مثقال روغن بـادام بنوشـند و اگـر یافـت شـود ی یکهاضاف هب  همثقال ممزوج کردهد  ،هریکشیرخشت و مغز فلوس از  

 کامـل حاصـل  هن تـا تنقیـروز ملیّروز منضج و یککذا یکهایند شاید و  من  همثقال آب برگ کاسنی علاوفتهمقدار  

 ،یافت شـود طـلا نماینـد  هبعضی از عادات ک  ،اهو گلو و حوالی آن  هل و پیش از احتقان سینهپیش از آشامیدن مس  ؛شود

جریزی و آب آب تـا  ها بـهـفوفـل و امثـال این  ،یحضوض مکّ  ،بوش دربندی  ،شاف مامیثا  ،گل ارمنی  ،صندل سرخ  :مثال

کم کردن خـون باشـد  هاحتیاج ب هرگاهل و منضج همس ایّامدر  بمالند و هسائید ،ار با آب خالصهب  همیشهکاسنی و علف  

از رادعـات  ر در ابتـداء مـرضبعد از فصد قیفال یـا حجامـت دیگـ  ،فصد قیفال یا حجامت دیگر بکنند در ابتداء مرض

 هکـ  مجموع یا بعضـی  ،پوش دربندی  و  یحضوض مکّ  ،اقاقیا  ،شاف مامیثا  ،گل ارمنی  ،از قبیل صندل سرخ  :استعمال نمایند

اف مامیثـا شـ  ،قـرص رادع  ؛ای مذکور بمالند نـافع اسـتهآب  هایی بهتن  هب  نمایند یا  همذکور  یهادوی  یهیافت شود علاو

فوفـل و گـل سـرخ از  ،مثقال، سـیهریـکگـل ارمنـی و صندل سرخ  ،مثقال، دوهریکحضوض و صمغ عربی    ،مثقالدو

ی یـا هسـبزی یـا سـیا  هورم مایل ب  هرگاهخ قرص نمایند و  آب گلنار سر  هب  هو بیخت  هرا کوفت  همه  ،مثقال، بیستهریک

خـون او را  هابریشـم یـا خیاطـ هار بمالند و بهب همیشهد بر او بزنند و مواضع تیغ را آب علف ای متعدّهتیرگی باشد تیغ

جراحت   د از آنه رفع شود و ورم برطرف گردد بعیّفاسد بالکلّ  یهتا مادّکنند  میبگیرند و تا ورم باقی است این عمل را  

آب قلع علاج نمایند صفت هر دو مرهم در سوختگی اعضاء مـذکور شـد و بالجملـه م کافور و مرهم سفیدعضو به مراه

تخم خیار و تخم کدو  یو شیره بهدانهلعاب اسفرزه و  ،عیرالشّءیوم طرف صبح ماز فراغ تنقیه و تسکین ورم تا چندبعد ا

یا نیلوفر بخورند یا اب شربت عنّ یبخورند به اضافه  ،ام یافت شود ممزوج کردهکدتخم گشنیز و تخم کاهو همه یا هر  و

عـرق   ،یوم طـرف صـبح یک یافت نشود چنـدیچ هب خیار یا آب انارین بخورند و اگر  عیر آب کدو یا آالشّءعوض ما  هب

و انارین و  هندوانهآب  :همیواصلاح آید و از  های خنک بخورند تا مزاج بها و شیرهبید با لعاب  نیلوفر یا عرق کاسنی یا

 ت.اس مناسب هتاز یهگلابی و خیار و آلو و آلوچ

طرف  ،منضج ایّامبادام و اگر در  یهر و شیربا از برنج و اسفناج و کدو و ماش مقشّشور  :لهمنضج و مس  ایّامدر    غذا

ت اس قلیلی مناسب هوشت برّو گ هبچّگوشت خروس :لحوم شود هو اگر احتیاج بیا شیرخشت شاید  هندوانهآب   :چاشت

از سکنجبین و شربت نارنج و آب لیمو  هنمک و افشرنان و پنیر بی :اهل و رفع مرض طرف چاشتهو بعد از فراغ از مس

و انار و آلـو و ریـواس و زرشـک بـا  هت و آش آلوچاس ا مناسبها یا ربوب آنهبا قند یا شربت آن  هبا قند و آب غور

 ت.اس ای مذکور مناسبهلی گوشتقلیلی قند یا شکر و قلی

شـود میعارض  هاست ک هسدّ  :تام و سبب آنو حرکت منعی غیر  کند اعضا را از حسّمنع می  هتی است کعلّ  :صرع

شـود میج تشـنّمو  ؛ر بطنیهدر بعضی از امّا بطون حادث است   یهمه  در  هاین معنی ک  هبطون دماغ ب  یهمهدر بعضی از  
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ج شـد تشـنّمگاه منقبض شد دماغ و  ها که دماغ است و هراب بدن به جهت انقباض مبد  آنمیع اعصه جه سبب این سدّب

روح بـه جهـت عـدم امتنـاع شـود میو انتصاب و قیام و لامحاله ساقط  انسان از حرکت و حسّشود  میممنوع    ،اعصاب

از ایـن   ،کنـدخـی از روح نفـوذ میبر  هبلکـشود  میو حرکت از اعضا منتفی ن  از حسّ  هیّبالکلّ  ،نفسانی از نفوذ در اعضاء

 هارتعاش اعضا و بالجملـشود میو حادث  همنتظمی غیرهرع حرکات مختلفاز برای مصروع عندالصّشود  میت حادث  هج

مشـارک دمـاغ مثـل  یر از اعضاهالجورسیدن بخار ردی :ت امری موذی مثلهج  هیا انقباض دماغ است ب  هسدّ  ،سبب این

 همنی نزد فساد منی و مثل بخارات متصعد  یهاز ادعی  هفساد دم طمث و مثل بخارات متصعد  م نزداز رح  هبخارات متصعد

ن ایـن مـوذی مسـکّ هگزیدن عقرب و یا آن است کـ  :مثل  سمّاز ذی  هت سمّیکیفیّد در امعاد مثل رسیدن  ای متولّهاز کرم

بلغـم غلـیو یـا  :طی از اخلاط مثـلغلیظی یا خل  رطوبت فاسدی یا ریح   :مثل  هشد  هموجب حدوث سدّ  هاست در دماغ ک

گنجـایش ذکـر  هایـن رسـال هکموجب صرع است و چون هاز اسبابی ک ؛اهرقیق و سودا و بسیاری دم و صفرا و امثال این

 هصـرع بلغمـی اسـت کـ  :هذکر بعضی از انواع کثیرالوقوع است بپرداخت از آن جملـ  هانواع صرع نیست ب  یهمهعلاج  

 شود. هسدّحادث شود در دماغ و موجب 

ثقل در سر و نسیان و دوار و بیاض لون و بسیاری آب دهن و کسالت و جبن و بسـیار کـف در وقـت   :آن  علامت 

در صـداع بلغمـی مـذکور چه  نابلغم چن  یم استعمال مولدات بلغم از اشربه و اغذیه و بالجمله علامات غلبهصرع و تقدّ

 شد.

بـه  ؛و بعد از آن به اصلاح مزاج و دماغ و تقویـت آن پردازنـد ؛بلغمیّهتنقیه دماغ بکند از رطوبات  لًااوّ  :علاج آن

بادیـان و بـیخ بادیـان و   و  از گـل گاوزبـان و بادرنجبویـه اصـل سـوس و مرزنجـوش  ،یوم طرف صبح : سهاین طریق که

اف کـرده همه را جوشانیده و ص  ،مثقال، عود صلیب نیممثقال، سیسالوس یکمثقالدو  هریکزی از  و خبا  اسطوخودوس

شربت  یا اسطوخودوسمخلوط کرده بخورند و اگر شربت   ،مثقالترنجبین یا نبات یا شکر سفید هرکدام یافت شود ده  و

 یغلبـه ،بلغـم در سـر یست و اگر با وجود غلبـها نبات شکر خوب  ،کدام باشد به عوض ترنجبینگاوزبان یا گلقند، هر

 ،اصـل سـوس ،گل گاوزبـان ،گل بنفشه :نضجی به این صفت بخورندبه عوض منضج مذکور م  ،حرارت هم بر مزاج باشد

بات یا شربت بنفشه یـا همه را جوشانیده ترنجبین یا ن  ،عدد، سپستان دهمثقالدو  هریکاز    ،بادیان  و  تخم خطمی  ،خبّازی

را بخورند  داخل کرده بخورند یوم چهارم طرف صبح یکی از منضجات مذکوره ،مثقالگاوزبان هرکدام باشد به قدر پنج

پیاله عرق گاوزبان یا عرق بادیـان یا شربت گاوزبان در یک  اسطوخودوسمثقال شربت  ، یا عوض آن پنجبه حسب مزاج

های مذکور با نبات یا شـکر بخورنـد در پیاله یکی از عرق، در عقب، یکمثقال گلقند بخورند، یا پنجکرده بخورند  حلّ

به   ،مثقال روغن بادام، یا یکمثقال، نمک طعام نیمپیاله: آب گرم یکلاوّ  یفعهد  ؛دفعه احتقان به عمل آورند، پنجعقب

 ،تخـم خطمـی  ،کتـانبزر  ،پرسیاوشان  ،بادرنجبویه  ،وساصل س  ،دیگر به این اجزا گل گاوزبان  یچهار دفعه  ؛عمل آورند

انجیر زرد  و سپستان ،مثقال، دوکهریگل سرخ از  و اسطوخودوس ،بیخ کرفس ،بیخ بادیان ،بادیان ،اکلیل ،بنفشه  ،خبّازی

شکر  ،ترنجبین ؛ده و جوشانیدههمه را خیسانی ،کفی ،سبوس گندم ،مثقالسه ،هریکبسفایج   و مکّیی  سنا  ،دانهده  هریک
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، بـادام یـا روغـن زیـت روغـن بابونـه  ،مثقال، دههریکآب برگ چقندر از    و  تخم کافشه  ،مغز فلوس  ،نگبینگز  ،سرخ

ارمنـی کوفتـه داخـل   یمثقال ریوند یا بورهه در چهار دفعه عمل نمایند و نیمممزوج کرد  ،مثقال، چهارکدام که باشدهر

یوم چهـارم بـاز منضـج   ؛هرگاه حقنه نکند به شیاف طبع را فرود آورندکنند  میدفعه که عمل  آخر نمایند و هر  یدفعه

 ؛ه رفع شودمذکور تا مادّ یروز امالهو یک  روز منضجن مذکور به طریق مزبور و هکذا یکیوم پنجم باز احتقا  ؛مذکور

 ،یوم منضج مذکور بخورند و یوم چهارم مسهل مسطور: سهه غلظتی باشد منضج را به این ضابطه بخورند کهو اگر در مادّ

ه و سوداویّه و روز منضج و این قاعده را در امراض بلغمیّروز مسهل و دومنضج مذکور و هکذا یک یوم پنجم و ششم باز

غلیظه مراعات نمایند و هرگاه از استعمال احتقان تنقیه کامل حاصل نشود و محتاج بـه مسـهل باشـد ایـن   استفراغ موادّ

 مطبوخ را بیاشامند.

، مثقـال، دوهریکبیخ بادیان از  و بادیان ،سیاوشانپر ،اسطوخودوس  ،بادرنجبویه  ،اصل سوس  ،گل گاوزبان  :مطبوخ

کـابلی از ی پوست هلیله و بسفایج ،سنای مکّی ،دانهده هریکپستان از س و انجیر زرد ،مویز منقی  ،مثقالسیسالیوس، یک

، روغـن بـادام، مثقـالده  هریـکمغز فلوس و ترنجبین و گلقنـد از    ؛همه را جوشانیده و صاف نموده  ،مثقال، سههریک

شـب شب نه یکمذکور در یک د و اگر به عوض مسهلنماین  مکرّرمخلوط کرده بیاشامند و به قدر احتیاج    ،مثقالیک

نـافع ایارج بخورند در تنقیه دماغ از بلغم بسـیار  حبّروز به طریق مسهلات دیگر از روز نه یکشبیار در یک  حبّاز  

 بسیار مفید است. ،قوقایا که در صداع بلغمی مذکور شد بخورند حبّایارج نباشد از  حبّو اگر  است

، هریـکانیسـون از    و  غاریقون  ،النیلحبّ  ،درم، یکهریکتربد سفید از    ،بگیرند ایارج فیقرا  :ایارج  حبّصفت  

سـازند و ایـن  حـبّبه آب رازیانـه  بیختههمه را کوفته و  ،دانگ و نیم  ،هریکنمک هندی از    و  شحم حنظل  ،درمنیم

 یک شربت است.

غـاریقون از   و  دینمـک هنـ  ،بسـفایج  ،اسـطوخودوس  ،افتیمـون  ،مثقـال، نیمبگیرند ایارج فیقرا  :صرع  حبّصفت  

دانـگ و ، یکی مشـویسقمونیا  ،دانگ، دوهریکشحم حنظل از    و  زردی  پوست هلیله  ،تربد سفید  ،دانگ، نیمهریک

کنند و این یک شربت است بخورند و در   حبّو    بیختههمه را کوفته و    ،دانگی  ،هریکیب از  الطّسنبل، مصطکی و  نیم

 عقب آن این مطبوخ را بیاشامند.

ادویه   ،مثقال، دهترنجبین  ،مثقال، دوهریکاز    ،بادرنجبویه  ،بنفشه  ،اسطوخودوس  ،اصل سوس  :گاوزبانمطبوخ گل  

بـر حسـب خورنـد میاز مسهلات مذکوره که  هریکترنجبین را مخلوط کرده بخورند و  ،را جوشانیده و صاف نموده

روز یکی از مسـهلات مـذکوره را وز نه یکروز یا دورروز نه یکنمایند و هرگاه در یک مکرّره و احتیاج مزاج و قوّ

در صـداع چه  ناو خوردن ایارج فیقرا خالص با اطریفل چنخورند  میمسهل منضج مذکور را  غیر  ایّاماختیار نمایند و در  

صلاح حال دماغ بپردازنـد و و بعد از فراغ از تنقیه به تعدیل مزاج و اشود  میبلغمی مذکور شد به عوض مسهلات دیگر  

کدام باشد بخورنـد و در عقـب ا هرویانقرروز است از معجون صرع یا معجون سیسالیوس یا  یوم که اقل آن چهلتا چند

بـه عـوض قدری نبـات مخلـوط کـرده بخورنـد و اگـر    ،مثقال عود صلیب با عرق بادیان یا بادرنجبویه جوشانیدهآن نیم
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ها یافت نشود تا چند یوم به اطریفل صـغیر ک از اینیاگر هیچ الحیوۀ بخورند نافع است و  معاجین مذکوره معجون مادۀ

که  اسطوخودوسمداومت نمایند در اصلاح مزاج دماغ بسیار نافع است و مداومت به اطریفل صغیر مفید است و شربت 

صـفت ایـارج فیقـرا در  ؛های مذکور در اصلاح حال مزاج دماغ بسیار نـافع اسـتصفت آن در صداع مذکور شد با عرق

 می مذکور شد.صداع بلغ

، هریـکو عود صلیب از    اسطوخودوس  ،مثقال، سههریکالفار از  حبّبگیرند سیسالیوس و    :صفت معجون صرع

 مثقال بخورند.با عسل معجون سازند شربتی یک بیختههمه را کوفته و  ،مثقال، عاقرقرحا، پنجمثقالدو

مسـاوی  اسـطوخودوس و عاقرقرحـا ،بگیرند سیسالیوس :-که مختصّ به صرع است - صفت معجون سیســالیوس

 ،شـربتی ،بسرشـند -اسـتکه صـفت آن در عسـرالنّفس کـه ربـو گوینـد مـذکور   -با سکنجبین عنصلی    بیختهکوفته و  

 مثقال بخورند.یک

صـلایه  ،مثقـال، دهبگیرنـد عاقرقرحـا :المأخذ و از اسرار است و به تجربه رسیدهسهل  صفت معجون صرع دیگر

، شـربتی، تند بسابند و با عسل بسرشـند  یسرکه  ،مثقاله بعد از آن در هاونی کرده با دهزک گذرانیدنمایند و از منخل نا

 بخورند و در عقب آن آب گرم. ،مثقالدو

 ،ورق ،مرمّکّـی ؛درم، دههریـکبگیرند زنجبیل و عاقرقرحا و شونیز و قسـط و فلفـل وجّ   :صفت معجون انقرویا

 ؛مثقـال، پنجبـلادر  و  عسـل  ؛درم، پـنجهریکخردل    و  شیطرج  ،جندبیدستر  ،الفارحبّ  ،زراوند  ،خبطیانا  ،حلتیث  ،سداب

 بخورند. ،مثقال، یکادویه را بکوبند و به روغن جوز چرب کرده و به عسل بسرشند شربتی

از  ،اسـطوخودوس و رمقشـّ  یآملـه زرد، یپوست هلیلـه ،پوست بلیله ،کابلی یپوست هلیله :صفت معجون ذبیب 

و بـا مـویز ممـزوج  بیختـهمویز منقی مساوی همه را کوفتـه و  ؛درم، سهعاقرقرحا ؛درم، پنجعود صلیب  ؛درم، دههریک

، مثقال بخورند و مداومت با شربت افنتین که صفت آن در ضعف معـده مـذکور اسـت، سهمعجون سازند شربتی  ،نموده

عود صلیب مداومت نمایند و اگـر   ییوم به قهوهندمذکوره یافت نشود، چ  یین ادویها  یک ازبسیار نافع است و اگر هیچ 

چوب چینی بعد از تنقیه از بهترین ادویـه اسـت و  یدارچینی یا زنجبیل بخورند و خوردن قهوه  یعود صلیب نباشد قهوه

 ،طریق آن در ضعف قلب مسطور است به نهج مسطور عمل نمایند و از جمله تدابیر بعد از تنقیه هرگاه مرض باقی باشد

ئیس داغ کردن سر الرّشیخ ماه است وآن سه تی بگذارند که اقلّداغ کنند و نخود بگذارند و تا مدّ  :هترین هر دواست کهب

هـای مـذکور در فـالج بلغمـی و از هبعد از تنقیه استعمال غراغر است به غیر غرغر  امّاو محجمه گذاشتن تجویز فرموده  

و  مرمّکّـیبیدسـتر و جند :کشند از قبیلیعنی ادویه که به دماغ می  :ت استاستعمال نفوخا  ،جمله معالجات بعد از تنقیه

و  ؛گـاهیگاه ،در بینـی دمنـد بیختـهد کوفتـه و کدام که یافت شویا هرا همه و کندش ی اسطوخودوسفلفل و زنجبیل و  

 ،صـرع  یر افاقـهد  ،در حلق مصروع در حال صرع  ،کرده باشند  ریختن جندبیدستر با حلتیث که در سکنجبین عسلی حلّ

از لحوم غلیظه و از بقـولات و اجتناب  ؛نافع است ،آنرفع در  ،اب عود صلیب و تعلیق عود صلیبنافع است و بوییدن سد

خوابی و ریختن آب گرم بر سر و جمیع فخات و کثرت جماع و بیداری و کثرت بینتات و منجرات و مات و حلویّلبنیّو 
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آواز رعد و طبل و نظـر کـردن در  :ه و سماع اصوات عظیمه مثلاز اعراض نفسانیّ  ک صرع استاشیائی که مهیّج و محرّ

نور شمس و نظر کردن به پایین از مواضع عالیه و استعمال ریاضه بعد از امتلا و استعمال روایح طیّبه و اجتناب  :انوار مثل

ز را تجویز کرده با کراهت در اسـتعمال ها گشنیلازم است و شیخ علی از بقولات و سبزی هجمبهّآن و سمومات و اغذیه 

 آن.

با هل و زیـره و دارچینـی   ،کدام باشدهرنخودآب از گوشت کبک یا تیهو و درّاج و گنجشک اهلی یا جبلی    :غذا

و از گوشت بز واجب است و همچنین احتـراز از گوشـت مـاهی لازم    مناسب است و احتراز از گوشت غلیو خصوصاً

ه یا گوسفند جوان و هل و زیره و دارچینی در صـورت ناچـاری مناسـب نشود گوشت برّهای مذکور یافت  اگر گوشت

های مـذکور مناسـب های مذکور و ترچلو به آب گوشتیوم نخودآب از گوشتچنداست و بعد از فراغ از تنقیه نیز تا 

ان و وسـواس و فقلاغری بدن و شهوت بسیار و خ :علامت آن  ،ط سودا باشد در سراست و هرگاه سبب صرع حصول خل

سبب و تخیّل چیزهای تیره و سیاه در خـواب و بی  ،م دهن و کمودت رنگ صورت و چشمطع  افکار فاسده و حموضت

در صداع سوداوی مذکور چه  ناسودا چن  یانگیز و سایر علامات غلبهسودا    یم استعمال اغذیه و اشربهسنگینی سر و تقدّ

دماغ کوشند بـه ایـن طریـق  و بعد از تنقیه به تعدیل و تقویت ست از اخلاط سوداتنقیه سر و دماغ ا  لًااوّ  :آن  علاج  ؛شد

از  ،خشـک یشـاهتره و بنفشـه ،بادرنجبویـه ،سیاوشـانپر ،اصل خبّازی ،نضجی از گل گاوزبانیوم طرف صبح مکه: سه

نجبین بـا نبـات یـا شـربت تر  ؛همه را جوشانیده و صاف نموده  ؛دانه، دهسپستان  ؛مثقال، نیمعود صلیب  ؛مثقال، دوهریک

 بخورند. ،کدام باشدیا شربت گاوزبان هر اسطوخودوسبنفشه یا شربت 

ل مذکور شد و اگر از احتقان رفع مرض نشـده پنج دفعه احتقان به عمل آورند به نهجی که در نوع اوّ  ،یوم چهارم

 تر این مطبوخ را بیاشامند.بعد از استعمال سه حقنه یا بیش

گـل سـرخ از   و  اسـطوخودوس  ،بادرنجبویـه  ،سیاوشانپر  ،نیلوفر  ،بنفشه  ،شاهتره  ،اصل سوس  :مطبوخ گل گاوزبان

مکّـی و  سـنای ،بسـفایج ،سـیاه یزرد و هلیلـه یپوست هلیله ؛دانه، دههریکسپستان از  و  مویز منقی  ؛مثقال، دوهریک

همـه را خیسـانیده و جوشـانیده و صـاف  ؛مثقالچهار ،افتیمون در کتان بسته  ؛مثقال، سههریککابلی از    یپوست هلیله

ام بیاشـامند و مثقال روغـن بـادسه یداخل کرده با علاوه  ؛مثقال، دههریکگلقند آفتابی از    و  ترنجبین  ،مغز فلوس  ؛کرده

روز مسهل مطبوخ را بخورند الله تعالی حاصل شود و اگر دوروز منضج و یکإذنه  روز تا تنقیه کامل بروز نه یکیک

مناسـب و در بـاقی منضـج خورند میمرتبه مسهل د و مستعدّ دفع نباشد در هفته، یکبلکه در مادّه غلظتی باش بهتر است

ن اسـت از ت آه و قابلیّن عدد روز نشده بلکه مناط در استعداد مادّدر منضج و مسهل تعیّ :حاصل کلام آن است کهاست  

 ه از مـوادّو هرگـاه مـادّ  ؛ستا  روز کافیروز منضج یا دوا یک: صفرمثل  ؛ضج و رقیق باشدالنّپس هرگاه صریع  ،برای دفع

د داد و به حسب غلظت مادّه تر بایاستعمال منضجات را بیش ،محترقیبلغم غلیظی یا سودای   :مثل  ؛ضج باشدالنّغلیظه بطئی

 ایّامه و نقصان در  الحقیقه منضج همان است زیادن از منضج و حرارت غریزیّه که فیو بطأ انفعال آ  و رقّت آن و سرعت

اند که مسـهل بایـد داد و ربع بعد از شش ماه تجویز فرموده  :مثل  ؛اطبّا در بعضی امراض  منضج قرار باید داد از این جهت
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شـبیار  حـبّاز  ،مثقالمرتبه آخر شب به قدر دو، یکبالجمله هرگاه از مطبوخ مذکور تنقیه کامل حاصل نشد در هفته

قوقایـا  حـبّمـذکور  حـبّد بخورند و در عقب آن آب گرم نافع است و اگر بـه عـوض  که در صداع بلغمی مذکور ش

 حـبّقوقایا نیز در صداع بلغمی مذکور است و هرگاه در مزاج حرارت نباشد خوردن    حبّنافع است و صفت    ،بخورند

سهلات انفع است و دو در صداع سوداوی مذکور است بسیار نافع است و از سایر مافتیمون یا معجون نجاح که صفت هر

از عالم سفیدی رنگ و بسیاری آب دهن و سفیدی   ،بلغم باشد  یهرگاه در مزاج حرارت نباشد بلکه آثار برودت و غلبه

 حـبّمثقال و نیم ایارج فیقرا بـا غـاریقون ، یکعوض مسهلات مذکوره بلغم ب یبول و قلّت عطش و سایر علامات غلبه

بخورند و هرگاه آثار حرارت باشد از  ،مثقال ایارج ممزوج کردهال اطریفل صغیر با دومثق؛ یا سهکرده بخورند نافع است

نفشـه کـه در مثقال و نیم از قـرص بصفرا، یک  یعالم عطش و التهاب و خشکی دهن و زردی بول و سایر علامات غلبه

، خشـک یشـاهتره ،رنجبویـهباد ،کرده بخورند و در عقب آن گـل بنفشـه  حبّ  ،مثقال غاریقونصداع مذکور شد با نیم

و تمرهندی    ؛مثقال، سههریک  ،سیاه  یزرد و هلیله  یپوست هلیله  ؛مثقال، دوهریکو گاوزبان از  اسطوخودوسافتیمون،  

 ،مثقال ترنجبین با شیر خشت و یا شربت بنفشه مخلوط کرده؛ جوشانیده و صاف کرده؛ دهدانه، پانزدههریکسپستان از  

الجبن که در ضعف قلب مذکور است در صرع سوداوی که از احتراق دم باشد و یا د و خوردن ماءنماین  مکرّربخورند و  

چـه ناچن  ؛آثار حرارت باشد نافع است و بالجمله مراعات حرارت و برودت مزاج در استعمال منضجات واجـب اسـت

لحراره نشاید داد چـه در منضـج و اقویۀ  یب باشد ادویهحرارت غال  ،ورم باشد و در مزاج  ،هرگاه سودا محترق از صفرا

حارّه خـوب نیسـت و  یاستعمال ادویه ،حرارت نباشد یچه در مسهل و هرگاه سودا محترق از بلغم باشد و با آثار غلبه

 یمسـهله یاز سـایر ادویـه «لاجـورد حـبّ»ین نوع از صرع هرگاه حرارت در مزاج نباشد ا  مسهله در  یاز جمله ادویه

 ودا انفع است.مذکوره در تنقیه س

لاجـورد   مغسول،  حجر ارمنی  ؛درم، یکهریکافتیمون از  و    اسطوخودوس  ،بسفایج  :این است  مذکور  حبّصفت  

وسربّ  ،کتیرا  ،سقمونیای مشوی  ؛درمنیم  ،هریکایارج فیقرا از  و  مغسول   ، هریـکاز  ،شـحم حنظـل و مقـل ازرق ،السـّ

این یـک شـربت اسـت بـه طریـق   ؛کنند  حبّکرده به آب خالص  به روغن بادام چرب    بیختههمه را کوفته و    ؛درمربع

و در عقب آن آب گرم و اگر بعد از مطبوخ افتیمون که صفت آن مـذکور خورند  میروز  روز نه یکدر یکمسهلات  

درم حجـر درم ایارج فیقـرا و یـکممکن نشود، دومثقال اطریفل صغیر با یک  حبّین  ا  انفع است و اگر از  ،شد بخورند

ویـت آن کوشـند بـه ایـن مغسول ممزوج کرده بخورند و بعد از فراغ از تنقیه به تعدیل مزاج دماغ و اصلاح و تق  ارمنی

داخـل عـرق  ،مثقالمثقال تا هفتکه در صداع مذکور شد از پنج  اسطوخودوسطرف صبح از شربت    ،یومطریق که: چند

ق قهوه بسیار نافع است و طریق خوردن چوب چینی بخورند و خوردن چوب چینی به طری  ،گاوزبان یا عرق بادیان کرده

بخورنـد و   ،هرگاه در مزاج حرارت نباشـد  ،در ضعف قلب مذکور است و اگر چوب چینی نباشد از معجون سیسالیوس

طـرف  ؛در عقب قهوه عود صلیب نافع است و خوردن انوشداروی لؤلؤیی که در ضعف معـده مـذکور اسـت نـافع اسـت

؛ و خـوردن پرورده بخورند نافع است یپرورده با هلیله  یآمله  ،مزاج و اگر انوشدارو ممکن نشودتعدیل    ایّامعصرها در  
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ها و در تقویـت دمـاغ و ممزوج کرده باشند نافع است در آخـر شـب  ،اسطوخودوسمثقال  ، اطریفل صغیر با نیممثقالدو

 مفید اسـت و در ،ل مذکور شددر نوع اوّچه نااصلاح حال آن نفعی تمام دارد و بعد از تنقیه داغ کردن هر دو دست چن

ل هرگاه در دم فسادی ظاهر باشد از فصد قیفال یا حجامت شانه یا ساقین خون کم نمایند و تعلیق عـود ین نوع و نوع اوّا

غـذا بـه   ؛ین نوع نیز لازم اسـتا  در  ،معدله  یل مذکور شد بعد از ادویهصلیب و بوییدن سداب و تدابیری که در نوع اوّ

 ین نوع نیز لازم است.ا طریق مذکور در

ت آن حمرت وجـه و عـین امـتلاء خون باشد علام یو هرگاه سبب صرع غلبه  :لغذا به طریق مذکور در نوع اوّ

فصد قیفال و حجامـت و  :آن علاج ؛موی مذکور شددر صداع دچه  نادم چن  یبول و سایر علامات غلبه  عروق و حمرت

ه مسهل باشد به طریقی که در صداع صفراوی مذکور است عمل نمایند و بعد از تنقیـه بـه تقلیل غذاست و اگر احتیاج ب

بلغم یا سودا یا صفرا بر معده کـه از  یتعدیل مزاج کوشند و هرگاه سبب صرع به شرکت معده باشد یعنی به سبب غلبه

به نهجی است که در صداع  کته شراز انواع ب هریکارتفاع بخارات اخلاط به دماغ حادث شود صرع علامت و علاج 

به شرکت معده مذکور شد از منضج و مسهل و معدل و احتیاج به تکرار نیست و بسا باشد کـه حـادث شـود صـرع از 

رسـد و دمـاغ ها بـه دمـاغ میفاسده که از آن  یها که به سبب ارتفاع بخارات رویّههد در رودهای متولّکرم  ن یعنیادید

ها به اخراج آنشود میمذکور  ت علامت و علاج آن به طریقی است که در دیداناین علّشود  میو حادث  شود  میی  متأذّ

هـا رتیلا و مار و امثال آن  عقرب و  :مثل  ؛سمّیبه سبب گزیدن ذیشود  میو رفع بخارات و تقویت دماغ و گاهی حادث  

و بالجملـه حـدوث شـود میوث صرع رسد و موجب حداعصاب به دماغ می  یکیفیّت همه به واسطهشود  میی  ذّکه متأ

موجـب تطویـل اسـت و چـون نـادرالوقوع  ،هااز آن هریک یها و معالجهاسباب حدوث صرع بسیار است که ذکر آن

بـه   ،کثیرالوقوع بود و اقسام نادرالوقوع هرگاه واقع شود  ،ها مذکور شدها که علاج آنو اقسام آنشود  میمذکور ن  ،است

 مایند.رجوع طبیب حاذق علاج ن

و  ؛طول از سر تا قـدماز بطلان حسّ و حرکت در یکی از دو نصف بدن از راه شود  میتی است که حادث  علّ  :فالج

ی جزوی حتّ ،بطلان حسّ و حرکت در هر عضوی از اعضا  ،استرخاء یعنی ؛مین از اطبّا فالج عبارت است ازی متقدّبنابر ر 

ه است که منصب ت در اغلب فضلات بلغمیّاست به فالج و سبب این علّ  از اصبع هرگاه مسترخی شود و نزد ایشان مسمّی

حسّ و حرکت را از نفوذ در اعصاب و باقی  کند قوّتپس منع می  ،هااز بطون دماغ به مبادی اعصاب و منابت آنشود می

 ؛ون سـر اسـته هرگاه منصب شود به نخاع که منبت اعصـاب مـادحسّ و حرکت و این رطوبات فضلیّماند اعضا بیمی

 ،فالج در نصف از بدنشود میحادث  ،ه به جانب ضعیف جانب دیگر و اندفاع مادّ ، در یک جانب آن به سبب قوّتیعنی

و در   ؛هرطوبات فضـلیّشود  میپس منصب    ،و اگر هر دو شق از نخاع ضعیف باشد و قابل فضلات دماغیّه باشد  ؛بدون سر

در مجموع بدن سوای سر و در این دو صورت فالج مشـتمل بـر سـر و جبهـه فالج  شود  میهر دو شقّ از نخاع پس حادث  

مگر هرگاه فضلات مندفع شـود از دمـاغ  ،سر و صورت و جبهه از خود دماغ رسته استه اعصاب  کنیست به جهت آن

سبب فالج   مشتمل است بر مجموع بدن از سر تا به قدم و بسا باشد که  ،فالج  ،پس در به هنگام  ،به منابت اعصاب سر نیز
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کند در اعصاب ولکن اعضـا حسّ و حرکت نفوذ می  یبه این معنی که قوه  ؛عدم قبول اعضا باشد قوت حسّ و حرکت را

بر هـر دو تقـدیر  ،ها بدون انسداد مسالک روحو فساد مزاج آن  ی ردائتبه واسطهشود  میکند آن را و متأثر نقبول نمی

به شود میق عصب از راه عرض و گاهی حادث از قطع و تفرّشود میی حادث و حرکت و گاه  حسّماند اعضا بیباقی می

هـای هـا را مهرها نخـاع و آنهـکند در آنی است که نفوذ میهایسبب حرکت فقرات از مواضع خود و فقرات استخوان

 اخت.ل را از اقسام مذکوره اکثرالوقوع بود به ذکر معالجات آن بپردگردن و پشت گویند و چون قسم اوّ

و حرکت در نصف بدن دفعۀ بدون وجود سـببین از  بطلان حسّشود میحادث  :آن است که علامت فالج رطــوبی

 ها.خارج مثل سقطه یا ضربه یا قطع و امثال آن

م استعمال مولدات بلغـم و سـایر آب دهن و بیاض رنگ بدن و تقدّ بیاض بول و غلظت آن و کثرت :مــت آنعلا و  

 در صداع بلغمی مذکور شد.چه نانبلغم چ یعلامات غلبه

یوم به معالجات قویّه و استفراغات عنیفـه وم و اگر مرض قوی باشد تا چهاردهی: تا چهاریوم بلکه تا هفتعلاج آن

بلکه تـا  ؛التحّرک احتراز نمایند که موجب هلاکت یا زیادتی مرض خواهد شدی شدیدۀهقویّ یه از ادویهنپردازند و البتّ

 ،یومچهار: سـهه و تفتیح و تلطیف آن کوشند به این طریق کـهبه تدریج به انضاج مادّ  ،یومیوم یا چهاردههفت  چهاریوم یا

 ،اصـل سـوس در عقب آن منضجی از گـل گاوزبـان، ؛خورندمیگلقند شکری یا عسلی  ،مثقالها به قدر چهارطرف صبح 

جوشـانیده و صـاف   ؛مثقـال، دوهریـکد صلیب از  عو  و  بیخ بادیان  ، بادیان درشت و خورده، تخم کرفس،اسطوخودوس

 یمخلوط کرده بخورند و اگـر همـه  ؛مثقالار پنجکدام باشد مقدسفید یا ترنجبین یا شربت اصول هرکرده نبات یا شکر  

و   ؛، انفع اسـتبعضی که یافت شود و اگر گلقند را با سکنجبین عسلی یا عنصلی ممزوج کرده بخورند  ،اجزا منضج نباشد

یـک ؛ و اگر هیچ خورند انفع استبگلقند را با سکنجبین عسلی یا عنصلی ممزوج کرده ه یافت نشود  یک از ادویّچ اگر هی

عـوض منضـج   ،بادیان را شیره کشیده بخورند  ،مثقالین بخورند و در عقب آن دواز ادویه یافت نشود گلقند را با سکنجب

مثقـال تـا بخورنـد یـا ماءالعسـل بخورنـد از دهادیـان بـا نبـات  روز عـرق ب، چندکدام نباشدها هیچ و اگر از اینشود  می

و اگر گلقند نباشد خالص بخورند و   ؛مثقال از ماءالاصول یا گلقند بخورند به عوض منضج مذکور بسیار نافع استبیست

مـرض یافت شود در ابتداء  ین منضجات مذکوره کها  از  هریکو بالجمله    ؛شودمیخوردن گلقند خالص به عوض منضج  

روز روز نه یکقویّه احتراز نمایند بلکه در یک  بخورند و از استعمال مسهلات  ،یوم، یا چهاردهیومتا چهاریوم، یا هفت

گـل   :و حاجـت از ایـن اجـزا  تر بـه حسـب قـوّتدفعه یا بیشآورند یا در سهروز احتقان به عمل میروز نه یکیا دو

بابونـه از و    کتـان، بزربـیخ بادیـان  ،حلبـه  ،اکلیـل  ،خطمـی  تخم  ،سیاوشانرپ  ،بادرنجبویه  ،اصل سوس  ،و بادیان  گاوزبان

، هریـکآب بـرگ چقنـدر از    و  مغـز فلـوس  ،تـرنجبین  ،شکر سـرخ  ،تخم کافشه  یجوشانیده شیره  ؛مثقال، دوهریک

دفعـه ا چهاردفعه یـ؛ در سـهمثقـال، یکارمنی یا ریوند چینی  یبوره  ؛مثقال، چهارممزوج کرده روغن بادام تلخ  ؛مثقالده

و سایر دفعات به اجـزاء مـذکوره و بعـد از   ؛مثقال، یکروغن بادام  و  نمک طعام  ،آب گرم  ،لاوّ  یدفعه  ؛احتقان نمایند

: بعد مرض و ضعف آن شروع نمایند استعمال مسهلات قویّه به تدریج به این طریق که  یهفتم یا چهاردهم به حسب قوّه
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 ،بادرنجبویه و بادیان و بیخ بادیان  ،اصل سوس  ،ین اجزا احتقان نمایند گل گاوزبانیوم از منضج مذکور به ااز خوردن دو

گـل سـرخ  و اسطوخودوس ،تربد سفید و قنطر و ریون دقیق ،بزر کتان ،بیخ کرفس و بیخ کبر و تخم خطمی  ،تخم کرفس

همه را خیسانیده و  ؛دانه، دههریکمویز منقّی   و  سپستان  ؛مثقال، دوهریکبسفایج از    و  مکّیی  سنا  ؛مثقال، دوهریکاز  

 ،هریـکآب بـرگ چقنـدر    و  نگبین و تخـم کافشـهغز فلوس و ترنجبین و شکر سـرخ و گـزم  ،جوشانیده صاف کرده

ارمنـی داخـل   یمثقال ریوند چینی یـا بـورهبه طریق مذکور به عمل آورند و یک  ؛مثقال، چهارروغن بادام تلخ  ؛مثقالده

دانـگ و نـیم شـحم آخر و اگر یک یانگ و نیم غاریقون سفید داخل نمایند در دفعهدتر خواهند یککرده و اگر قوی

دفعه به عمل آورنـد و پنجروز احتقان مذکور را به طریق مسطور در و دوروز نه یک  حنظل نیز علاوه نمایند انفع است

ه نشـد ایـن قان مـذکور رفـع مـادّو حاجت به عمل آید پس اگر به احت  به حسب قوّه  ترحقنه یا بیشنمایند تا سه  مکرّر

 روز بیاشامند.دوروز نه یک مطبوخ را در

 اسطوخودوس  ، تخم کرفس و بیخ کرفس و بیخ کبر،بادرنجبویه  ،بیخ بادیان ،اصل سوس :صفت مطبوخ گل گاوزبان

انجیـر  ،نّقیمویز م  ؛مثقال، سههریککابلی از    یمکّی و بسفایج و پوست هلیلهسنای    ؛مثقال، دوهریکتخم خطمی از    و

گلقنـد آفتـابی از  و تـرنجبین یهمه را خیسانیده و جوشانیده و صاف نموده به اضـافه ؛دانه، دههریکسپستان از  و  زرد  

انگ شحم حنظل کوفته دو نیم غاریقون و یکدانگ  ی یکممزوج کرده با علاوه  ؛مثقالده ،مغز فلوس  ؛مثقال، دههریک

تر کامل حاصل بشود و مسـهل قـوی  یروز بنوشند تا بنفشهبنوشند و در دوروز نه یکمثقال روغن بادام  با یک  بیختهو  

ر یـک خـوراک طـرف صـبح روز ه قـدکدام ممکن شود برج هرشیط  حبّمنتن یا    حبّفرفیون یا    حبّمحتاج باشد از  

منضـج  ایّـاماگر  نمایند تا تنقیه کامل حاصل شود و مکرّرروز روز نه یکبخورند و در عقب آن آب گرم و یک  مسهل

ه ذکوره بخورند انفـع اسـت بلکـه هرگـاه مـادّحبوبات ممرتبه یکی از رار دهند به طریقی که در هفته یکتر قرا بیش

کننـد بـه یکـی از مسـهلات مرتبـه تنقیـه  القوّه باشد واجب است در هفته یکاوع در اسهال نباشد یا مریض ضعیف مط

 کدام مناسب است.مذکوره هر

پوست بیخ بادیان و پوست بیخ کـرفس  :مسهل مناسب استغیر ایّامکه به عوض منضج در  ل صغیرصفت ماءالاصو

ل عسـل صـاف بـا نبـات یـا مثقـاهمه را جوشانیده و صاف نموده ده  ؛مثقال، دوهریکاز    خرزو پوست بیخ کبز و بیخ ا

بخورند بسیار   ،ماءالاصول مذکورگلقند عسلی در عقب    ،مثقال، بخورند و اگر چهارکدام باشد ممزوج کردهترنجبین هر

جزو آب بجوشانند تا ثلث بماند و عندالضّروره جزو عسل را با سه: یکطریق ساختن ماءالعسل چنان است که  .نافع است

 با گلاب مخلوط کرده بخورند.
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و صـبر و سـقوطری و   ؛درم، یـکهریکو اشق و جاوشیر و مقل و حرمل از    1ینجببگیرند سک  :منتن  حبّصفت  

 حـبّبه آب خـالص  بیختههمه را کوفته و  ؛درم، نیمهریکو شحم حنظل و فرفیون و جند از   ؛درم، دوهریکبد از  تر

 بخورند. ،درم استبتی سهکرده شر

، هریـکو فلفل و دارفلفل از  ؛درم، دههریکزرد و صبر سقوطری از   یبگیرند پوست هلیله  :شیطرج  حبّصفت  

همـه را  ؛درم، چهـارقنـد سـفید ؛درم، دوهریکدی و شحم حنظل و زنجبیل از هن و خردل و شیطرج و نمک  ؛درمیک

ی ت شـروع نماینـد بـه ادویـهدرم است و در ابتدای حدوث این علّـسازند، شربتی دو  حبّبه آب کربت    بیختهکوفته و  

ل امـر ابتـدا در اوّ ؛اینـده را تنقیـه نمه و احتراز نمایند از مسهلات قویّه و استفراغات عنیفه و به تدریج مـادّمنضج ملطّف

های حادّه به طریق مذکور و هرگاه احتیاج طه و بعد از آن به حقنهای متوسّهای لیّنه و بعد از آن به حقننمایند به حقن

کـرده  حبّبا عسل ایارج فیقرا مثقال را تنقیه نمایند و در شب مسهل، دوبه مطبوخ مذکور مادّه  ،باشد به مسهل مشروب

شب بدون مطبوخ نیز نافع اسـت و هرگـاه شب نه یکرا بیاشامند و خوردن ایارج در یکصبح مطبوخ    بخورند و طرف

باشد و مـانعی نباشـد و   مناسبه نفع کامل حاصل نشده باشد و مزاج هم قوی  یدر استعمال حقنه و سایر مسهلات خفیفه

روز یـا کدام انسـب اسـت در دوروز نـه یـکوبات مذکوره هرحباز ابتدای مرض گذشته باشد از   ،چهار هفتهلااقلّ سه

قلیـل و ضـعف آن اسـتعمال   یمرتبه به سبب استعداد مادّه از برای دفع و به حسب قوّه، یکروز یا هفتهروز نه یکسه

مـاه اسـت طـرف : چندیوم کـه اقـلّ آن یکنمایند و بالجمله بعد از تنقیه شروع نمایند به تعدیل مزاج به این طریق که

عقـب آن ماءالاصـول کبیـر بـه قـدر ر و دبخورند  ،مثقالذکور شد به قدر یکمعجون انقرویا که در صرع م  ها ازصبح 

درم روغن بید انجیر و اگر بید انجیر نباشد به عوض آن روغـن بـادام دو  یمثقال داخل گلاب کرده بخورند به اضافهسی

معجون سیر بخورند نافع اسـت و اگـر تریـاق فـاروق تلخ یا شیرین ممزوج کرده بخورند و اگر به عوض معجون انقرویا 

دانگ از تریاق بخورنـد و در عقـب ماءالاصـول بـه ل به قدر یکبنا نمایند روز اوّ  :است به این طریق که  انفع  ،بخورند

نـگ داو هکـذا روزی نیم ؛صول بـه ایـن طریـقدانگ و نیم از تریاق بخورند در عقب ماءالا م یکطریق مذکور یوم دوّ

دانگ و نیم بخورند و در عقب آن ماءالاصول را به ، چهارروزیوم، هرنمایند تا برسد به چهاردانگ و نیم و تا سه  علاوه

روز بـدون دانـگ و ماءالاصـول هـر دوتا برسد به یککنند میدانگ کم از آن تریاق را روزی نیمطریق مذکور و بعد  

علاوه نمایند تا برسد به چهاردانگ و نیم بعد از  دانگزی یکو اگر روخورند میزیاده و نقصان در عقب تریاق فاروق  

وق یافـت نشـود بـه عـوض آن روزی، تریاق فـارو اگر  ؛شاید ،دانگانگ کم نمایند تا برسد باز به یکدآن روزی یک

کـدام مشرودیطوس بخورند و در عقب آن ماءالاصول بخورند و اگر انقرویا با مشـرودیطوس و بـا تریـاق هیچ   ،مثقالنیم

خورند و اگر بـه عـوض دواءالمشـک ها از دواءالمشک تلخ بخورند و در عقب آن ماءالاصول بیافت نشود به عوض آن

بسیار نافع اسـت و اگـر ماءالاصـول کبیـر   ،زنجبیل پرورده بخورند و در عقب آن ماءالاصول  ،مثقال، به قدر سهروزهر

 
سـغبین اسـت. سکبینج: صمغ نباتی است مسخن و ملطف و جالی و محلل ریاح و اورام سلبه و مدر حیض و مسهل بلغم غلیو و این معرب سکبینه اسـت. بـه پارسـی   -1

 . 9دهخدا، ج
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هـای مسـطور بخورنـد و اگـر ب معـاجین مـذکور بـا روغننباشد به عوض آن ماءالاصول صغیر که مذکور شد در عقـ

ها در خوردن ماءالاصول در آخر شب ایّامیک از معاجین مذکور یافت نشود ماءالاصول خالص را بخورند و اگر در  هیچ 

ممزوج کرده بخورند در تقویـت دمـاغ   ،اسطوخودوسمثقال  شب، به قدر دومثقال اطریفل صغیر با یکشب نه یکیک

مثقال از جوارش جالینوس که در ضعف معده مذکور است افع است و اگر به عوض اطریفل هرشب، به قدر یکنبسیار  

شب به شب یا دوشب نه، یکشب نه، یکل مزاج احتیاج به مسهل شود در یکتعدی  ایّامانفع است و هرگاه در  ،بخورند

کـرده   حـبّنافع است و اگر ایارج خالص بـا عسـل    ،مثقال ایارج ممزوج کرده بخورندمثقال اطریفل صغیر با دوقدر سه

قوقایا که در صداع بلغمی مذکور شد بخورند در تنقیه   حبّمرتبه از  ؛ و اگر مزاج قوی باشد در هفته یکشاید  ،بخورند

 بسیار نافع است. بقایای موادّ

 ؛درم، پنجوست بیخ کبرپ ؛درم، دههریکبگیرند پوست بیخ کرفس و پوست بیخ بادیان از    :صفت ماءالاصول کبیر

 ؛درم، دوهریـکبلسان و اسارون از   حبّ  ؛درم، چهارهریکخر از  یان درشت و بادیان خورد و بیخ ازتخم کرفس و باد

ادویـه   یهمه  ؛درمدرم؛ مویز منّقی، بیست، سههریکبوزیدان و عود بلسان از    ؛درم و نیم، دوهریکسلیخه از    ،خبطیانا

آید بعد از آن صاف کرده  یک آب بریزند و بخیسانند بعد بجوشانند تا به نصف ته به قدر چهارکوفرا به غیر از مویز نیم

های مذکور بخورند صفت دواءالمشک در ضعف قلب مذکور است صفت اطریفل و ایارج فیقرا مثقال با روغنروزی سی

 این است. -که انقرویا نامند -در صداع بلغمی مذکور شد صفت معجون سیر 

مثقال، عسـل تا مهرّا شود بعـد از آن شصـت بیختهبگیرند سیر پاک کرده در دو چندان شیر گاو    :نقرویامعجون ا

از آتش فرو گیرند و این اجزا را کوفتـه   ،روغن گاو ممزوج کرده بر هم زنند تا نیک مخلوط شود  ،مثقالصاف و پانزده

کـابلی و دارفلفـل و   یکبار و صغار و هلیله  یی قاقلهبدان بسرشند قرنفل و جوزبویا و بسباسه و فلفل و مصطک  بیختهو  

قـدر گردویـی بخورنـد و هرگـاه ه  نیم خوراک او ب  ؛درم، دوهریکعود خام و زعفران از    ؛درم، پنجهریکزنجبیل از  

بخورند و اگر جند  ،درم ایارج فیقرا با جندبیدستر ممزوج کردهها، یکطرف صبح   ،یومی مذکوره یافت نشود چندادویه

درم ایـارج ها، یکطرف صبح   ،یوم، چندمذکوره یافت نشود  ییک از ادویهنموده بخورند و اگر هیچ   حبّنباشد با فلفل  

 ییـک از ادویـهبخورنـد و اگـر هیچ نمـوده  حـبّبخورند و اگر جند نباشد با فلفـل   ،فیقرا با جندبیدستر ممزوج کرده

و روغـن قسـط و مالیدن روغـن نـاردین   ،مداومت و بعد از تنقیهیوم در صبح با نخیره و عسل  مذکوره یافت نشود، چند

 های گردن و پشت بسیار نافع است.بر مهره مکرّر ،روغن شونیز و روغن فرفیون و روغن جر و نفط سفید

و بـرگ مـورد و  1ج هنـدیالفار و عود بلسان و لک و سـاذالزّیره و سعدکوفی و ورقبگیرند قصب  :روغن ناردین

کوفته بخیسانند و بجوشـانند و صـاف نماینـد بـا روغـن کنجـد مرزنجوش همه مساوی نیم  و  اسن قردماناراذخر ابهل و  

 . بجوشانند تا آب برود روغن بماند
 

بهترین آن هندی است. یک روی آن به سبزی و   باشد. وشود. و آن هندی و رومی هر دو میساذج: برگی است دوایی مانند برگ گردکان و آن بر روی آب پیدا می -1

تر لباس ابریشمی را ضایع و نابود کند، و آن برگ  باشد. چون بر جامه پراکنده کنند از سوس محفوظ ماند، و سوس کرمی است که بیشروی دیگرش به زردی مایل می

 .  9را به عربی خوخ اقرع گویند. دهخدا، ج
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شـب در ؛ یکدرم، پـنجمرمّکّـی  ؛درم، دوهریـکسـاذج از    و  ایرسا  ،هاشن  ،قرفه  ،میعه  ،بگیرند قسط  :روغن قسط

 برابر روغن کنجد بجوشانند تا روغن بماند.صاف نمایند و با پنج بجوشانند و رطل آبسرکه خیسانیده در پنج

برابر روغن کنجد د و شیره بگیرند با پنجکوب کرده بجوشاننقسط را نیم  ؛مثقال، دوقسط ساذج  :روغن قسط دیگر

 وغن بماند.دام تلخ بجوشانند تا آب برود و ربجوشانند تا آب برود و روغن بماند یا با روغن با

کوفته با هـم بـه  ؛مثقال، سیمغز بادام تلخ ؛مثقال، بیستبگیرند سیاه تخمه  :-که سیاه تخمه گویند  -  نیگروغن شو

 طریق متعارف روغن بگیرند.

ریزه ریزه کرده به قدر بادامی در آتش اندازند تا سـرخ شـود و بعـد از آن در  ،سرخ  یآجر آب ندیده  :روغن آجر

بعـد   ،فته و شیشه را به گل حکمتاندازند و سر شیشه به موی اسب گر  ر شیشهروغن زیت اندازند و بیرون آورند و د

ل اوّ یدر زیر آن کاسه گذارند و کاسه ایق بیرون کنند و کاسهشیشه را از ته کاسه معلّ سر ،سوراخ کرده ایاز آن کاسه

 آتش سرگین پر کنند بهتر است.  زیری و اگر به جای  یرا که شیشه در آن است پر از آتش کنند تا روغن بچکد به کاسه

ده و کوب کرهمه را نیم ؛مثقال، سهمویزج ؛مثقال، هفتعاقرقرحا  ؛مثقال، دهبگیرند قسط تلخ  :صفت روغن فرفیون

 ،ثلثبرود و یکاز شراب  ،ثلثقدر بجوشانند تا سهچارک باشد و آنوشانیده و صاف نموده قدر شراب یکبا شراب ج

مثقـال از و روغن بماند بعد از آن در هـر دهف آن روغن کنجد بریزند و بجوشانند تا شراب برود  باقی بماند و مقدار نص

جوش داده بردارند و استعمال نمایند و از جمله تدابیر این امـراض بعـد از تنقیـه ند و یکفرفیون تازه بریز  ،مثقالآن دو

 مناسبه است. یقرقره کردن به ادویه

و  آویشـمو عاقرقرحا و زنجبیل و فـودنج ایارج فیقرا و اکیر ترکی و مویزج و خردل بگیرند    :نافع  یصفت غرغره

 و با عسل سرشته غرغره نمایند. بیختهاصل سوس و بیخ کبر مساوی همه را کوفته و 

بگیرنـد کنـدش و شـونیز   :کنـده میبلغمیّـ  و تنقیه دماغ از بقایای موادّ  ت را نافع است صفت عطوسی که این علّ

به بینی  بیختهمساوی کوفته و  ،ارمنی یبلسان و مشک و عاقرقرحا و بوره  حبّو   فلفل و جندبیدستر و زراوند  یون وفرف

 ست.ا ها کافیبعضی از آن ،اجزا نباشد یبدمند و اگر همه

 استعمال نمایند. بیختهکندش و فلفل کوفته و  :دیگر صفت عطوسی

همه را کوفتـه و  ؛جزو ، نصف کندش ؛جزو، سههریکز جندبیدستر ا و اسطوخودوسفلفل و   :صفت شحم حنظل

که آب او را گرفته به بینـی بچکاننـد در ایـن مـرض نـافع  -یعنی ادویه -قلیلی در بینی دمند و استعمال سعوطات   بیخته

 است.

نمـوده بـه بینـی بچکاننـد و  ارمنـی مسـاوی بـه آب چقنـدر حـلّ یصبر سقوطری و شونیز و بوره  :صفت سعوط

کندر و مصطکی و فلفل که باشد به آب مرزنجوش نافع است و جاویدن   هریککلنگ و بندق هندی    یزهرهچکانیدن  

اند که هرگاه کفتار یا روباه زنده را بـه و گفته  ؛ی پلنگ بسیار نافع استمناسب است و مالیدن پیه  ،ارچینیو دارفلفل د

قدر بجوشانند تا مهرّا شود پس صاف نموده ده آنداخل آب کر قدری روغن زیت و شپتآب طبخ داده در حین جوشیدن  
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نیسـت و  لاغر و ضـعیف شـود امیـد بـری بخشد و هرگاه عضو مفلوجعضو مفلوج را در میان آن گذارند نفع عظیمی می

هم رسد عضو   هرگاه آثار خوبی در عضو مفلوج ظاهر شود به این معنی که حسّ و حرکت قلیلی از برای عضو مفلوج به

خوردن چوب چینی بعد   ،حاصل نشود  ؛ و هرگاه از تدابیر مذکوره بریدهند به ریاضتی مناسب آن  ج ریاضترا به تدری

از تنقیه و ازمان مرعن به طریق مذکور در ضعف قلب بسیار نافع اسـت و احتـراز آب سـرد و هـوای سـرد و اغذیـه و 

 واجب است. ،انگیزها از چیزهای بلغمضات و امثال آنغلیظه و حمو یبارده یاشربه

ها با هل ه و کبک و تیهو و گنجشک و کبوتر و امثال آنبچّنخودآب از گوشت مرغ  :منضج و مسهل  ایّامغذا در  

با عسل و  هریکای سیب که ای بالنگ و مربّنان و مربّ ،مناسب است و بعد از فراغ از مسهل ،و زیره و دارچینی و فلفل

یا شربت نبات یا قند مناسب است و هرگاه سبب فالج سوءالمزاج بـارد باشـد نگبین  شکر ترتیب داده باشند یا حلوای گز

ثیر برف و یخ و فرو رفتن به آب بسیار سرد أت :مثل ،ثیر هوای سردی یا غذای سردیه از بابت تأبلغمیّ  یهمادّ  یغلبهبدون  

پـس  ،و حرکـت در اعضـا ر حسّثیروح گردد و منع کند روح را از تأ  از خارج باعث تبرید و تکثیف چه  آنو بالجمله  

 حسّ و حرکت.ماند اعضا بیباقی می

در چه ناچن ،ها بالفعل و سایر علامات سوءالمزاج بارد ساذجتقدّم استعمال اسباب مذکوره با وجود آن  :مت آنعلا

 صداع بارد ساذج مذکور شد.

 ،یوم: چنـدپس به این طریق کـه ،داخل از امّا ؛نه از داخل و خارجمسخّ یتبدیل مزاج عضو به استعمال ادویه  علاج

ل مذکور شد با گلقند عسلی بخورند و در عقب آن ماءالاصول صغیر یا کبیر که در نوع اوّ  ،مثقالها به قدر چهاردر صبح 

روغن بادام تلخ و شیرین بخورند و اگر به عوض گلقند از معجون انقرویا یا جوارش جالینوس یا تریاق کبیر بخورند انفع 

از معاجین که باشد بخورند و  هریکو اگر ماءالاصول نباشد  نافع استای زنجبیل نیز بسیار مشرودیطوس و مربّ  است و

عـود صـلیب یـا   ییوم به قهـوهیک از معاجین یافت نشود چنددر عقب آن عرق بادیان با نبات مناسب است و اگر هیچ 

جوارشات حارّه که یافت شود در هرمکان از معاجین و    کدامقرنفل مداومت نمایند و خوردن هر  زنجبیل یا دارچینی یا

 .نافع استل کور در نوع اوّهای مذمالیدن روغن ،ست و از خارجا مناسب ،وقت از اوقاتو هر

 یو اغذیهدر مزاج باشد از استعمال ادویه حرارت  یو هرگاه با وجود فالج غلبه  :لغذا به طریق مذکور در نوع اوّ

یوم مناسـب چنـد و همچنین خوردن ماءالشـعیر نافع است ،و خوردن گلقند با سکنجبین در این باب  حارّه احتراز نمایند

و  ؛بارده استعمال نماینـد بـا مراعـات جانـب فـالج یحرارت در مزاج و قلّت آن ادویه و اغذیه است و به حسب کثرت

یرند قدری پیاز با تخـم گشـنیز بکوبنـد و بگ :نافع است ،اسباب غذایی ترتیب فرموده که فالج را با حرارت مزاج  ،شارح

 ،کرمـانی و تخـم گشـنیز عـلاوه نمـوده  یبپزند با روغن بادام بعد از آن قدری سرکه و شکر مخلوط کرده قدری زیـره

 بخورند.

کند شقی از وجه به جـانبی غیرطبیعـی و های چشم و وجه و میل میدر عصبشود  میتی است که حادث  علّ  :لقوه

نفخـه و آب شـود  میپس لامحاله خارج    ،هاهای چشم و التفات شفتین یعنی لبطباق از اجفان یعنی پلکانشود  میزایل  
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و سـبب ایـن  ؛و جفن اعلا چشم بر جفن زیرین در جانب غیرصـحیح از وجـهشود  میجانب دهن و منطبق ندهن از یک

ج شقی از صـورت شـده و بـا ء با تشنّهای صورت و چشم که موجب استرخاه است در عصبت با انصاب موادّ بلغمیّعلّ

های جـانبی از هـا و موجـب تشـنّج عصـبام رطوبات است که حادث شده است از تحلیل رطوبـات و اسـتفراغ آنانعد

 ،ها به حیثیّتی که ناقص شود در طول و زیاد شود در عرضمیل اعصاب به مبد  آن  :و تشنّج عبارت است از  ؛صورت شده

کند به پس لامحاله حرکت می  ،و هرگاه حادث شود در اعصاب آفتی  ،ستا  یا نخاع  ،ماغ استزیرا که مبد  اعصاب یا د

پس لامحاله به جهت اجتماع و انقباض  ،در خودشود میجانب دماغ یا نخاع به جهت دفع موزی حرکتی انقباض و جمع 

و شـود میاو نیـز منقـبض و مجتمـع پـس  ،کند او را عضولامحاله متابعت می ،طول اوشود میکم    ،عرض اوشود  میزیاد  

 ج در یکی از دو شقّج پس اگر این تشنّاز انبساط و همین است تشنّشود  میدر عضو تقلّص و کجی و ممنوع  شود  میظاهر  

 حسّ  یهو هرگاه حادث شود لقوه از امتناع نفور قوّ «تشنجّی یلقوه»ه نامند او را بحادث شود می دو شقّصورت یا در هر

و بالجملـه   «اسـترخائی  یلقـوه»ه  نامند او را بـمی  ،ر اعصاب یکی از دو جانب وجه بدون انقباض و اجتماعو حرکت د

چه ناچن ،بلغم است یوجه علامت آن علامات غلبه ،ت از انصباب رطوبات بلغمیّه در اعصابهرگاه حادث شود این علّ

پلک چشم و غشاء   یساس تمدّد در جلد و استرخاو نرمی جلد و عدم اح  در صداع بلغمی مذکور شد با کدورت حواسّ

ها وف و خروج نفخه و آب دهن از جانب دهن و عدم قدرت بر خاموش کردن چراغ و امثال آنحنک مجازی چشم مأ

 عینه.ه در فالج مذکور شد ب ،و ظهور کجی در جانبین از صورت آن به طریقی است که

مرض و ضـعف آن از اسـتعمال  یوم به حسب قوّتیوم یا چهاردههفتیوم یا  در این مرض نیز باید تا چهار  مت علا 

 ،بلکه ابتدا کنند به استعمال یکی از منضجات مذکوره در فـالج  ؛قویّه و استعمال مسهلات عنیفه احتراز نمایند  یبه ادویه

بیخ بادیان  :از اصول مثل تخم کرفس یا بعضی ،انیسون  ،رازیانه  :گلقند عسلی و ماءالعسل یا ماءالبزور از قبیل :بخورند مثل

ابتـدا   :به ایـن طریـق کـه  ،ه را تنقیه نمایندو بیخ کرفس و بیخ کبز و بیخ اذخر و بعد از استعمال منضجات به تدریج مادّ

در  هریـکهای حارّه که صـفت طه و بعد از آن به حقنهای متوسّهای لیّنه و بعد از آن به حقننمایند به استعمال حقن

های مذکور هرگاه احتیاج به مسهل مشروب باشد به همان مطبوخ که در فالج مذ و بعد از استعمال حقنفالج مذکور شد 

 حبّمنتن و    حبّ  :وبات مذکوره در فالج مثلحبه باشد به یکی از  و هرگاه احتیاج به مسهلات قویّکور شد تنقیه نمایند  

اطریفل ایارج و  حبّقوقایا و  حبّشبیار و  حبّ :ثلم ،وبات که در صداع بلغمی مذکور شدحبشیطرج با    حبّفرفیون و  

بـه  ،مرتبـه، یکروز یـا هفتـهکی ،روز نهروز یا سهروز نه، یکبا ایارج و ایارج خالص هرکدام مناسب است در یک

برند و بالجمله منضجات و مسهلات مـذکوره در صـداع بلغمـی و کار میه  حسب نضج مادّه و استعداد آن از برای دفع ب

ین مرض مناسب است و بعد از تنقیه کامل به تعدیل و تبدیل مزاج کوشند به طریقی که در فـالج مـذکور ا  لج همه درفا

مناسـب اسـت و از  ،جـاینا هـم در ،جاهای مذکور در آندر فالج از غراغر و سعوطات و عطوسات و مالیدن روغن  ؛شد

 :و ایـن معجـون بسـیار مفیـد اسـت نافع استح یا عصر  طرف صب  ،ین مرضا  معاجین و جوارشات مذکوره در فالج و در
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اد کـردن ی اسـت و ضـمقدر خوده و با عسل معجون کرده شربتی ب  بیختهبگیرند زنجبیل و اکیر ترکی مساوی کوفته و  

 نافع است. بسیار ،تاین علّ حبکدام باشد با روغن زیت بر سر صاهرور و خرگوش و آهو  گوشت روباه و کفتار و خرگ

همه را جوشانیده سر را به بخار آن نگاه دارنـد و   ،بگیرند پودنه و قیصوم و بابونه و صعتر و سداب  :فعبخوری نا

کلنگ بـه آب چقنـدر  یثقل آن ضماد نمایند و مالیدن خردل که با سرکه ساییده باشند نافع است و سعوط کردن زهره

و  ؛انـدروز فرمودهاز چهـلاسـتعمال سـعوطات را بعـد  و نافع استچینی در رفع لقوه  یو نگاه کردن به آئینه  نافع است

یبوست باشد که  یحدانه و هرگاه سبب لقوه غلبههرگاه در سبب متّحد باشند در علاج نیز متّ  ،جی و استرخاییتشنّ  یلقوه

سـت ا چند صـعبعلاج آن هرشود؛ به سبب تحلیل رطوبات اصلیّه و بعد از امراض حارّه و استفراغات عنیفه حادث می

مبـرّده و مرطّبـه   یسـت کـه ادویـه و اغذیـها  پذیر نباشد نهایت تدبیر در آن چنـانبلکه نزدیک به آن است که علاج

مـداومت نماینـد چـه از   ،حارّه اجتناب نمایند و به مرطّبـات و مبـرّدات  یمسخّنه و اغذیه  یاستعمال نمایند و از ادویه

شـربت بنفشـه و  :مثـل ،مناسبه یعیر و آب خیار و آب کدو با اشربهشّخارج و چه از داخل و خوردن شیر الاغ و ماءال

تخم کدو و تخم خیار و تخم خرفه و تخم کاهو   یبا شیرهای خنک از قبیل شیره بهدانهشربت نیلوفر و لعاب اسفرزه و  

 :مثل ،خنکهای ام معتدل در سردی و گرمی و مالیدن روغنبخورند چه طرف صبح و چه طرف عصر و استحمام به حمّ

آب  ،هامناسب است و طـرف چاشـت  ،مکرّرهای خنک  روغن بنفشه بادام و روغن تخم کدو و روغن نیلوفر یا با لعاب

ست و بباید دانست که ا ها نیز موافقهندوانه و گلابی و خیار و انارین و امثال این  :هاو از میوه  نافع استهندوانه بسیار  

بر اتمام نیسـت و خلاصـی از   ،افتدمیاتّفاق  تر  ست و خلاصی از آن کما  علاجغیرال  یو لقوه از جمله امراض مزمنه  فالج

 عصبانی آن یگانهآن نیست خصوصاً هرگاه عضو مفلوج ضعیف و لاغر شود و سبب ازمان لقوه و فالج و سایر امراض پنج

یانه در متشـرّ سـت و انـدفاع مـوادّا ابب در اعصـه است که متشرّبلغمیّ  موادّ  ،ین امراض در اکثر امرا  ه درست که مادّا

انـد از اسـتعمال ا منـع نمودهین جهت اطبّا  از  ،هاممکن نیست مگر به طریق تحلیل و تنشیق و تعریق و امثال آن  ،اعصاب

ب اسـت در هـا متشـرّآن که این دو مرض از امراضی است که موادّل مرض فالج و لقوه به جهت آنمسهلات قویّه در اوّ

 اعصاب.

 «زکام»کند از راه بینی سیلان میچه  آنبعضی از اطبّا    ،ست از سیلان فضول دماغ از راه بینیا  عبارت  :ام و نگلهزک

 یو بالجمله هرگاه حدوث ایـن مـرض از اسـباب مسـخّنه  ؛نامندمی  «نزله»ق  لکند به راه حسیلان میچه  آنو    ؛نامندمی

دمـاغ و  از خـارج باعـث سـخونتچه  آنه و  حارّ  یادویه و اغذیهحرارت آفتاب و آتش و استعمال    :مثل  ،خارجه باشد

سـاذج   نه با وجـود آن و سـایر علامـات سـوءالمزاج حـارّم اسباب مسخّتقدّ  :علامت آنتحریک فضلات دماغی گردد؛  

 ل از صداع مذکور شد.در نوع اوّچه ناچن

 یتخـم کـدو و شـیره  یو شیره  بهدانهزه و  عیر با لعاب اسفرماءالشّ  ؛مثقالقدر سیه  ها بچند طرف صبح   :علاج آن

خشخاش یا مثقال شربت بنفشه یا شربت عنّاب یا شربت نیلوفر یا شربت چهار  یبه اضافه  ؛مثقال، دوهریکتخم خیار از  

های مذکور در صداع مذکور شـد و کدام یافت شود مخلوط کرده بخورند و صفت اشربت و یا شکر سفید، هرشیرخش
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نزول در آلات صدر کرده باشـد و بـا   یهها نیز کافی است و اگر مادّذکوره یافت نشود بعضی از آنم  یاجزا  یاگر همه

را از نـزول منـع   وجود نزله درد سینه و سرفه هم باشد به طریقی که در سعال نزلی مذکور است عـلاج نماینـد و مـوادّ

عیر با شربت خشخاش ب است و همین خوردن ماءالشّین باب بسیار مناسا  عیر درای بنفشه با ماءالشّنمایند و خوردن مربّ

 صداع مذکور شد.عیر در و صفت ماءالشّ نافع است

مال کرده چنـد جـوش داده و چهـاربرابر آن کف  ،ی صاف و پاکبگیرند گل بنفشه  :ای بنفشهطریق ساختن مربّ

عیر یا شیرها و ت در عقب آن ماءالشّمثقال اسقوام گلقند آید شربتی از آن چهاره  شکر سفید مخلوط کرده بجوشانند تا ب

کفی   ،هریککوب و گل خطمی از  های خنک بخورند و گل بنفشه و نیلوفر و پوست خشخاش و بابونه و جو نیملعاب

همه را بجوشانند و صاف نمایند و سر را به بخار آن نگاه بدارند و آب آن را سرشویه کنند و بعد از چهارم و پـنجم در 

نزلـه بـه طـول انـد و هرگـاه  و بعضی از حموضات را تجـویز کرده  انداستعمال مخدّرات تجویز فرمودهله  این نوع از نز

فـرو برنـد و مـاش تریـاک نزله نباشد به عوض آن یک حبّنزله بخورند و اگر   حبّدانه از  انجامد طرف عصرها یک

 منع کنند از نزول. ،حاله را به هرمادّ

همـه را  ،کفـی ،هریـکبگیرند عدس عنّاب و پوست خشـخاش از  :کندع میرا از نزول من  که موادّ  صفت غرغره

بادام و روغن تخـم کـدو و روغـن  یغرغره کنند و مالیدن روغن تخم خشخاش و بنفشه  مکرّرجوشانیده و صاف نموده  

 .نافع استاند روغن بنفشه به مقعد و ناف مالیدن در دفع نزله و گفته نافع استبر سر  مکرّرتخم کاهو 

بگیرند آرد جـو بـا قلیلـی گـل سـرخ و بنفشـه و  :از نزول مناسب است صفت بخوری که در دفع نزله و منع موادّ

خشک کنند بعد  ،با سرکه خمیر کرده بیختهمجموع را کوفته و  ؛دانگ؛ و کافور، دومثقالکی  ،هریکسبوس گندم از 

را به بخار آن نگاه دارنـد و دود کـردن کـافور بـه از آن با گلاب خمیر کرده قدری از آن را به روی آتش گذاشته سر 

فسـادی در  ،و هرگاه در این نوع از زکام  نافع استو دود کردن شکر سفید و سندروس به زیر بینی    نافع استتنهایی نیز  

خـون کـم نماینـد یـا   ،از قیفال  ،ها و صورت و ثقل در سر و شیرینی طعم دهنخون ظاهر باشد از عالم سرخ شدن چشم

شربت آلو و نارنج و زرشـک   :مثل  ،مت میان شانه بکنند و بعد از چهارم و پنجم بعضی از حموضات مناسب استحجا

 هندوانه و خیار و گلابی مناسب است. :اند و از فواکهها تجویز فرمودهو امثال این

کتیـرا و  ؛مثقـال، پنجهریکافیون از  و تخم خشخاش ،وسالسّربّ ،صمغ عربی ،نشاسته  :بمجرّ  ینگله  حبّصفت  

 سازند. حبّبا لعاب بزرقطونا  بیختههمه را کوفته و  ؛مثقال، نیمزعفران ؛مثقال، دوهریکبهدانه از 

و زعفـران  ،افیـون ،نشاسته و صمغ عربی و بیخ لفاح و تخم کاهوی مقشّر  :الاثرب سریعدیگر مجرّ  یصفت نسخه

صفت  نافع استالشفا بخورند حبّ ،نزله حبّزند و اگر به عوض سا حبّ بیختهاجزاء مساوی همه را کوفته و   ،بزرالبنج

های مذکور بر سـر گرم بر سر نافع است و مالیدن روغنام معتدل و ریختن آب نیماو در ربع مذکور است و رفتن به حمّ

 و اندرون بینی مناسب است.
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ه یا بادام و از لحوم گوشت برّ یشیره بخورند یا با ماش برنج و مرغتخم  یماش ترچلا و زرده  ،آش عدس بهتر  :غذا

 .جوجه بعد از چهارم و پنجم مناسب است

فصد قیفال است و  :علاج آندر صداع دموی مذکور شد؛ چه ناخون باشد چن  یو هرگاه به این مرض علامات غلبه

اب، نمایند صفت او عنّل یوم این منضج را میجامت ممکن نباشد و بعد از فصد دوحجامت میان شانه بکنند و اگر ح  لًااوّ

تخم کدو تخم کاهو و تخم گشنیز   یشیره  ،همه را جوشانیده و صاف نموده  ؛مثقالود  ،بهدانه  ؛دانه، دههریکاز    سپستان

 ،مثقـال داخـل کـردهاب هرکدام باشد به قـدر چهارشربت بنفشه یا شربت نیلوفر یا عنّ  یبه اضافه  ؛مثقال، دوهریکاز  

 بخورند؛

ذکور م  یعیر با شیرهای خنک و یکی از اشربهالشّءما  ،مثقالج بخورند یا به عوض آن به قدر سینضم باز میوم سیّ

بنفشـه و نیلـوفر و   ؛دانـههد  ،هریـکاز    سپسـتاناب و  عنّـ  :ن اجـزادفعه اماله نمایند به ایـمیل نمایند و در عقب آن پنج

همـه را  ،کفـی ،سـبوس گنـدم ؛مثقـال، دوهریـکالملک از اکلیلو  کاسنی و تخم خطمی  یریشه  و  جریزی و خبازیتا

 و  تـرنجبین  ،ر سـرخشـک  ،مغـز فلـوس  ،ر و آب برگ چغنـدرجو مقشّ  ،تخم کافشه  یجوشانیده و صاف کرده با علاوه

ل اوّ  یدفعـه  ،مثقال روغن بادام مخلوط کرده در چهار دفعه عمل نمایندچهار  یبه اضافه  ؛مثقالهد  ،هریکشیرخشت از  

 ؛مثقالم و روغن بادام یکگرم و نمک طعا آب

روز اماله تا سه احتقان یا روز منضج و یک، یوم پنجم باز احتقان مذکور، هکذا، یکیوم چهارم باز منضج مذکور

ج به مسهل باشد این مسهل ر نگردد و احتیانشود یا حقنه میسّ  گاه از احتقان تنقیه کاملی حاصلتر به عمل آید و هربیش

 یجریزی و خبـازی و شـاهترهو تـا  نیلـوفر و بنفشـه  ؛دانـه، دههریکز  ا  سپستان  ،ابنّیرند عصفت او بگ  ؛تاس  مناسب

مثقـال چهار  یبه طریق مذکور بنوشند بـه اضـافه  ؛مثقال، یکدامروغن با  ؛مثقال، دوهریککاسنی از    یخشک و ریشه

  ؛شودمسهل مذکور تا تنقیه کامل حاصل  ،وزرروز، منضج و یکبنفشه هکذا و یکای مربّ

ام یافت شود کدفا یا افیون هرالشّّ له یا حبنز  حبّخوردن شربت خشخاش با    ،نوعو پنجم در این    و بعد از چهارم

کور است و بعضی از حموضات و فواکه فا در تب ربع مذالشّحبّل مذکور شد و  نزله در نوع اوّ  حبّنافع است و صفت  

با عادت به حموضات و از چربی و شیرینی و منضجات و آب سرد   ز است خصوصاًبخورند مجوّ  ،ل مذکور شددر نوع اوّ

یـن نـوع انواع نزله و زکـام لازم اسـت و بعـد از تنقیـه در ا  یمهماامکن احتراز نمایند بلکه اجتناب در همه  ،و حیوانی

تخم کدو و تخم  یهمثقال با لعاب اسفرزه و بهدانه و شیرعیر به قدر سیالشّءیوم طرف صبح ماهرگاه نزله باقی باشد چند

ل بخورند و مداومت بـه مذکوره در نوع اوّ  یبا یکی از اشربه  ؛مثقال، دوهریکخشخاش و تخم گشنیز و تخم کاهو از  

 عیر در دفع بسیار نافع است و این شربت نیز بسیار مفید است.الشّءبت خشخاش یا ماشر

مثقال مه را جوشانیده و صـاف کـرده و شصـته  ؛مثقال، پنجپوست خشخاش  ؛مثقال، دهبگیرند گل بنفشه  :شربت 

 عیر بنوشند.الشّءبا ما ؛مثقالکرده به قوام آورند و شربتی، چهارداخل  ،شکر سفید
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چـه در سیار و سایر علامات وجع صدر چنانب  یسینه و سرفه  و هرگاه در سینه ناخوشی باشد از ضیق نفس و درد

و   فصد باسلیق بکنند یا حجامت میان مثانه بکنند  ،ن ظاهر باشدخو  یپس هرگاه علامات غلبه  ،وجع صدر مذکور است

ناخوشـی سـعال و صـفت لعـوق در    ها و عصرها د ر این باب نافع اسـتعیر طرف صبح الشّءخشخاش با ما  خوردن لعوق

ه یوم طرف صبح لعاب اسفرزه و بهدانه با شربت بنفشـ، چندها یافت نشود به هرحالیک از اینمذکور است و اگر هیچ 

 شود.عوض دواهای دیگر می ،یا شکر سفید بخورند

چـه در صـداع صـفراوی ی صـفرا اسـت چنانعلامات غلبـه  :علامت آن  ،صفرا باشد  یو هرگاه سبب نگله غلبه

و حـرارت و شـود  میچه نازل  ت آنت سوزش بینی و حلق و دغدغه و خارش و خشکی در حلق و رقّمذکور شد با شدّ

مگر علامات  ،سوای فصد که در این ضرور نیست  ،کور شدل مذبه طریقی است که در نوع اوّ  علامت آن  ،التهاب در سر

سـبه بـه را بالنّت حـرارت صـفبه جهت شدّ ،تر از انواع سابق باید کردو تبرید در این نوع بیش  ؛خون ظاهر باشد  یغلبه

هرگاه  ،انواع نزله ید و در همهکور شمذموی ه نهجی که در نوع دهمه ب  ،خون و سایر تدابیر از منضج و مسهل و غیرها

ه را از نزول منع نمایند و با استعمال شربت خشخاش و افیون مادّ  ،کند به هر وجه که ممکن باشده به سینه نزول میمادّ

ه در پشـت چه در صبح و چه در عصـر و چـه در وقـت و خوابیـدن و البتّـ  ،نزله و لعوق خشخاش  حبّفا و  الشّحبّو  

 حبّبه افیون و  ند خود را عادت دهندباشزله میالنّتر شود و کسانی که دایمخوابیدن نزول بیش  هیئتبه این   ند کهبخواب

و منع اسهال   ط و تقویت قلب و معدهحارّ و سل و نشا  ینزلی و سرفه  موادّ  نشاط که در تقویت دماغ و منع  حبّنزله یا  

 ها مفید است.له و زکام به انواعویه بسیار نافع است و در نزسودا یو اصلاح امزجه

 حبّمغز  ؛مثقال، پنجهریکوس از السّکتیرا و صمغ و نشاسته و ربّ ؛مثقالفتبگیرند افیون، ه  :نشاط حبّصفت 

همه را کوفته با سـنگ سـماق و بیختـه و بـا لعـاب   ؛مثقال، یکیکو مروارید ناسفته و کهربا و یافوف از هر  ،محلب

 احتراز لازم است. ،م احتراز از آن مذکور شد در این نوع نیزل و دویّچه در نوع اوّهر نمایند و از حبّبهدانه 

رسیدن هوای سرد و اسـتعمال بـرف و یـخ و فـرو   :مثل  ؛ت باشد از خارجو هرگاه سبب نزله و زکام رسیدن برود

موجب تبرید و تکثیف گـردد چه از خار ج ی بارده و بالجمله آنکردن سر به آب سرد و استعمال کردن اشربه و اغذیه

گـردد و و متـراکم میشـود میبخـارات وجـع    ،گـرددمیاز دماغ از صـعود بر  رودمیو منع نماید بخاراتی را که تحلیل  

بـه شود مینزله و زکام و نوعی از نزله آن است که حادث شود میکند و حادث به رطوبات و نزول میشود  میمستحیل  

به مسخّنات بالفعل و عدم حدث و سـوزش و خشـکی  و انتفاع ز علامات کدورت حواسّکوره و دیگر اعقب اسباب مذ

 در حلق و اندرون بینی.

یـان یـا باداخل آب گرم کرده بخورند و اگر بـا عـرق ، دشربت زوفامثقال ار هفتطرف صبح مقد  چند یوم  :علاج

انجیـر  ؛مثقـالود ،هریـکاز  یـانو باد اصل سوس و گاوزبـان ،از بنفشهخوب است یا منضجی    ،بخورند  ،گاوزبان کرده

آب گرم و شکر سـفید، لقند یا شکر سفید یا نبات یا ی شربت زوفا یا شربت بنفشه یا گجوشانیده با علاوه  ؛دانههد  ،یزدی

یا   یانمثقال بادن دوبخورند و در عقب آ  لقند خالصگ  ،مثقال، بخورند یا مقدار چهارقالمثهرکدام یافت شود به قدر پنج
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یک از ادویـه یافـت نشـود مثقال نبات یا شکر بخورند و اگر هیچ پنج  یجوشانیده به اضافه  گاوزبان یا عرق بادیان  عرق

 ام دربر سر و سایر اطراف ریزند و حمّ الحرارۀآب گرم شدید مکرّرام درآیند و  یوم آب گرم نبات بخورند و به حمّچند

روغـن بابونـه و  :مثل ؛های مناسبو قبل از آن تدهین کردن سر به روغن  امین نوع از زکام نفع کامل دارد و بعد از حمّا

مجمـوع  اسطوخودوسها مناسب است و گاورس و نمک و سبوس و سیاه تخمه و گل سرخ و شپت و سداب و امثال آن

ان و اکلیـل و بر سر ببندند و دیگر بزرک سفید و بابونه و گاوزبـ مکرّردر کیسه کرده گرم نمایند و   ،هایا بعضی از آن

همه را جوشانیده سر را به بخار آن نگاه بدارند و به آب او سرشویه کنند و ثقل آن ضـماد   ،اسطوخودوسمرزنجوش و  

در  مکـرّر ،در سرکه خیسانیده و خشک نمـوده  بوداده  یعسر بیرون آید قدری سیاه تخمهه  ه غلیو و بنمایند و اگر مادّ

ین ا گاه درر را به بخار آن نگاه دارند و هررا به آتش کرده در سرکه انداخته س  دستمالی ببویند و سنگ آسیابی  یگوشه

شـد و های مذکور در نوع دموی طبع را فرود آورنـد و اگـر در مـزاج حـرارت نبانوع احتیاج به تلیین طبع شود به حقن

ممزوج کـرده  ،ال ایارج فیقرامثق، اطریفل صغیر با دومثقالقدر سهه  ب  ،شب، یکشب نهاحتیاج به مشروب باشد در یک

انفع اسـت و بوییـدن  ،مذکور را به عمل آورند  یاند حقنهشبی که اطریفل را یا ایارج خورده  ،بخورند و اگر طرف صبح 

ر همه نوع نزله غیر دمناسب است و خوردن اطریفل ص  ،کدام باشدیا هر  ،مجموعاًمشک و عنبر و مرزنجوش و سوسنبر  

های مذکور و ترچلـو بـه ه با قلیلی برنج و قیمه شود از گوشتبچّه و خروسشت بزغاله و برّنخودآب از گو  ؛نافع است

های مذکور مناسب است و از حیوانی و از حموضات و آب سرد و هوای سرد و فواکـه و منجّـرات احتـراز آب گوشت

از سـینه  نزله از منع نزول مـوادّ الشّفاحبّنمایند و بعد از چهارم و پنجم خوردن شربت خشخاش و لعوق آن و افیون و  

  .بسیار مناسب است

در چـه ناعلامـت بلغـم اسـت چن ،علامـات :علامت آن، بلغم باشد بر دماغ یو هرگاه سبب نگله و زکام غلبه

به طعوم و رطوبت دهن و نزول رطوبات و بلغم و سنگینی سر و عدم احساس    صداع بلغمی مذکور شد با کدورت حواسّ

 سوزش بول و عدم التهاب و حرارت در بینی و مجری حلق. و عدم حدّت و

، هریـکسیاوشـان و بادیـان از ی شیرازی و پروفار منضجی از گاوزبان و اصل سوس و زتدو یوم یا بیش  :علاج آن

ه همه را جوشانیده صاف کرده ترنجبین با نبات یا شکر سفید یا شربت بنفش  ؛دانه، دههریکسپستان و انجیر از    ؛مثقالدو

بعضـی از  ،منضج یافـت نشـود یمخلوط کرده بخورند و اگر همه ،مثقالقدر چهاره یافت شود ب  ،کدامهر  شربت زوفایا  

دفعه احتقان به عمل آورند بـه دفعه یا پنجبه مسهل و تلیین طبع باشد در سه  ست و بعد از آن هرگاه احتیاجا  ها کافیآن

 این اجزاء.

و خبّـازی و   خطمـی و بنفشـه  تخم  ،اصل سوس  ،گل گاوزبان  ؛دانه، دههریکاز    اب و سپستان و انجیرعنّ  :احتقان

مکّی از بسـفایج و سـنای ؛مثقال، دوهریکسیاوشان و گل سرخ و زوفا و تاجریزی و بزرک سفید از اکلیل و بادیان و پر

گبین و مغز فلوس و نگز  ترنجبین و شکر سرخ و  ؛همه را جوشانیده و صاف کرده  ،کفی  ،سبوس گندم  ؛مثقال، سههریک

ل اوّ  یدفعه  ،دفعه اماله کنند؛ در پنجمثقال، پنجو روغن بادام  ؛مثقال، دههریکتخم کافشه از    یآب برگ چقندر و شیره
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روز احتقان به عمل آورند تا تنقیه کامل حاصل شود و هرگاه ، یکروز نهم و نمک طعام و روغن بادام در یکآب گر

  بیاشامند. ،ین اجزا مسهلی ترتیب دادها شد ازاحتیاج به مسهل مشروب با

 یسیاوشان و خبّازی و تخم خطمی و گـل سـرخ و بنفشـه و زوفـاگل گاوزبان و اصل سوس و پر  :مشروبمسهل  

مغز فلـوس و  ؛دانه، دههریکسپستان و انجیر از    ؛مثقال، سههریکمکّی و بسفایج از  سنای  ؛مثقال، دوهریکشیرازی از  

، روز نـهنماینـد در یـک  مکـرّرمخلوط کرده بیاشامند و    ؛مثقال، یکروغن بادام  ؛مثقال، دههریکاز    ترنجبین و گلقند

ه روز تا تنقیه کامل حاصل شود و هرگاه از مسهل مشروب مذکوره تنقیه حاصل نشد و احتیـاج بـه مسـهلات قویّـیک

وبـات حبباید یکـی از  ،و عطشرارت بر مزاج ح یر سینه ناخوشی نباشد و مانعی دیگر هم نباشد از بابت غلبهباشد و د

مثقال ایارج ممزوج ل صغیر با دواطریف  ،مثقال، سههاو یا به عوض آن  ،ه را تنقیه نمایندکه در صداع بلغمی مذکور شد مادّ

کرده بخورند بـه قـدر دومثقـال بـر سـبیل شـبیار و در   حبّکرده بخورند و اگر اطریفل نباشد ایارج را خالص با عسل  

مثقال به آب گرم مخلوط قدر پنجه  یوم طرف صبح از شربت زوفا بب و بالجمله بعد از تنقیه تا چندش، یکشب نهیک

قـدر دومثقـال ه شب بـصداع بلغمی مذکور شد و اگر چندکه در  اسطوخودوسکرده بخورند و اگر به عوض آن شربت 

اغ و اصلاح حال آن بسیار نـافع اسـت و بعـد از ممزوج کرده بخورند در تقویت دم  ،اسطوخودوسمثقال  اطریفل یا یک

ه و کبک و طیهو بچّه و مرغنخودآب از گوشت برّ ،ین نوع مناسب استا در زکام بارد ساذج مذکور شد درچه  آنتنقیه  

 اینگبین و مربّـد از تنقیه نان و پنیر و حلـوای گـزمرغ مناسب است و بعی تخمبا قلیلی برنج و زیره و ترچلا و با زرده

سیب و بالنگ که از شکر ساخته باشند مناسب است و اگر میل به حموضات باشد شربت لیمو و آب لیمو و آب نـارنج 

کدام باشد قلیلـی داخـل غـذا کننـد مناسـب اسـت و از فواکـه و سـایر ک، هرو شربت آن شربت زرشک و آب زرش

آب سرد و هوای سرد و احتـراز نماینـد و  های سرخ کرده و ناساز و غذاهای بخارانگیز وحموضات و حیوانی و گوشت

مـذکور شـد بـه کـار  ،ها و مشمومات و سایر تدابیر که در زکام بارد ساذجام درآیند و روغنبه حمّ مکرّربعد از تنقیه 

نزلـه سـر را مسـتور دارنـد انـواع  ینزله در این نوع مناسب اسـت و در همـه  حبّالشّفا و  حبّبرند و خوردن افیون و  

 موجب ضرر عظیم و زیادتی مرض است. ،که کشف سر ،ر دو قسم باردخصوصاً د

بحـران   ایّـامدر  چه  نابینی از جهت بحران باشد چنپس اگر خون آمدن    ،خون آمدن بینی  :ست ازا  عبارت  :رعاف

 ه.ه و دمویّات صفراویّقه و سایر حمّیقه و محرّمطبّ :مثل ؛واقع شود در امراض حارّه

س ننماینـد کـه موجـب ضـرر عظـیم اسـت و حبافراط نرسد و موجب ضعف نگردد و   سرحدّه  ست که تا با  آن

س نماینـد و حـبو سـایر تـدابیر شود میکه مذکور  ایافراط رسد و آثار ضعف ظاهر گردد و به ادویه  سرحدّه  هرگاه ب

 ست.ا هرگاه سبب آن امتلاء دم باشد علامات آن علامات مذکوره در صداع صفراوی و دموی

 قدر قوهّه و هرگاه مانعی نباشد فصد قیفال بکنند و ب  ؛هس ننمایند البتّحبافراط نرسد    سرحدّه نوع نیز تا ب  ین دوا  در

شـربت غـوره و شـربت زرشـک و شـربت   :ده از قبیلمبرّ  یخون کم نمایند و در رعاف عبیرانی فصد نکنند و از ادویه

خرفه و تخم گشنیز و تخم کاهو و لعـاب   یشیره  :مثل  ؛کدام باشد با شیرهای خنکها هرها و ربّ آنریباس و آب آن
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از حموضـات  ،یا بعضی که یافت شود ممزوج کرده بخورند و هرگاه در سـینه ناخوشـی باشـد  ،اسفرزه و بهدانه مجموع

هـای شربت عنّاب یا نیلوفر داخـل شـیرها و لعاب  :مثل  ؛های موافقمذکوره از شربت  یاجتناب نمایند و به عوض اشربه

انفع است و اگر در سینه ناخوشی باشـد و از بـرف و   ،ک کرده بخورند و اگر با یخ و برف سرد کرده باشند بخورندخن

و ن بازوها و بست نافع است ،یخ اجتناب نمایند و خوردن دوغ گاو نیز مناسب است و اگر با برف و یخ سرد کرده بخورند

ه قـدر تن برف و یخ بر سرداب و آب سرد ریخـتن بـر سـر بـمناسب است و گذاش  ،س خونحبر  و اصل بیضتین د  هاران

طرف راست بینی و گذاشتن آن بر طـرف   ،برای رعاف منفذ  ذاشتن محجمه بر شکم محاذی کبد ازو گ  نافع است  ،طاقت

یعنی   -  ؛حابسه از خارج مناسب است و همچنین نفوخات  یمناسب است و استعمال اطلیه و اضمده  ،چپ محاذی طحال

 .-چکانندیعنی عصارات که به بینی می -و سعوطات  -دمندبه بینی میادویه که 

جزوی و عدس مقشّر و حضوض مثل جمیع همـه را   ،کدام، مازو و گل سرخ هرانار ترش  :ضمادی مناسب پوست 

 و با گلاب خمیر کرده بر سر ضماد نمایند. بیختهکوفته و 

 -بیندازند و از سـعوطات  مکرّرکتانی آلوده  یهبه لتّبا سرکه و گلاب ممزوج کرده آب برگ مورد  :طلائی نــافع

 این سعوط نافع است. -چکانندیعنی آب ادویه که به بینی می

آب بـادروج و آب   :سـعوطی دیگـر  ؛بچکاننـد  مکـرّربگیرند آب گشنیز سبز با قلیلی کافور مخلوط کرده    :قطور

با قلیلی کافور و گـل مختـوم بچکاننـد و چکانیـدن   کدام یافت شودآب گشنیز و آب مورد مجموع یا هر  الحمل ولسان

دمند به بینی می بیختهو از نفوخات یعنی ادویه که کوفته و  نافع استخالص یا با کافور بسیار   مکرّرالاغ سرگین    یشیره

 .نافع استاین نفوخ 

بـه  بیختـهکوفته و  مساوی ،بگیرند گرد آسیا و مازو و کندر و صبر سقوطری و خون سیاوشان زاج سوخته  :نفوخ

 ست.ا اجزا نباشد بعضی از آن نیز کافی یآید بدمند و اگر همهبینی که خون می

گرد آسیا و یا مازو کوفته و مالیده بـه بینـی داخـل کننـد و ه  ب آلوده و ببگیرند تار عنکبوت را و به مرکّ  :فتیله

نفوخات ینی را با سرکه و گلاب بشویند و بعد از آن  ب  ،لًااوّ  :ست کها  مذکوره در رعاف آن  یانواع ادویهطریق استعمال  

ها بـر کبـد مناسـب صندل و کافور و امثال آن :مثل ؛نمایند و استعمال طلاهای خشک مکرّر ،انواع یو فتایل را در همه

ین قسم مناسب نیسـت ا که در ،مگر فصد ،ست که مذکور شدا بحرانی بعد از ظهور ضعف به همین نهج  یمعالجه  ؛است

در صداع صفراوی چه  ناصفراست چن  یصفرا و حدث خون باشد علامت آن علامات غلبه  یهرگاه سبب رعاف غلبه  و

 مذکور شد.

ین نوع هرگـاه امـتلا و ا  که درهمان علاج مذکور است بعد از ظهور آثار ضعف از انواع ادویه مگر آن  :علاج آن

یـن نـوع ا تر ضرور است و اسـتعمال آب سـرد درو تغلیو بیشین نوع تبرید  ا  ست و درا  دم باشد یک فصد کافی  یغلبه

ر شود و مایـل بـه سـبزی ی که رنگ بدن متغیّاند آب سرد تا حدّاگر مانعی نباشد بعضی تجویز کردهو    نافع استبسیار  

و خـوردن دوغ قدر طاقت و نشسـتن در آب سـرد ه شود و همچنین ریختن آب سرد بر سر و گذاشتن برف و یخ بر سر ب
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و  نـافع اسـتبسیار مفید است و چکانیدن آب برف خالص یا با کـافور بسـیار   ،ین نوعا  خصوصاً در  ،ین مرضا  رش درت

 .مذکور شد نافع استچه ناها چنها و خصیتین و بازوها و راندو گوشبستن هر

کوفتـه و   ،سـوخته  زاج  ،نشاسته  ،بگیرند مازو و گلنار و صمغ عربیانواع مناسب است:    ینیز در جمله  نفوخو این  

افراط نرسد و آثار ضعف مشاهده نشود و  سرحدّه انواع رعاف تا خون آمدن ب  یبه بینی بپاشند و بالجمله در همه  بیخته

 س آن نشوند که موجب ضرر عظیم است.حبض ر نگردد متعرّرنگ خون از سیاهی متغیّ

ها با مـاش و عـدس و کـدو و ماق و امثال اینآش غوره و ریباس و ناردان و س  ،اگر مانعی از حموضات نباشد  :غذا

بادام یا آش دوغ و قراقروط و ترچلو که از برنج و ماش یا عدس ممزوج به ربّ به و ریباس و ربّ انار   یاسفناج و شیره

ه و برّه و بزغالـه مخلـوط بچّو اگر ضعف بسیار باشد قلیلی از گوشت جوجه و خروس ؛و ربّ غوره و امثال آن بخورند

 بسیار مناسب است. ،مرغ همی تخمغذا مناسب است و زردهبه 

این چشـم را حضـرت خداونـد عزّوجـلّ هفـت طبقـه و سـه  ،-گویندکه به فارسی درد چشم می  -  :در بیان رمد

 دیگر و جنس دیگر خلق نموده. یرطوبت آفریده و هر رطوبتی را از گونه

 :اندکه نظم کردهچنان

 خـویشکرد آفریدگار تعالی بـه لطـف 

 انگهی جلید  ،شبک و زجاج  ،صلب و مشیمه

 

ــت  ــه هف ــمت ب ــهچش آب پرده و س

 منقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 قرن و ملتحم  ،پس عنکبوت و بیض و عنب

 

*** که ظاهر چشم است حکما این را ملتحمه خوانند زیرا که به همه کنارهای چشم التحام گرفته و او تنـگ 

 سخت و سفید بود؛ یباشد و به گونه

 گونه و سختی مانند شاخ سفید بود؛ زیرا که او سخت است و بهه خوانند *** قرنی

 اندرون؛خوانند که به پوست و انگور ماند یعنی که از سوی برون بود و طرف ***

 ***نباشد و به گونه سفیدفام بود.

 ی سخت و سفید و روشن بود؛***عنکبوتیّه خوانند زیرا که او همچون آشیانه تنگ بود و به گونه

 اد باشد؛زیرا که بر مثال پوست مشیمه تنگ بود و بر مثال دام صیّ***گویند 

 ند زیرا که به گونه، مانند یخ بود؛***جلیدیه گوی

منفعتی حاصل است کـه ذکـر   ،ین طبقات راا  از  هریک***صلیه گویند زیرا که منتحرین طبقات دیگر باشد و  

رده آمد رطوبت نخستین را بیضـه خواننـد زیـرا کـه ماننـد آن سه رطوبتی که یاد ک  امّاها گنجایش این رساله ندارد  آن

 باشد؛ مرغتخم یسفیده

 ا که او از رطوبتی باشد مانند یخ؛*** خوانند زیر
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سان کـه ی چشم باشد بدانگداخته باشد و رطوبت جلیدیه در میان دیده ی***خوانند زیرا که بر مثال آب کینه

روشن و تابنده بود تا به نظر چیزها را از دور دریابد و غـذایش از رطوبـت   یهپرگار و او به گون  ینقطه در میان دایره

کـه اندر پیش رطوبت جلیدیّه بود تـا آن ،که او در پس رطوبت جلیدیّه است و رطوبت بیضهت آنبه علّ  ،زجاجیّه باشد

طبقه از طبقه که یاد کـردیم سـهبازدارد و بباید دانست که آن هفتهمیشه او را تر داشته باشد که خشکی هوا را از او 

ه و رطوبـت نقطه در میان رطوبـت جلدیّـگر از پس رطوبت زجاجیّه بود و یکدی  یطبقهپیش رطوبت بیضه بود و سه

تهی نامند که از طرف یمنـا پی میان ،وم طبقه باشد و دو عصب مجوّف که به فارسیبیضه بود و سیاهی چشم در میان سیّ

ه پیوسـته و از آن م دماغ تقاطع سلیبی نمـوده بـه رطوبـت جلیدیّـبه یمنا کشیده و در بطن مقدّبه یسرا و از طرف یسرا  

های مجوّف در تاریکی فراخ گردند و در روشنایی تنگ شوند و هرگاه ایـن دو ها روشنایی پدید آمده و این عصبعصب

 ها که هیچ نبینند.چشم ،م رساننده عصب فراخ گردند انتشار به

لـیکن از اسـتعمال شـیاف و و  ،هال و اضـمده و قطـورات و ذروراتفاعل به فصد و اس  یخراج مادّهآن رمد ا***

لعاب بهدانه و اسفرزه جایز است در  ،مرغتخم یاحتراز باید کرد و سفیده ،تقطیر سایر مغریات قبل از تنقیه بدن و دماغ

 یبـا زرده -دانه گوینـدکـه شـاه -بـرگ بنـگ  گرم نافع است و بستنی بز گرمتسکین اکثر اوجاع چشم و تضمید پیه

 قطیر زعفران با شیر دختر و آب گشـنیز تـر نیـز خـوبو ت  نافع استو بستن برگ گرچک در اورام و وجع    مرغتخم

 .نافع استغایت ه بز و زعفران ب یبا پیه مرغتخم یتضمید زرده ؛ستا

 .نافع استشده و حقیر خود تجربه نموده و بسی ست و از استادان شنیده ا بشیافاتی که مجرّ ی*** از جمله

ی و ی و حضـوض مکّـاقاقیا و سنگ لاسرخ و مرمّکّـ  :***عظیمه را در روز ساکن نماید و اجزاء آن هفت است

 مرغتخم یدواها را کوبیده و ساییده با سفیده ییکی از اجزا ؛یک، چهارزعفران ؛مساوی ،هریکجندبیدستر و کندر از  

 شیاف سازند.

تریـاک و اقاقیـا و   :به تجربه رسیده از انواع رمد برالسّاعه اسـت  مکرّرات حقیر است و  دیگر که از مجربّ***

 ،زاج سفید سوخته و نبات مصری راسخ است و صمغ عربی و تمرهنـدی ،حضوض و مامیز و شیاف مامیثا و مامران چینی

ر سایه خشک نموده تا منجمد شود با شیر دختر بـه د ندی و آب لیمو قدری جوشانیده وتمره یدواها را کوبیده با شیره

 چشم بکشند.

زاج سـفید  ،مصـعد ،اثمد و فلفـل نشـادرتوتیای صحیح:  نافع است  ،دموی سرخ و سبیل را  ی***که بیاض و دمعه

 زعفران کوبیده و به آب بجوشانند و شیاف ساخته به چشم بکشند. ،سوخته

شیاف سازند و گذاشـتن چشـم در میـان   ،تخم  یاسفنداج با سفیده  ،زعفران و تریاک و صمغ عربی  ،گل سرخ***

ه در زمسـتان و خاصـّ  ؛نـافع اسـت ،ام در آخر رمـدو دخول در حمّ نافع استه حارّ یهگلاب و آب سرد در تسکین مادّ

 هوای سرد.
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 الغین نیـز واجـبض نشود اگرچه این قاعده در بت نداشته باشد متعرّاگر شدّ  ،یوم، بل تا هفتیوم***باید تا سه

 یپاکیزه دوشیده بر پشت چشم اطفـال گذارنـد و همچنـین پیـه  یاگر وجع شدید شود باید که شیر دختر در پیه  ؛ستا

نرم کوبیده به آب دهـن   ،ر و مغز گردوی تروز زیرهب گز دود داده بگذارند، بعد از سهکهنه با چو  یبز و پنبه  یکهنه

اگر رنجـی بـود و همچنـین اگـر از خصوص ه به گذاشته و شیر دوشیده بگذارند  در کف دست مرهم نموده بر روی پنب

، پوسـت زرشـک مغز چشم ،مامیران یکنجیده :ما حادث شود و هرگاه ذرور احتیاج افتد این دوا را در چشم بریزندسر

 ***به چوب را خشک نموده نبات مصری کوبیده از تافته بیرون کرده در چشم بریزند.آن پوست زرد 

یدن اقاقیا با شـیر دختـر صمغ عربی راسخ است نبات مصری کوبیده نرم ساییده به چشم بریزند و مال  :***اسفرزه

ه بـه چشم بـا بـول همـان بچّـشستن  در پشت چشم اطفال نافع است و ******زاج سوخته با شیر دختر  نافع است و

شان اوفتـد از سـیلان و دمعـه از یـک طـرف که چیزی در چشم ایهرگاه اطفال بدون آن  ؛جهت ورم و وجع نافع است

که منفـذ یا آن ؛وجع گوش دارد باید معالجات گوشی نماید به طریقی که مذکور است  ،کهدلیل واضح است بر آن  ،چشم

بز بر  یچشم اطفال به خارج مایل گردد باید که حضوض با شیر دختر با پیه  یکند اگر حدقهگوش طفل را به دهن نمی

هـای نفـاخ مرضـعه ات بسته دارند و از غـذاها و میوهو بابونه را جوشانیده چشم را بشویند و اکثر اوق  پشت چشم نهند

سـت کـه: ا که بیاضی بر حدقه افتـد عـلاج هـر دو آنهای چشم سطبر و یا آناحتراز نماید و اگر از کثرت گریه پلک

وی از آن بخواهند صمغ عربی و نبات مصـری ورا صباح به بول گرم علیل شسته و آب تاجریزی تقطیر نمایند و اگر اقهر

زاج   :ب اسـتهـای چشـم مجـرّسخت کوبیده و از حریر بیرون کرده به چشم بریزند و این روغن به جهت اکثر مرض

گاو مخلوط نموده در ظرف چینی بسیار بسابند و در شیشه نموده با میـل در   یکوبیده روغن کره  ،ی کرمانی، توتیاسفید

هرگاه طفل را هنگام شیرخوارگی خون کبوتر یا خون سگ به چشم بکشد هرگز  :کمای هند را گویندح  ،چشم بکشید

متـواتره و کثـرت   یهرگاه سیل عارض شود علامت آن عطسه  .درد چشم نکشد و محفوظ از آن درد باشد العلم عندالله 

 آب چشم و ضربان در اصل چشم و صداع دایمی و ضربان در عروق صدقین.

غایـت ه سبل ب یو ریاضات و این دوا در ازالهام و ترک جماع قیه و حقنه و اسهال و بعد مداومت حمّ***آن تن

شـود بعـد قـدری مـوم کـافوری در میـان کـره   بیختهکابلی بزرگ را نرم کوبیده و بعد بجوشانند تا    یهلیله  :نافع است

ه بر آن بچکانند و بسیار بسابند تـا مثـل مـرهم در هاون بسابند و لحظه و لحظه قدری آب غور  بیختهگداخته با هلیله  

وقوف باید بچینید هرگاه  حبکحال صا ،ها و امتلاء عروقات شدید شدشود با میل در چشم کشند و هرگاه سرخی رگ

 ،ت نماید و مرض به طول انجامد شروع نماید به تنقیه و فصد قیفال یا حجامت میان شانه یا از سـمت مخـالف وجع شدّ

 ،بنفشـه ،سپسـتان ،عنّـاب ،تـاجریزی :ل منضجی از این اجزا میل نمایندبه یک سمت میل داشته باشد و روز اوّه  اگر مادّ

شـیره   ،مثقـالههم برسد بـه قـدر د  به  ،هریکازی جوشانیده و صاف نموده ترنجبین یا شیر خشت  خبّ  و  شاهتره  ،نیلوفر

دفعه مثقـال کشـیده و سـهم برسد به قـدر دهه به هریک ؛تخم گشنیز یا تخم کاهو میل نمایند یشیره یکشیده یا علاوه

 در صداع بلغمیاحتیاج به مسهل شود مسهل مذکور احتقان به عمل آورند از همان اجزای حقنه که مذکور شد و هرگاه 
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او  بی که صبح چهار احتقان به عمل آورند و هرگاه در ش، تا سهروز احتقانروز منضج و یکمیل نمایند و هکذا، یک ار

صفت اطریفل و ایارج  .ذهب بخورند انفع است  حبّ  ،مثقال، اطریفل یا دومثقال، ایارج یا دهمثقالمسهل خواهد خورد دو

 قراری است که در صداع بلغمی مذکور است.ه ب

از  ،زعفران ،سقمونیا ،مصطکی ،کتیرا  ؛درم، دهزرد  یپوست هلیله  ؛درم، دهصبر سقوطری  :این است ذهب   حبّ***

 از   هریکو   ؛درم، شربتی، دوسازند  حبّبا گلاب  بیختههمه را کوفته و   ؛درم و نیم، دوگل سرخ  ؛درم و نیم، یکهریک

شیره طرف صبح بخورند بـا   چهار  ،و بعد از فراغ از مسهل و تنقیه  ،روز، یکروز نهیکخورند  میین مسهلات را که  ا

 ایکـه هفتـهیـا این  ،میـل نماینـد  اسـطوخودوسر یا شربت  شربت عنّاب و شربت نیلوف  :مثل  ؛های مذکوریکی از اشرب

 میل نمایند. ،قوقایا که صفت آن در صداع بلغمی مذکور است حبّمرتبه از یک

و ایـن ذرور هـم بسـیار جزوی به آب تاجریزی طلا نماینـد   ،هریکزعفران از    و  اقاقیا  ،مکّی***صبرزرد و مرّ

جزوی  هریکو خون سیاوشان و چشمچه و مامران چینی و تریاک از  انزروت -ه در رمد اطفال خاصّ  - :مناسب است

خلط سودا باشد علامـت آن تیرگـی رنـگ چشـم   یکوبیده و از حریر گذرانیده به چشم بریزند و هرگاه رمد از غلبه

سودا علاج آن مثل عـلاج رمـد صـفراوی   یاست و خشکی و نبودن چرک و نریختن آب از چشم و سایر علامات غلبه

و هرگـاه از  ؛که در صداع سـوداوی مـذکور اسـتعیر چنانتر باید کرد و با شربت بنفشه و ماءالشّبیش  ،و ترتیب  است

خون سوداوی باشد فصد لازم است و سایر تدابیر از اطلیه و ضمادات و ذرورات و شیافات به طریقی است که در   یغلبه

آن در ضعف قلب مذکور خواهد   ین ماءالجبن که طریقهسایر امراض چشم مذکور شد هرگاه به طول انجامد به خورد

ی خارج از دخان و غبار و اهویه :مثل ؛عین بنمایده ب احتراز از جمیع چیزهای ضاررمد    حبعلاج نمایند و باید صا  ،شد

ضوء و نظر کردن به برف و بیاض مفرط و کثرت جماع و امتلاء طعـام خصوصـاً در شـب و بـر روی   اعتدال و کثرت

 :مثـل ؛ر استمنجّچه  آنکندنا و پیاز و هر    :مثل  ؛دارد  حرقتچه  آن  غلیظه و کلّ  ییدن و از جمیع اشربه و اطعمهخواب

 کلم و عدس و گل ملوحات و حموضات.

تنقیه نمایند بدن را از اخلاط و اگر به جهت   :ست کها  چنان  علاج آنست بالجمله  ا  شب کوری*** به فارسی  

که در رمد مذکور است از تنقیه و مسهل و منضـج و اطلیـه و لیق نمایند و سایر تدابیر چنانفصد باس  ،خون باشد  یغلبه

کـارد زده و جـای کـارد را ت باقی باشد جگر بـزی را چنـد معالجه نمایند و هرگاه بعد از تنقیه علّ  ،اضمده و ذرورات

که به جـوش تا به جوش آید بعد از آنگذاشته    و به روی ریخته و بر روی آتش  بیختهمک هندی و دار فلفل کوفته و  ن

به چشم بکشند و آبـی کـه از جگـر مـذکور  بیختهآید با دم کارد ادویه را برداشته و خشک کرده بعد از آن کوفته و 

به چشم بکشند بسیار نافع است و هرگاه جگر بز را قلیه کرده بـا قـدری   بیختههرگاه خشک کرده و کوفته و    ،بچکد

بـه نافع است و نگاه داشتن چشم  ،سنبله و میخک مخلوط کرده بخورند  یوالهو زعفران و هل و د  دارچینی  :مثل  ؛هادوی

خشک آن را  ،آن نیز نافع است و کشیدن سنگ سرمه به چشم و کشیدن آب بادیان تازه با عسل و اگر تازه نباشد  بخار

و ، مناسب ن آب پیاز با عسل یا خالص نیزنافع است و کشید  ،هرگاه بجوشانند و آب او را با عسل مخلوط کرده بخورند
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ح می ،اندکه بر روی آتـش گذاشـته ،از جگر بز و به آبی که بیختهبیل که بالسّویه کوفته و نکشیدن فلفل و ق  ،کنـدترشـّ

 بز کوهی مناسب یخته به چشم و بکشند و کشیدن آب سداب یا آب پیاز با زهره، باز کوفته و بیخمیر و خشک کرده

باز و   یکلنگ و زهره  یزهره  :ت شیاف مرارات است که صفت آن این استمناسبه در این علّ  یجمله ادویهت و از  اس

 یور و زهـرهگـی خرباشـه و زهـره یکرکس و زهـره یجگرک و زهره یکوهی و زهره  ی بزکبک و زهره  یزهره

خرگـوش و  یروبـاه و زهـره یرهخـوک و زهـ یلک و زهـرهی لکشیر و زهره یدرج و زهره  یه و زهرهبچّکبوتر

و فرفیـون و شـحم را   و فرفیون، دوجـزو؛  ؛جزو، دوامکداز هر  سکنیج  ،و شحم حنظل  ؛جزو، دوکداماز هرآهو    یزهره

کـرده بـه چشـم بکشـند و اگـر   آب بادیان یا آب سداب حلّه  ب  میر نموده شیاف سازند و عندالحاجتبکوبند و نرم خ

ها نیز کافی است و بعد از تنقیه باید استعمال ادویه از خارج بکننـد و هرگـاه بعـد از بعضی از آن  ،زهرها نباشد  یهمه

عرق گاوزبان مخلوط بکنند خوب است یا با عرق بادیان  اسطوخودوستنقیه احتیاج به تعدیل مزاج باشد خوردن شربت 

نـافع  ،بخـورد ،کور اسـتقلب مذروزی که در ضعف  ه  سکنجبین ب  ،شربت زوفاو اگر به عوض شربت اسطوخودوس یا  

 است.

اهل و زیره و دارچینی و زعفـران و بعـد از تنقیـه و ی بهه و کبک و برّبچّسه و خروبچّنخودآب از گوشت مرغ

بت قند و نبات با تخم ریحان گزنگبین و شر ای سیب و حلوایای بالنگ و مربّها نان و مربّطرف چاشت  ،مسهلفراغ از  

حرارت شمس و رسیدن گرمی آتـش و خـوردن   :مثل  ؛افتاده باشداتّفاق  سخته خارج بدن  ت. هرگاه از اسباب  اس  مناسب

آن و  تقـدّم آن وجود اسباب بـاد، رج سبب تسخین و باعث درد گوش گردچه از خای حارّه و بالجمله آنادویه و اغذیه

اخـلاط   یعلامـات غلبـه  بارده و احساس به زیادتی حرارت در گوش و اطـراف آن و عـدم  یاستراحت از استعال اشیا

تخـم  یشـیره ،هاچند یوم طرف صـبح  :به این طریق که  مبرّده  یآن استعمال ادویه و اغذیه  ؛مذ کور شده  مکرّرکه  چنان

گرفتـه قـدری  یبید یـا شـیره یافت شود با عرق نیلوفر یا کاسنی یا ،کدام، یا هرکدو و تخم گشنیز و تخم خرفه مجموع

، خشـتاب یـا شـربت آلـو یـا شیرشربت نیلوفر یا شربت عنّ  ،مثقالچهار  یعلاوه  ،لوط کردهلعاب اسفرزه و بهدانه مخ

باشـد بـا  ،کـدام، یـا هرمجمـوع ،خ و پوش دربندی و خصوض مکّی و شیاف مامیثا و کافور و افیونبخورند و صندل سر

ر و آب انگـو ه و آب بـرگ بیـد و آب بـرگبهار و آب برگ کاسنی و آب علف خرفـروغن گل و آب علف همیشه  

از اوراق مذکوره کـه یافـت شـود گرفتـه بـا لعـاب  هریکبمالند و  مکرّر ،ام یافت شودکدتاجریزی و آب ککنار، هر

ضماد نمایند و ضماد کردن خراطین با روغن گل نافع است و هرگاه وجع شدید   مکرّر  ،خمیر نموده  ،اسفرزه و روغن گل

ی بـادام و روغـن بنفشـهو روغن تخـم کـدو و روغـن بمالند ،هاهو ساییدتریاک و بیخ لفاح به آب ککنار و آب ک  ،باشد

در گوش چکانند و چکانیدن روغـن  ،گرمنیم ،اندسرکه بجوشانند تا روغن بم  ،برابر آن، با سهام یافت شودکدنیلوفر، هر

ه شیر زنان ی بچکانیدن شیاف ابیض افیون ،ت وجعت وجع بسیار نافع است و در صورت شدّگل با تریاک در صورت شدّ

 ،و روغـن گـل مـرغتخم یمفید است و چکانیدن تریاک با سفیده -مذکور شدرمد  در  که  چنان  -      که ساییده باشند  

و از قطـورات   ؛ه سرد نچکانند که مضـرّ اسـتگرم باشد و البتّنیم  ،بایدچکانند  رگوش میست و جمیع ادویه که دنافع ا
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یافت شود با روغـن گـل   ،امب کدو و آب برگ کاهو، مجموع، یا هرکدهار و آآب علف همیشه ب  :مناسبه این است که

ت حرارت با قلیلی کافور ا قلیلی تریاک و در صورت شدّت وجع بدر صورت شدّ ،ممزوج نموده بجوشانند تا روغن بماند

کند بـه بخـار آن طرف که گوش درد میرا از هر کوب بجوشانند و سرجو نیمو برگ بید  ،بابونه  ،گل خطمی  ؛دبچکانن

ج عـلاوه نببـزرال ،پوست خشخاش ؛وجع شدید باشد نگاه دارند و به آب آن نطول نمایند و به نقل آن ضماد نمایند و اگر

ال از جانب وجع بکنند یا حجامـت بکننـد و هرگـاه در طبـع ، هرگاه در خون فسادی باشد، فصد قیفدر این نوع  ؛نمایند

 نه فرود آورند. های لیّقنو ح را به شیافات طبع ،قبضی باشد

حـارّه  یلویات و لحوم و ادویه و اغذیهو از ح ؛ی بادامرگ و علف خرفه و کدو و شیرهپماش و برنج و اسفناج و  

ه و بـرّه و بزغالـه بچّـه و خروسبچّـمرغ  :ه لحوم گوشـتره اجتناب نمایند و در صورت ضعف قوّه و احتیاج بو و منجّ

ی دم ت و هرگاه سبب درد گوش غلبهاس بی و انارین و آب هندوانه و خیار و آلوچه مناسبگلا  :ت و از میوهاس  مناسب

فصد قیفال است در ابتدا از جانب مخـالف درد  :آن علاج .موی مذکور شدباشد آن مجموع علاماتی است که در صداع د

خـون کـم نماینـد و از  ،و طاقـته ممکن نباشد حجامت میان شانه یا حجامت ساقین بکنند و به قدر قـوّو هرگاه فصد  

طـرف   ،یوم، دوموی مذکور شد و هرگاه احتیاج به تنقیه باشدچه در رمد دچنان  ؛ی مبرّده استعمال نمایندادویه و اغذیه

، هریکاز    سپستان  و  ابعنّ  ؛مثقال، دوهریکشاهتره از    و  کاسنی  یریشه  ،جزیریتا  ،نیلوفر  ،منضجی از گل بنفشه  ،صبح 

 ،خل کـردهدا ؛مثقال، دوهریکدو و تخم کاهو و تخم گشنیز از ی تخم کشیره  ،جوشانیده و صاف نموده  همه را  ؛دانهده

بخورند و هرگـاه مجمـوع  ؛مثقال، یافت شود پنجکدامهر ،اب یا شیرخشت یا ترنجبینشربت نیلوفر یا شربت عنّ  یعلاوه

در ایّام منضج دیگر از قیفال از جانب موافق   د فصدگاه احتیاج به تقلیل خون باشبعضی کافی است و هر  ،اجزا یافت نشود

ی و سـفیدهبکنند و با عدم امکان فصد حجامت بکنند و به قدر قوّه خون کم نمایند و بعد از فصد، چکانیدن شیر دختر 

 مرغخمت یشیاف ابیض افیونی را با سفیده ،و هرگاه وجع شدید باشدمرغ و لعاب اسفرزه و لعاب بهدانه موافق است؛ تخم

ر نـوع د کتان آلوده در گوش گذارند و جمیع ادویـه کـه یتیله کرده به فیا اندکی افیون را به آب حلّ  ،بچکانند  ،ساییده

و غذا نیز به طریق مـذکور بخورنـد و در   است  مناسب  ،در این نوع  ،از ضمادات و قطورات و اطلیه هم  ؛ل مذکور شداوّ

برابر آن سـرکه بجوشـانند تـا روغـن بمانـد در گـوش ا سـهیرند روغن گل و ببگ انواع درد گوش این قطور موافق است:

عـلاج   ،ر شدعلامت آن جمیع علامات است که در صداع صفراوی مذکو  ،چکانند و هرگاه سبب درد گوش صفرا باشد

مـوی نـوع دتر است و در بیش ،سهلمدات و احتیاج به مبرّ ،که در این نوعمگر آن ،است مویعلاج درد گوش د  :آن مثل

یک فصد از جانب قیفال کافی اسـت از جانـب   ،هرگاه احتیاج به فصد باشد  ،ر این نوعتر است و دبیش  ،احتیاج به فصد

به نهجی اسـت کـه در همه  ،احتیاج به فصد نیست و منضج و مسهل و سایر تدابیر  ،موافق و اگر وجع بسیار شدید نباشد

 ،ریقی که در رمـد صـفراوی مـذکور شـدن قرص بنفشه به طخورد  ،نوع  مذکور شد و به عوض مسهل در اینموی  نوع د

انفـع اسـت و  ،قرص را بخورنـد ،اندآن که مسهل مشروب مذکور در نوع دموی خوردهبسیار نافع است و هرگاه بعد از 

 یبلکـه معالجـه  ؛نهجی است که در رمد مذکور شده  همه ب  ،صفت قرص بنفشه و مقدار شربت آن و طریق خوردن آن
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بـه  ،تاسـ چه در رمد حارّ مذکور شـده در درد گـوش حـارّ مناسـبدرد چشم چندان تفاوتی ندارد و هردرد گوش و  

و فرو کردن سر به  رسیدن هوای سرد :مثل ؛باشد از خارجو هرگاه سبب درد گوش رسیدن برودت  حسب اختلاف موادّ

یا وجود آن و راحت یافتن به استعمال چیزهای گـرم نقدّم سبب    :علامت آن  ؛دهی بارآب سرد و استعمال ادویه و اغذیه

کـه ه بـه ایـن طریـق حارّ یاستعمال ادویه و اغذیه :علاج آن ،دهی بارر به استعمال اشیات وجع و تضرّقلّ  ،هبالفعل یا بالقوّ

 داخـل ،مثقـالمثقال تـا هفت، به قدر پنجس که صفت آن در صداع مذکور شدیوم طرف صبح از شربت اسطوخودوچند

مثقال بادیان شیره گرفتـه بخورنـد و اگـر دو  ،مادران کردهرنجبویه کرده یا بوعرق بادیان یا گاوزبان یا مرزنجوش یا باد

ان در استسـقا های مـذکور بخورنـد و صـفت شـربت بادیـوس نباشد به عوض آن شربت بادیان با عرقودخواسطشربت  

 ،مثقـاللقند آفتـابی بـه قـدر چهارها از گیوم طرف صبح چندکدام یافت نشود،  مذکوره هیچ   یویهمذکور است و اگر اد

 ؛مثقـال، دوهریـکتخـم کاسـنی از    و  وسوخوداسـط  ،بادیان  بیخ  ،بادیان  ،بادرنجبویه  ،بخورند و در عقب آن اصل سوس

اگر  بخورند و ،هوط کردمخل ،مثقالام باشد به قدر پنجکد، هرسفید یا قند یا شکر یا عسلنبات  ،جوشانیده و صاف نموده

بخورنـد و خـوردن منضـج  ،های مذکور را با نبات یا شکر مخلـوط کـردهمنضج یافت نشود یکی از عرق  ی اجزایهمه

بـدون گلقنـد نیـز مناسـب اسـت و اگـر  ،های مـذکورکدام یافت شود با یکی از اشـربهای مذکور، هرمذکور و عرق

کـدام ی یا زنجبیل یـا هـل یـا گاوزبـان هریا دارچین  عود صلیب  ییوم قهوهکوره یافت نشود چندی مذیک از ادویههیچ 

ر ءالعسل که صـفت آن دها مایوم طرف صبح مذکوره نیز یافت نشود، چند ینافع است و اگر ادویه  ،بخورند  ،ممکن شود

 ،الملـکاکلیل ،شـبیت ،ناسب است و گل بابونهالعسل مءدر ما  قال بادیان که شیره گرفته باشند،مثشد، با دو  فالج مذکور

گـوش را بشـویند و بـه  مکـرّرسبوس گندم مساوی جوشانیده و آب او را گرفته   و  وسودخواسط  ،زنجوشمر  ،گل سرخ

ن هـا کـافی اسـت و چکانیـدبعضـی از آن  ،و ثفل او را ضماد نمایند و اگر مجموع اجزا یافت نشود  بخار آن نگاه دارند

غن سداب و روغن شبت و روغـن بـادام تلـخ و روغـن روغن زیت و روغن ناردین و روغن قسط و روغن بید انجیر و رو

گـاه هر  ،نافع است و در این نوع  ،لی چندیا با قلی  ،ها خالصزنبق و آب ترب و آب مرزنجوش و امثال اینو روغن  بابونه  

بـا  را جاگـر ایـار کـرده بخورنـد و بّبا عسـل حـ ،ایارج فیقرامثقال شب، دو، یکشب نهکاحتیاج به تنقیه باشد در ی

نـافع اسـت و چکانیـدن جـدوار  ،ودوسخوانفع است و خوردن اطریفل و اسـط  ،ممزوج کرده بخورند  ،مثقال اطریفلسه

ش را از رسیدن هوای سـرد و آب سـرد و ه در گوش بسیار نافع است و باید سر و گوخطایی و آب مرزنجوش چند قطر

ام رفتن و آب گرم بر سر ریختن یا سر به زیر مّبه ح مکرّرچه باعث تبرید است از خارج و داخل محافظت نمایند و  آن

 نافع است. ،آب گرم کردن

با قلیلی هل و زیره و دارچینی و   ،هاه و برّه و امثال اینبچّگوشت جوجه و کبک و طیهو و کبوتر آب ازنخود :غذا

مناسـب   ،ای سـیببـّای بالنگ و مربین و مربّبا نمک و شربت نبات و حلوای گزنگ  مناسب است و نان و پنیر  ،زعفران

 است.
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 ؛چه در صداع بلغمی مذکور شـدی بلغم است چنانعلامات غلبه  :آن  علامت باشد    سبب درد گوش بلغمو هرگاه  

نطولات از اطلیه و اضمده و ادویّه ضج و سایر صداع بلغمی مذکور شد از مسهل و مندر نیز به طریقی است که   :آن  علاج

ر ایـن سایر تـدابیر همـه داز قطورات و   ،که قبل از این نوع مذکور شد  ،است  ت خارجیدرد گوش از بروددر  چه  و آن

 مناسب است. ،نوع بعد از تنقیه

ی و به ورم شود و و بباید دانست که هرگاه وجع گوش مادّ  ،نیز به طریق مذکور در نوع قبل از این نوع است  :غذا

رد و نوع وجع گوش بـدون ورم ی است که مذکور شد دبه نحو :آن جعلا ا، دم یا صفر  :یعنی  ؛ه باشدحارّ  موادّ آن از موادّ

 یآن بـه تحلیـل نـرود از خـارج ادویـه یهکه در ورم گوش هرگاه مادّمگر این ،تدابیر از فصد و مسهل و منضج و سایر

 یـا  ،مجمـوع  ،حلیـه  ،سفید و گل خطمی و کتیرا و تخـم مـروبه این طریق که قدری بزرک    ،منضجه استعمال باید نمود

 و زرک سفید و حلیهشود انفع است و چکانیدن شیر زنان به تنهایی نافع است و گل خطمی و خبازی و ببعضی که یافت  

ها نیز نافع است و بنفشه و گل خطمی ضماد نمایند و نگاه داشتن گوش به بخار آن بیختهبه آب   بیختهکوفته و   تخم مرو

آلـوده گـرم کـرده در گـوش گذارنـد و   یممزوج کرده به فتیله  ،شیرین  و روغن بادام  مرغتخم  یبا زرده  بیختهکوفته و  

ه یعنی چرک پـاک ه کوشند تا از مادّدر تنقیه مادّ  :لًاگوش گردد باید اوّ  یهرگاه ورم گوش منفجر شود منجر به قرحه

و شـیر زنـان  های مناسب به اصلاح و التیـام آورنـد و چکانیـدن روغـن گـلشود و بعد از تنقیه آن از چرک به مرهم

بـه  :ست کـها گوش و طریق استعمال آن چنان  یگوش را نافع است و مرهم اسفیداج نیز مناسب است در قرحه  یقرحه

صـفت مـرهم اسـفیداج در بـاب  ؛بچکاننـد ،گـرمچنـد قطـره نیم ، نمـودهآلوده یا در روغن گل یا شیر زنان حلّ  یفتیله

 .سوختگی آتش مذکور شد

دو را هـر بگیرنـد انـزروت و تخـم مـرو :لاح آورده پاک کند و به اص ــه را از مادّکه قرح  صفت مرهمی دیگر

 کتانی آلوده در گوش گذارند. یآن را در گوش چکانند یا به فتیله یبا عسل مخلوط کرده چند قطره بیختهکوفته و 

چـدر و   ،بگیرنـد خـون سیاوشـان  :خــون رفــتن را بــازدارد  ،گوش را به اصلاح آورد  یصفت ذروری که قرحه

چکانیدن آب برگ بید   آلوده در گوش گذارند و  یبا عسل مخلوط کرده با فتیله  بیختهی و کندر مساوی کوفته و  مرمّکّ

گوش به طول انجامد و کهنـه گـردد بـه مـرهم مصـری و مـرهم   یو هرگاه قرحه  .نافع استدار بسیار  در گوش قرحه

 باسلیقون علاج نمایند.

قوام آورند بعد از آن زنجـار، ه  در یکدیگر بجوشانند و ب  ؛درم، هشتعسل  ؛درم، هفتسرکه  :صفت مرهم مصری

 .مرهم نمایند و فتیله به آن آلوده در گوش گذارند ،سائیده داخل کرده ؛درمدو

ها و شـمع را در ل صـمغاوّ ؛درم، پـانزدهروغن کنجد  ؛درم، پنجهریکشمع از    ،ج زفت: راتنصفت مرهم باسلیقون

  .استعمال نمایند ،مخلوط کرده ،بیختهو سایر ادویه را کوفته و  روغن گداخته

بدالبحر که کف دریـا گوینـد و چدر و ازبگیرند انزروت    :گوش را فایده دهد  یکهنه  یصفت ذروری که قرحه

سـرکه مخلوط به  بیختهه و اجزا را مساوی کوفت ،الحدیدزنجار و خبث ،مرمّکّیکندر و  ،ارمنی و خون سیاوشان  یبوره
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فتایل و قطورات گوش را از چرک پـاک کننـد و   ،چند قطره در گوش چکانند و باید در وقت استعمال  ،گرمنیم  ،کرده

بعد از آن ادویه را داخل نمایند در گوش و اگر ذرور مذکور را با عسل مخلوط کرده فتیله به آن آلوده در گوش گذارند 

 یسـرکه  ؛درم، چهـارروغن گـل  ؛درم، سهشیاف مامیثا  ؛درم، یکیوناف  ،گوش وجع باشد  یمناسب است و اگر با قرحه

قلیلـی از آن را در شـیر  ،مخلـوط کـرده  بیختهل سرکه در روغن با هم گداخته سایر ادویه را کوفته و  اوّ  ؛درم، سهکهنه

  .نافع است ،گرم بچکانند و این قطور مذکور در وجع گوش بدون قرحه همآن را نیم ینموده و چند قطره ن حلّزنا

ر روغن گـل دگاو و قلیلی    یبگیرند زهره  :المأخذ است ی کهنه را مناسب است و سهلصفت قطوری که قرحه

  .گرم در گوش چکانند و اگر قلیلی سرکه علاوه نمایند انفع استاو را نیم ی نموده چند قطرهحلّ

در گوش  ،گرمنیم ،قطره از آن رانند و چندجوشاب  ،بگیرند آب غوره را و با عسل مخلوط کرده  :صفت قطوری نافع

 یان قرحـهحببسیار نافع است و واجب است بر صـا  ،در گوش چکانند  ،گرمنیم  ،و اگر آهن را با سرکه سائیدهچکانند  

ر ه از گوش و محتبس نشـود دگوش که عندالنوم بر هر طرف که گوش قرحه دارد بخوابند تا اعانت نماید بر اندفاع مادّ

کند و موجب فساد شود و باید گوش را محافظت نماید از سـرما و گرمـا و از هایی که از قرحه سیلان میگوش چرک

 ها از چیزهایی که موجب عدم التیام قرحه است.ه و حرکت و تعب و امثال آنحارّ  یاستعمال منجرات و ادویه و اغذیه

و لثه را از آفات و امراض باید مراعـات نماینـد خواهند محافظت نمایند دندان  که کسانی که می  بدان  :درد دندان

ه به این معنی که هرگاه در معده غذا فاسد شود ب  ،احتراز نمایند از طعام و شراب فاسد در معده  :از آن جمله  ؛چند امور

ست که انجـره کـه متصـاعد ا آفات فساد طعام و شراب در معده آن یدفع آن کوشد به قی یا به وجه دیگر که از جمله

احتراز نماید از بسیاری قی خصوصاً قـی  :ست کها از آن جمله آن ،کندها را فاسد میدندان ،از آن به جانب دهنشود  می

دندان عاجز اسـت از مضـغ چه آنچیزهای صلب و عسرالانکسار و بالجمله   نمایند از مضغ  احتراز  :از آن جمله  ؛حامض

حموضات   :از آن جمله احتراز نمایند از  ؛هانگبین و امثال آنک و گزنان خش  :مثل  ،نمایدآن و به اشکال آن را مضغ می

 ،عقیب سـرد بالفعـل و سـرد بالفعـل  ،از آن جمله احتراز نمایند از استعمال گرم بالفعلشود  میدندان  که موجب ضرس  

ه احتراز نماینـد از نمایند مضرّ است از آن جمل  مکرّرد بالفعل هرگاه  عل بلکه استعمال گرم بالفعل و سرعقیب گرم بالف

مسـواک   مکـرّرغیر مطبوخ و هرگاه یافت شـود از چـوب اراک    یندناه بالخاصّیه مضرّ دندان است مثل گچیزهایی ک

بدل چوب اراک نباشد و از بسیاری مسواک یعنی کنند  میهایی که مسواک نمایند و هرگاه چوب اراک نباشد به چوب

ست و بدل چـوب اراک ا راط در مسواک موجب ضعف دندان و حرکت آنافراط در مسواک نیز احتراز نمایند که اف

اند که بـاردالمزاج دنـدان را بـه روغـن نـاردین و اند و اطبّا در وقت خواب فرمودها خولنجان و چوب زیتون فرمودهاطبّ

 روغن بابونه و امثال آنها چرب نماید.

ت دهد و محکـم گردانـد و ند و دندان را قوّکه دندان را محافظت نماید و چرک دندان را پاک ک  صفت سنونی

 ؛درم، یـکهریـکشاخ گاوکوهی سوخته از  و یبالطّسنبل ،سعد کوفی ،گل سرخ ،رند کزمارجبگی :دهن را خوشبو کند

 استعمال نمایند. بیختههمه را کوفته و  ؛دانگ و نیماندرانی، یک نمک
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اند کـه دنـدان از بعضی قایل شـده ؛ل عظامند یا اعصاباز قبیکه اسنان  اند در آنا اختلاف کردهکه اطبّ  بدان  :فایده

ست که ا ش اینلیکن حقّ ؛انداب است و دلایل طولانی ذکر نمودهاند که داخل اعصبیل استخوان است و بعضی ذکر کردهق

کـه او آن یکـی جلاله به حکمت بالغه اسنان را که از قبیل استخوان است ممتاز گردانیده به دو صفت:  یم جلّحکیم قد

یـک از عظـام بـدن و ایـن دو صـفت در هیچ   ؛حسّ قرار داده به طریق معلومدیگری که او را ذی  ؛را مکشوف گردانیده

کمـاینبغی مضـغ حاصـل   هـر آینـه  ،ست که اگر مکشوف نبودی و مستور به لحما  ها اینانکشاف آن  یفایده  امّا  ؛نیست

 ،شـودمیمستور بـودن اسـنان مـانع ها  ذاهای صلیّه و لیّنه و طعامکه در مضغ و سحق و قطع و کسر غنشدی به جهت آن

گردد و از فواید مکشوف ملاحظه می  ،دندانندو بی  که در کسانی که شنجچنان  ،ل بدن استبلکه موجب اختلال در احوا

و شود میعیان دندان که از اشخاص بیچنان  ،بودن اسنان اعانت بر اتمام حروف و حرکات و سکنات و اداء کلمات است

 باشد و فواید کثیر دردندان نمایان میهمچنان که از کسان بی ،انسان است از فواید مکشوف بودن حسن خلقت و صورت

ها با کمال و نافع و مضغ آن  ملایم و ناملایم و مضرّ  یاطعمه و اشربه  :از قبیل  ؛ین خصوص و احساس نمودن اسنان استا

 «الخالقین. فتبارک الله احسنُ» ؛باعث اختلال احوال انسان است ،اگر محسوس اسنان نگرددها که و بقایای غذا در بن آن

در صـداع دمـوی چـه  نادم باشـد چن  یپس هرگاه با علامـات غلبـه  :هرگاه به جهت ورم بن دندان باشد  ورم لثه

 مذکور شد.

نیـز لو بـه لثـه  است و انداختن زفصد قیفال است در ابتدا یا حجامت میان شانه و فصد چهار رگ مناسب ا  :علاج

 تخم گشنیز  ،خرفه  یشیره  ،یوم طرف صبح ه و غذائیّه به این طریق که چندمناسب است و بعد از تبرید به مبرّدات دوائیّ

با عرق بید یا کاسنی یا نیلوفر یا آب خالص گرفته و قدری لعاب اسفرزه مخلوط کرده   ؛مثقال، دوهریکتخم کاهو از    و

عنّاب جوشـانیده و  عدس    ،بخورند و تاجریزی  ،کدام یافت شود مخلوط کردههر  لوربت نیلوفر یا عنّاب یا آی شبا علاوه

نبـه ت وجـع پجواب برگ کاسنی و برگ خرفه و برگ بارتنگ ممزوج کرده مضمضه نمایند و در صورت شدّ  یشیره

با قلیلـی تریـاک ممـزوج کـرده مضمضـه بمالند با روغن گل و گلاب    ،جا که درد داردبه روغن و تریاک آلوده به هر

 ،گـل بنفشـه ؛دانـه، دههریـکسپسـتان از و طرف صبح منضجی از عنّـاب  ،یومبه تنقیه باشد، دونمایند و هرگاه احتیاج 

 ،تخم کـاهو تخم کدو،  یشیره  ،جوشانیده و صاف نموده  ؛مثقال، دوهریکشاهتره از  و  کاسنی    یریشه  ،نیلوفر  ،تاجریزی

خشـت یـا ربت نیلوفر یا شربت عنّـاب یـا شیرش  یمخلوط کرده با علاوه  ؛مثقال، دوهریکگشنیز از  تخم  و  تخم خرفه  

 ترنجبین بخورند.

نیلـوفر از و کاسـنی  یریشـه ،شـاهتره  ،خبّـازی  ،گل تاجریزی  ،بنفشه  :طرف صبح این ملّین را میل نمایند  :یوم سیّم

خشت از شیرو ترنجبین  ،مغز فلوس  ؛مثقال، دهیتمرهند  ؛دانه، دههریکآلو بخارا از  و  سپستان    ،عنّاب  ؛مثقال، دوهریک

 بیاشامند. ،به طریق متعارف ساخته ؛مثقال، یکروغن بادام شیرین ؛مثقال، دههریک

روز ملّین مذکور تا مادّه تنقیه شود و اگـر بـه عـوض روز منضج و یکهکذا یک  باز منضج مذکور و  :یوم چهارم

خشت یا ترنجبین یا شربت بنفشه ممزوج مثقال شیرفشرده باشند گرفته، دهانارین که با پیه امثقال آب مذکور، چهلملّین  
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هـر   :طــرف عصــرها  ؛تر اسـتزرد علاوه بنمایند در تلیین قوی  یپوست هلیله  ،مثقال، نافع است و اگر سهکرده بخورند

قدر ماشی تریـاک بخورنـد و خـوردن   هدانه بخورند یا بالنّشاط یکحبّروزه شربت خشخاش به آب گرم بخورند یا  

مفخـره  یخودی خود و محتـاج بـه ادویـهه ها مناسب است و هرگاه ورم لثه منفجر نشود باطریفل صغیر در آخر شب

 و  حلیمـون  ، بـیخهوجویـه  ،گـل خطمـی  ،مقشّر  ،مغز بادام شیرین  ،تخم مرو  ،بگیرند کتیرا  :باشد این ادویه مناسب است

مـذکوره  یتمرهندی با ادویـه یرم بپاشند و اگر حصّهنرم کوبیده به موضع متوّ ،یافت شود یا بعضی که  ،مجموع  ،سریش

غلبه خلط صفرا باشد علامت آن جمیع علاماتی است کـه   یگردد و اگر ورم لثه به واسطهزودتر منفجر می  ،ضمّ نمایند

 در صداع صفراوی مذکور شد.

تـر ضـرور ین نوع تبریـد بیشا که درمگر آن ،شد بدون تفاوتل مذکور نهجی است که در نوع اوّه ب :عــلاج آن 

یـن نـوع از ا  ست و خوردن قرص بنفشه که در صداع صفراوی مذکور شد درا  یک فصد قیفال کافی  ،ین نوعا  است و در

ین نـوع و ا  ورم لثه به عوض مسهلات دیگر مناسب است و صفت خوردن و قدر شربت آن در صداع مذکور است و در

  .تو سماق خیسانیده و شیره گرفته باشند مناسب اسا مضمضه کردن به گلاب که در ل در ابتدانوع اوّ

علب و آب برگ کاسنی با قلیلی سرکه داخل کرده مضمضه نمایند الثّبگیرند آب عنب  :مناسب  یصفت مضمضه 

پوست خشـخاش  ،ت وجعهای مذکور نمایند و در صورت شدّمضمضه یقلیلی کافور علاوه ،ت حرارتو در صورت شدّ

 یهین نوع نیز مناسب است و هرگاه احتیاج به ادویّا در ،ل مذکور شدها که در نوع اوّهبزرالبنج علاوه نمایند و مضمضو 

ردن آب بـرگ کاسـنی و آب ل بعد از تنقیه خـوین نوع و نوع اوّا  ل بپاشند و درمذکوره در نوع اوّ  یهمفجره باشد ادویّ

اب یا نیلـوفر مناسـب اسـت و مثقال با شیرخشت یا شکر سفید یا شربت عنّمثقال تا سیقدر سیه  بکدام باشد  شاهتره هر

طرف صبح از سکنجبین یا شربت لیمو یا شربت انار یا شربت زرشک یا شربت   ،یومهای مذکور یافت نشود چنداگر آب

نـافع  ،ل مذکور شدخنک که در نوع اوّ هایکدام یافت شود یا شیرهای خنک و عرقها هرها یا آب آنغوره یا ربّ آن

 ست.ا ترک حیوانی و شیرینی و گوشت واجب ،و در هر دو نوع است

برگ چقنـدر  و برگ خرفه : اسفناج،هاسبگیبادام مناسب است و از   یدر هر دو نوع ماش و برنج و شیره  :غذا 

ه و بزغاله و ه و گوشت برّبچّه و مرغبچّگوشت خروس  :ه احتیاج به لحوم شودمناسب است و هرگاه به جهت ضعف قوّ

 یها مناسب است و هرگاه احتیاج به حموضات باشد ناردان و زرشک و لیمو و آلوچه و غـوره و بـه و سـرکهشش آن

خلط بلغم باشد  یو هرگاه ورم لثه به سبب غلبه ؛مسهلات اولی است ایّامدوشاب مناسب است و نخوردن حموضات در 

 ست که در صداع بلغمی مذکور شد.علامت آن علاماتی ا

هرگاه احتیاج به تنقیه باشد به نهجی که در صداع بلغمی مذکور شد تنقیه نمایند و بعـد از تنقیـه بـه   :علاج آن 

  .مضمضه نمایند مکرّر ،که در او فودنج جوشانیده باشند ،سرکه
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مضمضـه نماینـد و پنبـه بـه   ،مودههمه را جوشانیده و صاف ن  ،عاقرقرحاو  فودنج    ،ایشم  :دیگر  یصفت مضمضه 

 زیت و عسـل آلـوده بگذارنـد و هرگـاهروغن قسط و زیت و روغن سداب آلوده بر روی ورم بگذارند یا پنبه به روغن 

 در صداع دموی مذکور شد.چه ناچن ؛دم باشد یوجع دندان بدون ورم لثه باشد و با علامات غلبه

کـه در ورم لثـه دمـوی  بـه نهجـیمبردّه  یکنند و از ادویه و اغذیهفصد قیفال یا حجامت میان شانه ب  :علاج آن 

جا مناسـب اسـت و هرگـاه وجـع ینا  دموی مذکور شد در  یهایی که در ورم لثههاستعمال نمایند و مضمض  ،کور شدمذ

 ر شد.جمیع علاماتی است که در صداع صفراوی مذکو :آن علامت صفرا گردد؛  یدندان بدون ورم لثه باشد و از غلبه

و هرگاه وجع دندان به سبب  ؛هاهاست که در ورم لثه مذکور شد از مسهل و منضج و مضمض به نهجی  :علاج آن 

 در صداع بلغمی مذکور شد.چه نابلغم است چن یعلامات غلبه :علامت آنبلغم باشد؛  یغلبه

از تنقیـه زنجبیـل را بـا گـلاب   بلغمی مذکور شـد و بعـد  یست به طریقی که در ورم لثها  تنقیه بلغم  :علاج آن 

  .مضمضه نمایند مکرّرجوشانیده و 

 ،فـودنجو  ارمنی    یبوره  ،فلفل  ،عاقرقرحا  ،بگیرند مویزج  :اسنان را مفید است   یصفت مضمضه که اوجاع بارده 

 مضمضه نمایند. ،مساوی کوفته با گلاب جوشانیده و صاف نموده

کوفته و با گلاب   ،نمک مساوی همه  ؛جزو، یکهریکبیل از  زنجو  خردل    ،بگیرند فلفل  :صفت سنونی موافق 

مضمضه نمایند و اگر یافت شود پوست مار بـا سـرکه جوشـانیده و صـاف نمـوده   ،قدری سرکه علاوه نموده  ،جوشانیده

 .نافع استدر تسکین درد دندان  ،مضمضه نمایند

 ،تخم ریحان  ،پوست درخت زرشک  ،بگیرند هوجویه  :صفت سنونی که در تسکین اوجاع دندان آزموده است  

بـه د نـدان مـأوف   بیختـههمـه را کوفتـه و    ؛عدد، سهفوفل  ؛دانگ، یکهریکمغز بادام مقشّر از  و  صمغ عربی    ،کتیرا

 بپاشند.

فلفل مساوی کوفته و و بگیرند پوست خشخاش   :نافع است صفت مأوف که درد دندان که با او حرارت نباشد   

دانه با هم کوفته و به دندان مأوف بچسبانند درد دندان یند و اگر قدری مویز سیاه و سیاهبا گلاب جوشانیده مضمضه نما

 دهد.را تسکین می

 ،پوست انار و مازو ،پوست خشخاش ،بگیرند عدس :انواع درد دندان مناسب است   یصفت مضمضه که در همه 

 کوفته با گلاب جوشانیده مضمضه نمایند.مساوی نیم

و ی ارمنـی بـوره ،حلتیـث ،بگیرند مویزج :دهدد دندان را که به سبب ثقبه باشد تسکین میدوای دیگر که در 

همه را مثل غبار ساییده ثقبه را از آن پر کنند و اگر بیخ کبز را با سـرکه   ؛جزو، سهافیون  ؛جزو، دوکدامبزرالبنج از هر

ست و اگر برگ مورد و گلنار ا  بثقوب مجرّدر تسکین وجع دندان م  ،که به نصف آید مضمضه نمایندچندانجوشانیده  

نماید از زیاد شدن و درد دندان را تسـکین مضمضه بنمایند ثقبه را منع می ،و زاج سفید با سرکه جوشانیده و صاف نموده

 دهد.می
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و  مـازوی سـبز ،بگیرنـد مرصّـاف :ب اســت ل و بدبو و چرک بن دندان را مناس ــصفت دوایی که دندان متأکّ 

و هرگـاه درد دنـدان بـه سـبب کـرم  ؛خته و با روغن گل خمیر نموده به دندان مأوف بمالندی کوفته و بیپسوراخ مساو

عــلاج ام مشهور به دندان کرم خورده است.  و عندالعوشود  مینه حاصل  دندان از رطوبات متعفّ  یدندان باشد که در ثقبه

اجزاء  ،تخم پیاز و تخم کندنا ،بگیرند بزرالبنج :ع استنافمضمضه نمایند دوایی که کرم دندان را   مکرّرست که  ا  آن  :آن

ذاشته و دانه از آن را بر روی آتش گنمایند و در وقت حاجت چند  حبّبز خمیر نموده    یرا مساوی نرم کوفته و به پیه

 دارند و چنان نمایند که دود به بینی و حلق نرود. دندان را به دود آن نگاه

نی بگذارند و آن نی را   یقدری بزرالبنج را با عسل خمیر نموده و در ثقبه  ،یاه شودهرگاه دندان س  :سیاهی دندان 

انگشت بمالند تا سیاهی آن برطرف شود و اگر رنگ دنـدان زرد   مکرّربسوزانند و بعد از آن مثل غبار ساییده بپاشند و  

مضه کردن بـه را به آن بشویند و مض دندان  مکرّرگل خطمی با هم کوفته با سرکه خمیر نموده    و  عدس  ،آرد  :شده باشد

  .علب و سرکه نیز مناسب استالثّآب عنب

همـه را   ،افسـنتین و افتیمـون  ،بگیرند پوست بیخ کبـر  :ببرددوایی دیگر که دندان را جلا دهد و سیاهی آن را   

  .مناسب است ،نیزطلا نمایند و مالیدن مصطکی با روغن گل  ،رخته با سرکه خمیر کرده به دندان متغیّفته و بیکو

دو را بگیرنـد شـاخ بـز کـوهی و کـف دریـا هـر  :دوایی دیگر که چرک از دندان ببرد و آن را سفید گرداند 

 دندان را به آن بشویند. ،تهاجزا کوفته و بیخ زرد مساوی یپوست هلیله ،سوخته

است و حجامت میـان  فصد قیفال :علاج آن،  خون باشد  یفتن گوشت آن اگر با علامات غلبهجراحت لثه و ر 

رگ نیـز ر صداع دموی مذکور شـد و فصـد چهـاردچه نادات دوائیّه و غذائیّه و خوردن مسهل چنشانه و تبرید به مبرّ

نیز تبرید اسـت   :علاج آندر صداع صفراوی مذکور شد؛  چه  ناچن  ،صفرا باشد  یو اگر با علامات غلبه  ؛مناسب است

مسهلات مذکوره  ،در صداع صفراوی مذکور شد و هرگاه احتیاج به مسهلات باشده  چنابه مبرّدات دوائیّه و غذائیّه چن

 مکـرّر ،ل بکننـد و سـماق را در گـلاب خیسـانیدهتر از نـوع اوّین نوع بیشا کار برند و تبرید دره  بدر صداع صفراوی  

نـرم  ،مجمـوع را ،ارمنـی گـل و هنـدی یتوتیا  ؛سوخته، را نیمهریکفوفل  و  مازو    ،زرد  یپوست هلیله  ؛مضمضه نمایند

بن دندان را بشـویند و در شـب در وقـت  مکرّر ،انداو خیسانیده کوبیده به آب گشنیز سبز یا کاسنی یا آبی که سماق در

پوسـت   ،تخـم گـل  ،فوفـل  ،گلنار  ،خون سیاوشان  ،عدس  ،کرباز  ،تخم گشنیز  ،طباشیر  :بپاشند  ،خواب این دواها را کوفته

مرجان سوخته  بیخ ،مروارید سوخته و اگر نباشد  و  کات هندی  ،ورق گل سرخ  ،سماق  کرد  ،تخم خرفه  ،درخت زرشک

بـن دنـدان فاسـد شـده  ها علاج نشود و گوشـتها کافی است و اگر به اینبعضی از آن ،و اگر مجموع ادویه یافت نشود

 حـبّعنصل سرشـته    یسرکهمساوی نرم کوبیده با    ءابرسا اجزا  و  گرسنه  ،خون سیاوشان  ،مدحرج  ،زراوند  ،کندر  ،باشد

ها بپاشند و بعد از لحظه بـه آب گشـنیز یـا سازند و بگذارند تا خشک شود و در وقت و حاجت کوبیده به پای دندان

 ؛چیـز اسـتمضمضـه نیـز بهتـر از هر کرمانی خیسانده باشند و همچنین  یزیره  واسرکه مضمضه کنند یا سرکه که در  

 کرمانی خیسانده باشند. یزیره واسرکه است که در  ،دندان یای سرشتن ادویهاند که بهترین چیزها برتأکید کرده
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عنصل  یروز در آفتاب گذارند پس صاف نموده استعمال نمایند و اگر سرکهتا چهل  عنصل  :طریق ساختن سرکه 

ب مجـرّ ،اسـتعمال نماینـدل رسد این سنون را کّ تأبه هم نرسد همان ادویه را با سرکه استعمال نمایند و اگر فساد به حدّ

نـرم   ؛مثقـالدو  ،هریـکمازو و کـرد سـماق از    ،گلنار  ،زاج سوخته  ؛مثقال، یکهریکعاقرقرها از  و  بنفشه    بیخ  :است

 ات همین ادویه را به تجربه رسانیده است.کرّ ،رحقی ؛ها بپاشندکوبیده به پای دندان

خـون و کـرد سـماق  ،گـل سـرخ ،گلنـار ،یکـات هنـد :از بن دندان  خون  ب دیگر به جهت رفتنسنونی مجرّ 

 مساوی کوفته و بیخته استعمال نمایند. ،سیاوشان

دهن و بسا باشـد کـه در  یجراحتی است که در دهن به هم رسد و بسا باشد که منتشر شود در همه اجزا  :قلاع 

پس اگر سـبب آن  ،شودمیسقف دهن و بسا باشد که در حلق و اجزا آن حادث    و  زبان  :مثل  ؛بعضی مواضع از دهن باشد

هن و حلاوت و طعـم آن و ر است و سرخی بشره و بسیاری آب دسرخی جراحت و ثبو  :علامت آن  ،خون باشدزیادتی  

 موی مذکور شد.چه در صداع دچنان ،ی دمسایر علامات غلبه

بـان نیـز رگ و رگ زیـر زجامت میان شانه بکنند و فصد چهـارو حفصد قیفال    ،هرگاه مانعی نباشد  :علاج آن 

مناسب است و تبرید بکنند به مبرّدات دوائیّه و غذائیّه و هرگاه احتیاج به مسهل باشد به طریقی کـه در صـداع دمـوی 

سماق گرفته باشند   یمضمضه نمایند با گلابی که در شیره  مکرّرجا تنقیه نمایند و  مذکور شد به مسهلات مذکور در آن

 غره نمایند.و اگر ثبورات و جراحت در حلق باشد غر

زردی قلاع و تغییر لون جلد دهن و صورت و چشم به زردی و تلخی   :علامت آن  ،و هرگاه قلاع از صفرا باشد 

 صفرا. یت حرارت و سوزش جراحت و سایر علامات غلبهدهن و شدّ

تیـاج بـه احر صداع صفراوی مذکور شـد و هرگـاه دچه  ناه چنه و غذائیّدات دوائیّتبرید است به مبرّ  :علاج آن 

از   ،ل از قـلاعمـذکوره در نـوع اوّ  یمسهل باشد به یکی از مسهلات مذکوره در صداع صفراوی تنقیـه نماینـد و ادویـه

 ین مناسب است.ا مضمضه و غیره در

تخـم  ،گـل سـرخ ،عدس ،تخم گل سرخ ،صندل سفید ،زرد یپوست هلیله :ین نوع مناسب است ا  و این زرور در 

به آب سماق و غوره و انارین و آب برگ کاسنی   مکرّربپاشند و    مکرّر  ،ختهالسّویه کوفته و بی، بطباشیر هندی  و  گشنیز

 قلیلی کافور علاوه نمایند. ،مضمضه نمایند و اگر حرارت شدید باشد

سفیدی رنگ جراحت و عدم حرارت و سوزش آن و سفیدی لـون   :علامت آن  ،و هرگاه قلاع از رطوبت باشد 

 که در صداع بلغمی مذکور شد.بلغم چنان ین و سایر علامات غلبهبشره و بسیاری آب ده

تنقیه نماینـد و  ،کدام انسب استمسهلات مذکوره در صداع بلغمی هر  هرگاه احتیاج به تنقیه باشد به  :علاج آن 

ل گـ ،و سـماقرگ بر حسـب احـوال کننـد قیفال یا حجامت یا فصد چهارفصد    ،هرگاه غلبه در خون باشد  ،ین نوعا  در

 مضمضه نمایند. مکرّربالسّویه جوشانیده و صاف نموده  ،خرنوب و برگ مورد ،گلنار ،تخم گشنیز ،اصل سوس ،سرخ
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ه بـا قلیلـی بـرنج و زیـره و مغـز هـل و ترچلـو و بـه آب ه و بـرّبچّـنخودآب از گوشت جوجه و خروس  :غذا 

 های مذکور مناسب است.گوشت

در صـداع چـه  ناچن  ،سـتا  سـودا  یعلامـات غلبـه  :علامــت آن  ،دخلط سودا باش  یو هرگاه سبب قلاع غلبه 

 سایر اخلاط. یسوداوی مذکور شد و کمودت لون جراحت و عدم علامات غلبه

هرگاه غلبه در خون باشد به فصد یا حجامت خون را کم نمایند و هرگاه احتیاج به تنقیه سـودا باشـد   :علاج آن 

یـن ا ل مذکور شد همـه درها و زرورات که در نوع اوّهقیه نمایند و مضمضکه در صداع سوداوی مذکور شد تن  به نهجی

بـادام  یدهن را به مغز قلم گاو و روغن بنفشه مکرّرست که ا مناسب است و ادویه که مختصّ به این نوع است آن  ،نوع

 ،بـه طـول انجامـد و هرگـاهمضمضـه نماینـد  مکـرّر ،سرکه جوشـانیدهو  مازو    ،سماق  ،گلنار  ؛بط چرب نمایند  یو پیه

بپاشند  ،ختهو گل سرخ کوفته و بی  گلنار  ،بودنه  ،زاج سفید  :مضمضه نمایند  ،انجیر جوشانیده  و  بابونه  ،شبت  ،الملکاکلیل

  .لثه رجوع نمایند یل و فساد رسد به معالجات مذکوره در اکلهکّ تأسرحدّه انواع قلاع هرگاه ب یو در همه

 ،مودهسحق ن  ،بپاشند یا گل بنفشه  ،می و قلاع اطفال در ابتدا گل گاوزبان سوزانیدهبه طریق مذکور در نوع بلغ  :غذا

ک نکـرده کوفتـه و قند سفید یا ترنجبین پا ،تخم گشنیز ،ورق گل سرخ ؛ر وقت خواب بپاشندد  بودادهبپاشند یا آرد جو  

اری از اطفـال را بـه همـین دوا عـلاج بسیار نافع است و حقیر بسی  ،بپاشند و ترنجبین پاک نکرده در قلاع اطفال  ،ختهبی

توت در بعضی اوقات مناسب است خصوصاً هرگاه نموده و بسیار نافع است خصوصاً در وقت خواب و خورانیدن شربت 

کـه در   ایادویـه  ،قلاع را نافع است و هرگـاه بـه طـول انجامـد  حبحرارت باشد و شستن به آب عسل دهن اطفال صا

ل رسد به ادویه کـه در کّرگاه قلاع اطفال به فساد و تأنافع است و ه  ،وقت خواب بپاشندلثه مذکور شد که در    یقرحه

 لاح شیر مرضعه نمایند و هرگاه دراص :ست کها  ل لثه مذکور شد مداوا نمایند و دیگر از تدابیر قلاع اطفال آنکّفساد تأ

ه اسـتعمال نماینـد و مرضـعه از ه و غذائیّـفصد باسلیق یا حجامت بکنند و مبرّدات دوائیّـ ،بدن مرضعه خون غالب باشد

 ها اجتناب نمایند.ات و لحوم و امثال آنات و حلویّنات و لبنیّمسخّ

یعنی افتادن ملاذه و آن جسمی است که از بالای حلق آویخته و شبیه است به پـرده و هرگـاه ایـن   :سقوط لهات 

 عضو سست شود بدون ورم آن را سقوط لهات گویند.

کند که چیزی به حلق او آویخته است و هرگاه حلق او را باز کننـد ست که مریض احساس میا  آن  :علامت آن 

علامــت  ،خون حادث شـود یکه از غلبهیکی آن :بوده است و این ناخوشی دو قسم استچه  آنملاذه را درازتر بینند از  

در چـه ناخـون چن  یلامات غلبهسرخی ملاذه و سرخی رنگ صورت و سنگینی سر و حلاوت طعم دهن و سایر ع  :آن

فصد قیفال است و اگر فصد ممکن نشود حجامت میان شانه یا حجامت سـاقین بکننـد و   :علاج  صداع دموی مذکور شد.

 ،کدام انسب استر شده از احتقان و مسهل مشروب هرهرگاه احتیاج به تنقیه باشد به طریقی که در صداع دموی مذکو

 موی از صداع مذکور شد عمل نمایند. ه به طریقی که در نوع ده و غذائیّدوائیّ داتاستعمال نمایند و به مبرّ
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ل در آن و احساس به ورم و ثق :علامت آن لهات باشد و ورم از خون حادث شود؛و اگر سبب سقوط لهات ورم   

 موی مـذکور شـده؛در صداع دچه  ناخون چن  یالمشاهده و ضربان و تمدّد و سایر علامات غلبهظهور زیادتی در آن عند

موی مذکور که در صداع د به نهجیفصد قیفال و حجامت میان شانه و هرگاه احتیاج به مسهل مشروب باشد  :عــلاج آن

و تاجریزی و سماق و گلنار طبخ ا  غرغره نمایند به آبی که در  مکرّرل  وّاین نوع و نوع ا  شد عمل نمایند و بعد از فصد در

تخم مورد و مازو همه را جوشانیده و صاف نموده قدری آب گشنیز سبز و   ،عدس  ،ریزیتاج  :دیگر  یغرغره  ؛یافته باشد

غراغـر مـذکوره  یآب برگ کاسنی علاوه کرده غرغره نمایند و اگر یافت شود قدری آب توت سیاه یـا ربّ آن عـلاوه

 انفع است. ،نمایند

ات و زی مناسب است و ترک لحوم و لبنیّاخبّ یماش و برنج و اسفناج و کدو و برگ خرفه  ،در هر دو نوع  :غذا 

ره لازم است و با وجود ضعف قوّه و احتیـاج بـه لحـوم گوشـت بـرّه و مسخّنه و منجّ  یها از اغذیهات و امثال آنحلویّ

  .ه مناسب استبچّبزغاله و خروس

ی آب دهـن و احساس به ورم و ثقل آن و بسـیار  :علامت آنه باشد؛  رطوبات بلغمیّ  ،و هرگاه سبب ورم لهات 

هرگاه احتیاج به تنقیه بلغم باشد به مسهلات   :علاج آندر صداع بلغمی مذکور شده؛  چه  نابلغم چن  یسایر علامات غلبه

 -که صفت آن در فـالج مـذکور شـد  -به ماءالعسل    مکرّرتنقیه نمایند و    ،کدام انسب استغمی هرمذکوره در صداع بل

 نافع است. ،غرغره نمایند مکرّر ،اکلیل در ماءالعسل طبخ داده و صاف نمودهو ونه باب ،غرغره نمایند و اگر مازو و گلنار

مناسب است و   ها با قلیلی برنج و زیرهه و کبک و امثال آنبچّه و مرغبچّه و خروسنخودآب از گوشت برّ  :غذا 

 جبین مناسب است.آب انارین و آب لیمو و سکن :های مذکور مناسب است و از حموضاتترچلا و به آب گوشت

سـت ا  و حلق عبارتورم اجزاء اندرونی و بیرونی حلق    :عبارت است از  -که آن را عوام دردگلو نامند  -  :خناق 

ین اجـزاء ا پس هرگاه در یکی از ؛ستا ی طعام و شراب در آن واقعای نفس و مجرافضایی که لهات و لوزتین و مجر  :از

را خنـاق   آن  ،یعنی اجزاء بیرونی آن  ،داخل در حلق یا خارج از حلق  ،جزاءو سایر اجزایی که حلق مشتمل است بر آن ا

  .گویند

ها و شـیرینی طعـم دهـان و سـایر سرخی رنگ و پری رگ  :علامت آنخون باشد؛    یسبب این ورم اگر غلبه 

 در صداع دموی مذکور شد.چه نانچخون ی علامات غلبه

د ممکن نشود حجامت میان شانه بکنند یا حجامت ساقین بکننـد و فصد قیفال است در ابتدا و اگر فص  :علاج آن 

قـدر آن ،ت داردهرگاه مریض طاقت خون گرفتن بسیار ندارد به تدریج و دفعات خون را کم نمایند و اگر طاقـت و قـوّ

 درت  غشی رسد و بالجمله احتیاط در خون گرفتن بسیار ضرور است که با وجود ضعف قـوّ  سرحدّه  خون بگیرند که ب

فع است و فصـد صـافن نیـز مناسـب اسـت؛ مذموم است و فصد رگ زیر زبان نیز بسیار نا  ،خون بسیار گرفتن  ،تین علّا

س خون بواسیر و حیض و بعد از فصد تبریـد بـه حب  :مثل  ،خصوصاً هرگاه سبب خناق جستن خون باشد از مواضع معتاد

تخم کـدو و تخـم کـاهو و  یقدری لعاب اسفرزه و بهدانه و شیرهه به این نهج به عمل آورند که ه و غذائیّدات دوائیّمبرّ
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 ،اب یـا شیرخشـت ممـزوج کـردهشربت نیلـوفر یـا عنّـ  ،تخم گشنیز با عرق نیلوفر یا کاسنی یا بید یا آب خالص گرفته

گـل  یوم در صبح منضجی ازل نشود و احتیاج به مسهل باشد دوپس اگر از استعمال تدابیر مذکوره تسکین حاص  ،بخورند

جوشـانیده و صـاف نمـوده  ؛دانـه، دههریـکسپستان از و عنّاب  ؛مثقال، دوهریکازی از  خبّ  و  تاجریزی  ،نیلوفر  ،بنفشه

اب یا نیلـوفر شربت عنّ ،مثقال؛ داخل کرده، مقدار چهارمثقال، دوهریکتخم کدو و تخم کاهو و تخم گشنیز از   یشیره

باز منضج مذکور یا شیرهای خنک مذکور یـا بـه   ،طرف صبح   ،مم سیّیا شیرخشت یا ترنجبین علاوه کرده بخورند و یو

مذکوره بخورنـد و بعـد از   یآب برگ کاسنی یا شیرخشت یا ترنجبین یا یکی از اشربه  ،مثقالها مقدار بیستعوض آن

 ،بـیخ کاسـنی ،نیلـوفر  ،ازیخبّـ  ،تـاجریزی  ،گل بنفشـه  :موافق این نسخه به عمل آورند  ،احتقانی  یخوردن یکی از ادویه

همه  ؛کفی ،سبوس گندم ؛دانه، دههریکسپستان از و عنّاب  ؛مثقال، دوهریکتخم خطمی از  و گل خطمی  ،بزرک سفید

 و آب برگ چقندر یا خود چقندر ،رجو مقشّ ،تخم کافشه ،شکر سرخ ،ترنجبین  ،مغز فلوس  ،را جوشانیده و صاف نموده

 ، آب گرم :لاوّ یدفعه :احتقان به عمل آورند ،دفعه؛ در پنجمثقال، چهارروغن بادام شیرین ؛مثقال، دههریکشیرخشت از 

ریوند   ،مثقالدیگر سایر اجزای مذکوره، نیم  یدفعه؛ و چهارمثقال، یکروغن بادام شیرین  ؛مثقال، نیمو نمک طعام  ؛پیاله

روز ؛ و هکـذا یـکاحتقان مذکور  یوم پنجم باز  ؛یوم چهارم باز منضج مذکور  ؛آخر نمایند  یدفعه  یچینی کوفته علاوه

 ،در هر وقت که باشـد  ،بعد از فصد  ،و هرگاه خناق شدید باشد و مهلت خوردن منضج نباشد  ،روز احتقانمنضج، و یک

مسهل مشروبی به این صـفت   ،احتقان مذکور را به عمل آورند و با وجود احتقان هرگاه احتیاج به مسهل مشروب باشد

آلو بخارا و سپستان ؛ عنّاب، مثقال، دوهریکاز   ،تخم خطمی و  بیخ کاسنی  ،ازیخبّ  ،تاجریزی  ،وفرنیل  ،گل بنفشه  :بیاشامند

 ،مثقالی یکهمه را جوشانیده و صاف نموده ترنجبین و شیرخشت و مغز فلوس داخل کرده با علاوه  ؛دانه، دههریکاز  

مسهل منضج مذکور را بخورند و در ابتـدا غیر  ایّامنمایند و در    مکرّرروز  روز نه یکیک  روغن بادام شیرین بیاشامند و

 ،برگ کاسـنی یـا آب تـاجریزی ببعد از فصد قدری سرکه با گلاب ممزوج کرده غرغره نمایند یا آب گشنیز سبز یا آ

  .غرغره نمایند ،با مغز فلوس ممزوج کرده ،کدام باشدهر

ند و غرغره با آب برگ کاسنی و آب برگ خرفه آب انارین که با پیه افشرده باشند غرغره نمای  :دیگر  یغرغره 

پوست خشخاش و عدس و سماق و غـوره و تـوت سـیاه و  ،جو یگشنیز سبز و تاجریزی و شیره ،و بارتنگ و برگ بید

اسـب اسـت هـا منگلنار و آب برگ و ساق تاک و قراقروط و زرشک و امثال این  ،تخم مورد  ،تخم گشنیز  ،تخم کاهو

  .غرغره نمایند ،بعد از فصد ،مذکوره یافت شود یین ادویها کدام از، هروقتهرمکان و هر مفرداً او مجموعاً در

صندل سـرخ عـلاوه   ،کاکنج جوشانیده و صاف نموده، تاجریزی و  اب و عدسبگیرند عنّ  :مناسب  یصفت غرغره 

حموضات  ،ره اثری حاصل نشدخناق گذشت و از غراغر مذکو  یکه از ابتدا  ،چهار یوم، غرغره نمایند و بعد از سهنموده

 ،الملکاکلیلو کاکنج  ،تاجریزی ،تخم خطمی ،زیاخبّ ،گل بنفشه  :مناسب است  و این غرغره  ؛را از غراغر موقوف دارند

قریـب بـه  ،و هرگـاه ورم ؛غرغره نمایند  ،آب برگ کاسنی و بارتنگ داخل کرده  ،مغز فلوس  ؛جوشانیده و صاف نموده

تـی کـه بتـوان بـه آلتـی آن را منفجره گردد پس اگر از داخل حلق ظاهر باشد به حیثیّ  یدویهانفجار باشد و محتاج به ا
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 ،پس به آلتی به انگشت آن را منفجر سازند و هرگاه ورم محسوس نباشد که به آلت آن را منفجر سازند  ،منفجر ساخت

حلق ظاهر باشد و معلـوم شـود کـه ورم و هرگاه ورم از خارج    ؛غرغره نمایند تا منفجر شود  مکرّرمذکوره    یبه ادویه

گشنیز سـبز و اسـفناج بـا شـیر گـاو   ،و از خارج  ؛های مذکوره را به عمل آورندهغرغرشود  میجمع سور شده و منفجر  

ازی با شیر گاو و آب اسفناج یا آب بـرگ خبّ و کتیرا ،بزرک سفید ،تخم مرو  ،بنفشه  ،ضماد نمایند یا گل خطمی  ،بیخته

ضـمادت  یتمرهندی گرفتـه عـلاوه ایحصّه ،ماد نمایند و ورم خارج حلق هرگاه قریب به انفجار شدض  ،بیختهبارتنگ  

که چرک پاک شـود  نافع است ،مذکوره را استعمال نمایند یبعد از انفجار هرگاه اضمده  ،مذکوره نمایند تا منفجر شود

 یزردهو قـدری شـیر گـاو  ،م رسـدهـ  حلـق بـههرگاه سوزشی در    ،بعد از انفجار آن  ،و ورم داخل حلق  ؛و ملتئم گردد

غرغـره   ،یا لعاب اسفرزه و بهدانه گرفته با صمغ عربی و کتیرا ممزوج کرده  ،با هم ممزوج کرده غرغره نمایند  ،مرغتخم

اجتناب نمایند و در خناق دموی بعد از  ،و از حموضات  ؛یا لعاب اسفرزه و روغن بادام ممزوج کرده غرغره نمایند  ،نمایند

فصد دیگر یا حجامت میان شانه و حجامت ساقین بکنند و حجامت بدون  ،هرگاه احتیاج به تقلیل خون باشد ،ک فصدی

ا مناسـب اسـت و بعضـی اطبّـ ،تقدر طاقت و قـوّه شرط یعنی بادکش کردن میان شانه بدون تیغ زدن و بادکش ساقین ب

 اند.تحت ذقن و حجامت زبان تجویز کردهحجامت 

 ،و با وجود ضـعف قـوّه و احتیـاج بـه لحـوم بادام مناسب است یکدو و ماش مقشّر و شیره  ،اسفناجبرنج و    :غذا 

 ه مناسب است. بچّه و برّه و بزغاله و مرغبچّگوشت خروس

ت وجع و التهاب بسیار و عطش بسیار و خشکی دهن و شدّ :علامت آنخلط صفرا باشد؛    یو هرگاه سبب غلبه 

 در صداع صفراوی مذکور شد.چه ناچن ،صفرا یورت و سایر علامات غلبهتلخی آن و زردی چشم و ص

افـراط در تقلیـل دم واجـب   ،یـن نـوعا  که درسوای آن  ،به نهجی است که در خناق دموی مذکور شد  :آن  علاج 

از نوع تر ست و حجامت ساقین و میان شانه نیز مناسب است و تبرید در این نوع بیشا نیست بلکه یک فصد قیفال کافی

ین نوع مناسب است و ا رده و احتقان و مسهل مشروب همه درمبّ  یل مذکور شد از ادویهدر نوع اوّچه  آنل باید گردد  اوّ

عیر بـا به حسب اوقات آن مناسب است و خوردن ماءالشّ  ،ین نوعا  همه در  ،مذکوره به جهت غرغره و ضمادات  یادویه

با شربت نیلوفر یا شربت عنّاب مناسب است و همچنین شربت لیمو و بـه   مناسب است و همچنین  ،ین نوعا  سکنجبین در

های بعد از فصد و تنقیه مناسب است و هرگاه با شیرهای خنک و عرق  ،ها همو انارین و آلو و غوره و توت و امثال آن

 ءًو غـذا و آلوچـه دواءً آب انارین و هندوانه و خیـار و آلـو  :هایوهانفع است و از م  ،ل بخورندخنک مذکور در نوع اوّ

هرگـاه بخواهنـد کـه  ،و ورم خارج گلو ؛مذکوره در صداع مذکور شد یعیر و سایر اشربهمناسب است و صفت ماءالشّ

یت در خنـاق مـؤتحلیل ورم می ،خیار چنبر و روغن بادام  ،مالیدن فلوس  ،منفجر شود ر ثّنماید و از معالجات که بالخاصـّ

ست و پاشویه نیـز نـافع ا  بخناق بسیار نافع و مجرّ  حباند به گردن صاعی را خفه کردهخیطی که به آن اف  بستن  ،است

  .است
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جوشـانیده و  ،بنفشـه مسـاویو بابونه  ،کوبجو نیم ،برگ بید ،سبوس گندم ،گل خطمی  :پاشویه  یصفت ادویه 

 ک اطراف نیز بسیار نافع است.های علیل را در میان گذارند و از زانو به زیر او را بشویند و دلصاف نموده و پای

ها آلو و آلوچه و آب انارین و امثال آن :اخل کردن بعضی از حموضات مثلل و دبه طریق مذکور در نوع اوّ  :غذا 

 بلغم باشد. ،اشته باشد و هرگاه سبب ورمخصوصاً هرگاه عادت به حموضات د ،دضرور ندار

و بردن و بسیاری لعـاب دهـن و شـوری آن و سـفیدی کمی وجع و بزرگی ورم و دشواری چیزی فر  :علامت آن 

 در صداع بلغمی مذکور شد و عدم علامات سایر اخلاط.چه ناچن ،بلغم یرنگ و تهیّج صورت و سایر علامات غلبه

 ،الثعلـبرود منضـجی از عنبهرگاه چیزی به گلو می  ،طرف صبح   ،یوم: به آن نهج که دولًااوّ  ؛تنقیه است  :علاج 

 ؛دانـه، دههریـکسپسـتان از  و  عنّـاب    ؛مثقـال، دوهریـکبـیخ کاسـنی از    و  اصل سوس  ،گاوزبان  ،خطمیتخم    ،ازیخبّ

 داخل کرده بخورند. ؛مثقال، پنجیا شربت بنفشه ؛مثقال، هفتترنجبین ،جوشانیده و صاف نموده

نضجی خفیف از گـل ، یا مباز منضج مذکور یا به عوض آن گاوزبان یا شربت بنفشه یا ترنجبین بخورند  :یوم سیّم 

اخـل جوشانیده شربت بنفشه یا ترنجبین یا شکر سـفید د  ؛دانه، بیستسپستان  ؛مثقال، دههریکاصل سوس از  گاوزبان و  

 ،گاوزبـان ،انبیخ بادیـ ،اصل سوس ،علبالثّعنب :این اجزا احتقان به عمل آورند از ،دفعهکرده بخورند و در عقب آن پنج

 ؛مثقـال، دههریـکخبّازی از و کاسنی  یریشه ،بنفشه ،گل سرخ ،بابونه ،الملکاکلیل ،انپرسیاوش ،بزرکتان  ،تخم خطمی

 یشیره  ،همه را جوشانیده و صاف نموده  ؛مثقال، دهیمکّسنای  ؛دانه، دههریکی از  انجیر زرد و مویز منقّ  ،سپستاناب،  عنّ

داخل کـرده  ؛مثقال، دههریکمغز فلوس از   و  ترنجبین  ،شکر سرخ  ،نگبینگز  ،آب برگ چقندر  ،رجو مقشّ  ،تخم کافشه

عمـل  ،دفعـهپنجبه طریق مذکور در  ؛مثقال، نیمارمنی و نمک طعام یبوره ،مثقال، روغن بادام و یکمثقالپنج  یبا علاوه

ه احتقان مذکور ب ،روز، یکروز نهآورند و یک احتقان به عمل ،رود بدون منضجنمایند و هرگاه چیزی به گلو فرو نمی

و هرگاه احتیاج بـه  ؛ی که احتقان نیست منضج مذکور را بخورندایّامرود در  عمل آورند و هرگاه چیزی به گلو فرو می

 ،کاسـنی  یریشـه  ،تخـم خطمـی  ،ازیخبّـ  ،اصل سـوس  ،گل گاوزبان  :مسهل مشروب باشد مسهلی به این صفت بیاشامند

انجیـر زرد از و سپسـتان   ،عنّـاب  ؛مثقال، سـهبسـفایج  ؛مثقالو، دهریکبیخ بادیان از    و  مکّییسنا  ،گل سرخ  ،سیاوشانپر

مغز  ،بعد صاف نموده  ،ها بجوشدداخل نمایند که در میان آن  ،ی همدانه مویز منقّهمه را جوشانیده و ده  ؛دانه، دههریک

رین بنوشـند و روغـن بـادام شـی  ،مثقـالیک  یداخل کرده با عـلاوه  ؛مثقال، دههریکشربت بنفشه از    و  ترنجبین  ،فلوس

سـت و ا  یـن نـوع خطـا و خـلافا  نمایند و این فصد و حجامت در  مکرّر  ،قدر قوّه و حاجته  ب  ،روز، یکروز نهیک

 ین نوع از بهترین ادویه است.ا ربّ جوز دره غرغره ب

، بجوشـانند تـا سبز گـردو را بکوبنـد و آب او را گرفتـه  یپوست تازه  :ست کها  و طریق ساختن ربّ جوز آن 

نفیس در شرح  او ملّ ؛انفع است ،شکر سفید اضافه نموده بجوشانند تا به قوام آید ،یک شود و اگر نصف آب مذکورارچه

 -الله مقـامهماعلـی  -ی اطبّـا  و همـه  «این نوع از خناق است  یربّ جوز از بهترین ادویهه  غرغره ب»  :گوید کهاسباب می

اند و اگر ربّ جـوز یافـت نشـود آب تـرب یـا آب بـرگ آن بـا سب گفتهدموی نیز مناو در خناق    ؛ین دارندا  براتّفاق  
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حلبـه جوشـانیده آب بـرگ تـرب و و بابونـه  ،الملـکغرغـره نماینـد یـا اکلیل  ،مکرّر  ،سکنجبین عسلی مخلوط کرده

 غرغره نمایند. ،سکنجبین عنصلی یا عسلی یا ابکامه مخلوط کرده

خمیر نمایند و در برگ انجیر  ،نمک و خمیرمایهد گندم را بیآر و  آرد جو  :است که  طریق ساختن ابکامه این 

وزن باشند و هم بیختهاز آرد جو بود ن ی کهنان ،جزو آن را یا مثل آن راپس یکپیچیده در سایه گذارند تا خشک شود  

بر   مکرّررند و  روز در آفتاب گذادر تابستان بیست  ،به آب خمیر کردهکوبیده    ،مجموع را  ،نمک و ربع رازیانه  ،آن نان

ین مایه را هرگاه بـا سـرکه تـا هم زنند و آب تازه بر وی بریزند و باز بر هم زنند و بعد از آن بردارند و بخشکانند و ا

کومه و قـدر سـرکه لااقـلّ  ست بها گویند و اگر با شیر ترتیب دهند معروفآب کرمه می  ،روز در آفتاب گذارندچهل

 ،ا اسـتباید و مقصود اطبّـخناق می یدر غرغرهچه آنو  ؛چنین بایدو شیر همشود میر هم تبرابر آن باشد و بیشباید سه

 .نافع است ،نهایت اگر با سرکه هم ترتیب یافته باشد ،آن مایه است

قـدری کـه ه  عنصل را که صفت آن در ورم لثه مذکور شـد بـ  ی  سرکه  :ست کها  صفت سکنجبین عنصلی این 

کـه   -ست  ا  علیه اطبّا  قٌادویه که متفّ  یقوام آید و از جملهه  بجوشانند تا ب  ،خلوط کردهم  ،چاشنی شود عسل کف گرفته

ست ا سرگین سگ و گرگ است و طریق اخذ آن این -به تجربه رسیده مکرّرهای صعب خصوصاً خناق بلغمی در خناق

خشک کنند و غرغره بـه آن روز سوای استخوان چیزی دیگر ندهند و روز چهارم سرگین او را ضبط و که سگی را سه

قلیلی از آن مخلوط کرده و و آلودن انگشت به آن یا به پر مرغی و به ورم مالیدن و از بیرون طلا کردن و سکنجبین با  

های صعب که به چیز دیگر عـلاج نشـده و بـا ایـن و بسی از خناق نافع استاندک فرو دادن در تمامی این شقوق  اندک

و همچنین شـکافتن شـکم  نافع استبسیار  ،های صعب شکافتن شکم خروس و کرم ضماد کردنو در انواع خناقشود  می

  .نافع استبسیار  ،وزغ و کرم ضماد کردن

خناق دموی بسیار صعبی عـارض شـد و بعـد از   ،یکی از اعاظم ارباب دولت»  :گوید کهزادالمسافرین می  حبصا 

خروس را کشته مقرون گردید از نصف شب تا صبح دهه هلاکت های بسیار شبی راه نفس مسدود شد که بهفصد و غرغر

شد که تنگی نفس هیچ نبـود و نفـس را  ایکردم تا صبح به مرتبههر نصف آن را به یک طرف گلو ضماد می  ،و شکافته

یـر زرد که غرغره با شیر گاوی که گل بنفشه و انجبعد از آن  ،نهایت قادر بر چیز فرو بردن نبود  ،کشیدبه استراحت می

سـیار عیر فرو برد و بـاز بتا شب اندک افتتاحی شد و قلیلی ماءالشّ  ،خیار شنبر فرمودم  و  و جوشانیده بودند با فلوسا  در

 .نافع استبسیار  ،مذکور با عسل یناق بلغمی غرغره به مری یعنی ابکامهو در خ .«ه شدتدابیر کردم تا بِ

گ رخسار و صلابت ورم و خشـکی دهـان و سـایر علامـات تیرگی رن  :ناق سودا باشد علامت آنو هرگاه خ 

 اع سوداوی مذکور شد.در صدچه ناسودا چن یغلبه

و در اواخر   نافع استبسیار    ،آب جوز  ،ناق سوداویخ  یاست و در غرغره  مثل علاج دموی و صفراوی  :علاج آن 

سـت و اگـر ا دموی و صفراوی :مثل ،هالاجخیار چنبر و سایر ع و باشند با فلوس  بیختهلعاب حلبه و آب انجیر زرد که  

و   نافع اسـت  ،ربّ توت اضافه کرده  ،جوشانیده  تخم مرودرد گلو با تب باشد غرغره به عدس و تمرهندی و گل سرخ و  
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باشـند و قـدری آب جـوز کومازج که جوشانیده و صـاف نمـوده  و  گل سرخ    ،گلنار،در انواع درد گلو غرغره به عدس  

ست به دوام فتح دهن و بیرون آوردن زبان و ا ناق از نوعی که محتاجو از انواع خ  نافع استسیار  ب  ،مذکور مخلوط کرده

»والخنـاق  :در قانون فرمـوده کـه  (ره)ناق کلبی گویند همچنان که شیخ  ه کلبی و او را خت تنگی نفس مسمّی است بشدّ

ی سـرحدّه که بـها بعد از آند دانست که در انواع خناقو ببای  «یفتح الفم و دلع اللّسان فهو کلب  الردّی المجموع الی ادامۀ

ایـن  ،و جاری شود و دهن باز ماند و کف هـم باشـدا  چیز به گلو فرو نرود و بدن سرد شود و عرق سرد ازرسد که هیچ 

 ماشاءالله. الّإ ،است ثیر علاجموت و شدّت و صعوبت مرض و عدم تأ جمله دلیل

پـس اگـر  ؛هـالقمه یا استخوان و امثـال این :مثل ،زی به گلوی او مانده باشدکسی که چی  :در چیگ به گلو ماندن 

در موضعی باشد کـه بـه آلـت  ،و هرگاه ظاهر نباشد  ؛پس بیرون آورند  ،ظاهر باشد که بتوان او را به آلتی بیرون آورند

ردن و : پشـت گـمثـل ،دهیعنی محاذی موضعی که لقمه در آن مانـ  ،بر گردن و پشت او مشت محکم بزنند  ،بیرون نیاید

ریزه باشد چند   شوک و استخوان  :از قبیل  ،حلق ماندهدر  چه  آنجرعه آب بخورند تا رفع شود و اگر  میان شانه و جرعه

ام و خوردن روغـن پـاک و کـره و رفع شود و رفتن به حمّ  ،ها حرکت کردههبزرگ بخورند بلکه به اعانت لقم  یلقمه

و موجـب  نافع استهای بزرگ خوردن بسی هادام از چیزهای مزلق و بعد از آن لقمروغن کنجد و روغن گل و روغن ب

 .نافع است ،ین بابا ث درجیر و مثلّو پس کشند و غرغره به انرفع آن است یا لقمه را به خیاطه بسته فرو برند 

تـدبیر آن  ،کـماگر کسی در آب افتد و غرق شود و آب به حلق او فرو رود چـه بسـیار و چـه  :در تدبیر غریق 

مالنـد رفق میه های او را بالا دارند و دست بر شکم او بق دارند یعنی سر او را پایین و پایاو را معلّ  لًااوّ  :ست کها  چنان

مثل هریره بخورند و اگر قدری زنجبیل و   ،بیختهتا آب به التمام از دهن او بیرون آید بعد از آن قدری آرد نخود با شیر  

 .نافع است ،شانیده در حلق او بریزندفلفل با سرکه جو

لق : خون آمدن بسیار از حعلامتش ؛لو در حلق او ماندهاخوردن آب ز  یاگر کسی به واسطه  :لو ماندن در حلقاز 

 او بعد از خوردن آب و احساس به چیزی در حلق و بسیاری احساس به آن در وقت عطش.

پـس  ،دهن او را در برابر آفتاب بگشـایند و نظـر کننـد در آن آفتاب بنشانند واو را در میان  :ست کها  آن  علاج 

 ،ی شـودون آورند و اگر ظاهر نباشد که مرئبه تعجیل او را به انگشت یا منقاش یا به آلت دیگر بیر  ،هرگاه ظاهر باشد

ردل کـه و غرغره به خ نافع استبسیار  ،سرکه و نمک یغرغره کنند و غرغره مکرّر ،قدری خردل در سرکه جوشانیده

  .نافع است ،سرکهه در آب پیاز جوشانیده باشند و غرغره به آب پیاز خالص یا ممزوج ب

غرغـره   ،کـرده  یا حلتیث را در سـرکه حـلّ  ،غرغره نمایند  مکرّر  ،کرده  افیون را در سرکه حلّ  :دیگر  یغرغره 

غرغـره  ،سرکه و روغن کـردهه ممزوج ب ،وفتهدر حلق او نفوخ کنند یا ایرسا را ک ،یا سیاه دانه را با خردل کوفته  ،نمایند

یا نوشادر با خردل کوفته در سرکه داخـل   ،غرغره نمایند  مکرّر  ،یا نوشادر با خردل کوفته در سرکه داخل کرده  ،نمایند

 .نافع است ،و غرغره به سیر و سرکه نیز ،غرغره نمایند مکرّر ،کرده
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آن   یآن حرکتی است از شش و آلات صـدر کـه بـه واسـطهو    -آن را اطبّا سعال گویند  ،که در عرف  -  :سرفه 

هـا نماید و اسباب حدوث این مرض بسیار است که این رساله را گنجایش ذکر آنشئی موزی را از خود دفع می  ،حرکت

حــاد   هرگاه سرفه از سوءالمگاج حــارّ  :جملهاز آن  ؛شودمیذکر    ،نیست بلکه بعضی از اقسام آن که کثیرالوقوع است

سـرفه از زیـادتی    :علامــت آن  ؛هحــارّ  مــادّه از مــوادّ  یحرارت بر شش و آلات صدر بدون غلبه  ییعنی از غلبه  ،شود

حـارّه و  مـوادّ ینات خارجاً و داخلاً و استراحت به استعمال مبرّدات و حرارت نفس و عدم علامات غلبهاستعمال مسخّ

 نه.م اسباب مسخّتقدّ

لعاب اسفرزه و بهدانه با عرق نیلوفر  ،طرف صبح ،  یومبارده به این نهج که چند  یهاستعمال ادویه و اغذی :علاج آن 

، یـا شربت نیلوفر یا بنفشه یا عنّاب بیاشامند یممزوج کرده با علاوه ،تخم کدو و تخم خیار  یشیره  ،یا آب خالص گرفته

مـذکوره بیاشـامند و خـوردن  یز اشـربهیکی ا یها و شیرهای خنک ممزوج کرده با علاوهعیر با لعابماءالشّ  ،یومچند

یا هر وقت که ممکـن  ،مذکوره در صبح و عصر یخوردن ادویهدویه نیز مناسب است و  عیر بدون اشربه و سایر اماءالشّ

طول انجامد خـوردن شـیر الاغ بـه طریقـی کـه در تـب دق ه  و هرگاه ب  ؛مناسب است  ،هاها یا بعض آنآن  یهمه  ،شود

 .افع استنبسیار  ،مذکور است

بـادام و قلیلـی شـکر  یشـیره ،ماش و برنج و اسفناج و کدو یا آش جو با اسفناج و کدو یا حریره از نشاسته  :غذا 

  .قلیلی مناسب است ،ه و بزغالهه و برّبچّگوشت خروس :هاتازه و از گوشت یسفید یا ترچلا و با قلیلی کره

که در صـداع چنان  ،مواد حارّه  یعلامات غلبه  :علامت آن  د؛با مادّه باش  و هرگاه سبب سرفه سوءالمگاج حارّ 

 حار مادّی مذکور شد با کثرت عطش و حرارت و التهاب در سینه و خشکی حنجره.

ه هرگاه در خون فسادی باشد فصد باسلیق بکنند و اگر فصد ممکن نباشد حجامت میان شانه بکنند و ب  :علاج آن 

رّدات دوائیّـه و غذائیّـه شد احتیاج به تقلیل خون نیست و مبـفساد و غلبه در خون نباه خون را کم نمایند و اگر  قدر قوّ

یـوم نشود و احتیاج به تنقیه باشـد، دو  ین تدابیر مرض رفعا  استعمال نمایند و هرگاه از  ،ل مذکور شددر نوع اوّچه  ناچن

، هریـکازی از  خبّـو  تخم خطمی    ،بهدانه  ،نیلوفر  ،گل بنفشه  ؛دانه، دههریکسپستان از  و  اب  طرف صبح منضجی از عنّ

 ، بخورند. مثقال شربت نیلوفر یا بنفشه یا ترنجبین یا شیرخشت داخل کرده، چهارجوشانیده و صاف نموده ؛مثقالدو

مذکوره،  یبا لعاب اسفرزه و بهدانه و شیرهای خنک و اشربه  ،مثقالقدر سیه  عیر بماءالشّ  ،طرف صبح   ،میوم سیّ 

گـل  :احتقان به عمل آورند از این اجزا  ،دفعهمذکور را بخورند و در عقب آن پنجبخورند یا منضج    عکدام یافت شودهر

اصـل سـوس از و  الملـک  اکلیل  ،گاوزبـان  ،تـاجریزی  ،خطمـی  یریشه  ،گل خطمی  ،تخم خطمی  ،ازیخبّ  ،نیلوفر  ،بنفشه

 ،مغـز فلـوس  ،را جوشانیده و صاف نموده  همه  ؛کفی  ،سبوس گندم  ؛دانه، دههریکسپستان از  و  عنّاب    ؛مثقال، دوهریک

نمـک  ؛مثقـال، چهارروغن بـادام ،آب برگ چقندر هکذار و  جو مقشّ  یشیره  ،تخم کافشه  یشیره  ،شکر سرخ  ،ترنجبین

آخـر   یریوند چینی کوفته داخل دفعـه  ،مثقالدفعه احتقان به عمل آورند و نیمق متعارف در پنجبه طری  ؛مثقال، نیمطعام

روز منضـج، و ان مذکور به عمل آورند و هکذا یکباز احتق  ،باز منضج مذکور را بخورند یوم پنجم  ،م چهارمیو  ؛نمایند
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 ،گل بنفشه :مسهل به این اجزا میل نمایند ،تا تنقیه حاصل شود و هرگاه احتیاج به مسهل مشروب باشد  ،روز احتقانیک

همـه را   ؛دانـه، دههریـکسپسـتان از  و  عنّاب    ؛مثقالدو،  هریکاصل سوس از    و  تخم خطمی  ،خبّازی،  تاجریزی  ،نیلوفر

روغن   ،مثقالی یکداخل کرده با علاوه  ؛مثقال، دههریکشیرخشت از  و  ترنجبین    ،مغز فلوس  ،جوشانیده و صاف نموده

ا غیرمسـهل منضـج مـذکور ر  ایّـامنماینـد و در    مکـرّر  ،روز، یکروز نه، در یکقدر احتیاجه  بنوشند و ب  ؛بادام شیرین

بلکه  ،عیر با لعوق خشخاش بسیار نافع استخوردن ماءالشّ  ،سعال باقی باشد  هرگاه  ،مند و بعد از تنقیه در سعال حارّبیاشا

  .بعد از تنقیه خصوصاً ،انواع سرفه بسیار مفید است یدر همه

 ،پنجاه مثقالد و بجوشانند و صاف کنند و با صدوبخیسانن  ؛مثقال، پنجاهخشخاش  :ستا این  صفت لعوق خشخاش 

کوفتـه بـه آن  ،هریـکمغز بادام شیرین از  و مغز تخم کدو ،السّوس، بعد از آن ربّه قوام آیدبجوشانند تا ب  ؛شکر سفید

ل لعـوق را عیر کـرده بخورنـد و اگـر اوّماءالشّ  ،مثقال، از آن داخل سیمثقالر دوقده  روز ب، هربعد از آن  ،ممزوج کرده

  .انفع است ،یر را بخورندعبلیسند و در عقب آن ماءالشّ

صمغ عربـی  ،کتیرا ،تخم خبّازی ،عدد تخم خطمی: خشخاش سفید با پوست و تخم، بیستستا  این  صفت دیاقودا 

روز در آب بـاران بخیسـانند و ؛ اجـزا را دومثقـال، دهبرزقطونـا ؛مثقال، بیستاصل سوس ؛مثقال، پنجهریکبهدانه از  و  

بخورند و هرگاه در  ،مثقالم آورند و قدر شربتی از آن تا سهبه قوا ،قند سفید  ،مثقالیستجوشانند و صاف نمایند و با دوب

نافع اسـت و اگـر  ،لعوق را بخورند  این دو  ها و شیرهای خنک بخورند و طرف عصرها یکی ازعیر با لعابماءالشّ  ،صبح 

سـعال در   حـبّت و خـوردن  اس  مناسبند،  با شکر سفید یا شکر تیقال بخور  عیر راالشّءما  ،لعوقات مذکوره یافت نشود

  .تاس مناسب ،طرف عصرها بسیار نافع است و خوردن در آخر شب و صبح نیز

، هریـکبنفشـه از  و  ضـمع عربـی    ،مغـز بـادام شـیرین  ،کتیـرا  ،نشاسته  ،ربّ سوس  :این است  سعال  حبّصفت   

  .اختیار نمایند در نخودی و عندالحاجۀکنند به ق حبّاجزا را کوفته و بیخته  ؛مثقال، هفتنبات سفید ؛مثقالدو

 ،مغز تخم کدو ،مغز تخم خیار :تاس را نافع است و خشونت سینه را موافق حارّ یکه سرفه  دیگر  یسرفه  حبّ 

، تـرنجبین ؛درم، ششهریکنشاسته از و کتیرا  ،صمغ عربی ،تخم خشخاش سفید ؛درمپانزده ،هریکاز  ،مغز تخم خربزه

بـه طـول  حارّ یبه کار برند و اگر سرفه سازند و عندالحاجۀ  حبّ  ،ا کوفته و بیخته به آب هندوانهاجزا ر  ؛مثقالبیست

لعوق طباشـیر یـا لعـوق خشـخاش   کماینبغی خوردن شیر الاغ بسیار نافع است و اگر شیر الاغ را با  ،انجامد بعد از تنقیه

  .صفت لعوق خشخاش مذکور شد .مذکور است نافع است و طریق خوردن شیر الاغ در تب دقّ ،بخورند

 ،مغز تخـم خیـار  ؛درم، چهارطباشیرهندی  ؛درم، دههریکنشاسته و کتیرا از    :این است که  صفت لعوق طباشیر 

ادویه را کوفته و بیخته و به روغن بـادام   ؛مثقال، شصتقند سفید  ؛درم، هفتهریکقاقله از    و  صمغ عربی  ،مغز چلغوره

  .عیر بخورندالشّءبخورند و اگر شیر الاغ ممکن نباشد با ما ؛مثقال، شربتی، دورشندسب ه با عسل صافچرب کرد ،شیرین

به  مکرّرو  ت اس های قریب به سّل را موافقهمناسب است و سرفای کهنه را هسرفه ،ی که از انواعحبّصفت  

 ،تخـم خشـخاش  ،یمویز منقّ  ،ستهنشا  ،رقلی مقشّبا  ،نبات سفید  ،کتیرا  :این استصفت آن    ،تجربه رسیده و از اسرار است
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ی به قدر فلفلی و حبّهر  ،سازند حبّاجزا را نرم کوفته و بیخته با لعاب بهدانه  ؛مثقال، دوهریکاز  ،گل ارمنی  و  بهدانه

  .ان نگاه دارنددر ده

ل گـو  صمغ عربی    ،کتیرا  ،نشاسته  :ها در دهن گیرندی دیگر که سرفه را نافع است و باید او را شب حبّصفت   

 ؛مثقـال، یکاز هرکـدام ،پوسـت خشـخاشو تخم خشخاش  ،رقلی مقشّبا  ،مغز بادام شیرین  ؛مثقال، دودامک، از هرارمنی

دارند و در سرفه که از یبوست باشد خود در دهن نگاه  ی به قدر نصف نحبّهر    ،نمایند  حبّ  ،کوفته و بیخته  اجزا را نرم

 ،در دهـن گیرنـد مکرّرسازند و  حبّوس را مساوی کوفته و بیخته لسّاربّ و  صمغ عربی  ،چندان حرارت نباشند  و با آن

 دوا و غذا در این نوع از سعال بسیار نافع است. ،بسیار نافع است و آب هندوانه با قلیلی نبات یا شکر

 یهو حریره از نشاسـته یـا آرد بـرنج و شـیر  بادام  یبا از برنج و اسفناج و شیرهشور  :ضج و مسهلمن  ایّامغذا در   

اغ از مسـهل نـان و پنیـر و ه و بعـد از فـربچّه یا بزغاله یا خروسبادام و قلیلی شکر سفید و ترچلا و به آب گوشت برّ

هندوانه  :هااست و از میوه شربت نارنج مناسب  یتازه و افشره  یهای مذکور و قلیلی کرهترچلا و مذکور به آب گوشت

در   ،امکن واجـب اسـتاست و احتراز از حموضات مهما  وچه و آلو مناسبنارنج و آل  :و خیار و گلابی و از حموضات

 های سینه.انواع ناخوشی

رسیدن هوای سرد یـا خـوردن آب بسـیار   :مثل  ؛بارده  ماده از موادّ  یغلبهبی  و هرگاه سبب سعال برودت باشد 

یه گردیده و موجب سعال گردد، ر ر وثیر برودت در صدچه از خارج سبب تأه آب سرد و بالجمله آنرفتن ب  سرد یا فرو

م و تقـدّ بـه مسـخّناتر به استعمال اشیاء بارده از خـارج و داخـل انتفـاع احساس به سردی در سینه و تضرّ  :علامت آن

 اخلاط بارده. یده یا وجود آن بالفعل و عدم علامات غلبهاسباب مبرّ

داخـل ،  مثقال تـا هفـتام یافت شود از پنجصغیر یا کبیر، هرکد  یشربت زوفاطرف صبح از    ،یوم: چندعلاج آن 

 ،گرم ممـزوج کـرده بخورنـد و اگـر حلبـه  حبّبا    ،های مذکور نباشدبخورند و اگر عرق  ،عرق گاوزبان یا باران کرده

انفع است و اگر شربت مذکور یافت نشود   ،بادبان و اصل سوس جوشانیده و شربت را داخل کرده بخورند  سفید،  بزرک

یک از اشربه یافت نشود قـدری و اگر هیچ  ؛ج کرده بخورندط به منضزبان مخلوت بنفشه یا شربت گاوه عوض آن شربب

کتان بـه بـذر مثقال لعوق حلبه یا لعـوق؛ و اگر دوبین مخلوط به منضج مذکور کرده بخورندگیا گزننبات یا شکر سفید  

 یو اگر قبل از خوردن یکی از ادویه  ؛رندمذکور کرده بخو  هایمذکوره مخلوط به منضج مذکور یا عرق  یعوض اشربه

اصـل سـوس خـالص را جوشـانیده کـدام یافـت نشـود ی مذکوره هیچ نافع است و اگر ادویه  ؛کرده بخورند  مذکوره حلّ

انجیـر  ،امـهطرف صـبح قدّ ،یوم؛ یا چندده بخورندبه آب گرم حل کر  ،مثقالسوس را به قدر نیم  یوم بخورند یا ربّچند

مذکوره یا نبات یـا شـکر سـفید مخلـوط کـرده  ییکی از اشربه  ،مجموع را جوشانیده و صاف نموده  ،یقّمویز من  و  زرد

بین گمذکوره یا شکر سفید یـا گـزن ییکی از اشربه یهل مخلوط کرده با علاوه ،دانهامه را جوشانیده چندبخورند یا قدّ

از   ؛های گرمی است و مالیدن روغنایر ادویه مغنّو از س  ؛ن در آن بسی نافع استو خوردن آب گرم و داخل شد  بخورند

 بسیار نافع است. ،روغن شپت و نرجس و سوسن و کنجد با موم سفید بر سینه و پشت :قبیل
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 ،بنفشـه ؛مثقـال، هفتهریـکاز  ،اصل سـوسو پرسیاوشان  ،بسی یازوفا  :صغیر این است   یصفت شربت زوفا 

اجـزا را   ؛دانه، بیسـتانجیـر زرد  ؛دانه، سـیهریـکاز    ،سپستانو  اب  عنّ  ؛مثقال، چهارهریکاز    ،ازیخبّو  تخم خطمی  

مـذ  یبـه ادویـه ،مثقالمثقال تا هفتشکر سفید به قوام آورند و هرروز، از پنج  ،درمجوشانند و صاف نمایند و با پنجاهب

 کوره بخورند.

 ،بسو زوفای یـا  کرفس  خبی  ،کبر  بیخ  ؛مثقال، بیستمحکوک  و  اصل سوس  :این است   کبیر  یصفت شربت زوفا 

 جـو ،مغـز تخـم خیـار ،طمـیتخم خ ؛درم، پنجهریکاز    ،یان درشتباد، بادیان خورد و  بهدانه  ؛مثقالدهپانز  ،هریکاز  

؛ دانـه، دهانجیر سفید ؛درم، سییمویز منقّ ؛پنج عددوسی ،هریکاز  ،سپستانو اب عنّ ؛مثقال، سههریکاز    ،کتیرار و  مقشّ

ح بجوشانند و صاف نمایند و با شب تا صبح و در صب، یکن بخیسانندکوب کنند بعد از آباید نیم  ،دکدام باشادویه را هر

 ؛مثقالکه سیصدوبیست  است  ،درمشکر، صدچهارِ یکو مراد از یک  بجوشانند تا به قوام آید  شکرِ سفید،چهارِ یکیک

 باشد.

 ،کتیـرا  ؛درم، چهـارهریـکاز    ،رمقشـّ   و  رینمغز بـاد ام شـی  ،سفید  حلبه و بزرک  :ه این است فت لعوق حلیص 

 رشند و لعوق سازند.سادویه را کوفته و بیخته با عسل ب  ؛درم، دوهریکاز   ،صمغ عربیو  نشاسته    ،مغز چلغوره ،سوساصل

یخته با عسل صـاف دو را کوفته و ب؛ هردرمهد  ،فردمانا  ؛درم، سیبودادهکتان  بزر  :صفت لعوق بگرکتان این است  

 .بخورند ؛مثقالتی، دوبسرشند شرب

، هریـکاز  ،دارشعشـانو دارچینـی  ،سلیخ ،یبالطّسنبل ،زعفران ؛درموپنج، بیستنّقیمویز م :صفت معجون قفی 

کردنـی   حـلّچه  آن  ؛درم، چهاریمرمّکّ  ؛نیم  و  ، دودرمهریکاز    ،مقل  و  البطمعلک  ،فقاح اذخر  ،ریرهالذّقصب  ؛درمیک

با شربت زوقا و   ؛درم، یکشربتی  ،بکوبند و مجموع را با عسل بسرشند  ،کوفتنی استه  چآنکنند و    ث حلّدر مثلّ  ،است

خصوصـاً  ،هرگاه به طول انجامد و با آن ضیق نفس باشد استعمال کننـد ،آب گرم بخورند و این معجون را در سعال بارد

شـانیده باشـند کـه دوثلـث او انگـوری کـه جوآب  :ث عبارت است ازو مثلّ ؛هرگاه با آن در معده و جگر ضعفی باشد

ین نوع از سعال و در ا مناسبه در یث گویند و از جمله ادویهثلث او باقی بماند و آن ثلث باقی مانده را مثلّبسوزد و یک

، هریـکاز    ،صـمغ عربـیو  نشاسـته    ،کشمش سبز  ،وسالسّ: ربّنافع است  حبّاین    ،انواع سعال که در آن حرارت نباشد

قـدر ه  سازند ب  حبّخته با لعاب بهدانه  ؛ ادویه را کوفته و بیمثقال، چهارنبات سفید  ؛مثقال، یککدومغز تخم    ،مثقالدو

بـا  قدّامه جوشانیده نبـات سـفیدو سپستان  ،انجیر ،دانه از آن را فرو برند و در عقب آنفلفلی و طرف صبح یا عصر یک

 ،در دهـن مرمّکّـیاند نگـاه داشـتن بات بخورند و گفتهجوشانیده با ن  ،تخم مرو  ،مثقالشکر مخلوط کرده بخورند، یا دو

ه السّوس خالص بدارد و همچنین خوردن ربّخالص با عسل نفع کاملی    یسعال بارد را نافع است و همچنین مغز چلقوزه

 .نافع استبسیار  ،در صبح و عصر در تسکین سعال بارد ،مثقالقدر نیم
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هـا بـا قلیلـی هـل و زیـره و ه و برّه و بزغاله و طیهـو و امثـال آنچّبه و خروسبچّنخودآب از گوشت مرغ  :غذا 

های مذکوره نان با شربت قند مذکوره یا ترچلا و به آب گوشت  یههای مذکور با ادویّزعفران و قیمه شوربا از گوشت

  .ای کدو و بالنگ که با شکر ترتیب یافته باشد مناسب استو نبات و مربّ

و تنگـی نفـس و قلّـت عطـش و کسالت و سستی بدن    :علامت آنبات بلغمیّه باشد؛  اه سبب سرفه رطوو هرگ  

بـا سـرفه چه آنبسیار آمدن رطوبت و بلغم از سینه و راحت یافتن از اشیاء بارده چه از داخل و چه از خارج و غلظت 

 صداع بلغمی مذکور. درچه نابلغم چن یمندفع شود و تضرّر از استعمال اشیا بارده رطّبه و سایر علامات غلبه

منضجی   ،طرف صبح   ،یوم: دوبه این طریق که  ؛تنقیه سینه است از مواد بلغمیّه هرگاه مانعی نباشد  ،لًااوّ  :علاج آن 

 ؛مثقـال، دوهریـکاز    ،بادیـانو  سیاوشان  پر  ،کتانبزر  ،تخم خطمی  ،خبّازی  ،خشک  یزوفا  ،اصل سوس  ،از گل گاوزبان

ترنجبین یا نبات با شکر سفید یا   ،همه را جوشانیده و صاف نموده  ؛دانه، دهانجیر زرد  ؛هدان، دههریکاز   ،سپستانو  عنّاب 

گـل  :مسهل مشروب به این صفت میل نماینـد ،طرف صبح  ،میوم سیّ  ؛بخورند  ،ممزوج کرده  ،شربت بنفشه یا شربت زوفا

، ایرسا ؛مثقال، دوهریکاز  ،بیخ کرفسو بیخ بادیان  ،بادیان ،سیاوشانپر  ،زوفا  ،تخم خطمی  ،ازیخبّ  ،اصل سوس  ،گاوزبان

؛ اجزا را مثقال، سههریکاز    ،بسفایجو  ی  مکّسنای  ؛دانه، دههریکاز    ،یمویز منقّ  و  انجیر زرد  ،سپستاناب،  عنّ  ؛مثقالنیم

 ؛مثقـال، دههریـکاز    ،شربت بنفشهو  ترنجبین و مغز فلوس    ؛شب خیسانیده و طرف صبح جوشانیده و صاف نمودهیک

، مسـهل یـوم پـنجم بـاز؛  یوم چهارم باز منضج مـذکورروغن بادام شیرین بیاشامند؛    ،مثقالیک  یکرده با علاوه  مخلوط

بسیار غلیو باشد منضـج ه  مسهل تا تنقیه کامل حاصل شود و هرگاه مادّ  ،روز، منضج و یکروزمشروب و همچنین یک

م ز دو یوم دیگر منضج را و هکذا دو یوم منضج و یـوم سـیّبا  ،یوم بخورند و یوم چهارم مسهل را بعد از یوم مسهلرا سه

 ،روزر هفته، یکد ،ت هم قوی نباشدالاندفاع باشد و قوّه بسیار غلیو و بطئیبلکه هرگاه مادّ ؛تا تنقیه حاصل شود  ،مسهل

ل مذکور کـم عمـل غلیظه مرعی دارند و هرگاه مسه  موادّ  یو این قاعده را در همهخورند  می  ،منضج  ،ایّاممسهل و سایر  

 ،غاریقون سـفید غربـال کـرده سـرداروج مسـهل مـذکور کـرده ،مثقالقدر نیمه ب ،باشد و خواهند که عمل آن قوی شود

طـرف صـبح   ،ایارج که در صـداع مـذکور شـد در روز مسـهل  حبّمثقال از  کور، دوعوض مسهل مذه  بخورند و اگر ب

ه بـ ،به عوض مسهلات مـذکوره در روز مسـهل ،بسیار غلیو باشده و اگر مادّ نافع استبخورند و در عقب آن آب گرم 

خصوصاً هرگاه تهیّج اطـراف و علامـات   ،نافع استغاریقون بخورند و در عقب آن آب گرم بسیار    حبّاز    ،درمقدر دو

  .ت باشداستسقا با این علّ

 ،فطـر  ؛درم، چهارز هلمغ  و  غاریقون سفید  ؛درم، ششهریکاز    ،صبر سقوطری  و  افتیمون  :غاریقون  حبّصفت   

 حبّ ،به آب خالص ،ختهرا کوفته و بی اجزا ؛درم، یکمشوی  یسقمونیا  ؛درم، دوهریکاز    ،دوقوو  تخم کرفس    ،اسالیون

مثقـال از ، یکبعد از خوردن مسهل مـذکور در روز مسـهل  ،ت به طول انجامیدهو هرگاه این علّ  ؛درم، دوشربتی  ،سازند

 .ع استنافبسیار  ،در بخورندالصّحبّ
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 ،ایـارج فیقـرا ،شـحم حنظـل ،اصل سوس ؛درم، سههریکاز  ،تربد سفید و غاریقون  :ست ا  الصّدر اینحبّصفت   

بخورند و در  ؛مثقال، یکشربتی  ،سازند  حبّبه آب    بیختهاجزا را کوفته و   ؛درم، دوهریکاز   ،انزروت و زنجبیل  ،کتیرا

 حبّرا با ماءالعسل فرو برند و اگر بنیه ضعیف باشد این  حبّیا  ؛رندبخو  ،قدر دو فنجانه ب  ،گرم، نیمعقب آن ماءالعسل

صغیر یا کبیـر یـا عـرق   یروزه طرف صبح از شربت زوفاهر  ایّامبخورند و در سایر    ،مرتبهمرتبه یا دورا در هفته، یک

 ،ماءالاصول را بخورنـدغیرمسهل این  ایّامعوض منضج در ه عوض منضج بخورند و اگر به  بادیان یا گاوزبان با آب گرم ب

 بسیار نافع است.

 صغیر و کبیر در نوع پیش از این مذکور شد. یصفت شربت زوفا 

 ؛درم، چهـارهریـکاز  ،انیسـونو تخـم کـرفس  ،رازیانـه ؛درم، پـانزدهبیخ کرفس :ســت ا صفت ماءالاصول این 

؛ درم، پـنجیقـّمویز من  ؛دانه، دهیر زردانج  ؛درمجپن  ،اصل سوس  ؛درم، دوهریکاز    ،قنطریون دقیقو  سازج هندی    ،اسارون

درم از قـدر بیسـته روز طرف صبح ب، صاف کرده، هربجوشانند تا به نصف رسد  ،درم آبوپنجو بیست  همه را با پنجاه

مذکور شد پیش از ماءالاصول بخورنـد و   ،حلبه یا بزرک که در نوع سابق بر این نوع  ،بیاشامند و اگر یکی از لعوق  ،آن

نـافع اسـت و  منضج بسـیار  ایّامروز طرف عصر بخورند یعنی در  ، انفع است و اگر لعوقات را هرآن ماءالاصولدر عقب  

د و اگـر بعـد از تنقیـه سـعال و صغیر یا کبیر با عرق گاوزبان یا بادیان بخورنـ  ییوم از شربت زوفابعد از تنقیه تا چند

مـذکور شـد بخورنـد و در عقـب آن یکـی از   ،یـنا  ع سابق برمثقال از معجون قفی که در نو، یکفس باقی باشدالنّضیق

از  ،کشمش سـبز و وسربّ السّ :در تسکین سعال بلغمی بسیار سودمند است  حبّبسیار نافع است و این    ،مذکوره  یاشربه

، نصف مجمـوع، نبات سفید  ؛درم، یکمغز تخم کدو  ؛درم، یکهریکاز    ،صمغ عربیو  کتیرا    ،نشاسته  ؛درم، سههریک

 نمایند و در دهان نگه دارند. حبّخته با لعاب بهدانه مه را کوفته و بیه

مغز بـادام و سیاوشان پر ،ربّ سوس ،تخم کرفس ،بیخ بادیان پوست :نافع است ین نوع بسیار  ا  ی دیگر که درحبّ 

 ،ین نـوعسابق بر ا  در نوعچه  آنسازند به آب خالص و در دهان نگاه دارند و    حبّ  ،خته، اجزا را مساوی کوفته و بیتلخ

خـوردنی و مالیـدنی و سـایر  یمناسب اسـت از ادویـه  ،هم در این نوع بعد از تنقیه  ،مذکور شد  ،مادّهیعنی سعال بارد بی

 تدابیر.

 ؛هل و زیره و دارچینیه و کبک و تیهو بابچّه و خروسبچّنخودآب از گوشت مرغ  :مسهل و منضج  ایّامغذا در   

نگبین و شـربت قنـد و ای کدو که از عسل ترتیب یافته و حلـوای گـزای بالنگ و مربّان و مربّو بعد از فراغ از مسهل ن

رات و امـتلاء از طعـام و آب سـرد و دود و غبـار و انگیـز و منجّـبلغم  ینبات مناسب است و احتراز از اغذیه و اشربه

از سر به سـینه و  یعنی ریختن موادّ ،اشدنزلی ب ست و هرگاه سبب سعال موادّا ها واجبخواب کردن در روز و امثال آن

خشکی سرفه یعنی به سرفه چیـزی منـدفع نشـود و در  :علامت آننازله از موادّ حارّه باشد؛    پس اگر موادّ  ،آلات نفس

 گلو و اعضای سینه و حرارت و التهاب در سر و سینه. تر باشد و سوزش و خارشسرفه بیش ،شب
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تنقیـه نماینـد و  ،به طریقی که در نزله و زکام حارّ مذکور شد  ،ه تنقیه باشدهرگاه احتیاج ب  :ست کها  علاج آن 

ز سر بـه سـینه بـه ایـن ا کند و بعد از آن شروع نمایند به منع نزول موادّفصد یا حجامت می  ،هرگاه در خون غلبه باشد

تخم کدو و تخم کاهو داخـل  یشیره ،بهدانه با عرق نیلوفر یا آب خالص گرفتهو لعاب اسفرزه    ،صبح   ،یومطریق که چند

عوض ه شربت خشخاش بخورند و اگر شربت خشخاش نباشد شربت بنفشه یا نیلوفر یا عنّاب یا نیلوفر ب  یکرده با علاوه

 انفع است. ،آن مخلوط کرده بخورند

، کهریاز  ،صمغ عربیو نشاسته  ؛مثقال، پنجهریکاز  ،شکر تیغالو تخم اسفناج   :ست ا صفت سفوف سعال این 

اجزا را نرم کوبیده صفوف سازند و طرف عصرها هر   ؛نیمومثقال، یکهریکاز    ،نبات سفیدو  ربّ سوس    ؛نیمومثقالدو

و صفت هـر دو لعـوق در نـوع  نافع است  ،مثقال بخورندر دوقده  کدام یافت شود بروزه از لعوق خشخاش و دیاقودا، هر

 حـبّو اگر  نافع استمذکور شد هر روزه طرف عصرها بسیار نشاط که در زکام  حبّل سعال مذکور شد و خوردن اوّ

سعال و نگاه داشتن آن به زیر زبـان   حبّو خوردن    نافع است  ،نزله که در نزله در زکام مذکور شد  حبّنشاط نباشد و  

 .نافع استبسیار 

باب نزله و زکـام در  ،در منع نزله و زکام مذکور شدچه آنل از سعال مذکور شد و سعال در نوع اوّ  حبّصفت   

خوردن  ،ین نوع از سعالا و در نافع استقدر ماشی طرف عصرها بسیار ه ب ،ین باب مناسب است و خوردن افیونا  هم در

و غراغـر مـذکوره در زکـام و  نـافع اسـتمثقال از سفوف سعال بسیار و بهدانه و علاوه یک  عیر با لعاب اسفرزهماءالشّ

ین باب مناسب است و طلا ا ها دربادام و امثال این ییلوفر و تخم کدو و روغن بنفشهروغن ن  :های مذکوره از قبیلروغن

و آب او دو را جوشانیده بید و گلنار هربگیرند برگ   ،اندکه سر را تراشیدهبعد از آن  :ب استکردن این روغن نیز مناس

سر را با   مکرّر  ،انند تا آب برود و روغن بماندبادام مخلوط کرده باز بجوش  ییا نیلوفر یا بنفشه  را گرفته با روغن کنجد

بسـیار نـافع  ،در منـع نـزول ،اندتراشیدهکه بعد از آن  ،تنگ بر سرآب برگ بار  ین نمایند و مالیدن گل ارمنی بهآن تده

را از نـزول منـع  است و اگر سنگ آسیا را به آتش سرخ کرده در سرکه انداخته سر را به بخـار آن نگـاه دارنـد مـوادّ

در  هطریقـی کـ هشیر الاغ خوردن ب ،ول انجامدط هب  هسرف  هرگاهای حارّ،  ههو انواع سرف  هسرفاز  و در این نوع  نماید  می

بسـیار   ،بخورند  هکرد  شخاش ضمّخمثقال از قرص  با شیر الاغ یک  هروزرهبسیار نافع است و اگر    ،تب دقّ مذکور است

 نافع است.

از   ،ربّ سوسو  کتیرا    ،هنشاست  ؛مثقالارهچ  ،هریکاز    ،مغ عربیصو  گل سرخ    :صفت قرص خشخاش این است  

لص قرص آب خا هب ؛مثقال، نیمزعفران ؛مثقال، پنجطباشیر ؛مثقالهس ،هریکاز  ،هخشخاش سفید و سیا  ؛مثقال، دوهریک

عیر بـا الشـّ ءخوردن ماعیر بخورند و الشّءقرص را با ما ،اشدبمثقال و اگر شیر الاغ نمثقال تا دونمایند، قدر شربت از یک

 بسیار نافع است. ،نیز هشربت بنفش

 یهی ماش و برنج و شیرهو گا  ؛تخم خشخاش  یهبادام و شیر  یهیا شکر سفید و شیر  هشاستاز ن  هحریر  هرگاه :غذا 

گوشـت ا و هو شش آن هو بزغال هگوشت برّ ،وم باشداحتیاج به لح  هرگاهو  ازی و اسفناج و قلیلی کدو؛  بادام و برگ خبّ
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و ت  اسـ  نیز مناسب  مرغتخم  یهت و زرداس  ای مذکور نیز مناسبهآب گوشت  هت و ترچلا و باس  مناسب  هبچّخروس

ت و احتـراز از آب سـرد و اسـ مناسـب ،هشیرین رسـید یهگلابی و انار شیرین و آلوچ ،و مغز خیار  هندوانه  :اههاز میو

 نگیز لازم است. ای بخاراهوای سرد و حموضات و چربی و شیرینی و چیزه

عــلاج گــردد؛ ت صدر ریخته موجب سعال لاآ شش و  هب هباشد ک هاز سر رطوبات بلغمیّ  هنازل  موادّ  هرگاهو   

و زکـام  هدر باب نزلـ هچبلغمی چنان  یهباشد با علامات نزل  هکمال غلظت داشت  ،رفع شود  هسرف  هب  هچآن  :هآن است ک

 بلغمی مذکور شد و عدم علامات سایر اخلاط.

ذکور شـد و در سعال بلغمی و زکام بلغمی م  هی که نهجنمایند ب  هتنقی  :لًااوّ  ،باشد  هتنقی  هاحتیاج ب  هرگاه  :لاج آنع

 یهاگـر حلبـ همـذکور شـد یهمادّ هدر نوع سعال بارد ب هصغیر نمایند ک  یت زوفاه شربمت بویوم مداتا چند  بعد از آن

آب  هنافع است و خوردن شـربت زوفـا بـ  ،بخورند  همخلوط کرد  شربت زوفا  ،هو صاف نمود  هجوشانید  هدانهبو  بزرگ  

ا بسیار نافع است و بعـد هاز سعال مذکور شد در طرف عصر  در نوع حارّ  هیاقودا کو خوردن دگرم نیز بسیار نافع است  

از  در سعال بلغمی مـذکور شـد در ایـن نـوع هسعال ک حبّو زکام مذکور شد و  هدر نزل هک هنزل  حبّخوردن    هاز تنقی

ت و اس مناسب ،و زکام بارد در این نوع از سعال  های مذکور در نزلهین کردن سر بر روغنهبسیار نافع است و تد  ،سعال

بـارد بـا   همذکور چ  یهدر نوع بارد از زکام و نزل  هک  هو شمومات و سایر ادوی  همچنین سایر تدابیر از ضمادات و اطلیه

و زکـام   هدر انواع نزلـ  ؛تکرار نیست  هت و احتیاج باس  مناسب  هسعال بعد از تنقی  در این نوع از  همه  همادّبی  هو چ  همادّ

ای چرب و شـیرین هوایی سرد واجب است و اجتناب از چیزهمحافظت سر از رسیدن    ،سعالبی  هسعال باشد و چبا    هچ

در رفع زکام و  هنزل حبّاط و نش حبّافیون و  ها لازم است و مداومت بهو پیاز و و امثال آن  هتر  :و بخارانگیز از قبیل

امـراض کثیرالوقـوع  هاز جملـ هبسـیار نـافع اسـت و ببایـد دانسـت کـ ،و زکام باشـد هنزل یهواسط هب هو سعال ک  هنزل

 هکـ دونـدمی هان تعب و کسانی کـحبنفس صا هاست ب  هشبی  ،نفس آن  ،این مرض  حبو صایعنی تنگی نفس    ،فسالنّضیق

 هبـ ،سعال بلغمی است بدون تفاوتعلاج  یهعین  هچون علاج این مرض ب  ،آیداشکال برمیه عسر و  ا متواتر و بهنفس آن

 ذکر آن نپرداختیم.

ار ضـلع دارد و هچوبیسـت  ،هجلالـ  حکیم قدیم جلّ  هبدان ک  :هو شوص  هیالرّدر و ذاتالصّالجنب و ذاتدر ذات 

ی هگوینـد و از جملـ «هقرغ» به ترکیگویند و    «هدند»فارسی  ه  بضلع و ضلع را  هدوازد  ،ر طرفیهدر    هلوی انسان آفریدهپ

ا را هآن  هک  ،هاستخوان سین هصل است با از پیش متّهسر آن  ،ضلعفته  ،طرفیرهاز   ،اهتا از آنهاردهچ  ،ار ضلعهچوبیست

ری از نامند و آن استخوان خنجمی  «استخوان خنجر»ابتدا و آخرش را    :فت استخوان استه  ،گویندم میه  هاعضام صدری

ای پشـت اسـت و هتخوانسـا  هکـ  ،رهـفقرات ظ  هصل است بمتّ  ،و از پس  ،فت آسمانندهاین    هاز طرفین مثل ب  ،اهاضلاع

 ،ر و از جانب پیشهفقرات ظ هصل است بمتّ ،از جانب پشتضلع است رطرف، پنجهاز  هضلع کهاردهپایین این چ  ،ضلعهد

ضـلع ر دوهـگویند و در مابین  «هپرد» هی کحجاب ها مستور است بهآنر هو باطن این اضلاع و ظا ؛جایی هصل نیست بمتّ

و  هری :هو جگر و امعا باشد و آلات نفس ک همعد  :هدر میان آلات غذا ک  ،هجلال صل است و حکیم قدیم جلّمتّ  هپرد  ،نیز
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 «حجاب حاضر»و آن را مانع باشد از تضر و آلات نفس از آلات غذا  هک هقرار داد ایهپرد ،قلب و سایر آلات صدر باشد

 هبـ ،و از جانب پشت  هاستخوان سین  هب  ،صل است از جانب پیشیک طرف آن متّ  هک  هدیگر خلق کرد  ایهو پرد  ؛گویند

میـان  هک ایهاست یا پرد هگانهاردهدر باطن اضلاع چ  هک  ایهپس اگر در پرد  ؛گویند  «درالصّقایم»آن را    هک  ،رهفقرات ظ

 گویند. «الجنب صحیح و خالصذات»آن را  ،ورم حادث شود هدآمآلات غذا و آلات نفس در

 ،ر مابین هر دو ضلع استکه د اییا در پرده  ،ر اضلاع برآمدههدر ظا  هک  ایهاین ورم حادث شود در پرد  هرگاهو  

ذکوره مـ یگونـهای باشد که کشیده است بر اضلاع دهگویند و اگر ورم در پرده «صحیح مغالط و غیر  الجنبذات»آن را  

 ،ر از پسهای ظهاز پیش و استخوان های سینهاستخوان هصل بمتّ هباشد ک ایهو اگر این ورم در پردگویند  «شوصه»آن را 

ای هاستخوان هصل است بمتّ هست کا و اگر در طرفی ؛گویند «درالصّذات»آن را   هسین  هصل است بمتّ  هست کا  اگر طرفی

  .گویند «العرضذات»آن را  ،پشت

 هکـتب دایمی است و دردی از عـالم آن  :علامت آنخون باشد،    یهسبب آن غلب  هرگاه  ،خالص  الجنب ا ذاتامّ 

ا و برجسـتن هـشدید و تواتر نفـس و سـرخی رخسـار و پـری رگ یهخلد تا تنگی نفس و سرفعضو می  هگویا چیزی ب

در ایـن   هویّت مادّز قوای علامات و ههذیان و اخوابی و  ن و خشونت زبان و بیهو تشنگی و خشکی د  هندهای جهرگ

 خون است. هگویند مخلوط ب «نفث»ا آن را اطبّ هکشود میرفع  هسرف هب هچآن :هناخوشی این است ک

ت قـوی قـوّ هرگـاهو نماینـد،  خون کم هقدر قوّه فصد باسلیق است در ابتدا از جانب مخالف وجع و ب  :علاج آن 

و فصـد را بایـد در کـم نماینـد  هقدر قوّ هضعیف باشد ب هر شود و اگر قوّآن متغیّرنگ    هقدر خون کم نمایند کآن  ،باشد

تـوان ل مـرض میذا فصـد را در روز اوّهل  ،ضرور نیست  هدر فصد انتظار نضج مادّ  هعمل آورند زیرا ک  هناخوشی ب  یابتدا

ارم نیز هم و چو در سیّ «؛امهیافت یّاماانفع از سایر  ،مفصد را در روز دویّ »من :هگوید کالتجارب میۀخلاص  حبکرد و صا

ا در لّإ وشود میمذکور  هعمل آورند از اجزایی ک هاحتقان ب ،باشد هعمل آمد هارم فصد بهل تا چتوان کرد و اگر از اوّمی

یگر فصد ، دفتمهفتم نگذرانند و بعد از هفصد را از    هالبتّ  ،باشد  هعمل نیامد  هفصد ب  ،فصد را بکنند و اگر در پنجم  ،پنجم

ا در یوم تقلیل خون باشد از جانب موافق وجع فصد بکنند و بعضی از اطبّ هاحتیاج ب هرگاه  هبلکاز جانب مخالف نکنند،  

مـوی تجـویز فصـد از د  الجنـبذاتدر    ،فتمها تا  ولیکن بعضی دیگر از اطبّ  ،اندهارم از جانب موافق تجویز فصد کردهچ

عمـل   هبـ  ،فـتمهفصد دیگر پیش از    هرگاه  امّاو    ،باشد  هعمل نیامد  هبصد دیگر  ف  هرگاه  ،اندهفرمود  ،جانب مخالف وجع

 هاحتیـاج بـ هرگاهبعد  هفتم بهعمل آورند و از  هم را از جانب موافق بفصد دویّ ،تکرار فصد باشد هاند و احتیاج بهآورد

 م و بعـد از آنهـن وض فصـد درعـ هعمـل آورنـد و اگـر بـ  هم فصد را از جانب موافق بهم و یازدهفصد باشد یعنی در ن

 ،اند و اگر تا یوم یـازدهمئیس تجویز حجامت میان سینه کردهالرّ، و شیخبه عمل آورند هم شایدهم    هحجامت میان شان

ت هم قوی باشـد در شدید و وجع شدید باشد و قوّ یفصد به عمل نیامده باشد و اعراض مرض از عالم تنگی نفس و سرفه

ل مـرض، پانزدهم فصد یا حجامت بر حسب اختلاف احوال به عمل آورند و بعـد از فصـد در اوّسیزدهم و چهاردهم و  

 ؛دانـه، دههریـکاز  ،سپسـتانو اب عنّـ ؛مثقـال، دوهریکاز  ،بهدانهو نیلوفر ، منضجی از گل بنفشه، طرف صبح   ،یومدو
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 ؛مثقال، سـهکـدو تخـم یشـیره یوهعـلا ممزوج کـرده بـا ؛مثقال، چهارشربت نیلوفر یا بنفشه ،جوشانیده و صاف نموده

عـوض   هطرف صبح منضج مذکور یا ب  ،مانفع است و یوم سیّ  ،نمایند  از قرص طباشیر ملیّن علاوه  ،مثقالنیم  بخورند و اگر

احتقان  ،دفعه، سهمذکوره بخورند و در عقب آن  یتخم کدو و یکی از اشربه  یشیرهو بهدانه    ،لعاب اسفرزه ،آن عرق بید

 ،سپستانو اب عنّ  ؛مثقال، دوهریکاز    ،خطمی  یریشه  و  نیلوفر  ،ازیخبّ  ،جریزیتا  ،فشهگل بن  :آورند از این اجزابه عمل  

 مخلـوط کـرده بـا  ؛مثقـال، دههریـکاز    ،مغز فلـوسو  جو    یشیره  ،شکر سرخ  ،ترنجبین  ،جوشانیده  ؛دانه، دههریکاز  

 ؛روغن بادام و نمک طعام ،آب گرم :لاوّ یدفعه :به عمل آورند احتقان ،دفعه، در سهروغن بادام شیرین  ،مثقالدو  یعلاوه

منضج مذکور با شیرهای خنـک  ،باز طرف صبح  :یوم پنجم ؛باز منضج مذکور :یوم چهارم ؛سایر اجزا :دیگر یو دو دفعه

 ، نیلوفر ،گل بنفشه :از این اجزا احتقان به عمل آورند  ،دفعه، پنجمذکوره بخورند و در عقب آن  یمذکور با یکی از اشربه

 ؛دانه، دههریکاز  ،سپستانو اب عنّ ؛مثقال، دوهریکاز   ،سفید  بزرک  و  تخم خطمی  ،طمیخ  یریشه  ،ازیخبّ  ،جریزیتا

 ،تخم کافشـه  یشیره  ،شیرخشت و شکر سرخ  ،ترنجبین  ،مغز فلوس  ؛همه را جوشانیده و صاف نموده  ؛کفی  ،سبوس گندم

 ،هدفعـ، روغن بادام شیرین و پنجمثقالارهچ  یهعلاو  با  همخلوط کرد  ؛مثقالده  ،هریکاز    ،آب برگ چغندرو  ر  مقشّ  جو

آخـر  یهداخـل دفعـ هریوند چینی کوفتـ ،مثقالآب گرم و نمک و روغن بادام و نیم  :لاوّ  یهدفع  ؛عمل آورند  هاحتقان ب

آب  یهعـلاو هی لعاب اسـفرزبدون آب گرم و نمک با قدر همذکور یاحتقان را اجزا ،نمایند و اگر حرارت شدید باشد

بـاز   :شـتمهیـوم    ؛باز منضج مذکور میـل نماینـد  :فتمهیوم ششم و    ؛عمل آورند  هب  هدفعارهدر چ  ،هگرم و نمک نمودنیم

مثقال با لعاب اسـفرزه و عیر، سیقبل از احتقان به عوض منضج ماءالشّ شتمهو اگر در یوم   ؛عمل آورند  هاحتقان مذکور ب

، انفـع اسـت؛ شربت بنفشه یا نیلوفر بخورند  ؛مثقال؛ یا چهارمثقال، دوهریکاز    ،م کدو و تخم خیارتخ  یبهدانه و شیره

مـذکوره  یها و شیرهای خنک و یکی از اشـربهعیر با لعابماءالشّ ،باز طرف صبح  :یوم دهم؛ باز منضج مذکور  :یوم نهم

باز احتقان   :یوم دوازدهم؛  باز منضج مذکور  :زدهمیوم یاتم به عمل آورند؛  احتقان مذکور در هش  ،بخورند و در عقب آن

نیـز  :در سیزده و چهـارده و پـانزده ،و بعد از دوازدهم هرگاه مرض باقی باشد ؛مذکور به طریق مذکور در هشتم و دهم

پـنجم و ششـم،  بعد از ،عوض منضجه باز احتقان مذکور به عمل آورند و اگر ب :و در شانزدهم  ؛منضج مذکور را بخورند

عیر بـه عـوض آب و داخـل بخورند شاید و خوردن ماءالشـّ   ،مثقالمثقال با شربت بنفشه یا چهار، سیعیرروزه ماءالشّره

از عالم هـذیان و   ،و هرگاه اعراض مرض بسیار شدید نباشد و در دماغ ناخوشی نباشد  نافع استبسیار    ،کردن آن در غذا

گـل  :مسهل مشروبی به این صفت میل نمایند :در دهم و دوازدهم  ؛بسیار تنگ نباشد  ،خوابی و صداع شدید و نفس همبی

همـه را   ؛دانـه، پانزدههریـکاز    ،سپسـتانو  عنّاب    ؛مثقال، دوهریکتخم خطمی از  و  ازی  خبّ  ،تاجریزی  ،نیلوفر  ،بنفشه

 ،مثقـالیک  یمخلوط کرده با عـلاوه  ؛مثقال، دههریکاز    ،شیرخشتو  مغز فلوس و ترنجبین    ،جوشانیده و صاف نموده

مسـهل  ،در شـانزدهم بـاز ،روغن بادام شیرین میل نمایند و اگر مرض ممتدّ باشد تا شانزدهم و اعراض مذکوره هم نباشد

 ،ده باشـدتواند بخورد و بعد از چهاردهم هرگاه تخفیف یافته باشد و سرفه و وجع باقی باشد و نفس کم آمـمشروب می

رگـاه ه ،علاوه نمایند و بعـد از نهـم ؛دانه، پانزدهیمویز منقّ  ؛مثقال، دویکهراز    ،سیاوشاناصل سوس و پر  ،گل گاوزبان
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هیچ خون نگرفتـه  ،ین مرض هرگاه تا یازدهما منضج و مسهل نمایند و در  یکتان علاوهبزر  ،مثقال، دوشکل برآیدمنفث  

ر برآمـدن خـون باشـد در ت وجع و تنگی نفس و بسیاخون گرفته باشند و باز اعراض مرض از شدّکه یکباشد و یا آن

خون نگرفته باشند فصد باسلیق نب وجع بکنند و همچنین هرگاه، هیچ فصد باسلیق از جا  ،سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم

اند حجامت میان شانه بکنند و اگر علامات میل مـادّه خون گرفتهت اعراض مذکوره و اگر  از جانب وجع با وجود شدّ

یا فصـد صـافن از جانـب وجـع یـا حجامـت سـاق در  ،هوشی باشدخوابی بسیار و بیو بی  به دماغ از هذیان گفتن بسیار

ئیس به احتیاج الرّشیخ ،نهایت ؛اندز خون گرفتن بعد از پانزدهم کردهمنع ا ،چند بعضی در حاوی کبر، هرجانب بکننداین

تخم خطمی با روغن بادام شـیرین   و  گل بنفشه  ،در ابتدا آرد جو  :اضمده به این نهج استعمال نمایند که  امّاتجویز کرده و  

آرد جو  ،کالملئیس در ابتدا ضماد را اکلیلالرّو شیخ ؛شاید  ،کافوری اضافه نمایند مومو استعمال نمایند و اگر قلیلی کتیرا  

 یلاوهعـ  ،تخـم کتـان و بعـد از پـانزدهمو  الملک  اکلیل  ،عد از هفتم بر ضماد اوّلاند و بپوست خشخاش تعیین نمودهو  

 روغن بابونه بکنند. ،عوض روغن بادامه بابونه استعمال نمایند و در اواخر بو آرد باقلا  ،اجزاء مذکوره

مغز تخم کدو و   ،مغز تخم خیارین  ؛درمسه  ،ترنجبین  ؛درم، چهارطباشیر سفید  :ن این است یّصفت قرص طباشیر مل

به لعاب بزرقطونـا قـرص   بیختهاجزا را کوفته و    ؛درمکی  ،هریکاز    ،کتیرا  و  تخم خشخاش سفید  ،صمغ عربی  ،نشاسته

 سازند.

حیـوانی کننـد و بـا ا تا چهاردهم مقصور بر شوربای بیو غذ ،کدو هم ترتیب شایدکدو و بی  برنج و اسفناج با  :غذا

تخم خشخاش سفید  یشیره ،خوابی بسیار باشدبادام و اگر بی  یبادام یا جریره از آرد برنج و شیره  یکدو و شیره  ،اسفناج

ه بدهنـد و اگـر بچّـبعـد از چهـاردهم خروس  ،علاوه کنند و اگر وجع نیز ساکن باشد و تخفیفی در تب یافته شود  ،نیز

بسیار  ،این مرض حبصا یعیر در غذاتوان داد و داخل کردن ماءالشّبعد از چهاردهم با وجود تب می  ،ضعف زیاده باشد

  .نافع است

شدید و تنگی  یتب دائمی است و درد خلنده و سوزش و سرفه  :علامت آنباشد؛  و هرگاه سبب ورم صفرا  

بیش از دموی است و  ،ین نوعا خوابی و هذیان درنفس و زردی بول و قلق و اضطراب و تشنگی و خشکی دهن و بی

بـا چه نآین نوع از اقوی علامات است و نفس عبارت است از ا  تر است و زردی نفس دردر دموی تنگی نفس بیش

 سرفه از سینه برآید.

 ،ل مسهل باید داد و در پنجم و ششـماوّ ،که در صفراویسوای آن  ،به دستوری است که در دموی مذکور شد  :علاج

حجامت میان شانه بکننـد  ،ت داشته باشد و تنگی نفس باشد در نهمفصد باسلیق از جانب وجع باید کرد و اگر وجع شدّ

 ،ین نـوعا جامت نشود و سایر تدابیر تمام به نهجی است که در دموی مذکور شد و تبرید درو بسا باشد که احتیاج به ح

تخم کاهو  یین نوع از لوازم است و در منضج مذکور در دموی شیرها  عیر دربیش از دموی باید کرد و مداومت به ماءالشّ

  .ندتخم خشخاش اضافه نمای یشیره ،خوابی بسیار باشدعلاوه نمایند و اگر بی
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رنگی بول و غلیظی آن و نبودن علامـاتی سبکی تب است و وجع و بی  :علامت آنو هرگاه سبب ورم بلغم باشد؛  

 که در دموی و صفراوی مذکور شد و از اقوی علامات بلغمی سفیدی نفس است با اندک سرخی.

در صفراوی مذکور چه ناچن ،ستا  یک فصد کافی  ،ین نوع نیزا  که درسوای آن  ،قریب است به دو نوع سابق  :علاج

در  ،این نوع ام و دراین نوع را بدون فصد علاج کرده مکرّرفقیر چه  ناچن  ،شد و بسا باشد که حاجت به یک فصد نباشد

، بهدانـه  ؛دانـه، دههریـکاز    ،عنّـاب و سپسـتان  ؛مثقال، دوهریکاز    ،اصل سوس  و  بنفشه  ،منضجی از گل گاوزبان  ابتدا

کـدام ، هرشربت بنفشه یا ترنجبین یا شکر سـفید  دومثقال؛  ،تخم کدو  یشیره  ،نیده و صاف نمودههمه را جوشا  ؛مثقالدو

اصـل سـوس را از منضـج  :ین نوع حرارت بسـیار باشـدا بخورند و اگر در ،مخلوط کرده ؛مثقالقدر چهاره ب ،یافت شود

 قرص طباشیر علاوه نمایند. ،مثقال، نیمساقط کرده

عوض آن عرق گاوزبان یا شربت بنفشه بخورند یا بهدانه و ه منضج مذکور را بخورند یا بباز    ،طرف صبح   :میوم سیّ

 ،دفعـهماینـد و بخورنـد و در عقـب آن چهارتخم کدو و شربت بنفشه یا تـرنجبین عـلاوه ن  یشیره  ،گاوزبان جوشانیده

از  ،کتـانبزرو اصـل سـوس  ،یتخـم خطمـ ،ازیخبّـ ،تـاجریزی  ،بنفشه  ،گل گاوزبان  :احتقان به عمل آورند از این اجزا

 ،ترنجبین ،ه و صاف نمودهجوشانید ؛کفی ،سبوس گندم ؛دانه، دوهریکاز  ،انجیر زردو سپستان  اب، عنّ  دومثقال؛  ،هریک

روغـن بـادام   مثقال؛ده  ،کدام، از هرآب برگ چقندر  و  رجو مقشّ  ،تخم کافشه  یشیره  ،مغز فلوس  ،نگبینگز  ،شکر سرخ

اجزاء مـذکوره، و به  :دیگر یروغن بادام و سه دفعهو آب گرم و نمک  :لاوّ  یدفعه  ؛ج نمایندممزو  چهارمثقال؛  ،شیرین

باز احتقـان بـه طریـق   :یوم پنجم  ؛باز منضج مذکور  :یوم چهارم  ؛آخر نمایند  یکوفته داخل دفعه  ،ریوند چینی  ،مثقالنیم

و اگـر در   ؛باز منضج مذکور را با احتقـان مـذکور  :یوم هشتم  ؛باز منضج مذکور  :یوم ششم و هفتم  ،مدر یوم سیّ  ؛مذکور

اصـل  ،گـل گاوزبـان :شـاید ،عوض احتقان مذکور مسهل مشروبی به این صفت میل نماینده  مرض تحفیف یافته ب  ،هشتم

 ،هریکاز  ،یمویز منقّو انجیر زرد  ،سپستان ،ابعنّ ؛دومثقال ،هریکاز  ،تاجریزی  و  تخم خطمی  ،ازیخبّ  ،بنفشه  ،سوس

داخـل   ؛مثقـالده  ،هریـکاز    ،شربت بنفشهو  مغز فلوس    ،ترنجبین  ؛همه را خیسانیده و جوشانیده و صاف نموده  ؛هدانده

 ؛باز مسهل مشروب مـذکور :یوم دهم ؛باز منضج مذکور :یوم نهم ؛بنوشند ،روغن بادام شیرین  ،مثقالیک  یکرده با علاوه

منضج و مسـهل   یسیاوشان علاوهپر  ،و بعد از دوازدهم  ؛مشروب  مسهل  باز  :یوم دوازدهم  ؛باز منضج مذکور  :یوم یازدهم

 ،یوم، تـا چنـدکنند و اگر بعد از دوازدهم مرض تخفیف یافته و قدری باقی باشد و نفث مشکل آید و تب شـدید نباشـد

بخورنـد و اگـر شـربت را بـا عـرق  ،داخل منضـج کـرده  ،صغیر که در سعال مذکور شد  یها از شربت زوفاطرف صبح 

سیاوشان جوشانیده شربت را داخل کـرده پر و بزرکتانو اگر حلبه و   ؛بدون منضج شاید  ،زبان مخلوط کرده بخورندگاو

مخلوط بـه یکـی از منضـجات مـذکور  ،مثقالقدر سهه ب ،سپستانو لعوق  ،عوض شربت مذکوره و اگر ب  ؛شاید  ،بخورند

ای بنفشه بـه روغـن بـادام چـرب کـرده مربّ ارمثقالچه ،عوض لعوق و شربت مذکوره نافع است و اگر ب  ،کرده بخورند

مـذکوره را بـا   یو اگـر عطـش بسـیار باشـد و اشـربهیکی نیز نافع است    ،و در عقب آن از منضجات مذکوره  ،بخورند

و بالجمله مراعات حرارت مزاج و عدم حـرارت  ؛تخم کدو علاوه نمایند شاید  یشیره  دومثقالعیر بخورند و اگر  ماءالشّ
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جانـب  ،بلغمی بدون اختلاط صفرا ممکن نیسـت  الجنبذاتاگر    ،و هرگاه معلوم شود که با بلغم صفرا آمیخته  آن لازم

عیری ماءالشّ  ،ده ممزوج نمایند و بعد از تنقیه و فراغ از مسهلمبرّ  یادویه  ،مسخّنه  یصفرا را نیز مراعات نموده به ادویه

بسـی  ،شربت بنفشـه چهارمثقالیا  ،مثقالقدر سهه  طبخ یافته باشد ب  اصل سوس و فلوس در او  ،اب و سپستانو عنّا  که در

 مکـرّرموم سفید و روغن بادام و لعاب بهدانه و لعاب بـزرک ممـزوج نمـوده   :ین نوع در ابتداا  و ضمادات در  نافع است

ضماد نمایند و بعد موم روغن مذکور کرده    یعلاوه  ،الملک کوفتهیلاکل  ،چرب نمایند و بنفشه و گل خطمی و گل بابونه

دموی در این بـاب  الجنبذاتعلاوه نمایند و ضمادات مذکوره را در  ،مرغ یبز و پیه یمغز قلم گاو و پیه  ،از چهاردهم

گل بابونه کوفتـه   و  گل خطمی  ،گل بنفشه  :مناسب است و به جهت تسکین وجع این ضماد مناسب است  ،مصرف نمایند

بزرک سفید کوفته و گل بنفشه  ،استعمال نمایند ،کردهغن بادام و لعاب بزرک مخلوط و رو  مرغتخم  یبا زرده  ،بیختهو  

 ضماد نمایند. ،و روغن بادام مرغتخم یو روغن بابونه ضماد نمایند یا گل بنفشه و زرده مرغتخم یبا زرده

 ،بـادام یبوس گنـدم و شـیرهبادام یا حریره از س  یبادام و حریر از نشاسته و شکر سفید و شیره  یشیره  ،برنج  :غذا

 ،ه یا بزغاله با قلیلی بـرنجه یا برّبچّنخودآب از گوشت خروس  ،شکر سفید و با وجود ضعف بعد از سیزدهم و چهاردهم

  .های مذکور مناسب استمناسب است و ترچلا و به آب گوشت

قتال  ،اند که این نوعدهیح نموا تصراکثر اطبّچه  ناچن  -ست ا  و این بدترین انواع  -و اگر سبب ورم سودا باشد  

با سیاهی روی زبان و از اقوی علامات این نوع  ،ت همان علامات است که در صفراوی مذکور شدشدّ :علامت آناست؛  

 ود.شکنده می ،م رسد بسیار مشکله که بهست و بعد از آنا م رسیدن آنه سیاهی نفث و دیر برآمدن و به

انواع بایـد کـرد و  یبیش از همه ،اوی و دموی مذکور شد و تبرید در این نوعبه نهجی است که در صفر  :علاج آن

مسهل مشـروب   ،ین نوعا  از جانب مخالف وجع بکنند به نحوی که در دموی مذکور شد و در  در ابتدا  ،این نوع  فصد در

در پنجم و هشتم و دهم دموی    الجنبذاتبلکه احتقان نمایند به اجزاء مذکوره در    ،که موجب خطر است  ،ه ندهندالبتّ

ان منضج که در دموی مـذکور شـد و هم ،غیرمسهل ایّامو در  ؛و دوازدهم و شانزدهم به طریقی که در دموی مذکور شد

مناسب است و غذا و سایر تـدابیر همـه بـه نهجـی اسـت کـه در دمـوی و   ،ین نوعا  ضمادات مذکوره در نوع دموی در

که به جهت آن ،یه ترک مسهل مشروب لازم استالرّو ذات الجنبذاتانواع صفراوی مذکور شد و بباید دانست که در 

مسهل مشروب بسا باشد که موجب زیادتی مرض و تحریک اخلاط به موضع ورم گردد و این موجب فساد عظیم است 

 الجنـبذاتعنی ی ،اند از مسهل مشروب خصوصاً در نوع اخیراین ناخوشی منع کرده در  ا مطلقاًاز این جهت بعضی از اطبّ

ت قـوی دمـاغ نباشـد و قـوّ ه هم متوجّهها تخفیف باشد و مادّبلی هرگاه اعراض مرض شدید نباشد بلکه در آن  ،سوداوی

ا این معنی را به مسهل مشروب مذکور در دموی مناسب است و بعضی از اطبّ  ،باشد در دوازدهم و شانزدهم و بعد از آن

 نظم:  اند.نظم آورده

ــیای آن ــه کن ــر ک ــم و نظ ــوتّ عل ــه ق  ب

 الجنـــــبیـــــه و ذاتالرّذات و هشوصـــــ در

 

 دره اخــلاط زیــاده از تــن خســته بــ 

 تـــدبیر کـــن و تـــو نـــام دار کـــار مبـــر
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 ،صـحیح   الجنـبذاتصحیح در اسباب و علامات و معالجات با  مغالط و غیر  الجنبذات  امّا  :مغالط  الجنب ذاتدر  

تر کم ،هوشی و سایر اعراض آن از صحیح ت وجع و حدّت تب و بیشدّکه اعراض غیرصحیح از عالم مگر آن  ؛حد استمتّ

یعنی برآمـدگی در پهلـو بـه موضـع وجـع محسـوس شـود و در  ،ورم در ظاهر باشد ،است و بسا باشد که در غیرصحیح 

 . تر استانتفاع به اضمده بیش ،غیرصحیح 

وجـع در  ،کـه در شوصـهسـوای آن مـذکور شـد الجنـبذاتهمان علاماتی است کـه در   :علامت آنشوصه؛    امّا

وجـه حرکـت ست که علیل به هیچ ا م نرسیده است و از جمله علامات شوصه آنه ها بهاستخوان دنده است که سر آن

 باشد.بسیار کم می ،تواند خوابید و نفث نیزشکل نمیتواند کرد و به هیچ نمی

 ،که در شوصـهمگر آن ؛حد استمتّ ،الجنبذاتا  از دموی و صفراوی و سوداوی و بلغمی ب  هریکنیز با    :علاج آن

سوداوی مذکور شـد  الجنبذاتبه طریقی که در  ؛حقنه بکنند ،بلکه در چهارم یا پنجم یا هشتم  ،ابتدا به فصد نباید کرد

حقنه بکننـد و بـاقی عـلاج از فصـد و منضـج و تبریـد و غـذا همـان عـلاج   ،مسهل  ایّامدر    ،عوض مسهل مشروبه  و ب

 .الجنبذاتتر است از کم ،است و انفع اضمده در شوصه الجنبذاتاست و ضماد نیز به طریق مذکور در  بالجنذات

سـت کـه در ا از دمـوی و صـفراوی و سـوداوی و بلغمـی بـه نحـوی  هریکعلامات    :و ذات الرّیه  الصّدرذات  اامّ

های سینه و نظر بر ن است تا آخر استخوانگردی گرد یوجع از ابتدا ،الصّدرذاتکه در سوای آن ،مذکور شد الجنبذات

العـرض پشت یا پهلوهـا بخوابـد و در ذات تواند کشید و راحتش این است که بهتواند کرد و سر را به بالا نمیزمین نمی

تواند کـرد و هرگـاه سـرفه تواند خوابید و به چپ و راست نظر نمیها و پشت باشد و علیل بر پشت نمیوجع در مهره

 الجنـبذاتعینه علاج انواع  ه  ب  الصّدرذاتالعرض و  از انواع ذات  هریکعلاج    ؛شودمیمضطرب    ،ت وجعاز شدّ  کندمی

از  هریـکبر سینه و چون وجـع در  الصّدرذاتالعرض بر پشت باید به عمل آورد و ماد را در ذاتکه ضسوای آن  ؛است

ندارد و فصد در ابتدا از طرف راسـت و بعـد از آن از   العرض در وسط است و جانب مخالف و موافقو ذات  الصّدرذات

از امراض مذکوره سرفه و آمدن خلط غلیو باقی باشد و تـب در  هریکهرگاه بعد از بیستم در    ،طرف چپ باید گردد

 یشربت زوفایی که در سرفه مذکور شـد بـا شـیره  ،از امراض مذکوره  هریک  ،خصوصاً در بلغمی  ،نهایت تخفیف باشد

 با شربت زوفا ضمّ ،مثقالقدر نیمه ب ،و لعاب بهدانه مناسب است و اگر از لعوق سعالی که در سعال مذکور شدتخم کدو  

 یشـیره ،و اگر بعد از بیستم هنوز تب تخفیف نیافته باشد خصوصاً در صفراوی و خلط چندان غلیو نباشـد  ؛نمایند شاید

از لعـوق سـعال   ،مثقـال؛ بـا لعـاب بهدانـه و نیمچهارمثقـال  ،شربت بنفشه  ؛مثقال، سههریکاز    ،تخم کدو و تخم خیار

کـه مـذکور  به نحوی ،تا تب نهایت تخفیف نیابد و بعد از آن اگر محتاج به شربت زوفا باشد  ،میل نمایند شاید  ،مذکور

 :مثل ،د شدتوانتر هم میب از دو تا و بیشمذکوره بود و مرکّمذکور شد از بسایط امراض  چه  آنکه    بدهند و بدان  ،شد

علامت  ،ها جمع شودیا اکثر آن ،و هرگاه مجموع  ؛و غیرذلک از تراکیب امراض مذکوره  الصّدرذاتو    الجنبذاتجمع  

وجع هم در جمیع مواضع مذکوره باشد و  ،هرگاه در جمیع مواضع ورم حادث شود ،آن وجع جمیع مواضع مذکوره است
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ب همان علاج مفردات حال علاج مرکّ، به هراندا تصریح نمودهکثر اطبّکه اچنان  ،بالجمله علامت آن بسیار مشکل است

 مواضع وجع. یبا نهایت اهتمام در استعمال ضماد در همه

که از مگر آن  ،اخلاط اربعه  یاز غلبهشود میم رسد و این ورم حادث  ه که در شش به  ورمی است حارّ :الرّیهذات

از شـود  میاز دماغ به شش و اگر حـادث    شد که این ورم حادث شود از نزول موادّافتد و بسا بامیاتّفاق  سودا بسیار کم  

 یسایر اعضا سرسام یا از انتقال موادّو از انتقال  الجنبذات یهاز انتقال مادّخناق و بسا باشد که حادث شود    یهانتقال مادّ

ه از ت طبیعت قوی باشد بر دفع مادّست و اگر قوّت کشنده ااین علّ  ،تا هفتم :تصریح نموده که  (رحمه)و شیخ   ؛مجاور ریه

بعـد از شـود  میاز بلغم حـادث    ،این ورم  ،ست که منجر بسیل و بباید دانست که در اکثر اوقاتا  پس اکثر امر این  ،ریه

گـر م ،شودمیاین ورم حادث ن :اند کها گفتهچند بعضی از اطبّ، هرو از سودا بسیار نادر است ؛خون و بعد از آن از صفرا

 از بلغم و اعتباری به آن نیست. 

تب دایمی و تنگی نفس شدید و دردی در سینه با   :علامت آن؛  خون باشد  یو بالجمله هرگاه سبب این ورم غلبه

اند و اکثر اوقات وجع ممتد است از استخوان حنبر گردن تا آخر استخوان گویا چیز سنگینی بر سینه گذاشته  سنگینی که

 ،هاخصوصـاً گونـه ،سـرخی رخسـار اسـت  ،دموی  ییهالرّو دیگر از علامات ذات  ،آیدها میزیر پستانسینه و گاهی به  

برآمـدگی تمـام صـورت و  ،تو دیگر از علامات این نـوع علّـ  ؛اندها را رنگ کردهگویا به چیز سرخی گونهچه  ناچن

و خشـکی زبـان و سـرخی آن در ها و عطش شدید  های چشم و سنگینی حرکت چشمها و برآمدگی پلکسرخی چشم

و بسـا   ؛در صداع دموی مـذکور شـدچه  نادم چن  یابتدا و بعد از آن سیاهی آن و سرخی با غلظت و سایر علامات غلبه

علامتش تب دایمی در نهایت حدّت و التهاب و  ،باشد که اطراف با این مرض سرد شود و اگر سبب این مرض صفرا باشد

تر است از دموی و خشکی زبان و ها کموی و سرخی رنگ رخساره و پری و سرخی چشمتنگی نفس و وجع باشد از دم

 ،و دیگر از علامـات  ؛تر از دموی استتلخی دهان و گرمی نفس و قلق و اضطراب و عطش و حرارت و التهاب هم بیش

صـفراوی  الجنـبذاتصفرا چنان است که در صداع صفراوی و  یزردی بول و رقّت آن و بالجمله مجموع علامات غلبه

ت تنگـی تب دایمی خفیفی است و سرفه و وجع خفیفی با شدّ  :علامت آن  ؛و اگر سبب این مرض بلغم باشد  ؛مذکور شد

رنگی بول و غلیظی آن و عدم علامات سایر اخلاط و وجود علامات تب بلغمـی کـه مـذکور نفس و رطوبت زبان و بی

  .بلغمی مذکور شد الجنبذاتدر صداع بلغمی و ه چناچن ،بلغم یبا سایر علامات غلبهشود می

به این معنـی کـه در   ؛ت وجعکیفیّ  :لاوّ  یه به چند وجه است:الرّو ذات  الصّدرذاتو    الجنبذاتو فرق میان انواع  

عالم یه از الرّد و در ذاتروست که گویا سوزنی یا جوالدوزی در عضو فرو میا  وجع از عالم این  الصّدرذاتو    الجنبذات

وجـع »م را گوینـد و دویّـ «میلـیوجع ثاقب و »ل را اند و به اصطلاح اوّگویا چیز سنگینی بر سینه گذاشته :ست کها  این

 -یه سـبات  الرّبسیار است و در ذات  -خوابییعنی بی  -سهر    الصّدرذاتو    الجنبذاتکه در  گویند و فرق دیگر آن  «ثقیل

تـر همـی یـا بیشها بـه قـدر درسرخی بسیار شدید است در گونه  ،یهالرّت ذاتمازیاد است و از علا  -یعنی خواب بردن

 باشد.نمی الجنبذاتو این در  ؛اندها به چیزی سرخ کردهگویا گونهچه ناچن
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که یه باید اقوی باشد چنانالرّکه ضمادات ذاتمگر آن  ،مذکور شد  الجنبذاتاست که در انواع    به نهجی  :علامت 

یـه یجـری فـی علاجـه مجـری الرّذات»  :قانون تصریح به این معنی نموده به ایـن الفـاظ و عبـارت کـهدر    (رحمه)شیخ  

کـه مگـر آن ،الجنـبذاتی است در علاج مجـرا یه جاریالرّذات :یعنی «ان یکون اقوی حببالّا انّ ضمادا تر  الجنبذات

اهتمام در تنقیه شـش »  :و باز فرموده که  الجنباتذثیر از ضمادات  یه باید اقوی باشد در تأالرّذات  ضمادات مستعمله در

 بـه نهجـییـه الرّاز دموی و صفراوی و بلغمی در ذات  هریک  یمعالجه  :کهکلام آن  یخلاصه  «تر باید کرداز نفث بیش

 ابتـدا ؛یـهالرّلاف اوقات باید اقوی باشـد در ذاتحسب اختیه برالرّمذکور شد و ضمادات و ذات  الجنبذاتاست که در  

این ضماد  ،ضماد نمایند و بعد از چهارم ،بادام یا روغن بادام یآب برگ خرفه و قلیلی روغن بنفشه  ،آرد جو  ،صندل سرخ

ضماد نمایند و بعـد   به روغن بادام و موم سفید  بیختهکتیرا کوفته و    ،تخم خطمی  ،گل بنفشه  ،آرد جو  :را استعمال نمایند

 ،به روغن بـادام ممـزوج کـرده  بیختهجزوی کوفته و    ،هریکبابونه از  و  اقلا  آرد ب  ،تخم خطمی  ،الملکاکلیل  ،از ششم

اردک تجـویز  یمرغ خـانگی و پیـه یپیه ،یه بعد از هفتمالرّو ذات الجنبذاتدر ضمادات  (رحمه)ضماد نمایند و شیخ 

چنـد چیـز معلـوم ل بکننـد بـه  که ورم در کدام جانب شش است که فصد از جانب مخالف در اوّنموده و تشخیص آن

 شود:می

 رخساره که از جانب مخالف وجع است؛از شود میتر سرخ که رخساره در جانب وجع بیشآن :لاوّ

 تر است از جانب مخالف وجع؛که سنگینی سینه از جانب وجع بیشآن :مدوّ

م نشود که فرقی ها معلواز ضماد جانب مخالف وجع و هرگاه از اینشود  میکه ضماد وجع زودتر خشک  آن  :مسیّ

بـه  ،ها نباشد از طرف راست و چپ در ابتدا مرض فصد را از جانب راست بکننـد و بعـد از آن از جانـب چـپدر آن

  .مذکور شد الصّدرذاتکه در  نهجی

آن مذکوره و  ل از موادّدیگر باشد در اوّ یهکه مادّافتد مگر آنمیاتّفاق  اگرچه بسیار کم  :یه سوداویالرّذات امّاو 

و شود میتر تنگی نفس بیش فیوماً یوماً :ست کها ه آنه به سوداویّمادّ یعلامت استحاله  ،صلب شود و سوداوی گردد  همادّ

منضـجی از بـزرک  :ســت کــها علاجش آن ،گردد و حرارت بسیار کم شود و استنشاق هوا بسیار مشکلتر مینفث کم

مـرغ و اردک و لعـاب  یممزوج کرده بنوشند و پیـه ،لیلی روغن بادامق  ،سفید و بهدانه و حلبه جوشانیده و صاف نموده

 ،ل پیه را در روغـن گداختـهاوّ  :خطمی با روغن بادام ضماد نمایند به این طریق که  یحلبه و لعاب بزرک و لعاب ریشه

رد و هـوای سـرد و استعمال آب سـ  الجنبذاتاستعمال نمایند و در انواع    ،های مذکوره را مخلوط کردهبعد از آن لعاب

 است. ها مضرّبرف و یخ و دود و غبار و استعمال حموضات و فواکه و امثال آن

 یها را به منزلهر فرموده و آندر بدن سه عضو را رئیس مقرّ ،جلاله بباید دانست که حکیم قدیم جلّ  :ضعف قلب 

سـایر الیـه شـیئی قـرار داده کـه محتاجٌمعـدن جـوهری و منبـع   ،هـا رااز آن  هریکپادشاه در بدن انسان خلق کرده و  

که منشـأ  تیو این معنی بدون سببی و قوّ -یعنی زنده بودن- الحیات محتاج است به حیاتزیرا که انسان مادام  ؛اعضاست

عرضیّه محتاج  یبه واسطه ،نیز ها بود در امر حیاتالیکه محتاجٌه نیز با وجود اینباشد ممکن نبود و این قوّ  صدور حیات
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 ایهقوّ ،ی حیاتهپس لامحاله از برای قوّ  ؛ممکن استزیرا که قوام عرض بدون جوهر غیر  ،ست به جوهری قایم به نفسها

د و با وجـود احتیـاج نامنمی «روح حیوانی»ا ین جوهر ثابت و قائم باشد و این جوهر را اطبّا  ه درخلق فرموده که آن قوّ

انـد در امـر معـاد و معـاش و محتـاج الله  ،هریکو حرکت که  ون حسّبد پر ظاهر است که بدن حیّ  ،انسان به حیات

تی دیگر از برای حرکت و قوّ  تی دیگر خلق فرمود از برای حسّت عظمت قوّجلّ  ،پس حکیم قدیم  ،است  فایدهبی  ،حیات

 ،مذکور شد هچنچنا ،هعرضیّ یهواسط هنیز ب هصدور فعل خود باشند در بدن و این دو قوّ منشأ هاز این دو قوّ هریک هک

ر قایم باشـد و ایـن هدر آن جو هاین دو قوّ هک هه نفسری دیگر خلق فرمود قائم بهپس جو  ،مرکبی و حاملی  همحتاجند ب

 ؛بدون غذا ممکن نیست  ، و حرکت و حیاتبقاء بدن بر حسّ  هاند و مخفی نیست کهنام برد  «روح نفسانی»  هر را بهجو

و ایـن  ؛تولید و امثـال ایـن  ونموّ نشو و هذلک بدن نیز محتاج است بو معغذاست    ،ر مذکورهآن دو جو  یهمادّ  هزیرا ک

تـا  ،فات و انفعـالات چنـدصـرّبدن محتاج است بـه ت  هت آن بهعدم مشاب  یهواسط  هغذا و غذا ب  هامور نیز راجع است ب

 ،فاعل باشند در غذا هقوای چند کمگر از شود  میفات و انفعالات حاصل نبدن و این تصرّ  هب  هالوجومن جمیعشود    همتشاب

تی مسک تی جذب کند و قوّقوّ هاین معنی ک هب ،هالوجوشود من جمیع همشاب هفی لایق و نافع کتصرّ ،ف بکنند در آنتصرّ

تی ضـم را و قـوّه، فضلات منتی دیگر دفع نمایدقوّ ،ضمهضم نماید و بعد از هاو را  ،تی دیگرقوّ و دارد غذا را  هکند و نگا

تا بنی نوع انسان مثل این بدن کند  ف نماید در این غذا و برخی از آن را مستعدّتصرّ هتی دیگر کنماید در اقطار و قوّزیاد  

و ؛ هو پـنجم را نامیـ؛  هارم را دافعهو چ؛  هاضمهو سیّم را  ه؛  م را ماسکو دویّنامند؛  می  هل را جاذباوّ:  هچباقی باشد چنان

ا موجـب هـو ذکـر آن  ،در امر غذا  الیها استمحتاجٌ  هقوای دیگر نیز مخلوق است ک  ،و با وجود این قوی  .هششم را مولد

 هرا و سـایر قـوی کـ  هحامل باشد قوای مذکور  ات  هخلق فرمود  ،ری دیگرهجو  ،حکیم جلیل علیم  هتطویل است و بالجمل

  .نامندمی «روح طبیعی»ر را هو این جو ،ااند در امر غذاهالیمحتاجٌ

 ،ست و کبدا نی، معدن روح نفسامعدن روح حیوانی است و دماغ  ،پس قلب  :همذکور  یهر ثلثهجوا  لدمعدن توّ  امّا

قسطی از دم لطیف بعـد از  هک همقتضی آن شد ،حکیم قدیم یهحکمت بالغ همعدن روح طبیعی است و این چنان است ک

وارد قلـب   ،هجانـب قلـب منـدفع شـد  هصل است مابین کبد و قلب بـمتّ  هعرقی ک  یهواسط  هب  هد شددر کبد متولّ  هکآن

و ایـن  هت و لطافت بخار حاصل شده رقّب هو لطافتی شبیتی در آن رقّ هآن در قلب انطباخ یافت  ودورگردد و بعد از آن  می

 هر آثارند و تـا بـها مظهو آنشود  میروح در قلب متکّون    هر سه  هک  اند تاپس بعضی از حکما قائل  ،نامندمی  «روح»را  

ی طبیعـی کبـد و ار قـوهر قوای نفسانی دماغ است و مظهمظ  هچچنان  ،شودمین  از او حاصلاثری    ،ار خود نرسدر آثهمظ

 هآن در دمـاغ از صـورتی بـ  ورودبعـد از    هجانب دماغ مندفع گردید  هبرخی از این جسم لطیف ب  هکآن  هبعضی قائلند ب

ر تقـدیر هود و بر این قیاس کبد و بر  شن حاصل میف دماغ در آن قوای نفسانی در آتصرّ  هب  هصورت دیگر مستحیل شد

پـس در آن   ،ن است یا نیستقوی نیز در قلب متکوّ  امّاو    ،لًادر قلب است اوّ  هارواح ثلث  یهمادّ  هاختلافی نیست در آن ک

 اعضا اسـت و اشـرف اسـت از  یهمهرئیس    ،قلب  هکو اختلافی نیست در آن  ،نی و طبیعیاختلاف است یعنی قوای نفسا

از حرکـت بـاز عنـدالموت    هآید و آخر عضـوی اسـت کـحرکت می  هل خلقت بدر اوّ  هل عضوی است کو آن اوّ  همه
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انّ » :هک هفرمود )ص( و پیغمبر یسکن.« تحرک و آخر عضویو اوّل عضوی  هو  »  :هک  هارسطالیس فرمود  هچچنان  ،ایستدمی

 هدر بـدن پارچـ  :یعنـی  «.ی القلـبهـا و  لیست الّ  هبدن کلو اذا فسدت فسدال  هاذا اصلحت صلح البدن کل  البدن المضعۀفی

گوشـت فاسـد و  هآن پارچـ هرگاه، ی بدن صحیح استهمهگوشت صحیح است پس   هآن پارچ  هگاره  هگوشتی است ک

  .، قلب استگوشت هفاسد و مریض است و آن پارچ ،فساد آن یهواسط هبدن ب یهمهمریض است 

ق بدن اسـت و تعلّـ هاعضا و پادشا یهمهاست و اشرف   هد ارواح ثلثتولّ  أحرارت غریزی است و منش  معدنقلب  و  

در محافظت آن از عـروض آفـات و امـراض  هر فردی از افراد انسانی واجب است کهست پس بر ا ل بدونفس انسانی اوّ

 ،مـراض نیسـتل اقلب مثل سایر اعضا متحمّ  هزیرا ک  ؛جا آورد  هد بهایت جهتمام و نهخارجی کمال ا  هداخلی و چ  هچ

محض رسیدن سوءالمزاج شدیدی یـا انـدک جراحتـی   هب  هجراحت ک  :مثل  ،صالق اتّو تفرّ  هسوءالمزاجات قویّ  خصوصاً

  .«القلب لایتحمل الجراحۀ» :هاند کها فرمودت اطبّهاز این ج ،شودمیلاک بدن هو موجب فساد و شود میفاسد 

بـه قلـب و دمـاغ  هاعتبار رسـیدن بخـارات سـوداویّ هاست ب  ضعف قلب  ،در قلب  ی امراض کثیرالوقوعهو از جمل

 هحـرارت غیریّـ  یهواسط  های محترق از صفرا باشد یعنی خلط صفرا بداز سو  هبخارات سوداویّ  هرگاهپس    ،تواند بودمی

ب و جانب قلـ هبباشد  همتصاعد شد هرّاز صفرا بخارات حا ،سودا گردد و از سودا محترق  هباشد و مسحیل ب  همحترق شد

 موجب ضعف شود.

ول و حرارت و بن و صفرت لون و عین و زردی هصفرا است از عطش بسیار و تلخی د  یهعلامات غلب  :علامت آن

 در صداع صفراوی مذکور شد. هچی صفرا چنانهاب و سایر علامات غلبهالت

شربت سیب و   :از قبیل  ؛هیّمقوّ  یهبارد  یهو اشرب  هادوی  هنمایند بمت  وطرف صبح مدا  ،یوم: چندهن است کعلاج آ

کدام یافت شود خـالص یـا بـا ره  ،ریواس و شربت انار  و ربّ  هلیمو و شربت غورهشربت ترنج و شربت لیمو و شربت ب

 ه مشک گرفتبید یا بید ای خنک را با عرق نیلوفر یاهو تخم گشنیز و اگر شیر هخرف یهشیر :مثل ؛یای خنک مقوّهشیر

قـدر  هبـ ،باشـد هک هریکاز  ،ندی و مرواریدهانفع است و اگر طباشیر ،بخورند همخلوط کرد  همذکور  یهیکی از اشرب

کدام یافت شود ره ،اهآن ا یا ربّهآب آن  ،یافت نشود همذکور  یهانفع است و اگر از اشرب  ،نمایند  هعلاو  هدانگ کوفتدو

  .و خوردن دوغ گاوی بسیار نافع است

قند یا نبات یا شـکر   ،ها را گرفتهآب آن  :هدر صداع مذکور شد آن است ک  هچاگر  همذکور  یهطریق ساختن اشرب

تـر از و ترنج ثلث آب شیرینی کافی است و در آن دو تـا بیش  هچاشنی شود و در غیر شربت غور  هقدر داخل کنند کآن

 مناسب  مکرّرا  هآنو گلاب و آب گشنیز سبز و امثال    هآب سیب و ب  هثلث باید و مالیدن صندل سرخ و سفید و فوفل ب

 ت.اس مناسب ،کدام یافت شودره هیّمقوّ یهادوی هحات بمفرّ هت و مداومت باس

 ،هریکگل گاو زبان از و تخم گشنیز  ؛دومثقال ،هبگیرند تخم خرف :الاجگا و شدیدالاثرحی نافع قلیلفرّصفت م

ا شربت سیب ب  هو بیخت  هرا کوفت  همه  ؛قالمث، پنجهریکاز    ،ورق گل سرخ  و  ندیهطباشیر  ،هصندل سفید سود  ؛مثقالپنج
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از آن بخورند و در عقب آن عرق بیدمشک یا نیلوفر  دومثقال ؛بسرشند  ،هقوام آورد  هبرابر اجزا را بو اگر نبات یا قند دو

 و تخم ریحان میل نمایند. هیا گاوزبان یا قدام

ربـا و ابریشـم مقـرض و هو ک  هریـد ناسـفتمروا  یهاضـاف  هل بـح اوّمفرّ  یاجزا  :لتر از اوّصفت مفرّح دیگر قوی

ل بـا دسـتور اوّ  هبـ  ؛مثقـالیک  ،هورق نقر  ؛مثقالمنی  ،عنبر  ؛مثقالیک  ،هریکاز    ،تخم خشخاش سفید  و  هدانزرشک بی

 بخورند. ،مثقالهتا س مثقالیکبرابر شربت سیب یا قند با نبات بسرشند و از دو

بـا  ها در تقویت قلب و دمـاغ کـاطبّ یهمهاتّفاق  هب :ح یاقوتیفرّم هی بح مذکور و مسمّح دیگر اقوی از مفرّمفرّ

 ،عقیق یمنـی ؛چهارمثقال ،دبسّ ؛مثقال، ششهمروارید ناسفت  :صفت آن  ؛بسیار نافع است و عدیل ندارد  ،حرارت مزاج باشد

 ،گـل داغسـتان ،داگـر نباشـ ،گـل مختـوم ؛چهارمثقـال  ،ورق گل سرخ  ؛مثقالفته  ،طباشیر  ؛مثقالهس  ،رباهک  ؛مثقالیک

 ،هریـکاز  ،و درونـج عقربـی دنبـارنـدی و زهسـازج  مثقال؛سـه ،تخـم گـل سـرخ  مثقال؛سه  ،گشنیز خشک  ؛دومثقال

 ،هریـکاز    ،من شفیدهب  ،هبادرنجبوی  مثقال؛سه  ،گاوزبان گیلانی  مثقال؛سه  ،پوست ترنج  مثقال؛سه  ،ندیهعود    ؛مثقالیک

 ؛مثقـال، نیممشـک ؛دومثقال ،هریکاز  ،بهکافور و عنبر اش مثقال؛سه ،ریکهاز  ،تخم کاسنیو ریوند چینی    ؛دومثقال

قـوام  ها و قنـد را بـهآب انار و شیرینی  ؛مثقال، بیستهریکاز    ،کابلی  یهلیلپوست هو  ر  مقشّ  یهلآم  مثقال؛سه  ،ابریشم

 میل نمایند. ،دومثقال تا مثقالیکم بسرشند و از هبا  هو بیخت هو کوبید هآورند بعد از آن اجزا را سائید

تعـدیل و  هنمایند و بعـد از آن بـ هتنقی :لًااوّ ؛ل خوردن نباشدهباشد و مانعی از مس هتنقی همریض محتاج ب هرگاهو  

 هخشک و بادرنجبویـ یهترهمنضجی از گل گاوزبان و نیلوفر و شا  ،طرف صبح   ،یومهس  :هاین طریق ک  هب  ،تقویت کوشند

ترنجبین یـا شیرخشـت یـا شـربت   ،هو صاف نمود  هرا جوشانید  همه  ؛دانهده  ،سپستان  ؛ثقالدوم  ،هریکاز    ،کاسنی  بیخو  

 دومثقـال  یهبـاعلاو  هداخـل کـرد  ،مثقالدهمثقال تا  رکدام یافت شود، از پنجه  ،یا شربت نیلوفر یا شربت گاوزبان  هبنفش

قدر  همذکور شد برمد در  هک هرص بنفشق ،طرف صبح  ارمهیوم چ ؛بیاشامند ،اگر حرارت بسیار باشد  ،تخم خیار  یهشیر

و  هترهو شـانیلـوفر  ،بخورند و از عقب آن گل گاوزبان  هکرد  حبّ  ،ل سفیدریقون و مغربمثقال غانیم با نیم  و  مثقالیک

 ؛مثقالدهپانز ،ندیهتمر ؛مثقالسه ،زرد یهلیلپوست ه ؛دومثقال ،هریکاز    ،افتیمون  و  هگل بنفش  ،کاسنی  بیخ  ،هبادرنجبوی

 هداخـل کـرد ؛مثقـالده ،هترنجبین یا شیرخشـت یـا شـربت بنفشـ  ،هو صاف نمود  هرا جوشانید  همه  ؛هدان، بیستپستانس

 ،ل کفایـت نکنـدهو اگر یک مسـ ؛بخورند شاید همخلوط کرد ،مثقالدهقدر پانز هباشد ب هتاز  هترهبخورند و اگر آب شا

 کامل حاصل شود. هنمایند تا تنقی مکرّر

و فساد    هت و اگر آثار غلباس با و ترچلو مناسبی شورهآب و قیمایّام نخودآب و در سایر  نخود  :لهمس ایّامغذا در 

فصد باسلیق از دست راست بکنند و اگر کفایت نکند فصد اسلیم   ،موی مذکور شددر صداع د  هچر باشد چنانهخون ظا

 هو بعد از تنقیـ  ،هل تنقیل مذکور در نوع اوّهمس  هباشد ب  هتنقی  هاحتیاج ب  هرگاهاز دست چپ بکنند و در این نوع  اسیلم  

مزاج را تعدیل و تقویت نمایند و خـوردن   ،هو سایر ادوی  همذکور  یهو اشرب  هحات مذکورمفرّ  هب  ،لدر این نوع و نوع اوّ

 در صبح و عصر بسیار نافع است. هبعد از تنقی ،نشاط در این نوع و سایر انواع حبّ
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باشد  هیعنی ضعف قلب از بخارات سوداویّ ،برودت باشد یهبا غلب هزاج نباشد بلکضعف قلب با حرارت م  هرگاهو 

 هو چشـم و انتفـاع بـ  هو سفیدی لون بشـر  هبرودت از بیاض قارور  یهعلامات غلب  :علامت آنمحترق از بلغم باشد؛    هک

 سایر اخلاط. یهات و عطش و عدم علامات غلبهو عدم حرارت و الت هناشیاء مسخّ

 مداومت نمایند. ،یومل مذکور شد چنددر نوع اوّ هح یاقوتی کممکن شود از مفرّ هرگاه :هاست ک علاج آن

مثقال داخل عرق بیدمشک قدر پنج ها از شربت گاوزبان بهیوم طرف صبح ، چندح یاقوتی ممکن نشودمفرّ  هرگاه و

 هر روزهـ ،مثقـالیکقـدر  هبـ بخورند و اگر یافت نشـود از دواءالمشـک حلـو  ،هکرد  همشک علاوفرنج  و تخم  هکرد

 هضعف قلـب بـا حـرارت معـد  هرگاه  بسیار نافع است و خوردن دواءالمشک مرّ نیز بسیار نافع است خصوصاً  ،بخورند

 بسیار نافع است. ،در صبح و عصر هاز این ادوی هریکخوردن  هباشد و بالجمل

 مثقالیکگل گاوزبان با    ،مثقالقدر نیم  هطرف صبح ب  ،یوم، چندیافت نشود  همذکور  یهیچ یک از ادویه  هرگاهو  

 بخورند و اگر یافت شود قدری عرق بیدمشک فرنجمشک در عقب آن بخورند. ،هنبات سفید یا شکر سفید صفوف کرد

اجزا   ؛مثقالده  ،هبادرنجبوی  ؛مثقالده  ،گل گاوزبان  ؛مثقال، بیستگاوزبان  :طریق ساختن شربت گاوزبان این است 

 هب ،شکر سفید یا قند سفید ،درمهو اگر نباشد در آب بخیسانند و بجوشانند و صاف نمایند و با پنجارا در عرق بیدمشک  

 . سانند بهتر استمایند و اگر اجزا را در آب سیب بخیند قدری ورق طلا و نقره و عنبر اضافه نهقوام آورند و اگر خوا

د،  مثقالیک  ،هریکونج از  زرنباد و در  :ک حلو این استدواءالمشطریق ساختن   کهربـا و ابریشـم ؛ مروارید، بسـّ

از  ،اشـنهو بیدسـتر جند ،قرنفل ،قاقله ،الطیبسنبل ،سازج هندی ،بهمن سرخ و سفید ؛و نیم  مثقالیک  ،هریکاز    ،مقرض

و د  اجزا را کوبیده و بیختـه بـا  ؛دانگ و نیم، یکمشک  ؛دانگ، دوهریکاز    ،فلفلو دارزنجبیل    ؛دانگ، چهارهریک

 .دومثقالتا  مثقالیک ،قدر شربت ،ل شهد که آتش ندیده باشد بسرشندبرابر عس

، ریونـد چینـی  ؛مثقالشـته  ،هریکاز    ،ر سقوطریبص  و  افنستین رومی  :دواءالمشک مرّ این است طریق ساختن  

 ؛قالدومث ،هریکی از مرمّکّو مشک  ،سازج ،ین؛ ناردچهارمثقال  ،هریکاز    ،تخم کرفس و  هخوانان  ،زعفران  ؛مثقالشش

بـا  هو بیختـ هطریق مذکور کوفت هو اجزا را ب ،دو برابر اجزا ،هقوام آورد  هعسل صاف را ب  ؛نیم  و  مثقالیک  ،بیدسترجند

 هتنقی هاحتیاج ب هرگاه ،ت و در این نوعسا  همروارید اضاف  دومثقال،و در بعض نسخ  مثقالیک  ،قدر شربت  ،رشندسعسل ب

و کاسـنی  بـیخ ،پرسیاوشـان ،هبادرنجبویـ ،دوسوخواسـط ،اصل سوس  ،گاوزبانگل    :طرف صبح منضجی از،  یومهس  ،باشد

ترنجبین یا نبات یا شکر سفید یا شـربت   ،هو صاف نمود  هاجزا را جوشانید  ؛دانهده  ،سپستان  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،هترهشا

مثقـال ، بـا نیمیارج فیقراو نیم ا  مثقالیک  ،لهعوض س  هارم بهیوم چ  ،بخورند  همخلوط کرد  ،مثقالفتهقدر    هگاوزبان ب

کامل حاصل شود و بعد از  هنمایند تا تنقی  مکرّر  ،روز، یکهروز نتکرار باشد، در یک هبخورند و اگر احتیاج ب  ،افتیمون

 یهلات در قلـع مـادّهمسـ یهو از جمل ،در این نوع هات مذکوریّحات و مقوّمفرّ هتعدیل مزاج کوشند ب هل بهفراغ از مس

ل در هسمعوض  هعدیل ندارد و ب هسوداویّ از موادّ قلب و موادّ هدر تنقی هت کاس ر نافع است معجون نجاحاین مرض بسیا

  .وی مذکور شدو صفت آن در صداع سوداخورند می ،مثقالتا پنج مثقالسهاز  ،لهسمروز 
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است  هبت بادرنجبویت شراس  مناسب  هدر تقویت قلب بسیار نافع است و در اکثر امزج  هک  هادوی  یهدیگر از جمل

مفید است و اگر طرف صبح شربت مذکور را بخورند و طرف   هآن در رفع بخارات سوداویّ  همداومت ب  هز تنقیبعد ا  هک

مثقال تا فتهاز    ،ر روز طرف صبح ه  هبسیار نافع است و طریق خوردن شربت مذکور آن است ک  ،قوتی راح یاعصر مفرّ

 بخورند. ،هبیدمشک کرد او را داخل عرق گاوزبان یا مثقالده

 ،گاوزبـان  ؛مثقـالده  ،هریکاز    ،هبادرنجبویو  تخم فرنجمشک    ،تخم کاسنی  :این است   هصفت شربت بادرنجبوی

اجـزا را در   ؛مثقـال، پنجهریکاز    ،افتیمونو    سفایجب  ،پرسیاوشان  ؛مثقالسه  ،هریکاز    ،اصل سوسو    هبنفش  بیخ  ،هیانراز

صـد قدر یک هب بخیسانند و بجوشانند و صاف نمایند و با قند یا شکر صاف بگلاب و عرق و عرق بیدمشک و آب سی

در ایـن   هادوی  یهاز جمل  همخفی نماند ک  ،ای مذکور بخورندهبا عرق  ،مثقالدهتا    هروزرهقوام آورند و    هل مثقال بهو چ

اسـت و نفـع  مناسـب همحمـود از احتراق موادّ  هحاصل  یهو اخلاط سوداویّ  همحترق  از موادّ  همرض و سایر امراض حادث

 ا است.ثیر کاملی دارد و اجماعی اطبّعاجلی و تأ

گیرند و آن دوایی  هاز شیر برید هک ،آبی استزرد :و مراد از آن  -نی آب پنیر استمع  هفارسی ب هب  هک  - :الجبنءما

ا هـدر جمیـع آن  هسـوداویّت امـراض  هو ج  ،همحترق  ل موادّهح سدد و مسالاثر است مرطّب اعضاء و مفتّکثیرالنفع سریع

الجبن در ءخواص ما»  :هگوید کمی  هشارح اسباب بیان نمود  هچچنان  ،ی چندهوجو  هب  ،لاتهممتاز و مفیدتر از سایر مس

 هرسد و باعماق بدن می  هدارد ب  هت و لطافتی کرقّ  یهواسط  هب  هل آن کاوّی چند:  هوجو  هلات نیست بهیچ یک از مسه

مانـد صـرف بـدن و غـذای آن بـاقی میاو از  هک هفضل  هکم آندویّکند؛  الرفع می واجبموادّ  رسد تا رفععضو مقصود می

پنیر از او جـدا   هرگاه  ،و آب و چربی و پنیر  :چیز  هب است از سشیر مرکّ  هکسیّم آنشود؛  نمی  طبیعت بارو بر  شود  می

 هلهّت مسـقـوّ  هب  هک  همائیّ  ،سازد و دیگریرفع می  ،یعنی  ؛دهدکند و نضج میرا نرم می  موادّ  هک  ،ماند چربیباقی می  ،شد

 ،بضـاعت در ایـن صـناعتو این حقیـر بیشود  میلات یافت نهیک از مسیچ هت در  و این دو خاصیّ  «را  کند موادّدفع می

 ،در شرح اسباب همذکور هوجو هکآن هر بلیکن نظ ،تکرار و تطویل کلام نیست در خور هاین رسال هکند اگرچعرض می

ذکـر آن  هخواستیم ک ،بعضی از صفات دیگر رسید ،لات و در نظر این حقیرهالجبن از سایر مسءامتیاز ما  هضی از وجوبع

وبات و مطبوخـات و حباکثر مسهلات از  :کهل آناوّر امتیاز آن باشد از سایر مسهلات؛ صفات موجب زیادتی بصیرت ب

م یـّدویـن صـفات مـذکوره؛ ا سـت ازا یحه است و ماءالجبن خـالیالرّاکریهکه بدطعم است یا از آن  ،غیرها خالی نیست

رود ها از مزاج انسانی که قریب است به اعتـدالی حقیقـی بعـد از وبعد مزاج آن  یواسطهه  مسهله ب  یاکثر ادویه  :کهآن

م سـیّءالجبن نیست؛ بود و این معنی در ماخالی از تغییر زیاد و ضرر نخواهد  ،ها در بدنات آندر بدن و بروز کیفیّ  هاآن

هـای دیگـر در بدن موجب فساد و منشأ حـدوث مرض  ،اثر باقی بماندمسهلات اگر در بدن کار نکند و بیسایر    :کهآن

بلکـه هرگـاه  ،یّت و این صفت نیز در ماءالجبن مفقود استاند به سمّه که قریبخصوصاً بعضی از مسهلات قویّ  ،شودمی

 ،و اگـر منـدفع هـم نشـودشود میمندفع  ،قابل خالی از بدنابل تغذیه است، بردارد و غیرآن ق ازچه  آنن  باقی بماند و بد

در بـدن  ،جـوهر غـذائی کـه در آن موجـود اسـت یماءالجبن به واسـطه :کهچهارم آننخواهد گردید؛  موجب ضرری  
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ن معنی در هیچ و ای ،مقصدکند بنفسه تا به عضو و نفوذ می  ،به اعماق بدنشود  میبه اندک زمانی منجدب    ،مطلوب است

بلکه موجب  ،فایده استمل نکند باقی ماندن آن در بدن بیسایر مسهلات هرگاه ع  :کهپنجم آنیک از مسهلات نیست؛  

 مسـتعدّ هرا نضـج داد همـادّ ،در آن موجود است هک هنیّهد یضرر است و ماءالجبن هرگاه عمل نکند به اسهال به واسطه

ه د بهدانضاح می ،همائیّ یهواسطه نماید بمی همحترق  ال موادّهل است و اسهمس  هکبا وجود این  پس ماءالجبن  ،کنددفع می

 هرگـاه هلات کـهخلاف سایر مسه ب ،نیهجز ده د بهخرمایی انضاح خوا هب ،الهاسه پس اگر اثر نکند در بدن ب  ،هنیّهد

 هبلکـ ،در تکرار آن ضـرری نیسـت  :هکم آنششموجب فساد است؛    هبلک  ،ال اثری دیگر در آن نیستهاسه  نکند بعمل  

ا خوف ضـرر و تحلیـل ارواح و ضـعف قـوی و هدر تکرار آن هلات کهخلاف سایر مسه  یوماً فیوماً نفع آن زیاد است ب

 هقدر شربت آن ب  ،هکسب اختلاف امزج  هبلک  ،قدر شربت آن تعیین نیست  در  :هکفتم آنهاست؛    هتقلیل اخلاط محمود

که در زیـاده و نقصـان آن ضـرر   به خلاف سایر مسهلات  ،دادن و ناقص دادن آن نیست  هدر زیادتفاوت است و ضرری  

 یه در امزجـهمسـهلات قویّـ معتاد است به مسـهل و اسـتعمال مسـهلات و خصوصـاًاثر امزجه غیر  :کههشتم آناست؛  

معتـاده موجـب ضـرری غیر ین که در استعمال آن در امزجهدر نهایت صعوبت است مگر ماءالجب  ،معتاده به مسهلغیر

بعد از تنقیه بـه مسـهلات در   :کهنهم آن، منع نماید؛  مگر مانع دیگر  ،سایر مسهلات نیست  ینخواهد بود و در آن غایله

و این دو   ،نماید مزاج راکند و هم اصلاح میغالب اوقات محتاج است به تعدیل و تقویت مزاج و ماءالجبن هم اسهال می

 شود.سهلات کم یافت میصفت نیز در سایر م

 :ب اسـت از سـه جـوهرشـیر مرکّـ ،مذکور شدچه  ناچن  :ست کها  سبب اختیار شیر بگ از سایر البان آن  امّاو  

آن جوهر مانی در طبیعت سرد و تر است و جبنی  ،آب و چربی و پنیر ،یعنی ؛جبنیجوهر مانی و جوهر دهنی و جوهر 

ت آن جزو اکثـر در کیفیّ ،تر استها در آن بیششیر که یکی از آنهر، پس ت آن گرم و تر استسرد و خشک و دهنیّ

بـه   ،اجزا معتـدل اسـت  یخارج است از اعتدال و شیر بز در همه  ،آن جزو غالب  یواسطهه  یعنی شیر ب  ،آن غالب است

پـس  ،اسـتآن غالـب ت در یّنبمیش جو شیر  ؛تر استپس لامحاله گرم ،ت در آن زیاده استکه دهنیّ  ،خلاف شیر گاو

اجـزاء   یو شیر بز در همه  ؛پس سردتر است  ،تر استت در آن بیشیّو شیر الاغ و شتر مائ  ؛تر استسردتر است و غلیو

  .اندهاز این جهت آن را اختیار کرد ،مذکوره معتدل است

ارت است بر ی حرالاکثر از غلبهسیاهی لون علی :به جهت آن است که سبب اختیار بگ سرخ از سایر الوان امّاو 

 واسـطهه و چـون سـرخی بـ ،برودت است بر آن یو سفیدی رنگ در اجسامی که سفیدند از غلبه  ،انداجسامی که سیاه

پس بز سـرخ در  ،واهد بودت معتدله در حرارت و برودت خپس لامحاله فاعل در آن کیفیّ  ،مابین سیاهی و سفیدی است

انـد رین فرمودهخّاکثر متأچه آنموافق  ،طریق اخذ آن امّاو  ،وع از حیوانالاعتدال است از سایر اصناف این نقریب  ،مزاج

بگیرند بز سـرخ   :ست کها  این  ،هم فرموده  -الله روحهسقدّ  -ا  د بن زکریّست و محمّا  الحقیقه بهترین انواع اخذ آنو فی

 :نماینـد بـه  باشـد و او را تعلیـف   از وضع حمل او گذشته  ،ترتر و بیشروز یا قلیلی کمالمزاجی را که چهلیح جوان صح

ها و برگ ها از علف ازی و امثال آنشنبر سبز و برگ اسفرزه و برگ بید و شاهتره و فصیل و خبّکاهو و اسفناج و خیار
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 عشودمیمثقال هم  ، و صدوهشتاد  مثقال باشد، که دویستوزن شاهه  ده نار بو، مقدار پنجاهخنک و حوالی غروب آفتاب

 ،مثقـالدهپانز ،از بـار برداشـته ،جوشتازه بجوشانند و بعد از چنـد یدیگ مسی قلع زده ار دیگ سنگی یو آن شیر را د

تر که سر آن را پوست کنـده و تند در آن ریخته با چوب انجیر  یسرکه  ،مثقالدهسکنجبین تازه که خوب ترش باشد و  

و اعانت   ،ت مسهله استدر آن قوّ  :ست کها  نجیر آنچوب ا  یفایده  و   ؛بر هم زند تا شیر بریده شود  ،ریشه کرده باشند

در کرباس محکمی انداخته تا تمـام آب از شـیر جـدا   ،که شیر بریده شدو بالجمله بعد از آن  ،نماید شیر را در اسهالمی

ل داخ ،شودمیهایی که مذکور آن آب را جوش داده کف آن را از بار بردارند و یکی از شربت ،باز ،شود پس طرف صبح 

، و بعـد از رونـدقدم راه میصـد ،خورنـدمیبخش آن را مثقال باشد و یک، سیلااقلّ  ،بخشیبخش کنند و هرسهه  کرده ب

بـه  ،خورندمی  -یعنی ماءالجبن  -و اشربه که با شیر بز    ،بخش تمام شودتا سه  ،خورندمیبخش دیگر را  ساعت، یکیک

و هرگـاه خورنـد میبا سـکنجبین سـاده    ،حرارت بسیار باشد  چه هرگاه در مزاج  ؛حسب اختلاف امزجه مختلف است

حسـب اخـتلاف امزجـه در برو  و بارّ و با سکنجبین بزوری حارّ ،خورندمیبا سکنجبین افتیمونی   ،حرارت بسیار نباشد

حسـب سهلات کـه در ضـعف قلـب مـذکور شـد برروز یکی از مدت نیز مناسب است و بعد از هر ششحرارت و برو

مناسـب   ،در صداع سوداوی مذکور شد  افتیمون که  حبّ  ،جه باید خورده شود و اگر مزاج بسیار گرم نباشداختلاف امز

 ،شب در ماءالجبن خیسانیده و صبح روزی که مسهل بایـد خـورد ؛مثقالسه ،هریکاز  ،است و اگر تمرهندی و افتیمون

وچهار ت خـوردن آن بیسـتو مـدّشـود میدیگر  بسیار نافع است و در اسهال سودا عدیل ندارد و بدل مسهلات  ،بنوشند

؛ بعضـی انـدا مختلـف ذکـر کردهست و قدر شیر را اطبّا کافی ،بشود ،دفع مرض شود  ،ینا  تر ازروز است و هرگاه به کم

و  ،مثقـال گفتـهی او را نودتعیین مقدار آب چکیده و بعضی ،مثقال گفتهتر تا صدوهشتاداند و بعضی بیشگفته  ،رطلیک

مثقال داشـته صدوهشـتاد تـا دویسـتل آب یککه این اختلاف نظر به اختلاف امزجه است و اگر تحمّاین است    ظاهر

و بدهند و اگر بر معده گرانی کند و سنگین باشد   ،توان داد و اگر بر معده سنگین نشود و طبیعت آن را برداردمی  ،باشد

 ز است.شیر گاو و گوسفند نیز مجوّ ،تر از آن بدهند و هرگاه شیر بز ممکن نشودکم ،ترش شود

شـوربا و   یقیمـه  ،و طرف شـام  ؛تمر و زرشک  یقلیه  ،هحارّ  یر امزجه، نخودآب و ترچلا و دطرف چاشت  :غذا

 بخورند. ،خواهندکدام را می، هرترچلو و نخودآب مناسب است

 :سـتا  این  ،بست و مجرّر نیخو معمول به متأشود  میکه با ماءالجبن خورده    طریق ساختن سکنجبین افتیمونی

 ؛مثقال، پنجهریکاز  ،اسطوخودوسو رازیانه  ،سیاوشانپر ؛مثقالده ،هریکاز  ،بسفایجو بیخ کاسنی  ،مکّییسنا  ،افتیمون

اجزا را   ؛مثقال، هفتادتند  یسرکه  ؛مثقالوچهل، دویستقند سفید  ؛مثقال، هشتهریکاز    ،بادرنجبویهو  خشک    یشاهتره

تـا  مثقالسـهاز  ،یوم، چنـدقوام آورند و اگر بدون شیر بز بعد از تنقیـهه  بجوشانند و صاف نمایند و با قند ببخیسانند و  

بیاشـامند و   مثقالدهپانز  ،مثقال و آب شاهترهزاج حرارت باشد با آب کاسنی، بیستو اگر در م  ،مثقال بنوشند شایدتهف

  .ب مزاج بخورندیکی از مسهلات مذکوره را به حس ،روزبعد از هر شش
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سوداوی  یههرگاه مادّ ،قلب و دماغ یکه در امراض سوداویّه -فرموده  -رحمه –که شیخ  صفت سکنجبین دیگر  

چـه آنو  نافع اسـتبسیار  ،غلیظه و کثیره نماید و در موادّت میروز دفع علّت دهو در مدّ  نافع استبسیار    ،بسیاری باشد

به تجربه   مکرّرل اثر امزجه مناسب است و  سکنجبین مذکور در اوّ  امّاسب نیست و  های گرم منادر مزاج  ،شیخ فرموده

از   ،کمـافیطوسو  زوفـا  ؛ گاوزبـان،  مثقال، ششهریکاز    ،بسفایج و تربد  ؛مثقالده،  افتیمون  :ستا  صفت آن این  ،-رسیده

بهمن سرخ و   ،درونج  ،زرنباد  ،کتخم فرنجمش  ،تخم مازوج  ،تخم بادرنجبویه  ؛مثقال، پنجسیاوشانپر  ؛چهارمثقال  ،هریک

 ؛مثقـالده ،هریـکاز  ،تخم کاسنیو  (کتوث)یا تخم کشوث  ؛نیمومثقالسه ،هریکاز  ،قاقلهو سنبل  ، ساذج هندی،  سفید

صـاف   ،من تبریزی آب بجوشانند تا نصف رسدتند بخیسانند و با یک  یمجموع اجزا را در سرکه  ،گلقند شکری مساوی

قوام آورند و ایـن سـکنجبین را نیـز ه قند اضافه کنند و ب  ،قدری که چاشنی شوده  ار ترش باشد بکنند و بچشند اگر بسی

افتیمـون در صـداع سـوداوی  حـبّصفت  .ل مذکور شداوّ یتوان استعمال نمود به نحوی که در نسخهبدون ماءالجبن می

یـن ا  الاثر درفع قویکثیرالنّ  یله ادویهات مذکور است و از جمو بار و در حمیّ  صفت سکنجبین بزوری حارّ  ؛مذکور شد

  .رهبات متکرّها و از مجرّآن یهسوداویّ مرض و سایر امراض قلب و دماغ خصوصاً

یـن مقـام مناسـب اسـت بـه ا اسـتعمال آن در یو دیگر ادویه را در منفعت آن نسبتی نیست و ذکر منافع و طریقه

لاع یافتنـد و فوایـد بر آن اطّـ  هو افواه در اوایل طلوع نیّر صفویّبه چوب چینی در السنه  ست،  ا  طریقی است که معروف

مقـارن  ،بیخکه این لات الهی آناند و از تفضّشمار به منافع آن پی بردهلات بیتلاحق افکار و تأمّه  ببسیار از آن دیدند و  

ی در ازاله بیخالحقیقه این و فی انددو به مقارن همدیگر به ظهور آمدهنبود و هر  بیخقبل از ظهور این   ،مرض آتشک هم

در یبوست و رطوبت   امّامایل است به حرارت و    بیخست و از قیاس و تجربه معلوم شده که این  ا  عدیلمرض مذکور بی

منـافع  امّاقول به یبوست اقوی و در آن رطوبت فضلیّه موجود است و   ،ست و اقوی و اظهر در نظر این حقیرا  آن خلاف

از کثافات و   خون و روح  یی باه و پاک کنندهی قلب و دماغ و کبد و معده و مقوّحرارت غریزی و مقوّی  مقوّ  ،بیخاین  

خصوصاً مرض مشهور به آتشک عدیل نـدارد و   ،هسوداویّ  یقروح خبیثه و مزمنه  یفوذ در اعماق بدن و در ازالهالنّسریع

ربع بواسـیر و اوجـاع مفاصـل و داءالثعلـب و   ،تب  :مثل  ؛هب و در جمیع اورام صلبه و امراض سوداویّمجرّ  در رفع اکله

از داخل بدن به ظاهر  نزلی و فربه کردن بدن و بروز فرمودن موادّ داءالحیۀ و بهق و برص و مالیخولیا نافع و در دفع موادّ

 ،ب و در مجموعامراض و اوجاع مزمنه مجرّ یبدنی و قطع عادت افیون و خمر و ازاله ت اخلاط و موادّیّجلد و رفع سمّ

س از سایر معالجات از استعمال آن نجات تمام حاصل شده و به تجارب کثیره مشاهده شـده و بعد از یأ  ،ذکر شدچه  آن

این بیخ را از حوالی مشهور است که  چه  آنیّد این معنی است  پرورش او از آب حیوان شده و مؤ  ،ندگویین جهت میا  از

قسم از اقسام استعمال نشده و خالی از احوال نیست که یکبه این عموم نفعی مشاهده    اند و بالجمله دواییظلمات آورده

 و از جمله خواصّ  ،ست در آن امزجها  شرایط آنآن در بعضی امزجه مستند به عدم مراعات    یمناسب و عدم فایده  ،آن

از ناتوانی محفوظ  ،خود لازم گیرندسال در موسم سرما خوردن آن را بر وقوف، هر بعد از سنّ اصحّاکه لازم است بر آن

خصوصاً پیران را و از برای تسمین اکثر ابدان و نضادت و حمرت و صفا و رونق رنگ   ،مانند و به جهت رفع نقاهتمی
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خواهـد یافـت و  که ذکربه طریق تصعید آن چنان )طنج،طینج(طبخ و در اکثر امراض استعمال آب  نافع استخیلی    ،بشره

تر و مصلح چوب چینی خصوصاً آن کم یدید و تخفیف جرم تازه خشک نشدهخفیف است و تسالتّویجرم آن مصدّد و ق

 ،اسـت  کوکنـاراس و  مغربی و بادیان خطـایی و صاصـفر  یدارچینی و عشنبه  یتازه و تر آن در اکثر امراض بارده رطبه

و در  ،هاقاح اذخر و اذخرمکّی و یا عرق اینآورد و شکاعی و فباد  یو در استسقا  ،وسالسّالنّفس اصلی کهنه و ضیقسرفه

است و ایـن بـیخ  اسطوخودوسبارده  یهو در امراض دماغیّ ،الثّور و گل آن و بادرنجبویه و بسفایجخفقان و توحّش لسان

 گانه:صاف یازدهمتّصف است به او

فجاجت و قلّت نضج و   یبر غلبهباشد دلالت  تر میکه غالب سنگینو با آنسرخ باشد و سنگین و سفید    :کهل آناوّ

 چنین بیخ طینج او نیز سرخ است؛اینکند و حرارت می

 یواسـطهه  که سبک او ببنابرآن  ،ت استو کم قوّکه سبک او کهنه و پوسیده  جهت آن  ،سنگین باشد  :کهم آندوّ

ثیر هـوای خـارج در موجب تـأ ،المزاج است و تخلخله متخلخلکند و اجزای هوائیّه خفّت پیدا میاجزای هوائیّ  یغلبه

  ی او؛اباطن و تحلیل قو

ین باشـد یـا آن اسـت کـه در زمـین برخلاف اچه آنکم کرده باشد و سطح ظاهر او مستوی باشد چه   :کهم آنسیّ

ای خود نتوانسـت کـردن و جذب غذ  ،چنین دواشده و معلوم است که اینو غالب  ا  بر  یبسنما یافته است و    ،رطوبتکم

او مفارقـت   یطوبات غیرممازجـهاند و راستکمالی نیافته که بیرون آورده  ت مانده و یا آن است که هنوزقوّناقص و کم

 ت ظاهر است؛در دفع علّ ،اند و خشکیده مانده و ضعف و نقصان ایننموده

 ادامیافراط و بزرگی چندان مذموم نیست مـ ،ط باشد در کوچکی و بزرگی و اگر چنین نباشدمتوسّ  :کهچهارم آن

 ،نقصان نموّ  یواسطهه  باشد بکه در اکثر حالات اثقل میبا وجود آن  ،خورد  امّااو جمیعاً با او باشد،    یکه صفات حمیده

 ت و کمال نیافته؛قوّ

و نفوذ کـرده و احـداث ا  چشم دیگر در  ،زیرا که طعم غالب دلیل است که  ،و طعمی غالب نباشدا  در  :کهپنجم آن

و غالـب و مسـتولی شـده ا مغیّری بر ،چه چنین باشدت هراس له عذونت مایاصل خالی از طعوم بطعم نموده و چون در  

 ست؛ا لامحاله مبدّل مزاج ،ر طعم استکه مغیّچنان خواهد بود و آن

 با او نباشد به همین دلیل مذکور؛ رایحه :کهششم آن

 نگ ظاهر او مخالف رنگ باطن نباشد؛ر :کههفتم آن

 تر باشد؛سنگین و دو دانگ او سبک ،گ آن قسمدانچهار  :کههشتم آن

 ن است؛لیّر صفات مذکوره و آن لون و صلابت و الاجزا باشد دمستوی :کنهم آن

آب دریا و نم باران و گرمی آفتـاب و آتـش و   :مثل  ؛رات و مفسدات نگاه دارنددرآوردن او را از مغیّ  :کهدهم آن

ها و این شرط کافور و فرفیون و جندبیدستر و مشک و امثال این  :مثل  ،ستر و مفسد مزاج امجاورت چیزهایی که مغیّ

 ت در اکثر دوا؛عام اس
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 شود.ز نمیرود و خوب و بد او متمیّت او به تحلیل میکه زود قوّدرست باشد و ناکوفته جهت آن :کهیازدهم آن

ایـن  هکـتـا آنلطی که سبب مرض است تنقیه بدن از اخلاط فاسده بکنند خصوصاً خ  ،لاوّ  :شرط استعمال آن  امّا

فاسـد کنـد و خطـر عظـیم رو  یهمادّ یهتلطیف و تفتیح شاید ازال  یهواسطه  ا این بیخ بلّقوی باشد و إ  هدوا در اصلاح بقیّ

 ؛ستا جاری هیّکلّ یهدر اکثر ادوی ،د و این شرطهد

شـود میمـذکور  هدستوری که چینی را ب نجطی مان آبه ،عوض آبه  استعمال آب نیاشامند و ب  ایّامدر    :هکم آندوّ

ا عرق گلاب و بیدمشک و بعد از فراغ بعضی از اطبّ  ،عوض آبه  روز آب نخورند و ب، و بعد از فراغ نیز، تا چندبنوشند

بـیخ چینـی  هاند کـهر داشـتاند و بعضی دیگر چنین مقـرّهمزاج فرمودرهحسب    هگلاب و عرق گاوزبان و عرق بادیان ب

ل مثـل روز اوّ ،روزدر فلان هبر آن بنویسند ک هو کاغذی کرد هدور کیس ،خشک کنند  هدر سای  ،هبط نمودرا ض  هجوشید

 یچ ازه هاند کها فرمودعوض آب بنوشند و بعضی دیگر از اطبّه مان ترتیب بجوشانند و به هباز ب  ،کذا تا آخرهم و  یا دویّ

مان ترتیب خـوردن آب ه  وی غذا مفاسد عظیم است و بها خصوصاً بر رهخوردن عرق  هچ  ،ضرور نیست  هین دو طریقا

آن   یبهتر آن است که جوشـیده  ،دیگر در نهایت صعوبت است  یل پرهیز آن مرتبهچینی نیز بسیار مشکل است و تحمّ

خشک کنند که از فساد محفوظ باشد و همه را با هم جمع  ،ضبط نموده در سایه خوب  ،چه مضمحل و سیاه نشدهرا هر

دستوری ه بخش آن را با قدری آب که کفایت مریض کند بها را چندبخش کرده، به هرروز یکآن ،عد از فراغکنند و ب

عـوض آب، هـرروز ه  بخـش کننـد و بـنند و به عوض آب بنوشند و اگر دهکه در اصل چینی مذکور خواهد شد بجوشا

 بهتر است. ،لریق اوّم از دو طسیّ یطریقه ،روز بهتر است و به گمان این فقیربنوشند تا ده

اگـر ضـرورت  ام نروند و تجدید لبـاس نکننـد وحمّ هب ،هفتهاستعمال آن و بعد از فراغ تا یک ایّامدر  :هکآنم  سیّ

آب  هرا بـ هضرورتی بایـد تبـدیل کـرد جامـ هملاصق بدن را ب  یهف بیرون آیند و اگر جامتوقّبروند و بی  ،شرعی باشد

 دیل کنند؛ تر کنند و بخشکانند و تبچینی 

 کنند؛ جماع را ترک  ،روز بعد از فراغ از آنشربت آن، تا ده ایّامدر  :کهارم آنهچ

 ، احتراز نمایند؛ باشد هعنوان کره هب هاز حرکات عنیف و تجملّ شاق بدنیّ ،شربت آن ایّامدر  :کهپنجم آن

حذر باشد و اوقات سبب تالّم نفس گردد برچه  و غمّ و غضب و آنهمّ :مثل ،یّهساناعراض نف  یهاز عامّ  :هکششم آن

سبب لذّت و فرح و انتعاش نفس و طبع گـردد مصـروف   هچت اصدقا و ظرفا و آنحبعیش و عشرت و سرود و ص  هرا ب

چنـد در از منفعت آن است، هر ترتش بیشترک خوردن آن اولی است و مضرّ  هبلکه به گمان حدوث آلام نفسانیّ  ،دارد

 ع غیر آن غلط است؛ مان و اوان توقّاین ز

دایت ظهـور ست ک در بـو سبب نخوردن نمک آن ا  ،استعمال آن ترک خوردن نمک بکنند  ایّامدر    :کههفتم آن

به هم رسید و مردم به صحراها رفته اغتذا به اصـول   ،آوردندجا میرا از آن  بیخکه این    ،م در آن بلدقحطی عظی  بیخ،این  

در  اتفاقاّ ،کردندتر میمردم رغبت به آن بیش ،سبب تنفّسه باشد ندارد  هعم و رایحه کط  بیخ،چون این    ،نمودندنباتات می

از آن موضع   ،شفای کامل یافتند  بیخان امراض مزمنه خصوصاً سوداوی و قروح کهنه بود و از خون این  حبمیان ایشان صا
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ه ب هدادند تا آن کنمک میبی ،بردندیجا که منمک بود به هرند و چون در آن صحرا خوردن آن بیمواضع دیگر رفت  هب

چـون   :هکـو سبب دیگر آن  ؛معمول شد  ،الحال متعارف است  هج کهآن بدین ن  خطیتوالی تجارب و تلاحق افکار شربت  

 ،ایتهن ،ستا قیاس مقتضی ترک ،تصلیب اعضا و تخفیف رطوبات است و این معنی منافی افعال این بیخ است  ،فعل نمک

و  هلوف دفعۀ مضرّ است و در غیر امراض مزمنو ترک معتاد و مأ  هلوف طبع شدعادی و مأ  هاغذیچون خوردن نمک با  

خصوصـاً  ،کثیره و امـراض مزمنـه و قـروح  تقلیل کنند در موادّ  ،به طریق قهوه خورده شود  هرگاهخصوصاً    ،هنهقروح ک

 طریق تعریق خورده شود ترک نمایند؛ هرگاه به 

 حارّه تقلیل در روغن ضرور است؛  نند سوای روغن در مزاجات بکترک لبنیّ :کههشتم آن

 ی تازه اجتناب نمایند؛ هاها و شیرینیاز میوه :کهنهم آن

جایز اسـت بلکـه سـبب تعـدیل   ،حارّه که ترشی ملایم چاشنی  یان امزجهحبمگر صا  ،ترشی نخورند  :کهدهم آن

نهایـت هرگـاه چنـدان   ،مزمنـه و دردهـای کهنـه نباشـدخصوصاً هرگاه به طریق قهوه خورده شود در امراض    ،شودمی

 یاین دواست مگر در امزجه ،حرارت در مزاج نباشد ترک آن واجب است و خوردن شیرینی ملایم مناسب حال شارب

 حارّه نیز جایز نیست؛  یحارّه که مناسب نیست و افراط در غیر امزجه

 ،خصوصاً هرگاه تعریق به عمل آمده باشد بعـد از آن  ،ایندبدن را از رسیدن هوای سرد محافظت نم  :کهیازدهم آن

رساند و بعد از عرق مسامات م میه نهایت لطافت به ،استعمال این دوا یواسطهه زیرا که بدن ب  ،نهایت اجتناب باید کرد

بـدن بـه   ین دربا وجـود ورود ضـدّ  ،شودمیحاصل    ،منفتح شده به ورود هوای سرد ضدّ تحلیل و تلیین که مطلوب است

 ،زود کوبیـده شـود ،جسم صلبی را کـه خواهنـد، هرین باید کرد کها خلل عظیم است و قیاس این معنی از ،تعاقب سبب

ایـن   ،و هرگاه در اجسام صـلبهشود  میقابل اذابه و سحق    ،اندازندکنند و بلافصل به آب سرد میمیگرم    ،به آتش  مکرّر

 ر خواهد کرد؛ ، اثدر بدن انسانی به طریق اولی ،اثر کند

و آن را بایـد   ،ینـی باشـدی آن منافی چث مرضی شود که معالجهاجتناب کنند از اموری که محدّ  :کهدوازدهم آن

 وت نشود و رنج عبث نکشیده باشد.که غرض اصلی ف ،ترک خوردن چینی کردم داشت و مقدّ

یکی تعریق و یکـی بـه طریـق   :هج استبه تجربه رسیده دو ن  مکرّراشهر است و  چه  آن  ،طریق استعمال آن  اامّو  

 قهوه.

و  ،سوداویّه مستعمل است یغلیظه و امراض مزمنه و قروح ردیّه ه و موادّیّقوّ  یدر امزجه ،با تعریق استچه  آن امّا

 است. حارّه نیز مضرّ یگمان فقیر به امزجهه ز نیست و بمجوّ ،یکت گرما و سردی هوا هیچ این طریقه در شدّ

وجه به امزاجی هرگاه مراعات شرایط او بـه عمـل و به هیچ   ،در اکثر امزجه موافق  ،طریق قهوه است  بهچه  آنو  

امزجه نافع اسـت و در   یه مضرّ نخواهد شد و به همهالبتّ  ،تآید از مقدار چینی و مقدار آب و پرهیز موافق مزاج و علّ

 تعدیل و اصلاح امزجه نظیر ندارد.
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مثقال مثقال تا هفت، از ششروزه، هربعد از تنقیه مناسب مرض  :ست کها  عریق چناندستور استعمال آن با ت  امّا

که مانند آرد شده باشد جدا کنند و بعد از آنچه آندم چاقو ورق بکنند و در حین ورق کردن  :مثل  ،او را بسیار باریک

مزاج بخیسانند و روز دیگر با  پیاله عرق گاوزبان و گلاب و بیدمشک و شاهتره به حسب هرورق کردند، شب در یک

تازه که سرپوش آن نیز یکی از مذکورات باشد  یزدهدر دیگ سنگ یا سفال و یا مس قلع  وزن شاهه  من و نیم آب بیک

که آب بـه تا به نصف رسد و معلوم کردن این  ،و اطراف آن را به خمیر جو گرفته باشند به آتش بسیار ملایم بجوشانند

ر را با چوب چینی در دیگ کنند ی است که سوراخی در وسط سرپوش دیگ کرده نصف آب مقرّبه نحونصف رسیده  

و چوب باریکی را اندازه گرفته موضع اندازه را ریسمانی پیچیده نصف دیگ آب را بریزند و سوراخ را مسدود کننـد و 

 ،آب به موضع اندازه رسـیده یـا نـهسوراخ را گشاده معلوم کنند که    ،ت امتحان رسدقوّه  قدری که به  بعد از جوشیدن ب

دیگ را از بار برداشته و مریض بر روی کرسی نشسته اطراف خود را به لحاف پیچیده دیگ را بر   ،چون به نصف رسد

ت در عضـو زیر لحاف بگشایند تا بخار به تمامی بدن برسد و سر و صورت و دهان باید بیرون لحـاف باشـد و اگـر علّـ

رسـد و از همـان آب، بـه همـان وقـت، بر روی دیگ گذارند تا بخار آن دیگ به آن عضو  خاصیّ باشد همان عضو را  

، و اگـر بنیـه و مـزاج ،پیاله به همان گرمی بنوشند پس خود را به لباسی پیچیده استراحت نمایند تا عرق خشک شوددو

روزه عضو را به ی باشد هرصّنهایت اگر مرض در عضو خا ،قدر طاقت به عمل آورده  ب  ،روزه نداشته باشدتاب تعریق هر

چه را صاف و ضبط کرده ثقل آن را هر  بار به عمل آورد پس آب چینیرند و تعریق تمام بدن را روزی، یکبخار آن بدا

، میل کننـد و آب صـاف را در بعد از فراغ ،که مذکور شد به نهجیدر سایه خشک کنند و    ،سیاه و مضمحل نشده باشد

میل نمایند و قدری را در نـان  ،نبات بنوشند و گرم بنوشند و همه را به عوض آب دومثقالبا فنجان هرصبح و شام، تا سه

تـر روزی صرف شود و اگر آب تمام صرف نشود آتش بیشخل کنند تا همگی آب در ظرف شبانهو قدری را در طعام دا

من و نیم بکنند و تر از یکاشد آب را کمی که ثلث بماند و اگر باز زیاده بحدّه  تا ب  ،تر بماندبسوزانند که از نصف کم

و نـیم جـایز نیسـت چینـی را از   منتـر از یـکمثقال چینـی و کمه ثلث رسد و در مزاج، چهار تا هشتبجوشانند تا ب

در امراض بارده  ؛توان دادمیبا چینی  ،تمناسب آن علّ یتر کنند و باید دانست در بعضی از امراض ادویهکم  ،مثقالهشت

یاسـمین و  که  الفارۀعشـب  ؛دومثقـالتـا    ،هریـکاز    ،ها و زرنباد یا دارچینـیفالج و بعضی مفاصل  :مثل  ؛رطّبه  یجهو امز

را مثل چینی ریزه کرده داخل کنند و در ایـن  هریک ؛مثقالیک ،عود قماری ،و در امراض معده  ؛چهارمثقالتا    ،بریست

نمـک لازم اسـت و تجـویز ترک ترشـی و  ،ین طریقا ه درالبتّ  مذکور شد از شرایط باید به عمل آورند وچه  آن  ،طریق

 ت که مذکور شد.ی اسبه طریق ،هااین خوردن

مـزاج ، به حسب هرقال او رامثتا شش  مثقالسهو    دومثقالاز    :ست کها  طریق خوردن آن به طریق قهوه چنان  امّا

و ضبط نماینـد و طـرف صـبح و عصـر، ف کنند بجوشانند و چون به نصف رسد صا  ،درم آبمن و پنجاهمن یا یکبا نیم

بنوشند مـابقی را بـه عـوض  ،داخل کنند ،مثقالسهبلکه تا  دومثقالتا  مثقالیکاز  ،نبات سفید ؛فنجان او را گرم کنندده

 ،مثقالتر بکنند و تا ششالمزاج و نحیف چینی را کمحارّ :آب بنوشند و ضابطه در تعیین مقدار آب و چینی این است که
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قـدری کـه کفایـت ه هـا بـاز آن هریکمثقال بکنند و آب در المزاج چینی را ششو همچنین رطببکنند و باردالمزاج 

قـدر ه تعیـین آب بـ یپـس ضـابطه ،دو مضرّ اسـتعطش چینی خوردن و صبر بر عطش هر  تشنگی بکند چه بدون آب

تـر بکنـد و المـزاج بایـد چینـی را کمحروری تابع مزاج و حال مریض کـه مکفایت به تشنگی است و تعیین مقدار چین

 حبو صا  ؛مذکور شد بخورندچه  ناهای ملایم چنباشند و بعضی از ترشی  متجنّبها  همچنین از بسیاری خوردن شیرینی

 ؛تعلّـ  یمناسـبه  یگاه باشد که بعضی ادویـه  ،ین مزاجا  و در  ،ترکند و آب را کمتر میمزاج بارد و رطب چینی را بیش

چـه ناچن ،ین طریقه نیز داخل توان کـردنا ل درمذکور شد در طریق اوّچه ناچن  چینی و عود و زرنباد و عشبۀدار  :مثل

بلکه دیدم که گرم کرده طرف صبح  ،بید و غیرذلک شد حارّه نیز تجویز خیسانیدن چینی در عرق نیلوفر یا  یدر امزجه

بـه  ،حـبّین طریقه با هیچ چیز خوب نیست و چینی به ا   او درا فرموده که ضمّدادند و بعضی از اطبّاو را با طباشیر می

رود بلی در ت و مزاج خود بیرون میشد از کیفیّ  همین طریق که مذکور شد منافع بسیار دارد و هرگاه با چیز دیگر ضمّ

ر ض متصـوّهرگاه از رطوبت آن بـه اقلّـت تسـخین آن مـری  ،غلیظه که استعمال آن با تعریق است  امراض مزمنه و موادّ

 ،مختلف است  ،مناسب است و غذای شارب این دوا نیز به حسب امزجه  ،مذکور شدچه  ناچن  ،با چیز دیگر  ضمّشود  می

 لازم است نیز مذکور شد. چه آندر ضمن شرایط اشعاری شد و پرهیز از چه ناچن

بـه   ،خ و مایوسـین از بـاهه طریق معجون با قهوه خورده شود که به جهت کحـول و مشـایباید از چینی بچه  آنو  

 کند.نهایت نافع است و به محض خوردن قطع مانع و مفاصل را می

 ،بادیـان خطـایی ؛مثقـالدهچهار ،هریـکاز  ،مغربیّـه و هبیّشـع  :چوب چینی اعلی به اوصاف مســطورهست  ا  این

 ،هریـکاز    ،بادرنجبویـهو  ی  فستق  ،بسفایج  ،انیسون  ،گاوزبان  ؛چهارمثقال  ،هریکاز    ،دارچینیو  چای خطایی    ؛مثقالسه

آب و صـبح  ،من تبریـزیشب بخیسانند در پنج؛ یکمثقالجاهپن ،هریکاز  ،زردک حبّی از منقّ ،طایفی ،مویز  ؛دومثقال

و  سر آن را به طبق سفالی پوشانیده و اطراف آن را به خمیر مـاش  ،س تازه قلعی نموده کردهم  در دیگ سنگی یا نقره یا

 ،پـس فـرود آورده ،قلم باریک در زیر آن بسوزانند تا هیمه تمـام شـود  یمن هیمهمقدار پنج  ،گل حکمت محکم نموده

 ،قـوام آورنـده داخل کرده به آتش ملایم ب ؛من تبریزیک ،هریکاز  ،المناصفهی یا نبات سفید باعسل مصفّ  ،صاف نموده

 ،سورنجان  ،مثقاقل  ،بهمن سفید  ،همن سرخب  ،دارچینی  ؛مثقال، هفتپس بگیرند چوب چینی به اوصاف مزبوره  ،اولی است

 ،کـابلی یپوست هلیله ؛مثقالیک ،هریکاز  ،زعفرانو عنبر اشهب  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،راتیانجو  مصطکی    ،له  یدانه

این معجون را بـا   ؛دومثقال  ،و شام  ؛دومثقال  ،روز صبح ، معجون سازند هردستوره  ب  ؛و نیم  مثقالیک  ،ورق طلا  ؛مثقالسه

 چوب چینی به مصرف برسانند. یقهوه

مناسـبه بـه شـرط  یهایی که رطوبت در آن غالب باشد بـا ادویـهه و معدهبلغمیّ  یطریق سفوف که در امزجه  امّا

 ه نباشد مصرف کنند.که ورم در احشا و سدّه و خوف سدّآن
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عوض ه و ب ؛مثقال، پنجریکهاز   ،مغربیّه  یعشبه و  دارچینی  ؛مثقال، بیستچوب چینی به سوهان ساییده :صفت آن

 ؛مثقال، شصتکه مجموع ؛مثقال، سینبات سفید  ؛دومثقال  ،رازیانه  ؛مثقالسه  ،مصطکی  ؛مثقال، پنجسورنجان مصری  ،عشبه

 سفوف نمایند. ،روز، چوب چینی دارد در عرض پانزدههاقدر یک اینه و بشود می

ه نافع است و بلغمیّ  یهکه در جمیع امراض سوداویّ  :شراب مسکر  امّا  ؛شراب چوب چینی مسکر و غیرمسکرامّا 

 :بگیرند  ،ه مناسبفرنگیّ  یه و بلغمیّه موافق ضابطهسوداویّ  یمزمنه  یهای باردهاز برای جذام و آتشک و جمیع ناخوشی

ماه شش را محکم مستور نموده بعد از شـعصیر انگور انداخته سر  کوفته در خمّ  ؛مثقال و نیمصدشش  ،چوب چینی اعلی

ت و ضـعف و ننوشـند و ملاحظـه قـوّ دومثقال روز زیاده از هفتاد وشبانهند و در شیشه نگاه دارند و در یکق نمایمروّ

مثقال زیاد نمایند تـا بـه هفتـادوپنج مثقال نموده هر روز، پنج، و در خوردن، ابتدا از پنجط مرض و مریض را بنمایندتوسّ

 روز و چونروز تا پانزدهویک روز است و اقل، یازده، بیستطر خورده نشود و متوسّروز این مقدابرسد و زیاده از چهل

 کم کنند تا به آخر برسد. ،مثقال، پنجروزخواهند ترک کنند، هر

ی را ورق و چوب چینی اعل :ست کها ل است ایناوّ  یچوب چینی با عشبه که اقوی از نسخه  :شراب غیرمسکر امّا

از   ،ابریشم خـامو  دارچینی    ،بادرنجبویه  ،فستقی  ،بسفایج  ،گل گاوزبان  ؛درمپانزده  ،مغربی  یهبعش  ؛درم، شصتریزه کرده

من آب باران و عرق گاوزبـان و گـلاب و بیدمشـک و را در شش  ،مجموع  ؛رطل و نیم، یکیمویز منقّ  ؛درم، دههریک

دیگ نقره یا سنگی طبخ چوب چینی در  دستوره پس ب ،روز بخیسانندقدر ضرور، یک شبانهه  ب  ،هریکاز   ،شاهترهعرق  

بیرون نرود و بـه آتـش ملایـم طـبخ  د که بخار آن مطلقاًو خمیر محکم نماینکرده سر آن را به سرپوش  یا مس تازه قلع

من خوب مالیده بیالایند و بـا یـک ،پس فرود آورده بگذارند تا سرد شود و چون سرد گردید سر آن را باز نموده  ،نمایند

پـس  ،صافی نمایند ،بجوشانند و کف آن را کوفته ،خالص به آتش ملایم یتازه ایرطل و نیم عسل مصفّو یک  نبات سفید

وقـت قـوام در آن  های نازکی ملایـم بسـته درهین هنگام این ادویه را کوبیده در صرّا قوام آورند و دره  بر آتش ملایم ب

دور  ،ها را افشـردههصـرّ ،ن خوب برآیـد و بعـد از قـوام آمـدنت آه از پشت کفچه بمالند تا قوّاندازند و لمحه به لمح

ورق  ؛دودرم  ،زعفران با گلاب سوده  ؛مثقال، نیمهریکاز    ،مشک خالصو  عنبر اشهب    ؛مثقالیک  ،پس مصطکی  ؛نمایند

 ،دارند  کرده اضافه نموده و درست مخلوط نمایند و در ظرف چینی نگاه  دو را حلّ؛ هردرمیک  ،ورق نقره  ؛درم، نیمطلا

صبح و شام تناول نمایند و از عقـب آن مطبـوخ چـوب چینـی یـا عـرق آن یـا یکـی از   ،دومثقالتا    مثقالیکاز    ،شربتی

 ز است.مجوّ ،مناسب مرض و مریض داخل و ترکیب نمودن یدیگر بنوشند و از ادویه یهای مناسبهعرق

ک و قروح خبیثه و استسقا و امراض کرده و ای هند و فرنگ جهت آتشاطبّ  یموافق ضابطه  عرق چوب چینیامّا  

ر و دستور مقرّه روز به حسب احتیاج بروز تا چهلص که مزمن باشد از بیستمثانه و قروح و جروح آلات تناسل خصو

از   ،ریوند چینـی  و  کبابه چینی  ،و دارچینی  ؛مثقال، چهلچوب چینی اعلی  :صفت آن  ؛بخشدنفع عظیم می  ،شرایط بنوشند

در عرق گاوزبان و بادرنجبویه و شاهتره و بسفایج و خار خشک و  ،چهار چینی را جوکوب نموده  ؛مثقالت، بیسهریک

به طریق متعارف عـرق کشـند کـه ثلـث   ،هاروز بخیسانند در همین عرق؛ و یک شبانهمثقال، پنجهریکاز    ،یاذخرمکّ
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و پـنج   ،پنج مثقال صبح   ،علاوه نمایند  ؛مثقالده  ،زیرو  ،و همچنین عصر  ؛دومثقال  ،با نبات  ؛مثقال، پنجبرآید و طرف صبح 

و همین دستور  ،یومو یکعلاوه نمایند تا بیست  مثقالیک  ،مثقالپنج  نبات را هر  ؛برسد  ،بیفزایند تا به هفتاد  ،مثقال عصر

 ،نین به حسـب مـزاجروز بیفزایند و بعد کم نمایند و همچتا ده  ،بخواهند بیاشامندیوم  ، و اگر بیستیوم، چهلکم نمایند

بیخ کاسـنی و کـرفس و رازیانـه و کبـر و   ،فقاح اذخر  ؛وردبادآ  رعایت لازم است اگر برای استسقا و سوءالقنیّه شکاعی

 ه به آن و از برای آتشک و قـروحمختصّ یمناسبه یادویه ،توزن لایق و از برای هر علّه  ب  ،هریکاز    ،افسنتین بیفزایند

 اولی است. ،و افتیمون ربع آن ،وزن چوب چینیفت، نیمو جروح خبیثه مشهور به کو

گردد بـه ایـن دفـع مزمنه که به تدابیر دیگر دفع نمی  یکه فرنگیان در امراض بارده  دستور نقوع چوب چینیامّا  

دفـع غیر از این چنین دوای قوی امراض مزمنـه قویـه  ه  الحق بلاد ایشان این هوا را دارد که ب  رغم ایشان وه  گردد و بمی

 ،رطلـیهرمنی، دورطل اسـت و هرکه    ؛یبیبچهار من طو، بیستبگیرند شراب ریحانی قوی خالص  :صفت آن  ؛گرددنمی

پـس   ،شراب باشد  ؛یبیبمن ط، ششقرابه، در هرقرابه کنند که، درمی و در چهارثلث؛ و دودرمصد و بیست و هشتیک

 ،از چوب چینـی تراشـیده  ،یبیبسیر من طشانزده  ،قرابهدر هرنجّاری تراشیده باشند و    یچوب چینی که به رنده  :بگیرند

ل فصل بهار شروع به روز از آفتاب برداشته اوّز در آفتاب گذارند، پس بعد از چهلروته، چهلرا گرفداخل کرده سر آن  

؛ رسد پس مثقالاد و پنجآن را بیفزایند تا به هفت ؛مثقال، پنجروز؛ آن را بنوشند و هرمثقال، پنجلروز اوّ  ،خوردن آن نموده

؛ آن را کم کنند تا مثقال، پنجروزروز، هربعد از چهل و یک  ،آن را بنوشند  ؛مثقال، هفتاد و پنجروز، هرروزچهل و یک

 یط باشد و دو قرابـهاگر مزاج متوسّ  امّا  ؛برسد پس ترک نمایند و این وقتی است که مزاج بسیار قوی باشد  ،مثقالبه پنج

روز، ه و بیسـت و یـکرسانید ؛مثقالدستور مذکور تا هفتاد و پنجه ساخته ب ،من طیبی شراب باشدبه چهارآن که در قرا

پس تـرک کننـد و اگـر  ،رسد ،مثقال؛ آن را کم کنند تا به پنجمثقال، پنجروز، پس هربنوشند ؛مثقال، هفتاد و پنجروزهر

را  ؛مثقـال، هفتـاد و پنجروز، هـرروزروز یا پانزده، یازدهقالمثبه هفتاد و پنجمریض بسیار ضعیف باشد و بعد از رسیدن  

آن زمان ترک نماینـد و پرهیـز بـه دسـتوری  ،مثقال رسدل آن را کم کنند، تا به مقدار پنجمثقا، پنجروز، پس هربنوشند

 است که در خوردن چوب چینی به طریق تعریق مذکور است.

ینـی بـه طریـق مـذکور و فع است و به جهت اشخاصی کـه چـوب چالنّکه این نیز قریب  حلوای چوب چینی  امّا

دخیل ثبوت و دوام منافع آن در بدن است و بخصوصه در امراض سینه و شش   ،اگر عقب آن بخورند  ؛اندمعروف خورده

ه مقـوّی بـا ،مناسـبه ینافع است و با بعضی ادویه ،کهنه و درد مفاصل و دردها که از آتشک عارض شده باشد  یو سرفه

سفید و تخم برنج و شکر تبغال و نبات  یچوب چینی کوفته و از تافته بیرون کرده را با نشاسته و شیره  :صفت آن  ؛است

و زنجبیـل  ،زرنبـاد ،اگـر تسـخین مطلـوب باشـد دارچینـی ،حلوا سازند  ،رنمک به دستور مقرّبی  یریحان و روغن تازه

و   ؛مثقالیکزیاده از    ،هر شربت و خوراکی چوب چینی از صعقا  قدری اضافه نمایند و در  ،نیز  ،هریکاز    ،فرنجمشک

 هرقدر ه نباید باشد و اگر قدری چوب چینی را مضاعف ساخته و تراشیده ب ؛مثقالسه ،و در اقویا ؛دومثقال ،طیندر متوسّ
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با عسل و شکر و مثقال آب در دیگ نموده به طریق عرق و قهوه جوشانیده تا ربع بماند و ، صداز چوب چینی  مثقالیک

 تر است.بهتر و نافع ،قوام آورده حلوا و یا حریره بسازنده قند ب

کهنـه صـفت آن چـوب چینـی   یتنگی نفس و سرفه  :مثل  ؛ی امراض سینه و ششاز برا  :چوب چینی  یحریره  امّا

وزن آن با سه بیختهه و نرم کوفت  ،تبه حسب مزاج و ضعف و قوّ  ،آن را  دومثقالتا    مثقالیکمثقال یا  ، نیمروز، هراعلی

 ،شب در پیاله با عرق بیدمشک و عرق گاوزبان بخیسانند و صبح به آتش ملایم بپزند تا چـون فـالوده شـود  ،نبات سفید

به این دستور عمل نمایند و اگر شکر تیغال و بیخ هلیمون و نشاسته   ،روزروز یا شش، تناول نمایند و تا سهگرمگاه نیمآن

 چوب چینی داخل نمایند بهتر است. ؛قدر سدسه ب ،هریکاز  ،ربیو کتیرا و صمغ ع

 ،شنجرفو  مردارسنگ    :صفت آن  ؛های آتشک که بسیار نافع استبه جهت قروح و زخم  مرهم چوب چینی  امّا

، نمـکروغن گاو بی  ؛مثقال، پنجوم کافوریم  ؛چهارمثقال  ،هریکاز    ،کات هندی و چوب چینی  و  ؛دومثقال  ،هریکاز  

مرهم سازند  ،دستور معروفه بهتر است ب  ،گاو تازه یا سرشیر باشد  یجای روغن گاو مسکهه و اگر ب  ؛مثقالپنجبیست و  

 انفع است. ،را سوخته داخل نمایند و اگر نصف کات

که اوجاع مفاصل و دردهایی که از آتشک حـادث شـود و از بـرای جـذام و درد اعضـا و   روغن چوب چینی  امّا

، چـوب چینـی اعلـی  :صــفت آن  ؛فالج و استرخاء و رعشه و کزاز را به نهایت نافع اسـت  :چون  ؛میاورام سوداوی و بلغ

 ،سـاذج هنـدی ،یبالطّسـنبل ،اشـنه ،الذریرهقصـب ؛مثقـال، پنجهریـکاز  ،سـدابو سـورنجان و مخلصـه    ؛مثقالبیست

 ؛ مثقال، ششدیگر یو در نسخه  ؛قالدومث ،قسط تلخ  ؛دومثقال  ،عاقرقرحا  ؛مثقالسه  ،هریکاز  ،زراوند طویل  و مرزنجوش

گاه بـا روغـن آن  ،بخیسانند  ،در دومن تبریز آب  ،روزچوب چینی را رنده نموده دو شبانهنرم کوفته و    ،مجموع را  ،است

در   ؛مثقـالدهپانز  ،هریـکاز    ،روغـن شـبت  و  روغن زنبق  ،روغن بابونه  ؛مثقال، چهلهریکزیتون و روغن گل سرخ از  

پس صافی نمـوده روغـن را بردارنـد و ثقـل را بـا  ،ا شود و آب برود و روغن بماندم بجوشانند تا مهرّدیگ به آتش ملای

ل داخـل صـافی نمـوده در روغـن اوّ ،دیگر بجوشانند تا آب برود و روغن بمانـد  یدفعه  ،مثقال روغنمن آب و چهلیک

 ،داخـل نماینـد ،مومیائی مثقالیک ،روغن مثقالدهوقت حاجت بمالند و بعضی اوقات اگر در هر ه نگاه دارند و ب  ،کرده

از  هریـکاز  ،مثقـالدهکـه در هـر رعشه و لقوه و فـالج خصـوص آن :چون  ،در اوجاع بارده و امراض بارده  ؛انفع است

 اضافه نمایند. ،مثقال نرم ساییدهجندبیدستر و فرفیون نیم

، چوب چینی سوهان کـرده :صفت آن ؛کند که در امراض جذام و آتشک منع ریختن موی غسول چوب چینی  امّا

 ،ی سـیاههلیلـه  ،کابلی  یپوست هلیله  ،زرد  یپوست هلیله  ،یبالطّسنبل  ،برگ مورد  ،برگ حنا  ،مهبرگ وس  ؛جزوچهار

ه چینی با گلاب بخیسانند و روی آن را ب یکوفته در پیاله ؛جزو و نیم، یکهریکزرور و از   یله، پوست بلییقّآمله من

بـرو و دست را از روی دستمال به گلاب مذکور تر کرده بر سـر و ا ،روز، هرصلروز متّتا چهل  ،انی پوشانیدهمال کتدست

 ادویه را تازه نمایند. ،مرتبه، یکروزمژه و ریش بمالند و هر، پنج
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غذیه باید از صرف این ا  ؛مذکور  ،خصوص در قسم متعارف  ،مصرف نمودن اقسام چینی مسطور  ایّامکه در    :غذا  امّا

اگر طرف شام مطبوخ خورد کباب یا چلو و قورمه با چلو و ترچلو و اگر رغبت بـه نـان داشـته   ،تجاوز و عبور ننمایند

ای پوست پسته و پالوده که با شربت قند و بـه ای بالنگ و مربّنان و مربّ  ،شده باشدر میباشد و از مطبوخ دو وقته متضرّ

های خوش مذکور شد از ترشیچه ناچن مزاج حارّ  حبو صا  ؛ور بدون پالودهآب چینی به عمل آمده باشد یا شربت مذک

هـا ای زرشـک و شـربت ریبـاس و امثـال آنای آلو و شربت نارنج و سکنجبین و مربّشربت انارین و مربّ :مانند  ؛چاشنی

چلو و در هـوای کبابچلو و اشد و غذای طرف شام ترچلو و قلیهریق قهوه بطتواند خورد و هرگاه استعمال چینی به  می

ت خوردن که مدّ میل نمایند و بدان  ،گرم بودن بیرون آید  یگرم آب چینی را با ظرفش بر روی یخ گذارند که از مرتبه

، یـن ازمنـه متعـارف شـدها  درچه  آنمختلف است و    ،از دو طریق نسبت به امراض و امزجه و احوال  هریکچینی در  

روز اثر نفع حاصل نشد و صـحّت بـه ظهـور تر از چهلچه اگر در کم  جایز استتر هم  تر و بیشاست و کم  ،روزچهل

 تر بخورند و بالجمله نظر به موافقت به امزاج باید کرد.بیش ،نیامد

عطش و تلخی دهـان و خشـکی آن و قـی صـفراوی و   :علامت آن؛  خلط صفرا باشد  یهرگاه از غلبه  وجع معده

 یم اسباب مولّـدهده و حرارت و التهاب در معده و تقدّمبرّ  یو اغذیه  یافتن از ادویهع و قلّت اشتها و راحت  غثیان و تهوّ

در صداع صـفراوی مـذکور چه ناصفرا چن یصفرا و حدوث آن در هوای گرم و زردی بول و براز و سایر علامات غلبه

 شد.

 ،سکنجبین ساده مثقالده :این طریق کهبه  ،ه را اعانت نمایند به قیپس مادّ ،اگر دل به هم زدن و قی باشد  :علاج آن

یّـه منـدفع بیاشامند و به انگشت یا پر مرغ قی نمایند تا مـاده بالکلّ  ،قدری نمک علاوه کرده  ،مخلوط به آب گرم نموده

 ه به قی مندفع نشودو هرگاه مادّشود میبه ادویه که مذکور   ،معده را تقویت و اصلاح نمایند  ،و بعد از تنقیه به قی  ،شود

و طرف صبح منضـجی از عنّـاب    ،یوم: دوبه این طریق که  ،ه را تنقیه نمایندبه مسهلات مشروبه مادّ  ،یا مانعی از قی باشد

همه را جوشانیده و صاف نموده تـرنجبین  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،بیخ کاسنی  و  نیلوفر  ،گل بنفشه  ؛دانهده  ،هریک  ،سپستان

 بخورند. ،داخل کرده ؛مثقالده ،یا شیرخشت

 ،هریـکاز  ،ازیخبّـو شـاهتره  ،بیخ کاسـنی  ،نیلوفر  ،گل بنفشه  :مسهل مشروبی به این صفت میل نمایند  ،لروز اوّ

 ،گـل سـرخ  ؛مثقالسـه  ،زرد  یپوست هلیله  ؛مثقالده  ،تمرهندی  ؛دانه، دوهریکاز    ،آلو بخارا  و  سپستان  ،ابعنّ  ؛دومثقال

مخلـوط  ؛مثقـالده ،هریکاز    ،مغز فلوسو  شیرخشت    ،ترنجبین  ؛همه را خیسانیده و جوشانیده و صاف نموده  ؛دومثقال

عـوض آن در ه بـ ،ر باشد مسـهل مـذکور راه تنقیه شود و اگر طبیعت متنفّتا مادّ ،روغن بادام مثقالیک یکرده با علاوه

 ،زرد یپوسـت هلیلـه ؛دومثقـال ،هریـکاز  ،گـل نیلـوفر و گـل سـرخ ،گل بنفشـه  :ن را میل نماینداین ملیّ  ،روز مسهل

، داخل کرده  ؛مثقالده  ،هریکاز    ،شیرخشت و ترنجبین  ؛همه را جوشانیده و صاف نموده  ؛دانهده  ،آلو بخارا  ؛چهارمثقال

ر باشـد یـا ین ملّین هـم متنفّـا  نمایند تا تنقیه کامل حاصل شود و اگر طبیعت از  مکرّر  ،روز، یکروز نهبخورند و یک

 مثقـالده ،آب انارین که بـا پیـه افشـرده باشـند ،مثقالقدر پنجاهه ر روز مسهل بعوض مسهل ده ب ،م نرسده اجزا آن به
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آب انارین بخورند،  یعلاوه ،زرد کوفته یپوست هلیله ،چهارمثقالداخل کرده بخورند و اگر سه  ،شیرخشت یا ترنجبین

ا نمایند ت  مکرّر  ،روز، یکروز نه، یکدر عمل اقوی است و اگر بعد از خوردن دو مسهل مشروب از مسهلات مذکوره

عـرق  ،پیالـه، تـرنجبین در یکمثقـالدهمقدار  ،یک از مسهلات مذکوره یافت نشودو اگر هیچ   ؛تنقیه کامل حاصل شود

 بیاشامند. ،زرد کوفته و علاوه نموده یپوست هلیله چهارمثقال ،کرده کاسنی حلّ

ست و دستور خوردن به نهجی از انفع ادویه مسهله ا خوردن ماءالجبن  ،محترقه باشد  یو هرگاه وجع معده از صفرا

شـربت غـوره و لیمـو و  :مثـل ؛یّـهمقوّ ییوم از اشربهبالجمله بعد از تنقیه، تا چند  ،در ضعف قلب مذکور شده  است که

شود بـا کدام یافت ها، هرا ربّ آنها بلیمو و ریباس و انارین و زرشک و ناردان و نارنج و به و سیب ترش و امثال آنبه

لیمویی و شربت فواکه و سکنجبین رمانی مخلوط خوردن سکنجبین ساده و سکنجبین بهبخورند و   ،طباشیر ممزوج نموده

 ،بسیار نافع است و خوردن دوغ گاوی خـالص بـا طباشـیر ،طباشیر یعرق بید و نیلوفر با علاوه :مثل ؛های خنکبه عرق

بسیار نافع است و بعـد از تنقیـه در   ،مذکوره  یردن قرص کافور با ادویهخو  ،بسیار نافع است و اگر حرارت بسیار باشد

بسیار نافع است و بعد از تنقیه مالیدن این   ،مذکور است  خوردن شیر الاغ به طریقی که در تب دقّ  ،صفراوی  یوجع معده

 د تا روغن بماند.اجزا را مساوی بجوشانن ،بگیرند آب به و سرکه و روغن گل :بسیار نافع است ،روغن از خارج

اجزا  ،آب گشنیز سبز و آب غوره و آب به و آب سیب و گلاب و سرکه و روغن گل و آب مورد  :دیگر  یطلایه

 بمالند. مکرّر ،را مساوی بجوشانند تا آب برود و روغن بماند

  .بمالند مکرّربگیرند صندل سرخ و سفید به آب مورد و گلاب و آب سیب  :دیگر یطلایه

 بمالند. مکرّر ،تا روغن بماند ،بگیرند آب به با روغن کنجد و گلاب بجوشانند :یگرد یطلایه

  .ضماد نمایند ،کدو با گلاب خمیر کرده قدری روغن گل علاوه کرده یبگیرند تراشه :ضمادی دیگر نافع

اشـد قلیلـی شدید ب ،ضماد نمایند و اگر حرارت ،خمیر کرده ،آرد جو به آب گشنیز سبز و گلاب  :ضمادی مناسب 

  هشربت خشخاش است ک   ،همعده  ای مناسب در منع انصاب صفرا بهدوا  هو از جملمذکوره نمایند    یادویه  یکافور علاوه

 بسیار نافع است. ،ین بابا در هک هتصریح نمود -هرحم –شیخ 

کـدام ره ،اه آنا و ربّهو آب آن هو ریباس و انارین و آلو و آلوچ هو ناردان و زرشک و لیمو و ب  هآش غور  :غذا

و ماهی مناسـب اسـت و از   هو بزغال  هو برّ  هبچّگوشت خروس  :اهیافت شود با قلیلی چاشنی از قند یا شکر و از گوشت

های مـذکور و های مـذکور بـا افشـره از ترشـیاسفناج و برگ خرفه مناسب است و ترچلا و به آب گوشت  :هاسبزی

های نخـودآب از گوشـت  ،مناسب است و اگر حرارت بسـیار نباشـد  ،انیمین ساده و سکنجبین به و سکنجبین رسکنجب

ه باشـد عـلاج یعنی بـدون مـادّ ،ساذج باشد  های مزبور مناسب است و اگر وجع معده از سوءالمزاج حارّمذکور با ترشی

در  لمزاج حارّبلکه هرگاه سوءا ،که در این نوع ضرور نیست ،غیر از مسهله  همین معالجات مذکوره از ادویه و اغذیه ب

علاج همان علاج مذکور است از ادویه و اغذیه سوای مسهل که ضرور نیسـت و خـوردن   ،معده باشد و وجع هم نباشد

 . بسیار نافع است ،شیر الاغ به طریقی که در تب دقّ مذکور است در سوءالمزاج حارّ معده
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و بسیاری آب دهن و عـدم   )جثا(جشا  بسیاری  :علامت آنوجع معده حصول بلغم باشد در معده؛  و هرگاه سبب  

ت عطش و غسیان و قـی بلغمـی در بعضـی احیـان و کسـالت و لطیفه و قلّ  یانهضام اغذیه  غلیظه و بطوء  یانهضام اغذیه

نات و تقدّم استعمال مرطّبات و چیزهای بلغمی و عدم علامات سایر اخلاط با سایر علامـات استراحت به استعمال مسخّ

 در صداع بلغمی مذکور شد.چه نابلغم چن یغلبه

بـان و طرف صبح منضجی از گل گاوز ،یوم: سهه به این طریق کهتنقیه معده است از رطوبات بلغمیّ لًااوّ :عــلاج آن

را  همـه  ؛دانـهده  ،سپسـتان  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،تخم کرفسو  بیخ بادیان    ،بادیان  ،سیاوشاناصل سوس و بادرنجبویه و پر

 ،هکـرد  نگبین یا نبات یا شکر سفید یـا گلقنـد آفتـابی در آن حـلّترنجبین یا گز  ،درمهمقدار د  ،هدو صاف نمو  هجوشانید

و اگـر منضـج  ؛بخورند و در عقب آن منضج مذکور را شـاید ،هممزوج کرد ،مثقال مصطکیشند و اگر گلقند را با نیمبنو

بخورند و اگر سکنجبین   ،ممزوج نموده  ،ن عسلییا هفت مثقال سکنجبی  ،چهارمثقالقدر    هگلقند را ب  ،مذکور یافت نشود

 ،و اگر گلقند با سـکنجبین بـزوری کـه در حمیّـات مـذکور اسـت  ،عوض منضج بخورنده  گلقند را با مصطکی ب  ،نباشد

 بسیار نافع است؛ ،عوض منضجات دیگره ب ،ممزوج نموده بخورند

 ،سیاوشـانپر  ،بـیخ بادیـان  ،بادیـان  ،ل سـوساص  ،انگل گاوزب  :فلوسی مشروب به این صفت میل نمایند  :یوم چهارم

 ،هریـکاز    ،سپسـتان و انجیـر  ؛مثقالسـه  ،هریکاز    ،بسفایج  و  یمکّسنای  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،گل سرخ  و  بادرنجبویه

داخل کـرده بـا   ؛مثقالده  ،هریکاز    ،گلقندو  ترنجبین    ،مغز فلوس  ؛مه را خیسانیده و جوشانیده و صاف نمودهه  ؛دانهده

ایـارج  دومثقـال ،خورنـدمیمسهل مـذکور را    ،روغن بادام شیرین بنوشند و اگر در شبی که صبح آن  ،مثقالیک  یعلاوه

ود و یا طبع از آن کـاره نفع است و اگر مسهل مذکور ممکن نشا  ،ممزوج کرده بخورند  ،اطریفل صغیر  مثقالسهبا    ،فیقرا

 حـبّفیقـرا بـا عسـل  و  اطریفل    ،شب، یکشب نهر در یک، در صبح بخورند و اگعوض آنه  باشد ایارج و اطریفل را ب

ایـارج کـه در صـداع   حـبّاز    دومثقال  ،عوض مسهلات مذکورهه  و اگر ب  ؛و در عقب آن آب گرم شاید  ،کرده بخورند

نیز بسیار نافع است در اسهال مواد بلغمیّـه از معـده صـفت آن ایـن   حبّمناسب است و این    ،بخورند  ،بلغمی مذکور شد

 بلسان و عود حبّ ؛دانگ، دوزنجبیل ؛درمیک ،ل؛ غاریقون مغربدانگ، دوسقمونیای مشوی  ؛درمیک ،فربد مجوّت  :است

سـازند و   حبّبه آب کرفس    بیختههمه را کوفته و    ؛دانگی  ،هریکیب از  الطّسنبل  و  زعفران  ،میخک  ،دارچینی  ،بلسان

و در عقب آن آب گـرم و خورند  میمسهلات دیگر  به طریق    ،روز، یکروز نه، مجموع دو شربت است در یکاین دو

و  ،شـودمیعوض مسـهلات دیگـر ه بخورند ب ،مذکور است ،اترید که در حمّیاز دواءالتّ ،شب، یکشب نهاگر در یک

بخورنـد و   ،ف کوفته با گلقنـد ممـزوج کـردهترید سفید مجوّ  ،دومثقالیک از این مسهلات یافت نشود مقدار  اگر هیچ 

ه تنقیه شـود و نمایند تا مادّ  مکرّر  ،روز، یکروز نهشرح است که در یکخورند  میازین مسهلات که    هریکبالجمله  

اصل سوس و تخم شـبت از  ،و مانعی از قی نباشد ،باشد هشدنفی دفع می  یاههرگاه مادّ  ،ین نوعا  ت حاصل گردد و درصحّ

 هبیاشامند و بـ  هعسل مخلوط کرد  ،مثقالعسلی و نیم  ، سکنجبیندرمهمقدار د  هو صاف نمود  هجوشانید  ؛دومثقال  ،هریک

بخورند و قی نماینـد  ،هسکنجبین عسلی مخلوط کرد هتخم ترب خالص جوشانید ،دومثقالانگشت یا پر مرغ قی نمایند یا 
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 هبعـد از تنقیـ  هبخورند و قی نماینـد و بالحملـ  ،هسکنجبین و نمک مخلوط کرد  ،هجوشانید  هتخم خربزو  یا اصل سوس  

، طـرف صـبح، یوم: چندهاین طریق ک  هدر اصطلاح و تقویت آن کوشند ب  هقی واجب است ک  هب  هچ  ،الهاس  هب  هچ  همعد

 ،هبا مصطکی ممزوج کـرد هپرورد یهلیلهیا  ،بخورند هو با مصطکی ممزوج نمود هبا گلاب شست هپرورد  یهآمل  هدانیک

نمایـد بنمایـد و از اشـربه و معـاجین و را تقویـت می  مداومت بـه دواهـایی کـه معـده  هبعد از تنقی  هبخورند و بالجمل

 مناسب است. ،ین نوع از وجع معده بعد از تنقیها جوارشات که در ضعف معده مسطور است در

هل و زیره و دارچینـی و فلفـل ی باه و کبک و تیهو و برّهبچّنخودآب از گوشت مرغ  :مسهل و منضج  ایّامغذا در  

شکر  ای پوست پسته که از عسل یاای سیب و مربّای بالنگ و مربّها نان و مربّرف چاشتمناسب است و بعد از تنقیه ط

نگبین و شـربت قنـد یـا نبـات نیـز ناسب است و نان و پنیر و حلوای گـزم  ،حسب اختلاف امزجه ترتیب یافته باشدبر

  .لوازم استلغم شود از بموجب ضعف معده و باعث تولید چه آنمناسب است و ترک فواکه و حموضات و 

بسیاری اشتها و ضعف هضم و کثـرت نفـخ   :علامت آنباشد در معده؛    و هرگاه وجع معده به سبب حصول موادّ

م اسـتعمال در معده و سوزش آن و ترشی طعم دهن و قی سوداوی در بعضی اوقات و افکار فاسـده و لاغـری بـدن و تقـدّ

 در صداع سوداوی مذکور شد.ه چناچن ،سودا یچیزهای سوداانگیز و سایر علامات غلبه

 ،اصـل سـوس ،گاوزبـان ،طـرف صـبح گـل بنفشـه  ،یوم: سـهبه این طریق که  ،تنقیه معده از سودا بکنند  :علاج آن

همه را جوشـانیده و   ؛دانهده  ،سپستان  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،پوست بیخ کاسنی  و  سیاوشانپر  ،خبّازی  ،شاهتره  ،بادرنجبویه

 بخورند. ،مخلوط کرده ؛قالمثده ،ترنجبین ،صاف نموده

 یشـاهتره  ،سیاوشـانپر  ،بادرنجبویـه  ،اصل سوس  ،ل گاوزبانگ  :مسهل مشروبی به این اجزا میل نمایند  ،یوم چهارم

 ،ی کـابلیزرد و پوست هلیلـه یپوست هلیله  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،افسنتینو  پوست بیخ کاسنی    ،ازیخبّ  ،بنفشه  ،خشک

و  هرا خیسـانید همـه ؛هدانبیسـت  ،سپسـتان  ؛مثقالسـه  ،گـل سـرخ  ؛مثقالسـه  ،هریـکاز    ،بسفایج  و  مکّیسنای  ،افتیمون

بنوشـند  ،روغن بادام شیرین مثقالیک یهبا علاو هداخل کرد ،هریکاز  ،ترنجبینو مغز فلوس  ؛هو صاف نمود  هجوشانید

  .ایدل مشروب کنند شهداخل مس ،خام یهترهدرم آب شاهمقدار پانزد ،یافت نشود هرگاهو 

گـل  :صفت منضج ؛ندهاین اجزا بد هل را بهمنضج و مس  ،صفرا باشد  یهدر مزاج حرارت باشد و آثار غلب  هرگاهو  

را   همـه  ؛دومثقـال  ،هریـکاز    ،سیاوشـانپرو    هبادرنجبویـ  ،خشک  یهترهشا  ،خبّازی  ،پوست بیخ کاسنی  ،نیلوفر  ،هبنفش

 ،نیلـوفر ،گـل بنفشـه :لهصــفت مس ــ  .بخورنـد  هداخـل کـرد  ؛مثقـالده  ،ترنجبین با شیرخشت  ،هو صاف نمود  هجوشانید

 ،هریکاز  ،گل سرخو  بادرنجبویه    ،گاوزبان  ،تخم خطمی  ،اصل سوس  ،سیاوشانپر  ،پوست بیخ کاسنی  ،ازیخبّ  ،تاجریزی

 یپوسـت هلیلـه  و  زرد  یپوست هلیلـه  ،مکّیسنای  ؛دانهده  ،هریکاز    ،سپستان  و  آلو بخارا  ؛مثقالده  ،تمرهندی  ؛دومثقال

آب   و  شیرخشـت  ،ترنجبین  ،مغز فلوس  ؛همه را جوشانیده و صاف نموده  ؛مثقالسه  ،افتیمون  ؛مثقالسه  ،هریکاز    ،کابلی

 روغن بادام شیرین نمایند؛ مثقالیک یداخل کرده با علاوه ؛مثقالده ،هریکاز  ،برگ کاسنی
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روز روز منضـج و یـکو هکـذا یـکنهج مسـطور  ه  باز مسهل مشروب ب  ،یوم ششمیوم پنجم، باز منضج مذکور؛  

  .نمایند تا تنقیه کامل حاصل شود مکرّربهتر است و بالجمله مسهل را  ،مسهل مشروب و اگر منضج در یوم بخورند

گـل  ،گاوزبـان ،گل بنفشـه :که در وجع معده سوداوی که به آن حرارت نباشد مناسب است  صفت مسهلی دیگر

همه را جوشانیده   ؛مثقالسه  ،هریکاز    ،افسنتین  و  بسفایج  ،مکّیسنای  ؛مثقالده  ،هریکاز    ،تخم کاسنیو  گل سرخ    ،بداغ

 اروجو مغز هل، که سـرد  دانگ غاریقون سفیدچهار  یمخلوط کرده با علاوه  ؛مثقال، پنجشربت گاوزبان  ؛و صاف نموده

خـوردن  ،منضـج ایّـامدر طـرف عصـرها    ،روز، یکروز نه، در دونمایند به طریق مسهلات دیگر  مکرّرکرده بنوشند و  

مناسب است و هرگاه در مزاج حرارت نباشد   ،حسب اختلاف امزجهلیله یا اطریفل صغیر یا گلقند برپرورده با ه  یآمله

افتیمون کـه  حبّخورده باشند خوردن   ،ل مذکور شدکه دو فلوس مشروب که در اوّسوداوی بعد از آن  یدر وجع معده

 ،بلغـم یبسیار نافع است و با آثار غلبه ،سوداوی که با آن علامات صفرا باشد  یعدهدر ضعف قلب مذکور شد در وجع م

از ایـن مسـهلات کـه  هریـکبسـیار نـافع اسـت و بالجملـه   ،خوردن ایارج با اطریفل به طریق مذکور در ضعف قلـب

 یهل شود و در وجـع معـدکامل حاص هنمایند تا تنقی مکرّر  ،روز، یکهروز ندو    یا  ،روز، یکهنروز  در یکخورند  می

عف قلـب مسـطور در ض هطرقی ک هالجبن بءوجع باقی باشد خوردن ما هرگاه هلات مذکورهسوداوی بعد از استعمال مس

در وجع سوداوی و صفراوی خوردن   هعد از تنقیبباشد و    همحترق  از موادّ  هرگاه  خصوصاً  ،ر استثّبسیار نافع و مؤ  ،است

و  هلیلـه ،هپـرورد  یها خـوردن آملـهبسیار نافع است و طرف عصـر  ،قی مذکور است  وی  در حمّ  هی که نهجشیر الاغ ب

در ضعف   هو سایر مقویّات از جوارشات و معجونات ک  ها بعد از تنقیهمچنین خوردن آنهبسیار نافع است و    ،دارونوش

لازم اسـت و  ،آنو اصصـلاح حـال  هدر باب تقویت و تعـدیل مـزاج معـد هبرحسب اختلاف امزج ،مسطور است  همعد

از  هنمـود همعـدضـعف  هرجوع بـ  هدر اوجاع معد  هپس از فراغ از تنقی  ،است  هفایدبی  ،ل بدون تعدیل مزاجهخوردن مس

ا هطـرف صـبح و عصـر و آخـر شـب  ،یومجا تـا چنـددر آن  همذکور  یهجوارشات و مربیّات و معجونات و سایر ادوی

تا وقتی که مزاج معده به اصلاح آید و ببایـد  ،مداومت به آن نموده ،اوفق است به مزاج  و  ،انسب است به حال  ،کدامهر

قی کردن بر علیل سهل باشـد و مـانعی از قـی   شده باشد وقی رفع میه  ه بسوداوی مادّ  یدانست که هرگاه در وجع معده

تخـم   ،دومثقـالتـرب و  تخـم    ،دومثقـال  :یوم متوالی قی نمایند به این طربق که، قبل از استعمال منضج و مسهل، دونباشد

 یهاضاف هب همخلوط کرد ،سکنجبین عسلی یا عسل خالص  ،هو صاف نمود  هرا جوشانید  همه  ؛تخم شپت  ،دومثقالاسفناج و  

گوشت چربی بخورند و بعد از آن آب  هکاس، یکیپیش از خوردن دوای مقی هبیاشامند و شرط است ک  ،مثقال نمکنیم

 ی را بخورند.یمق

 ؛هودمـو صـاف ن  هجوشـانید  ؛دومثقـال  ،هریـکاز    ،تخـم شـپت  و  هخربز  یهشری  ،صل سوسا  :ی دیگریصفت مق

 نمایند.قی می هانگشت یا پر مرغ زد هبیاشامند و ب ،قلیلی نمک یهاضاف هسکنجبین عسلی یا عسل خالص ب
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 ،نـان ،هغ از تنقیـو بعد از فـر ا  هل و زیرهبا قلیلی    هو بزغال  هو برّ  هبچّو مرغ  هبچّنخودآب از گوشت خروس  :غذا

و شیر برنج و شیر شکر و ماست میش   هریسهو در بعضی  بین و شربت قند و نبات  ای سیب و بالنگ و حلوای گزنگمربّ

 ت.اس رمک مناسبو گ هبا نبات و آب انار شیرین و خربز هندوانهآب  :هت و از میواس با شکر مناسب

م بعد از اکل طعام و تقدّ  ،قراقر و نفخ و حدوث وجعکثرت    :علامت آنسبب ریح باشد؛    هب  هوجع معد  هرگاه  و 

 منفخه و استراحت به خروج ریح حرکت آن از موضعی به موضعی و عدم علامات اخلاط. یادویهاستعمال 

پس با گـلاب جوشـانیده و  ،کوب کردهنیم ،بادیان درست و بادیان خورد ،بح طرف ص  ،یوماست که چند  :علاج آن

 ،مناسبه در ایـن نـوع از وجـع معـده  یبخورند و از ادویه  ،کرده  لقند آفتابی در آن حلّگ  ثقالچهارممقدار    ،ودهمصاف ن

 ت.اس مناسب ،کدام یافت شودیاح، هرست که بسیار نافع است و خوردن تریاق اربعه و صفوف کاسرالرّا معجون کمونی

و سـداب  ؛مثقـالدهپانز ،هفلفل سیا ؛مثقالکرمانی در سرکه خیسانده، پنجاه  یزیره  :این است  صفت معجون کمونی

بسرشند  هقوام آورد هعسل ب هوزن ادویهو با س هرا کوبید هادوی ؛مثقال، پنجارمنی  یهبور  ؛مثقال، بیستهریکاز    ،زنجبیل

 .دومثقال ،و قدر شربت

 ،هریـکاز    ،ستخم کرف  و  هخوانان  ،هقرم  ،هقاقل  ،یکرمان  یهزیر  ،بادیان خورد  ،یاوکر  ،یاحکاسرالرّ  :سفوف  صفت 

شـربتی   ،هو بیخت  هرا کوفت  هادوی  ؛درم، بیستقند سفید  ؛دانگ، دوهریکاز    ،لدارفلف  و  زنجبیل  ؛درم، نیممیخک  ؛دودرم

 بخورند. ،دودرم

تخـم و  هخوانـان :را از اخلاط غلیو پاک کنند ها بشکند و معدهباد  هک  نوع دیگر  هیاح بصفت سفوف کاسرالرّ

 ؛درم، سـیسـفندان سـفید ؛درمسه ،کیرهاز  ،مصطکیو قسط  ،فقاح اذخر ؛درمارهچ ،ندرک ؛درم، پنجهریکاز   ،کرفس

 مصرف نماید. ،هسفوف کرد ،از قند سفیدو با مساوی  هرا کوفت هادوی

 هو سایر جوارشات کـ  سباسهدر مسمومات مذکور است و خوردن جوارش کندر و جوارش ب  :هصفت تریاق اربع

 ،هکـرد  هدر کیس  ،خاکسترو  نمک    ،اورسگ  :تاس  ت و این کما و نیز مناسباس  ناسبجا مدر این  ،است  هدر ضعف معد

 بگذارند. هبر معد

 ه یمقوّ  یهادوی هب  هاست ک  :علاج آناست؛   همذکور از موادّ همادّ  یهبدون غلب هسبب ضعف قوای معد هب هرگاهو 

کدام یافت شود ره  ،هپرورد  یهلیلهیا    هپرورد  یهآمل  ،طرف صبح یا عصر  ،یوم: چندهج کهاین ن  هرا تقویت نمایند ب  همعد

پـس اگـر ضـعف   ،را در گرمی و سردی مراعات نماینـد  هبخورند و اختلاف امزج  ،هودمبا مصطکی یا طباشیر ممزوج ن

 ،یا طباشیر و بـدون آن  هیا شربت آن با شربت فواک  هب  لیمو یا لیمو یا ربّهسرشت ب  :با حرارت مزاج باشد از قبیل  همعد

و جـوارش  جوارش عود کبیر و جوارش عود صغیر  :مثل  ؛ت و اگر در مزاج حرارت نباشد خوردن جوارشاتاس  مناسب

  .است مناسب ،و سفوف ارسطالیس و اطریفل صغیر در انواع ضعف  داروو انوش عنبرش بسباسه و جوارش کندر و جوار

قند سفید بـه قـدری کـه چاشـنی  ؛وجز، یکآب لیمو ؛وجز، سهترش شیرینبه  آب    :لیموطریق ساختن شربت به

  .طریق ساختن شربت لیمو با قند به قدر چاشنی به قوام آورند و همچنین شربت به ؛ممزاج نموده به قوام آورند ،شود
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نصـف از   ،آب زرشـک  ،جزو، یکهریکاز    ،آب امرود ترش و شیرین  ،آب انارین  :طریق ساختن شربت فواکه

  .قوام آورنده داخل کرده ب ،شنی شودبا قند سفید به قدری که چا ؛هاآن

 ،قرنفـل  ،پوست ترنج  ،زعفران  ،کبار  یهقاقل  ،یبالطّسنبل  ؛مثقالده  ،قماریعود    و  عود کبیر  :طریق ساختن جوارش

نبات   ؛مثقال، سیآب لیمو  ،مثقالهپنجا  ،هریکاز    ،گلاب  و  آب سیب ترش  ؛مثقالسه  ،هریکاز    ،مصطکیو    هبادرنجبوی

را بـا او بسرشـند و تـا   هو ادویقوام آورند    ها بهو آب  نبات را با ربّ  ،هو بیخت  هرا کوبید  هادویمثقال؛  هاپنج، صدویا قند

  .میل نمایند ،دومثقال

، نبـات ؛مثقـالیک ،مصطکی ؛مثقالده ،پوست ترنج  ؛مثقال، پنجعود قماری  :خذ المألهصفت جوارش عود صغیر س

 . بخورند ،چهارمثقالبسرشند و تا  ،هو بیخت هآن کوفت هزا را بقوام آورند و اج هنبات را ب ؛مثقالنود

را از   ا و مـوادّهـضم را قـوی گردانـد و بادهبا برودت باشد نافع است و    هرا ک  هضعف معد  صفت جوارش کندر

ز ا  ،ابـوّ  خیـر  و  ابـوّ  جـوز  ،میخـک  ؛درمهدوازد  ،هریکاز    ،فلفلو  دارفلفل    ؛درم، شصتبگیرند کندر  :ازدسپاک    همعد

با عسـل  هاجزا را کوفت ؛درم، شصتقند سفید ؛درم، نیممشک ؛درمارهچ ،هریکاز  ،قولنجان و زنجبیل  ؛درم، پنجهریک

  .بعد از غذا بخورند ؛درم، نیمشربتی ،بسرشند

و تحلیل  هی معدشد بسیار نافع است و بواسیر و سردبرودت مزاج با هضم را کهضعف  هک  هصفت جوارش بسباس

 ،هریـکسـارون از و دارچینـی  ،فلفـل، دارزنجبیـل ،صـغار یهقاقلـ ،هبسباسـ  ،هبگیرند قرف  :تاس  مناسب  هریاح از معد

بـا عسـل  ،هو بیختـ  هاجزا را کوفت  ؛درم، بیستقند  ؛نیمو    درمیک  ،میخک  ؛دودرم  ،فلفل  ؛درم، پنجکبار  یهقاقل  ؛درمیک

  .بعد از غذا میل نمایند مثقالیک ،قدر شربت آن ،بسرشند

بگیرند   :ستا  عفنا  ار  بواسیر و خفقانای  هت و باداس  ای آن را موافقهو باد  هضعف معد  هفت جوارش مسک کص

 ،دبا عسل بسرشـن هو بیخت هکوفت ؛درم، شصتقند ؛مثقال، نیممشک ؛درمهد ،هریکاز  ،دارفلفلو زنجبیل    ،هقاقل  ،ابوّ  خیر

  .بخورند ،مثقالیک ،شربتی

از   ،چینـیو داریب  الطّسـنبل  ،مصـطکی  ،قرنفـل  ؛مثقال، پنجکوفیسعد    ،مثقال، ششورق گل سرخ  :دارو صفت نوش

، رمقشـّ  یهآملـ ؛دومثقـال ،هریکاز  ،زعفرانو  هقرف ،اجوز بوّ ،هو بسباس زرنباد ،صغار  ،کبار  یهقاقل  ؛مثقالسه  ،هریک

شـود پـس از   بیختـهآب بجوشانند تا    هرا در شیر گاو بخیسانند و ب  هآمل  ؛مثقالشتاده  ،هریکاز    ،عسلو    قند  ؛مثقالنود

  .م بسرشندهبا  همخلوط نمود هبا آمل هو بیخت هرا کوفت هقوام آورند و ادوی هپشت غربال بیرون کنند و قند و عسل را ب

نـار   ،فرنجمشک  ،هاشن  ،کابلی  یهلیلپوست ه  ،مصطکی  ،ارونسا  ،عود  ،له  ،سازج  ،هقرف  ،ارسطالیس  :صفت سفوف

 ؛درم، پـنجهریـکاز  ،هقاقلـ و اجـوز بـوّ هدانـ ،انـار ،میخک ،زنجبیل ،دارفلفل ،فلفل ،دارچینی  ،کرمانی  یهزیر  ،مشک

م مخلـوط هـبـا    همجموع اجزا را نـرم کوبیـد  ؛شش برابر  ،نبات  ؛مثقال، یکیکهراز    ،کافور  و  عنبر  ،مشک  ،دومثقال

آن مستعمل است و این صـفوف در ضـعف منه مفقود است بدون این سفوف است در این از  یه اجزانمایند و نار قیصر ک
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 واسـت؛  ،نـیم و مثقـالیکتـا   ،مثقـالیک  ،معده و تقویت آن بلکه در تقویت دل و دماغ عدیل ندارد و قدر شربت آن

  .ناشتا باید خورد ،برای تقویت قلب و دماغ ،بعد از غذا باید خورد ،هرگاه به جهت هضم طعام است

در صداع مذکور شد و بباید دانست کـه هرگـاه  ،اع ضعف معده نافع استکه در انو  ریفل صغیرططریق ساختن ا

از بهترین ادویه است و شود مینتین به طریقی که مذکور سخوردن شربت اف  ،وبت مزاج باشدطضعف معده با برودت و ر

 ؛مثقالهپنجا  ،نتینسفا  :طریق ساختنش  ،اندهاصلاح یافتب و بسیاری که از استعمال این دوا از ضعف معده  بسی نافع و مجرّ

غیر  هاجزا را ب ؛مثقالفته  ،هریکاز    ،مصطکیو  یب  الطّسنبل  ؛مثقالده  ،هریکاز    ،اسارونو    هسلیخ  ،گل سرخ  ،انیسون

 ،هکـرد هقوام آورند و بعد از آن مصطکی را نـرم صـلایه قند سفید ب ،مثقال، صاف کنند و با سیصداز مصطکی بجوشانند

 هل را بـا گـلاب شـیرمعزهـ ،مثقـالگلاب بنوشند و اگر نیمبا  ،مثقال او رافتهتا  ،مثقالنجاز پ  هروزرهممزوج کنند و  

 یهبخورنـد و در وجـع معـد  ،طریـق مـذکور  هاین شربت را ب  ،روزهانفع است و لااقل تا دوازد  ،با شربت بنوشند  هکشید

بـا  هکـ هدر ضـعف معـد هکـ هدیگر از اشرببسیار نافع است و  ،هت مزبورخوردن این شربت در مدّ  ،هبلغمی بعد از تنقی

بسـیار نـافع   هاضمهن را خوشبو کند و در تقویت  هد و دهت درا قوّ  همعد  هشراب عود است ک  ،نافع است  ،برودت باشد

 ،هریـکاز    ،ابـوّ  جـوزو  مصـطکی    ،میخک  ،یبالطّسنبل  ؛درمهد  ،هریکاز    ،یمنقّ  یهآمل  و  ندیهعود  :صفت آن  ؛است

د و هـت در گـلاب درا نیک بمالنـد تـا قـوّ  هو با گلاب بجوشانند و کیس  هکرد  هدر کیس  ،هکوفت  مجموع را نیم  ؛دودرم

مثقـال ، نیمندهقوام آورند و اگر خوا هرا ب  لابقند سفید این گ  ،مثقالویستو با دداخل گلاب شود    هتمام  هآن ب  یهشیر

در  هکـ هادویـ یهبخورند و از جمل ،هب ممزوج نمودبا گلا ،مثقال او را، تا پنجمثقالسهنمایند و از    همشک خالص علاو

ت و اسـ  ای بالنـگ و غـذا و دوا مناسـباسـت و مربّـ  هو زنجبیل پرورد  هلیلهو    هپرورد  یهت آملسنافع ا  همعد  تقویت

 نافع است. ،لقند با مصطکی یا طباشیر یا عود برحسب اختلاف احوالخوردن گ

زنجبیـل و ،  هوهـخـوردن ق ،پـس بـا بـرودت و رطوبـت مـزاج  ،دیافت نشو  همذکور  یهیک از ادوییچ ه  هرگاه  و

بخورند یا با نبات سفوف کف نمایند و با حرارت  ،کدام یافت شودره ،اهقرنفل و امثال آن ،لهو عود   ددارچینی و زرنبا

مکان  رهر و دت اس ا دوا و غذا مناسبها و شربت آنهآن زرشک و انارین و ربّ ناردان و هو لیمو و ب  همزاج آب غور

ح آید اصلا هب هآن مداومت نمایند تا معد هب هجالامزمذکورات ممکن شود علی حسب اختلافاز این    هریک  ،ر بلدهو  

  .است بسیار نافع ،با برودت مزاج باشد هرگاه هین بر معدو از خارج مالیدن روغن نارد

 ،ندیهسازج ، نمک ،الفارحبّ ،بلسان ،عود ،و سعد کوقی ورق گل سرخ  هالزریرقصب  :طریق ساختن روغن ناردین

با گلاب و آب بجوشانند و صاف نمایند و  همساوی نیم کوفت  یاجزا  ،برزنگوش  و  باناقرد  ،راسن  ،لهاب  ،خراذ  ،ردبرگ مو

  .ین نمایندهاین روغن تد هرا ب همعد مکرّرباز بجوشانند تا روغن نماند  ،هروغن کنجد داخل نمود

آب بـه دو  :نصــفت آ ؛اسـت امزجه مناسـب یمعده را تقویت نماید و در همه: به  روغن  هی بروغنی دیگر مسمّ

با هم ممزوج کرده بجوشانند تا آب برود و روغـن بمانـد و بـا  ؛جزوی ،هریکاز    ،و آب برگ مورد و روغن گل  زوج
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ند و با حرارت مـزاج بـا ها سائیده بر معده طلا نماین و سنبل و امثال آناین روغن را با قدری قرنفل و لاد  برودت مزاج

  .طلا نمایند ،صندلین و گلاب و آب سیب ممزوج نموده

، روغـن درم: مقدار پنجـاهکه، آنکه در تقویت معده عدیل ندارد طریق کوفتن ی به روغن مصــطکیو روغنی مسمّ

آویزند و آتش در   شیشه را در آن دیگ  ،تا نیمه آب کنندمصطکی در آن ریخته و یکی را   ،درمزیت در شیشه کرده و ده

چنـد رهو شود  ن شیشه نیز به جوش آید چندان که مصطکی در روغن حلّو آگذارند تا دیگ به جوش آید    زیر دیگ

 مکـرّررا با روغن ضـبط کننـد و  هبردارند و آن شیش  ،شود  مصطکی در روغن حلّ  هنمایند تا وقتی ک  هآب تمام شود تاز

  .آن چرب نمایند هرا ب همعد

 ،بجوشـانندو  هبگیرند برگ لالـ :سرد را گرم کند و تقویت نماید یهمعد هک هروغن لال هی بر مسمّو روغنی دیگ 

 ،تـا روغـن بمانـد ،بجوشـانند ،هباشد آب او را بدون جوشانیدن با روغن زیت ممزوج کرد  هو اگر تاز  ،باشداگر خشک  

  .استعمال نمایند

نتین را و سـبگیرنـد اف :نمایـدجمیع اعضا را تقویـت می  هو جگر بلک  همعدنتین  سروغن اف  هبی  روغنی دیگر مسمّ

 هریـکمالیدن  هبجوشانند تا آب برود و روغن بماند و بالجلم  ،هممزوج کرد  با روغن زیت  هبجوشانند و آب او را گرفت

 اسـت و در غـذا نیـز  بـا امـتلا مضـرّ  هکـ  ،باشد از طعـام  هباید در صورت خلاء معد  ،های مذکور بر معدهاز این روغن

جایز نیست و در  ای گرمهپس با حرارت مزاج استعمال غذا  ،در حرارت و برودت لازم است  هاختلاف امزج  یهملاحظ

و  نـاردانو زرشـک و  همناسب است و آب لیمو و آب غور هبچّو خروس هو بزغال  هگوشت برّ  :مصورت احتیاج به لحو

و  هآب از گوشـت جوجـنخـود ،است و با برودت مزاج بغذا مناس ،اها و شربت آنهآن  و ربّ  هریواس انارین و آب ب

و دارچینی مناسب اسـت و نـان پنیـر و  هزیر ل وه ا باهو امثال آن هاج و برّو درّ هو و گنجشک و کبوتربچّهتیکبک و  

ای مـذکور هآب گوشت ها موافق است و ترچلا و بهبین و امثال آنو حلوای گزنگ های بالنگ و سیب و پوست پستمربّ

و امـتلاء از طعـام تـداخل در اکـل و  هنفاخـ هضم و اغذیهالی غلیط و بطیهاحتراز اغذی  هو در ضعف معدت  اس  سبمنا

 ا لازم است.هآنل  ترش و شور و شیرین و ثقیل و امثاای  های چرب و مرخی و رطوبت انگیز و بسیار خوردن چیزهچیز

فساد غذا در   یهواسط  هاز بدن ب  هک  هضمهغیرمن  هفاسد  حرکت موادّ  :عبارت است از  هیضه  هبباید دانست ک  هیضه

ع و غسیان باشد وّهاین مرض قی نباشد و ت هب هباشد ک  هال مندفع شود و گاهقی و اس  هت و عنف بشدّ  هباز گردد و ب  همعد

ا همشـبا این مرض نبض ضعیف گردد و چ  هو بسا باشد ک  ؛هاست بدون اندفاع شئ از معد  هع حرکت معدوّهو ت  ؛هاز معد

الالـوان حـادث ال صعب شـدید مختلف همریض را اس هباشد ک  هدر غور افتد و بینی باریک شود و اطراف سرد شود و گا

و  ؛ال خون شودهذحیر و پیچش ناف و اس همنجر شود ب هباشد ک هو گا  ؛و با کرب و قلق و اضطراب و عطش باشد  ،گردد

و بـا وجـود  ؛نگ میّت ماند و این حال با خطر عظیم باشـدر  ها پدید آید و رنگ مریض بهج در عضلتشنّ  هباشد ک  هگا

یوس نبایـد از علاج آن مأ ،م و با انتظام باشدباشد و نفس سلی هرونق در بشر هرگاه ،هایلهو بعضی علامات   هحالات صعب
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ن و قلق هاز عالم عطش شدید و خشکی د  ،صفرا باشد  یهیعنی با علامات غلب  ؛صفراوی باشد  ،هیضه  هرگاه  هشد و بالجمل

 ال.هقی و اس اب و خروج صفرا باهو اضطراب و حرارت و الت

 هاز معـد هفاسـد بیاشامند تا جمیع مـوادّ مکرّر ،ن را بسوزاندهد ،ت گرمیاز شدّکه آب گرمی  هست کا  آن  :علاج

نـد بایـد هبد خاکشی بـا گـلاب مثقالسه ،فاسد از موادّ هتر است و بعد از تنقیهگلاب باشد ب ،مندفع شود و اگر ربع آب

ربت انـار ش  :یّه مثلمقوّ  یپاک شده باشد و بعد از آن از اشربه  گلاب سرد باشد و غذا نخورند تا وقتی که معده از موادّ

آن یا شربت ریباس یا ربّ  ها یا شربت غوره یا ربّآن  انار و شربت سیب ترش یا ربّ به و ربّ  منعنع و شربت به و ربّ

ها یافت نشود ناردان را از شیره کشیده با یک از اینبیاشامند و اگر هیچ  ،به گلاب کردهج ممزو ،کدام یافت شود، هرآن

سـرحدّ ه یافت شود با طباشیر بنوشند و هرگاه قی بـ ،کدام، هریا آب به یا سیب یا انار یا غوره یا ریباس  ،طباشیر بنوشند

باشد در تسکین قی کوشند و اعانت نمایند در  هشددفع نمی همادّ ،الهاس هباشد و ب هنیافت هتنقی ،موادّافراط رسد و معده از  

ای مذکور با طباشـیر و گـلاب هیا آب  همذکور یا ربوب مذکور  یهیکی از اشرب  :هاین طریق ک  هب  ؛الهاس  هب  هاخراج مادّ

حسـب حاجـت و  هتر بـیا بیش هدفعهیا س  هدفععمل آورند در دو  هین اجزا با  د و احتقانی ازهبخورند باقی را تسکین د

 ،هریـکاز    ،الملـکاکلیل  و  گاوزبـان  ،گـل سـرخ  ،بـزرک سـفید  ،خطمـی  یهریش  ،نیلوفر و تاجریزی  ،هگل بنفش  ؛هقوّ

 ،شکر سرخ  ،ترنجبین  ؛همه را جوشانیده و صاف نموده  ؛کفی  ،سبوس گندم  ؛دانه، دوهریکاز    ،اب و سپستانعنّ  ؛دومثقال

احتقان به عمل آورنـد و   ،دفعه، روغن بادام در سهمثقالسه  یا علاوهشیرخشت مخلوط کرده ب  و  رجو مقشّ  ،تخم کافشه

سـرد  ،غشی رسد و اطراف سرحدّه به عمل آورند و هرگاه ب ،روز، یکروز نهر حقنه باشد، در یکاگر احتیاج به تکرا

و گـلاب بدهنـد دانـگ بـا قـدر دوه ب ،کدام یافت شود، هرباید مشرودیطوس یا تریاق فاروق  ،ساقط گردد  ،شود و نبض

 ،مجمـوع  ،آرد جو  و  آرد عدس  ،پوست انار  ،صندل سفید  ،گل ارمنی  ،گلنار  ،سماق  ،اقاقیا  ،لحیۀالتلیس  یهضمادی از عصار

 ،غذا باشـد هاحتیاج ب هرگاه ،ین وقتا ضماد نمایند و در هیا گلاب بر روی معد هیافت شود با آب سیب یا ب هیا بعضی ک

ایله و حالات صـعبه هاعراض    هیعنی وقتی ک  ،آب آن را بخورند و در غیر وقت مذکور  ،هکباب کرد  ،هبچّو مرغ  هجوج

ا یـا هـو شربت آن  هو سماق و انار و بآش انار دانه و لیمو و غوره    :غذا  ؛فاسده تنقیه یافته باشد  پس معده از موادّ  ،نباشد

لحـوم   هاحتیـاج بـ  هرگاهبخورند و    ،هوط کردکدام یافت شود با قلیلی نعناع و چاشنی از شکر یا قند مخلره  ،اهربّ آن

بخورند یا  ،های لطیف قلیلی داخل غذا کردها از گوشتهو و امثال آنهو کبک و تی  هبچّو خروس  هبچّگوشت مرغ  ،شود

خواب  ،ترین مداوی این مرضهب هبباید دانست ک ،توان دادم میهیا ناردان بخورند و ترچلو    هبا سماقی آغشت  هکباب کرد

 هر حیلـهـ  هتر باشد بکم  ،مریض را خواب  هرگاه  هاند و بالجملهتصریح نمود  -هرحم  –ا  شیخ و سایر اطبّچه  ناچن  است

 دهد.ا هم قی را و اسهال را تسکین میهخواب کنند و مالیدن اطراف و بستن اف هممکن باشد او را ب هک

 مکـرّرممـزوج نمـوده    ،گلاب  و  سیب  ،آبسفید  ،صندل  ،بگیرند آب گشنیز سبز  :ت و این لخلخه نیگ مناسب اس

عـلاج  ،به طریقی که در قـی مـذکور اسـت ،مذکوره تسکین نیابد یسرحدّ افراط رسد و به ادویهه ببویند و هرگاه قی ب

  .نمایند
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مزگی آن رطوبت دهن و بی :علامت آنه؛ رطوبات بلغمیّ  یو هرگاه سبب هیضه فساد غذا باشد در معده با غلبه

صـفرا بـا  یقی و اسهال به قی و غسیان و قلّت عطش و عدم التهاب و اضـطراب و عـدم علامـات غلبـه  و خروج بلغم به

 مذکور شده. مکرّرکه بلغم چنان یعلامات غلبه

بیاشـامند تـا معـده از  ،آب گرمی که گلو و دهن را بسوزاند مکرّر ،ل امرین نوع نیز در اوّا  در  :ست کها  آنعلاج  

 ،ین نوع نیز هرگاه احتیاج به احتقان باشدا عد از آن قدری گلاب با خاکشی میل نمایند که درغذای فاسده پاک شود و ب

 سـرحدّه به عمل آورند تا تنقیه کامل از برای معده حاصل شـود و هرگـاه قـی بـ  ،ل مذکور شدبه طریقی که در نوع اوّ

 ،کدام، از هرعنبرو  میخک    ،ابوّ  زا را جوزبه عمل آورند و این اج  ،ل مذکور شدافراط رسد ضماد مذکور که در نوع اوّ

و  نافع است ،ل بدون این اجزا نیزاستعمال نمایند و ضماد کردن اجزاء مذکوره در نوع اوّ  ،ل کردهضماد اوّ  یجزوی اضافه

 بیاشامند یا اجزاء مذکوره ،کرمانی با گلاب و آب جوشانیده و صاف نموده  یمصطکی و زیره  ،عود قماری  ،بادیان رومی

نافع است و  ،لیمو نیز در این نوعهمنعنع و شربت سیب و لیمو و برا سفوف کرده با گلاب بیاشامند و خوردن شربت انار 

 هنمـود  هقـدری زرنبـاد عـلاو  هگرفتـ  هبا گلاب شـیر  بودادهسبز    یهانفع است و اگر زیر  ،نمایند  هاگر قلیلی طباشیر علاو

، فاسـد یاز غـذا  همعد  هبعد از تنقی  ،حرارت بسیار نباشد  هرگاه  هیضهانواع  بخورند در تسکین قی بسیار نافع است و در  

 بسیار نافع است. ،کدام یافت شود با شراب انار منعنعره ،اسنخوردن قرص کندر با قرص ر

 ،هریـککـافور از و مشـک  ؛دودرم ،هریکاز  ،قاقله و هکباب ؛درم، پنجهقرف ؛درمسه ،کندر :صفت قرص کنــدر

شراب انار منعنع یـا   مثقالدهبا    ،مثقالیک  ،قرص نمایند شربتی  ،به آب  بیختهاجزا را کوفته و    ؛درمیک  ،میخک  ؛دانگی

 بیاشامند. ،مناسبه ییکی از اشربه

 ،پوست بیخ لفاحو  مصطکی    ؛درمیک  ،هریکاز    ،راسن  و  سنگ قرفه  ؛دودرم  ،قرنفل  :ستا  این  صفت قرص راسن

بویا  مذکوره بیاشامند و مالیدن جوز یبا یکی از اشربه  ؛درم، نیمشربتی  ،نمایند  قرص  بیختهکوفته و    ؛درمیک  ،هریکاز  

 نافع است. ،بویا به گلاب ساییده بخورند بسیار نافع است و با برودت مزاج جوز ،خالص بر معده و بوییدن آن

ه مثقال با قند سفید بـیستب  ، دهنعناع  یشیره  ؛مثقال، پنجاههریکاز    ،انار ترش و شیرین  :صفت شربت انار منعنع

 ،یـن نـوعا در ضعف قلـب مـذکور شـد و درصفت سایر اشربه و ربوب   ؛قوام آورنده  ب  ،قدری که چاشنی آن زیاد نشود

ل مـذکور در نوع اوّچه  ناچن  ،خوردن مشرودیطوس و تریاق فاروق  ،غشی رسد و نبض ساقط کردن  سرحدّه  قی ب  هرگاه

و  هعنبر مسک با گـلاب سـایید  و  میخک  ،بویا  جوز  ،سفید  صندلبگیرند    :فع استنیز نا  همناسب است و این لخلخ  ،شد

هرگـاه  ،نوعو در هر دونافع است  ،به زیر پستان چپ  هببویند و مالیدن اجزاء مذکور  ،همخلوط کرد  هقدری آب سیب ب

رگاه مرضی دیگر عارض علاج فرمایند و ه ،سرحدّ افراط رسد به طریقی که در قی و اسهال مذکور استه قی به اسهال ب

 شود رجوع به طبیب حاذق نمایند.

داخـل کـردن آب لیمـو و آب بـه در غـذا  ،ه و کبک و تیهو با قلیلی زیره و هـلبچّنخودآب از گوشت مرغ  :غذا

 مناسب است.
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اقتضای شـئی  :و غثیان عبارت است از ؛حرکت معده با اندفاع چیزی با آن حرکت  :که قی عبارت است ازبدان  :قی

و هر دو حرکت شبیه است به حرکـت  ؛حرکت معده بدون اندفاع چیزی با آن :و تهوّع عبارت است از  ؛وذی از معدهم

  .گویندریه به جهت دفع موذی از خود که آن را سعال می

 :علامــت آنشـده باشـد؛ د میو بالجمله هرگاه سبب قی و غثیان اجتماع اخلاط صفراویه باشد که در معـده متولّـ

و تقـدّم   ه قـیار و تلخی دهان و زردی بول و براز و احساس به حرارت و التهاب در معده و خروج صـفرا بـعطش بسی

 یو سایر علامات غلبه ؛حارّه و صفرت لون وجه و عین یانگیز و حدوث آن در زمان حارّ و امزجهاستعمال اشیاء صفرا

 ذکور شده.م مکرّره در صداع صفراوی و سایر امراض صفراویّچه ناصفرا چن

بـه ایـن طریـق کـه قـدری  ؛ه را به قی دفع نماینـدمادّ ،پس با وجود قی  ،اگر مانعی نباشد از قی  :ست کها  آن  علاج

 همانعی از قی باشد یا با وجـود آن محتـاج بـ هرگاهنمایند و سکنجبین به آب گرم و نمک مخلوط کرده بیاشامند و قی 

اگر مانعی از احتقان   هدر صداع صفراوی مذکور شد  هعمل آورند از اجزایی ک  هاحتقان ب  :لًااوّ  ؛پس  ،باشد  هلهمس  یهادوی

 ؛دانـهده ،هریکاز  ،سپستانو اب طرف صبح منضجی از عنّ  ،یوم، دوباشد یا با وجود آن مسهل مشروب احتیاج باشد پس

نیده و صـاف مه را جوشـاه ؛دومثقال ،بهدانهو زرشک    ؛مثقالده  ،تمرهندی  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،تاجریزیو  گل نیلوفر  

 ؛بخورند ،مخلوط کرده ؛مثقالده ،خشتترنجبین با شیر ،نموده

 ،بنفشـه  ،تخم خطمـی  ،ازیخبّ  ،تاجریزی  ،گل نیلوفر  :طرف صبح مسهل مشروبی به این صفت میل نمایند  ،یوم سیّم

پوست   ؛مثقالدهپانز  ،تمرهندی  ؛دانهده  ،هریکاز    ،آلو بخارا  و  سپستان  ،عنّاب  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،شاهتره  و  بیخ کاسنی

 ،هریـکاز    ،شیرخشـت  و  تـرنجبین  ،مغـز فلـوس  ؛همه را خیسانیده و جوشانیده و صاف نموده  ؛مثقالسه  ،زرد  یهلیله

 بنوشند. ،روغن بادام شیرین مثقالیک یمخلوط کرده با علاوه ؛مثقالده

الله حاصـل شـود و ه اذنتا تنقیه کامل بـ ،روز مسهل، و یکروز منضج، باز منضج مذکور و هکذا یکیوم چهارم

 ؛بعد از خوردن یک مسهل یا دو مسهل از مسهل مذکور خوردن قرص بنفشه به طریـق مزبـور در رمـد مناسـب اسـت

 هرگاه حرارت در مزاج نباشد و با وجود حرارت و عطش نخوردن آن اولی است و هرگاه طبع کراهت داشـته باشـد از

در صـداع چـه ناچن،خـوردن آب انـارین بـا شیرخشـت مناسـب اسـت  ،وره ممکن نشودین مسهلات یا مسهلات مذکا

ین باب بدون مانع مناسب است ا از مسهلات که در صداع صفراوی مذکور شد در  هریکصفراوی مذکور شد و خوردن  

شود و هرگاه  تا تنقیه کامل حاصل ،روز، یکروز نهنمایند در یک  مکرّر  ،خورندمیاز مسهلات که    هریکو بالجمله  

و  ،لی است از مشروباحتقان او ،به این معنی که مسهل در معده قرار نگیرد و این وقت ،قی مانع از مسهل مشروب باشد

 هحسب قوّ هب هدفعهیا س هدفععمل آورند در پنج هباحتقان    ،روز، یکروز نهفایده است بلکه در یکبی  ،مسهل مشروب

 هتسکین قی کوشند و از پایین احتقـان بـ  هسرحدّ افراط باشد از فوق به  قی ب  هرگاه  و حاجت و با وجود احتیاج احتقان

و ربّ انار شیرین و شربت ریباس و  هو ربّ ب هلیمو و شربت بهعمل آورند و خوردن شربت انار منعنع و شربت لیمو و ب

 هیـّو ربوبـات مقوّ  هشـربا از اهـآب ناردان و آب زرشک و شربت زرشک و شربت سیب و شربت مـورد و امثـال آن
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 ؛درمهد ،بگیرند سـماق :نافع است و این سفوف نیز در افراط قی مناسب است ،کدام یافت شود با قلیلی نعناع و طباشیرره

و  هکوفتـ ؛دودرم ،هریـکاز  ،گلنـارو صمغ عربـی  ؛درمهپانزد ،خرنوب ؛درم، پنجهریکاز    ،بودادهناردان    و  الاس  حبّ

 بنوشند. همذکور یهبا یکی از اشرب ؛المثقیک ،شربتی بیخته

مسـاوی   یاجـزا  ،تخـم مـورد  و  هپوست پست  ،تخم گشنیز  ،طباشیر  ،بگیرند ناردان  :مناسب است  هک  سفوف دیگر

 مذکوره بخورند. یبا شربت انار منعنع یا شربت فواکه یا یکی از اشربه ؛مثقالیک ،شربتی ،بیختهکوفته و 

 ،تخـم مـورد ،پوسـت کنـار  ،سـماق  ؛در سـرکه خیسـانیده  ،کرمـانی  یزیره  و  دانهخرنوب نبطی بی  :سفوف دیگر

 ،با یکی از اشربه و ربوبات مـذکوره  ؛مثقالیک  ،شربتی  ،بیختههمه را کوفته و    ،بودادهگشنیز خشک  و  بلوط    ،مصطکی

  .بخورند ،این سفوف با شربت مورد یا ربّ مورد یا ربّ به شیرین ،بنوشند و هرگاه باقی سرفه باشد

 ،بیختـهو    هکوفتـصمغ عربـی    ؛درم، دههریکاز    ،خرنوبو  خشخاش    ،بلوطشاه  ،الاسحبّ  :صفت سفوف مذکور

اجتنـاب  هو ربوبـات حامضـ هباشـد از اشـرب  هسرف  هرگاهبخورند و با وجود قی    ،مذکور شدچه  ناچن  ؛دومثقال  ،شربتی

یر با آب سرد یا آب ناردان یا آب زرشک یـا آب خوردن طباش  ،ممکن نشود  ،هین سفوفات و اشربا  یچ ازهنمایند و اگر  

نـافع در  یاهـدوا هنافع است و از جمل ،بخورند هیخ و برف سرد کرد هباشند و ب هگرفت هبا گلاب شیر هک  بوداده  یهخرف

 انفـع ،باشند هنمود هعلاو هقدری طباشیر یا پوست پست  هرگاهو    ،ین بابا  عدیل ندارد در  هربّ اترج است ک  ،قی صفراوی

  .است

س قـی نـافع حـبتدابیر که در  هربع آید و از جمله آب ترنج را بجوشانند تا ب :هآن است ک طریق گرفتن آب اترج

، کـه تصریح نموده در قانون  -رحمه  –شیخ    هچاز خارج گذاشتن اطراف است در میان آب سرد و آب گرم چنان  ،است

در قی بسیار  ،یعنی دست و پا از بالا به پایین بستن محکم ،فیعنی آب گرم و سرد و همچنین بستن اطرا  ،دو نافع استهر

ویدن مصطکی و کندر نافع است ج ،ع است و اگر حرارت بسیار نباشدین باب نافا نافع است و ضماد مذکور در هیضه در

ا را بدهند تـا قی قرار نگیرد مجدداً دو یواسطهه تکرار که هرگاه دوا در معده ب  ،و شرط است در استعمال ادویّه در قی

عمـل آورنـد کـه ه احتقان مذکور در هیضه ب ،س باشدحبوقتی که در معده قرار گیرد و با وجود قی هرگاه در طبیعت  

 قابضه از فوق با جنس طبیعت موجب خطر است. یاستعمال ادویه

ش انـار و بـه و از آش انار دانه و زرشک و لیمو و ریباس و آ  :صفراوی مذکور شد  یبه طریقی که در هیضه  :غذا

ه و یـا بچّقلیلی گوشت برّه یا بزغاله یا خروس  :مناسب است و در وقت احتیاج به لحوم  ،چاشنی کرده  ،قلیلی قند با شکر

شربت نارنج یا لیمو یا شـربت بـه یـا ربّ   :مثل  ؛مذکوره  یهای مذکور با یکی از اشربهه و ترچلو با آب گوشتبچّمرغ

ها با قلیلی قنـد ها و آب آنآن ترنج یا لیمو یا شربت به یا ربّ ند و ربّ انار دوا و غذا و ربّها با قلیلی قها و آب آنآن

بسیار نافع است و در وقت  ،یافت شود ،کدام، هرهاها و شربت آنترنج و ربّ به و آب آن  و ربّ  ،دوا و غذا  ،و ربّ انار

یب و پوست پسته که با شکر ترتیب داده باشند و نان پنیـر ای به و سای زرشک و مربّنان با مربّ  ،احتیاج به نان خوردن
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انارین و به و لیمو و نارنج و ترنج و ریباس و سیب ترش  :ها مناسب است و از فواکهو نعناع با آب لیمو و قند و امثال آن

  .مناسب است و آش سماق با قلیلی نعناع مناسب است

حموضۀ طعم دهان با شوری آن   :علامت آنه باشد در معده؛  ماع رطوبات بلغمیّو هرگاه سبب قی و غسیان اجت

حسب اختلاف انواع بلغم و بسیاری آب دهن و قراقر و نفخ و قی بلغمی و اختلاط بلغم با بول و براز و ، برمزگی آنیا بی

 در صداع بلغمی مذکور شد.چه ناچن ،بلغم یانگیز و سایر علامات غلبهبلغم یم استعمال اشیاتقدّ

تخـم  :بـه ایـن طریـق کـه ،قیّه استعمال نمایندتم یادویه ،هرگاه مانعی از قی نباشد با وجود قی  :ست کها  آن  علاج

سکنجبین عسلی با عسل خالص با   ،مثقالده  ؛هبجوشانند و صاف نمود  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،تخم شپتو  اصل سوس    ،ترب

 هرگاهو الّا    ،اهقی مندفع شد فب  هب  همادّ  هرگاهی نمایند و  ق  هبیاشامند و پر مرغی یا انگشت زد  همخلوط کرد  ،قلیلی نمک

منضـجی از   ،طـرف صـبح   ،یـوم: دهاین طریق که  هب  ؛نمایند  هتنقی  ماورّال مشروب  همس  هل مشروب نباشد بهمانعی از مس

؛ مقدار دهجوشانیده و صاف نمو  ؛دومثقال  ،هریکاز  ،تخم خطمیو سیاوشان  پر  ،بادرنجبویه  ،بادیان ،اصل سوس  ،انگاوزب

گلقند بـا   چهارمثقال  ،ترنجبین یا نبات یا شکر یا قند یا گلقند ممزوج کرده بخورند و اگر پیش از خوردن منضج  ،درمده

مثقال سکنجبین ساده یـا عسـلی یـا شـکری یـا ، انفع است و اگر گلقند، با هفتمصطکی ممزوج کرده بخورند  ،مثقالنیم

منضج مذکور بخورند یـا   ،یوم ششم طرف صبح باز  ،در عقب آن منضج مذکورسکنجبین بروزی ممزوج کرده بخورند و  

 دومثقـالیـا  ،اصل سـوس و بادیـان در آن جوشـانیده ،دومثقال ،عرق بادیان یا گاوزبان یا بادرنجبویه  ،پیالهعوض یکه  ب

گلقند با سکنجبین عسلی یا  ،چهارمثقالیا  ،بادیان در آن شیره گرفته نبات یا شکر یا قند یا ترنجبین ممزوج کرده بخورند

 ،دفعـهره پنجیـن منضـجات مـذکوا بعد از خـوردن یکـی از ،مو بالجمله یوم سیّ ؛شکری یا بزوری ممزوج نموده بخورند

تخـم  ،گـل سـرخ ،الملـکاکلیل ،بابونـه ،بیخ بادیان ،بادیان ،اصل سوس ،گل گاوزبان :ین اجزاا از ؛احتقان به عمل آورند

 ،بسفایج ؛دانهده ،هریکاز    ،سپستان  و  انجیر  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،مکّیسنایو  بادرنجبویه    ،ناوشاسیپر  ،کتانبزر  ،خطمی

تخـم  یشـیره ،مغز فلوس ،نگبینگز ،شکر سرخ  ،ترنجبین  ؛ه و صاف نمودههمه را جوشانید  ،کفی  ،سبوس گندم  ؛مثقالسه

 ؛احتقان به عمل آورند  ،دفعهن بادام شیرین، در پنج، روغچهارمثقال  یممزوج کرده با علاوه  ؛مثقالده  ،هریکاز    ،کافشه

داخـل  ،ریوند چینـی کوفتـه ،مثقالدیگر سایر اجزا و نیم یروغن بادام و چهار دفعهو نمک طعام   ،ل آب گرماوّ  یدفعه

 آخر نمایند. یاجزا دفعه

، منضـج و روزهکـذا یـکطریـق مزبـور و ه باز احتقان مذکور بـ  ،یوم ششم؛  لباز منضج مذکور در اوّ  ،یوم پنجم

تنقیـه کامـل حاصـل  ،ه لزوجتی و غلظتی باشد که از احتقاناحتقان تا تنقیه کامل حاصل شود و هرگاه در مادّ  ،روزیک

ایـارج فیقـرا خـالص یـا بـا  دومثقـال ،عوض احتقانه ل بهروز مس ،باشد هعمل آمد هاحتقان ب هدر سکه بعد از آن  ،نشود

بخورند و در عقـب  ،هکرد حبّبا عسل  ،خورندمیبخورند و اگر ایارج را خالص   هوج کردممز  ؛مثقالسه  ،اطریفل صغیر

 ،نـافع اسـت و اگـر در مـزاج ،بر سبیل شبیار بخورند ،شب، یکهشب نا، در یکهآن آب گرم و ایارج را در آخر شب

 ،انگـل گاوزبـ  :میل نماینـدمسهل مشروب به این صفت    ،عوض آنه  ببلکه    ،باشد ایارج را نشاید خوردنحرارت بسیار  
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از   ،گـل سـرخو  مکّی  سـنای  ،پوسـت بـیخ کاسـنی  ،بادرنجبویـه  ،میتخم خط  ،سیاوشانپر  ،بیخ بادیان  ،بادیان  ،اصل سوس

 ،هریـکاز  ،مغـز فلـوسو تـرنجبین  ،گلقنـد آفتـابی ؛همه را خیسانیده و جوشانیده و صـاف نمـوده  ؛مثقالسه  ،هریک

 ،روز، یکروز نه، یا دوروز، یکروز نه؛ بنوشند و در یکمثقالیکوغن بادام شیرین  ر  یداخل کرده با علاوه  ؛مثقالده

ایـارج  دومثقـال ،شـودمیصبح آن خـورده  ،این مسهل را میل نمایند و اگر در مزاج حرارت نباشد در شبی که این مسهل

ه بـ ،بلغم بسیار غلیو و لزج باشد بسیار نافع است و اگر ،کرده بخورند و طرف صبح مسهل مذکور را حبّفیقرا با عسل  

، روز نـهرنـد در یـکنمـوده بخو حـبّممزوج کـرده و  ،مثقال غاریقون، ایارج با نیممثقالیکعوض مسهلات مذکوره  

ک از ایـن مسـهلات ی، بخورند و اگر هیچ که در صداع بلغمی مذکور شد  ،ایارج  حبّ  دومثقالنمایند با    مکرّر  ،روزیک

ه و این هم ممکـن نشـود بـ  ؛بخورند  ،از دواءالترید که در تب بلغمی مذکور است  ،شب، یکهشب نیافت نشود در یک

یا تربد را کوفته و به روغـن  ،ف ممزوج کرده بخورندتربد سفید مجوّ  ،دومثقالگلقند آفتابی با    ،چهارمثقالعوض مسهل  

هرگـاه قـی از صـفرا و بلغـم بـا هـم کرده بخورند و در عقب آن آب گرم و بباید دانست که   حبّبادام چرب کرده و  

از بهتـرین ادویـه اسـت و  ،خوردن معجون خیار چنبـر ،عوض مسهلات مذکورهه آمیخته باشد و حرارت بسیار نباشد ب

 ،رازیانـه ؛درم، هفـتهریـکاز  ،ربّ سـوسو نمـک هنـدی  ؛درم، سیبنفشه ؛درم: تربد سفید، چهلصفت آن این است

، هریـکاز    ،قنـد و عسـل  ؛درم، چهـلروغـن بـادام  ؛درم، صدچنبرخیار  و  عسل  ؛درم، پنجهریکاز    ،مصطکیو  انیسون  

و به روغن بـادام چـرب   بیختهکنند و بعد از آن ادویه را کوفته و    چنبر را در عسل و قند حلّ: مغز خیارلاوّ  ؛مثقالصد

بـه  ؛و اصلاح حال معده کوشند یتو تسکین به تقوو بعد از تنقیه  ،مثقالمثقال تا هفت، پنجشربتی  ،کرده در آن بسرشند

عود کبیر یا صغیر یا جوارش کندر یـا جـوارش مشـک یـا سـفوف  :از جوارش ،هاطرف صبح  ،یوم: تا چنداین طریق که

، برحسـب اخـتلاف احـوال دارو و سایر معاجین و اشربه و جوارشات که در ضعف معده مذکور شدبا انوش  سارسطالی

پرورده یا زنجبیل پرورده  یپرورده یا هلیله یو همچنین طرف عصرها خوردن آمله  ؛داختیار نماین  ،انسب است  ،کدامهر

ای مذکور از روغن هاز مالیدن روغنممزوج به طباشیر و عود قماری و مصطکی بخورند و سایر تدابیر    ،یا اطریفل صغیر

افراط باشد  هقی ب ،ین مرضا در هود تنقینافع است و اگر با وج ،هین باب بعد از تنقیا ان درهمصطکی و ناردین و سایر اد

 هیضـهدر  هشربت انار منعنع بـا قـرص کنـدر کـ  ،مثقالدهمقدار    :هاین طریق ک  هب  ؛علاج نمایند  ،قی  یهجالس  یهادویّ  هب

 ؛درم، پـنجهریـکاز  ،هکبابـ و قرنفـل :صـفت آن ؛بـا شـربت مـذکور بخورنـد  ،ا ایـن سـفوف را، یمذکور شد بخورند

 ،بیختـهو    هرا کوفتـ  همـه  ،قند سفید مسـاوی مجمـوع  ؛درم، بیستعود خام  ؛درمسه  ،هریکاز    ،مصطکیو  یب  الطّسنبل

های معده که از بـرودت بخورند و خوردن این سفوف در انواع ناخوشی هداخل شربت انار منعنع کرد  ؛مثقالیک  ،شربتی

 ت.انفع اس ،بسیار نافع است و اگر ممزوج به گلقند بخورند ،و رطوبت باشد

عـود  ؛درم، پـنجهریـکاز  ،مصطکیو بگیرند کندر   :که قی بلغمی را قطع کند و بهترین ادویه است  سفوف دیگر

و پوسـت تـرنج  ؛درم، چهـارهریکاز  ،سعد نعناع و بسباسه  ،ابوّ  جوز  ،قاقله  ،قرنفل  ؛درم، پانزدهاناردانه  ؛درم، هفتخام

بـه  درمسـه ،شربتی بیختهکوفته و  ؛درم، پنجهریکاز  ،آمله و سنبل ؛درم، ششگل سرخ  ؛درم، دههریکاز    ،فرنجمشک
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لیمو یا شربت سیب یا شربت به با شربت به ،در مزاج حرارت باشد آب سرد یا شربت انار منعنع یا گلاب بخورند و اگر

ها یا یا ربّ آنیا شربت ترنج یا شربت غوره یا شربت فواکه یا شربت ریباس یا شربت مورد یا لیمو یا زرشک یا ناردان  

ین ا در ،ل از قی مذکور شدخوردن سفوفات که در نوع اوّ ،بخورند و اگر در مزاج حرارت باشد ،ها ممزوج کردهآب آن

قـدری میخـک   ،مذکوره یافت نشود  ییک از ادویه، نافع است و اگر هیچ مذکوره در تسکین قی  ینوع با یکی از اشربه

قلیلـی  ،دهد و همچنین با عدم امکـان دوای دیگـرالحال تسکین میع است و قی را فیبسیار ناف  ،بدهندکوفته به آب سرد  

یافت  هیا بعضی ک ،ا مجموعهو امثال این  بوداده  ،با طباشیر یا گرد سماق یا گشنیز خشکعود با مصطکی با پوست پسته  

مناسـب  ،یـن نـوعا در ،مهـمذکور شـد  لدر نوع اوّ هیا گلاب نافع است و سایر تدابیر کآب سرد  هشود یا قلیلی نعناع ب

 است.

 ،و دارچینـی  هل و زیرها با  هو کبک و کبوتر و امثال آن  هنخودآب از گوشت جوج  :ل و منضجهمس  ایّامغذا در  

نـان و   ،لهنیز مناسب است و بعد از فراغ از مسـ  همذکور  یهای مذکور و ادویهآب گوشت  همناسب است و ترچلا و ب

ای همناسب است و داخـل کـردن آب لیمـو در غـذا  ،نگبین و پنیر نعناعو سیب و حلوای گز  هتای بالنگ پوست پسمربّ

 افی.الشّوالله  ؛مذکور مناسب است

تر عضوی در بدن است و بعد از قلب و دماغ از آن شریف   هرئیس  یاعضا  هکبد از جمل  هبباید دانست ک  :هسوءالقنی

منشأ روح طبیعی   ،کبد نیز ،منشأ روح نفسانی است  ،وانی است و دماغد روح حیمبد و منشأ تولّ  ،قلب  هک مچنانه  ،نیست

شود میق در آن متفرّ ،هد اخلاط اربعیعنی دم و صفرا و سودا و بلغم و بعد از تولّ  ،است  هد اخلاط اربعاست و معدن تولّ

ن جهت کبد را اقسـام بـدن بدن از فرق تا قدم از ای و آن را اجوف خوانند به کلّ  هب آن رستاز محدّ  هطریق عرقی ک  هب

قلـب چـه نارسـاند و چنمی ،لایق و سزاوار استچه آننماید دم را به جمیع اعضا و به هر عضوی که قسمت می  ؛گویند

 ،ست و منبع حرارت غریزی استا تی حیاقلب معدن قوّهچه ناد خلط است و چنکبد معدن تولّ  ،د روح استمعدن تولّ

ارواح  یهد دم است که مادّو منبع تولّ  ؛عی است که جاذبه و دافعه و هاضمه و ماسکه استد قوای طبیکبد نیز معدن تولّ

کند و دماغ روح نفسـانی را اعضا اعطا می  یعروق شرایین به همه  یواسطهه  قلب روح را بچه  ناو غذای اعضاست و چن

ات در امـر حیـات و چون غذا از ضـروریّ ؛درساناعضا می یکبد نیز روح طبیعی را و دم را به همه  ؛اعصاب  یواسطهه  ب

 ،این مجموع یهب است از اعضا و ارواح و اخلاط و مادّکه بدن مرکّبه جهت آن  ،است و بقاء بدن بدون آن محال است

 ،در کبد است  ،غذا به خلط  ینخواهد شد و استحاله  ،مستحیل به اعضا و ارواح  ،غذاست و غذا تا مستحیل به خلط نشود

ی طبیعی اسـت و اصحیح است و مزاج آن قوی است و هضم و نضج غذا در آن نیکو است و بر مجر  ،که کبد  پس مادامی

ه بر د را از امور ضارّبک  ،پس واجب است بر هر احدی که محافظت نماید  ،اختلال امر کبد اختلال امر بدن خواهد بود

امـراض   هدفع آن کوشد و چون از جملـ  هعت بسر  هحادث شود بر او آفتی و مرضی ب  هرگاهت و  تمّ در حال صحّاوجه  

ببایـد  ؛هکوشـید هالجملـذکـر و عـلاج آن فی  هب  -استسقا است  یهممقدّ  هک  -است    هسوءالقنی  ،کثیرالوقوع است  هکبد ک

و چون احتباس غذا در کبـد و عروقیّـات از   ؛همعنی بدی ذخیر  هب  :هو سوءالقنی  هذخیر  :معنی  هدر لغت ب  هقنی  هدانست ک
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 هرگاهپس    ؛ل واجب استبدن است در کبد و عروقات از برای بدل مایتحلّ  یغذا  هاحتباس دم ک  ،یعنی  ؛است  اتضروریّ

 هو دمـی کـشـود میامر غذا مختـل  هم رسد لامحاله  هدر کبد ب  ایهمی و یا سدّناخوشی و آفتی چون سوءالمزاج و یا ور

 ،یـن حـالا  پـس در  ؛ماند در کبد و عروقـاتو باقی میاعضا    یهغیرقابل از برای تغذی  دمی است  ،در کبدشود  میحاصل  

فاسد شود  هرگاه :هاین معنی ک  هب  ؛ستا  استسقا  یهممقدّ  هسوءالقنی  هو بالجملشود  میحادث    ،واد حارّبد است و م  هذخیر

کبـد از  ،د دمدم است و تولّـ ،غذای اعضا هکت آنهج هت باین علّشود میحادث   ،مزاج کبد و مستولی شود بر آن ضعف 

دمـی ناپخـت  هبلکـ ،در آن دم صالح شود میحاصل ن ،ر شود مزاج کبد و حادث شود در آن ضعفیمتغیّ  هرگاهپس    ،است

ماند در عروقـات و باقی می هت عدم صلاحیت آن از برای تغذیهج هو ب ،اعضا هرسد بو از کبد میشود  میل  صحا  ،فاسد

ج یعنـی ورم یّهـت  های چشم و بسا باشد کـهپلک  خصوصاً  ،طرافج ایّهصفرت لون و بیاض آن و تشود  میحادث    ،اعضاء

 ،هـا نیـز نباشـدها و بسا باشد که در پایج در دستتهیّ حادث شود این کهبدون آن  ،هابدن در پای  یهمهمنتشر شود در  

ت م ایـن علّـدیگر از لـواز ؛که مذکور شدچنان ،ی بدن منتشر شودهای چشم باشد و بسا باشد که در همهه در پلکبلک

ت قـروح لثـه و بسـا و بسا حادث شود با این علّ  و اختلاف در ترتیب طبع یعنی براز  ،بسیاری نفخ و قراقر است در شکم

 باشد که حادث شود سستی و کسالت و عطش بسیار و بسا باشد که با آن عطش نباشد و اشتها زیاده باشد.

از  ،ه اسـتبرودت و کثرت رطوبات بلغمیّ یکبد غلبه هرگاه معلوم شود که سبب :این مرض چنان است که  علاج

بات و سفیدی بول و دات و مرطّم استعمال مبرّرارت و بیاض لون و بسیاری آب دهن و تقدّحت عطش و عدم التهاب و  قلّ

 ،شـدهمـذکور  مکـرّرچه ی بلغم چنانبات و سایر علامات غلبهدات و مرطّر از مبرّها با بلغم و تضرّبراز و مخالطت آن

مایند ن مهماامکن احتراز ،پیدرمایند و از استعمال مسهلات پیه را تنقیه نمادّ  ،پس هرگاه مانعی در تنقیه نباشد به دفعات

ه و گاهی با استفراغ آن و گاهی بـه تقویـت و نضج مادّه  گاه ب  ،ایّامه بلکه به تدریج و تفاریق  و همچنین از مسهلات قویّ

یوم : چنـدبه این طریـق کـه ؛منظور دارند ،وقتند و تقویت معده و جگر را در همهکار بره  ه را بادویّ  ،تفقیح و تلطیف 

 ؛دومثقال  ،هریکاز    ،گل سرخو  تخم کاسنی    ،کاسنی  بیخ  ،اصل سوس  ،بادیان  بیخ  ،بادیان درشت  ،منضجی از بادیان خورد

نبـات  ؛هو صـاف نمـود هیا گاوزبان جوشانیدا عرق بادیان یبا عرق کاسنی   ؛مثقالیک  ،هریکاز    ،ننتینسافو  یب  الطّسنبل

فع است نا ،بخورند همخلوط کرد ،مثقالقدر پنج هکدام یافت شود بره ،سفید یا شکر سفید یا شربت اصول یا شربت دینار

نمک طعام و روغن بادام و طـرف  ،آب گرم ،عمل آورند هروز احتقان بندیوم از منضج مذکور، یکو بعد از خوردن چ

لقنـد را بخورنـد و در بخورند یا گلقند با مصطکی یا عود عوض آن گ هز احتقان منضج مذکور را بخورند یا بقبل ا  ،صبح 

شـربت اصـول یـا شـربت   ؛بخورنـد  هو صاف نمود  هبا گلاب جوشانید  ؛دانگ، دوهریکاز    ،مصطکی و دارچینی  ،قبع

از  هار دفعـهچهسـ ،بخورنـد و در عقـب  هج کـردبا عرق بادیان یا گلاب ممزو  ،مثقالقدر پنج  هب  ،کدام باشدره  ،نتینساف

 هعمل آمد هاحتقان ب ،هدفعهس هو بعد از آن ک ،روز احتقان، و یکروز منضجکذا یکهعمل آورند و  هاحتقان مذکور ب

  .اریقون بخورندغ حبّعوض احتقان یک خوراک از  هروز بباشد، یک
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 ؛درم، نـیمریوند  ؛دانگ، دومدحرج  و  رزاوند  ؛دودرم  ،تربد سفید  ؛درمیک  ،بگیرند غاریقون  :غاریقون  حبّصفت  

روز ، دو شربت اسـت در یـکنمایند و این مجموع  حبّ  ،هو بیخت  هرا کوفت  همه  ؛دانگ، یکبادیان رومی  ؛درم، نیممقل

 ،اصل سـوس  ،کاسنیبیخ  ،  جریزیتا  ،لات بخورند و در عقب آن بادیانهطریق مس  هب  ،روز، یکهروز نروز یا دو، یکهن

  .بخورند هداخل کرد ،نبات مثقالده ،هو صاف نمود هجوشانید ؛دومثقال ،هریکاز  ،تخم کرفسو گل سرخ  ،بادیان بیخ

 ؛درم، نیممغز هلو  غاریقون    ؛دودرم  ،ف خراشیده به روغن بادام چرب کردهتربد مجوّ  :دیگر مناسب   حبّصفت  

ل اوّ حـبّدو شربت اسـت بـه طریـق  ،سازند و این نیز حبّ ،همه را کوفته و بیخته  ؛درمیک  ،انیسون  ؛درمیک  ،فرفیون

  .نمایند طبخورند و باید فرفیون را به روغن گل چرب نمایند و مخلو

؛ انیسـون، درم، چهـارغـاریقون ؛درم، شـشهریکاز  ،صبر سقوطری و افتیمون :به نوع دیگر  غاریقون  حبّصفت  

 حـبّکوفته و بیخته بـه آب خـالص    ؛درمیک  ،شویم  یسقمونیا  ؛دودرم  ،هریکاز    ،قوا، تخم کرفس و دواسالیون  ،فطر

 .دودرم ،شربتی ،سازند

وبات مذکوره بخورند یا به عوض منضج از شربت اصول یـا حبمرتبه از  ، در هفته یکو هرگاه مزاج ضعیف باشد

 ،صـطکی یـا عـودلقنـد آفتـابی بـا م، گو طرف عصرها ،های مذکور بخورندنتین یا سکنجبین به روزی با عرقسشربت اف

 یدانگ دارچینی با گلاب جوشانیده بخورنـد و از اشـربهوده بخورند یا به عوض آن، دودانگ مصطکی و دومممزوج ن

منضج مذکور  هعوض منضج یا مخلوط ب  هب  هو شربت بادیان است ک  شربت بزوری حارّ  ،هدر این نوع از سوءالقنیمناسبه  

 ،حـال مـریض باشـد  هو انسب بممکن شود    های مذکور کهشربت  ،هریکاز    تریوم و بیشهو تا دوازدخورند  می  ،هکرد

و خورنـد میقون یغار حبّاز  ،خوراکخوراک یا دوباشد یک هل داشتهت مسمریض قوّ هرگاه ،و بعد از آنخورند  می

ای هـیـا عرقمنضج    همخلوط ب  ،حال علیل است  هکدام اوفق بره  همذکور  یهبعد از آن باز منضج مذکور یا یکی از اشرب

خوشک یا عرق کاسنی یا شترخار یا گاوزبان یـا بومـادران یـا عـرق دارچینـی یـا عرق بادیان یا عرق خار  :مثل  ،مذکور

 همـذکور  یهمصـطکی و سـایر ادویـو    لقنـدگ  :از  همـذکور  یهادویـ  ،اهو طـرف عصـرخورند  می  هممزوج نمود  ،گلاب

یا منضج   همذکور  یهل یکی از اشربهفراغ از مس  ایّامنمایند و در  می  هتنقیرا    همادّ  ،دفعات  هالقیاس ب  ذاه  و علیخورند  می

اسـت  ،یومهاردهن چآ اقلّ هیوم ک، تا چندهکامل حاصل شود و بعد از فراغ از تنقی  هتا تنقیخورند  میطریق مذکور    هرا ب

اصـلاح  هتا جگـر بـخورند می هرمذکو یهبا اشرب های مذکورهباشد یکی از عرق  هرفع شد  هیّمرض بالکلّ  هدر صورتی ک

طریـق   هنتین بـسخوردن شربت اف  ،ضعفی باشد یا برودت و رطوبت  هدر معد  هرگاه  ،با وجود ضعف   ،هآید و بعد از تنقی

بسـیار نـافع  ،اهدر آخر شبمچنین خوردن جوارش عود صغیر یا کبیر هاست و    هترین ادویهاز ب  همذکور در ضعف معد

در قی بلغمی مذکور شد ممزوج   هبا سفوف عود ک  گلقندت و اگر  سمصطکی یا عود نافع ابا    گلقندا  هاست و طرف عصر

 ت.سانفع ا ،بخورند هنمود
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باشد،   هو در کبد سدّ  هرفع نشد هن باقی باشد و مرض بالکلّیّج اطراف و غیر آیّهآثار مرض از ت  هبعد از تنقی  هرگاهو 

 وث یا شربت بروزی حـارّت اصول یا شربت بادیان یا شربت کشبشره  مخلوط ب  ؛مثقالقدر نیم  هب  ،یوم از قرص لکچند

 خورند.می ،یومهتا دوازد بیاشامند و لااقلّ ،هداخل کرد کنجبین بروزی حارّسیا 

 ،درمیـک هگلاب کـرد همخلوط ب ؛مثقالدهقدر  هاز شربت دینار ب ،ج باقی باشدیّهباشد و ت  هدفع نشد  هسدّ  هرگاهو  

 ،روز، یـکهروز نو یکخورند می ،ل علاجبخورند و در عقب آن منضج مذکور در اوّ  هنمود  هفو اضا  هریوندچینی کوفت

شربت منضج مـذکور غیر ایّامو در  هاز شربت دینار خورد  ،ار شربتهچهتا سخورند  میمذکور  طریق    هشربت دینار را ب

ا هـرفع شد فب همرض بالکلّیّ هرگاه ،ناز آد  و بعخورند  میای مذکور  هعوض منضج با عرق  هب  همذکور  یهبا یکی از اشرب

یـا قـرص لـک یـا  ،بخورنـد هالعسل کردءماه لکرم کبیر با صغیر مخلوط بءاادوتر از تر یا کمیا بیش ،یومهو الّا تا دوازد

 .الله ءشا نإ ؛رفع شود هتا مرض بالکلّیّخورند می اصول،شربت 

ر یا صـغیر بـا شـربت بـزوری بـارد و خوردن زرشک کبی ،هبعد از تنقی ،در این نوع حرارت و عطش باشد  هرگاه

در ایـن  هنافع هادوی یهبسیار نافع است و دیگر از جمل  ،ب انار شیرینآب برگ کاسنی و آ  همخلوط ب  ،بزوریسکنجبین  

و طریق خوردن آن چنان  ؛الاصول یا شربت اصول ممزوج کرده بخورندءست که با ماا  معجون کلکانج  ،القنیهءنوع از سو

با روغن بادام شـیرین و الاصول اءدو از ،مثقال، بیستو در عقب آنخورند  میاز معجون مذکور    ،خوراک: یکست کها

بسیار نـافع اسـت و بایـد   ،بخورند  ،دو نخود از تریاق فاروق  ،عوض معجون  هبخورند و اگر ب  ؛مثقالیک  ،هریکتلخ از  

»خـوردن تریـاق فـاروق تـا بیسـت و   :هکـ  هکتاب موجز فرمود  در  -رحمه  –شود و قرشی    هخورد  ،یومهتا دوازد  ،لااقلّ

 هت قوی باشد و احتیاج بقوّ هرگاه ،و معاجین هاز اشرب  ،یومچند  و بعد از خوردن  «موجب براز از مرض است  ،روزیک

 ،و قـوتحسب حاجـت  هبخورند و ب ،هریکدر   ،طریق مذکور  هغاریقون مذکور یا شربت دینار ب  حبّاز    ،باشد  هتنقی

 و هاز اشـرب ،مـذکور یهادویـ هیح بـتفتـ  رار وادتعـدیل و تقویـت و    هشـروع نماینـد بـ  ،ن بـازنمایند و بعد از آ  رّرمک

و صـفت  ؛کامل حاصل شـود یشفا هتا آن زمان ک ،اهاز آن هریکطریق مذکور در   هو معاجین و اقراص ب  هاسکنجبین

نتین در سطریق شربت اف ؛ه مذکور استیات بلغمیّشربت اصول و سکنجبین بزوری و قرص زرشک کبیر و صغیر در حمّ

  .ضعف معده مذکور شد

، کاسـنی بـیخ ؛درمبیست ،هریکاز  ،گل سرخو ورق  کوفته، نیمتخم کاسنی :این است طریق ساختن شربت دینار

، بـا نموده همه را جوشانیده و صاف ؛درمسه  ،تخم کشوث در کتان بسته  ؛دودرم  ،هریکاز    ،گاوزبانو  نیلوفر    ؛درمچهل

؛ صـفت شـربت مثقالده ،شربتی ،ریوندچینی کوفته مخلوط نمایند ،مثقالدهقند سفید به قوام آورند و   ؛مثقالصد و هشتاد

  .ی بلغمی مذکور استحمّ رکشوث د

تخـم  ،بادیـان ؛درمبیسـت ،هریـکاز  ،بادیان بیخپوست و کاسنی  بیخپوست  :تساین ا صفت شربت بگوری حارّ

بـا  ،هودمو صاف ن هرا جوشانید  همه  ؛درم، پنجهبستتخم کشوث در کتان    درم؛ده  ،هریکاز    ،کرفس  بیخ  پوستو  کرفس  

 مثقال.فتهتا  ،مثقال، از پنجشربتی ،ورندقوام آ هقند سفید ب ؛مثقالهدویست و پنجا
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جوشـانند و ب هکـوب کـردو نیم ،نـدهخوا هبگیرند بادیان درشت چندان ک  :این است  طریق ساختن شربت بادیان

 قوام آورند. هار برابر آن قند سفید بهبا چ ،صاف نمایند

، هریـکاز  ،ریونـد چینـی و اسـالیون ،افطـر ،موفـو ،اسـارون ؛مثقالدهدواز ،زعفران :لکرکم کبیر این است ءادوا

 ،ربّ سوس ؛دودرم ،ناسرو ؛درمیک ،هریکاز  ،بلسان حبّو فقاح اذخر  ،هسلیخ ،قسط  ؛درمشش  ،یبالطّسنبل  ؛درمشش

 ،با عسل بسرشـند هو بیخت هکوفت ؛درمارهچ ،مرصّاف ؛درم، پنجروغن بلسان ؛درمسه ،هریکاز  ،غافث  و  مصطکی  ،هجعد

 العسل بنوشند.ءبا ما ؛دودرمتا  ؛درمیک ،شربتی

و   اذخـرفقـاح    ،مرقسـط  ؛درمیک  ،میعه  ؛دودرم  ،هریکاز    ،اسارون  و  هسلیخ  ،زعفران  :لکرکم صغیرءاصفت دوا

  .درمیک ،شربتی ،با عسل بسرشند هیختو ب هکوفت ؛درمیک ،هریکاز  ،ینیدارچ

 ،دوقـواو انیسون  ،هزیانرا ؛درمیک  ،هریکاز    ،الثعلبعنبو  تخم کرفس    ،روناس  ،لک مغسول:  قرص لکصفت  

 ،ربتیشـ  ،عسل بسرشـند  هب  هو بیخت  هرا کوفت  همه  ؛دودرم  ،هریکاز    ،تخم کشوثو  تخم کاسنی    ؛مثقالیک  ،هریکاز  

 مضـرّ ،ب هـمی رؤیـت آحتّـ  ،و مهماامکن واجب است ترک نان و آب  ،به طریق مذکور بخورند  ؛درم؛ تا چهاردرمسه

از  ؛دهمسـدّ یالهضم و تفـاح و اغذیـهءیی غلیو بطو همچنین ترک اغذیه  ،جوع لازم است  ش وطاست و مصابرت بر ع

 ها لازم است.یا و گندم و امثال آناز نخود و عدس و لوب ،لمعمو هایهریسه و پاچه و نان فطیر و بعضی از غذا :قبیل

قدر قلیلی بیاشامند و دیگر  ،ضم غذاهبعد از  ،نترین اوقات آشامیدن آهپس ب ،افراط رسد  سرحدّ  هعطش ب  هرگاهو  

 و همورّمت ای گرم و دفن کردن اعضایهشستن در آفتاب و ریگاستعمال و یافعات است و ن  ،تدابیر در این مرض  هاز جمل

و  هفـو مجفّ  هنا از اشـیاء مسـخّهـقرب دریای شور و نشستن در کشتی و امثال این  های گرم و مسکن کردن بهدر ریگ

ر اعتدال د هبلک ،است مضرّ ،دورهن طبع در احتباس از اوقات اصلاح حال کبد را منظور باید داشت و تلیّ همهدر    ؛هقرّمع

 ن آن.تر است از افراط در تلیّهب ،احتباس طبیعت در این مرض :هکاند ها فرمودچند اطبّره ،ن ضرور استآ

و   هزیـر  ل وه  با  ،اهناج و امثال آوتر و درّبو کبک و ک  هبچّاز گوشت مرغآب  نخود  :ل و منضجهمس  ایّامغذا در  

شربت نبات و  نان و ،دیلتع ایّامل و هسممناسب است و بعد از فراغ از   ،دارچینی و فلفل و زنجبیل و زعفران و مصطکی

های از گوشت  ،مذکوره و کباب  یهای مذکور با ادویهآب گوشت  های بالنگ و سیب و ترچلو بو مربّبین  حلوای گزنگ

ا شـکری و نعناع و سکنجبین عسلی ی  ناردانها و  مناسب است و داخل کردن آب لیمو و آب انارین و شربت آن  ،مذکور

و آب بـرگ کاسـنی در  ؛عطش باشد مناسب اسـت  هرگاه  خصوصاً  ؛ینآب انار  ،عوض چاشت  هو بدر غذا مناسب است  

ن و زردی ن و خشکی آهسیاری عطش و تلخی دب :از ،باشد هاخلاط مراریّ  یهحرارت مزاج و غلب  هالقنیءانواع سو  یهمه

و سـایر  رّزردی بول و براز در زمان حـا  ن ونات و حدوث آاستعمال مسخّم  قدّاب بسیار و تهبول و براز و حرارت و الت

 .هذکر شد و عدم علامات اخلاط بارد مکرّر هچچنان ،ی صفراهعلامات غلب

 یهو اغذیـ هادویّ هاجتناب نمایند و ب هنمسخّ یهاز ادویّشیده و تقویت و اصلاح مزاج کبد کو  هنیز باید ب  :نآ  علاج

هرگاه احتیاج به تنقیه باشد و مانعی نباشد   :که  این طریق  به  ؛علاج نمایند ،درار و تقویت باشدا تفتیح و اهدر آن  هک  هبارد
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 ،گاوزبانو  تخم کاسنی    ،هبنفش  ،نیلوفر  ،کاسنی  جریزی و بیختاصبح منضجی از  طرف    ،یوم، پس چنداز استعمال مسهلات

 بـا ،هداخل کـرد ؛دومثقال ،تخم خیار یهشیر ،هو صاف نمود  هعرق کاسنی جوشانید  ؛دانهده  ،سپستان  ؛دومثقال  ،هریکاز  

 با شربت نیلوفر یا ترنجبین بنوشند. ،شربت بزوری بارد ،مثقالفته یهعلاو

انفع است و بعـد  ،بخورند  هممزوج کرد  ،مثقال سکنجبین بزوری بارد، با پنجگلقند  مثقالسه  ،قبل از منضج  هرگاهو  

 ،هگـل بنفشـ :نـدایـن صـفت میـل نمای  هل مشروبی بـهسمروز طرف صبح  ، یکیوم از منضج مذکورارهچهاز خوردن س

را  همه ؛دانهده ،سپستان ؛دومثقال ،هریکاز  ،گل سرخ و تخم کاسنی ،نیلوفر ،کاسنی بیخاصل سوس و  ،ازیخبّ  ،جریزیتا

مخلـوط  ؛مثقـالده  ،آب بـرگ کاسـنی  ؛مثقالده  ،هریکاز    ،شیرخشتو  ترنجبین    ،مغز فلوس  ،هو صاف نمود  هجوشانید

 ،روز، یکمنضج و ،روز، یککذاهبنوشند و روز بعد باز منضج مذکور و  ،شیرین روغن بادام مثقالیک  یهبا علاو  هکرد

 حـبّخوراک از ل مـذکور، یـکهل از مسـهمسـهل یا سهمساز خوردن دو  و اگر بعد  ،طریق مذکوره  ل مشروب بهمس

 نافع است. ،بخورند هلیله

، هریکاز    ،کتیراو  ازرق    ،مقل  ؛درمم، نیهریکاز    ،افسنتینو  ریوند چینی    ،زرد  یهلیلهپوست    :هلیله  حبّصفت  

 هطرف صبح بخورند و در عقب آن گرم و باید ادویـ ،کنند و این یک شربت است حبّ ،بیختهو  هرا کوفت  همه  ؛درمربع

، هروز نـلات دیگـر در یـکهطریـق مسـه را بـ حـبّنماینـد و ایـن  حبّ ،هروغن بادام چرب نمود هرا بعد از گرفتن ب

 هتر بیا بیش ،روز، یکهفتهیا   ،روز، یکهروز ن، دوندارد  ،روز، یکهروز ن، طاقت یکهاگر بنیو  خورند  می  ،روزیک

مثقال از ، هفتهاطرف صبح  ،عوض آنه یا بخورند میفراغ از مسهل منضج مذکور را  ایّامو حاجت در سایر    هحسب قوّ

قرص زرشک صغیر  یق کاسنی کرده با علاوهداخل آب برگ کاسنی یا عر  ،شربت بزوری بارد یا سکنجبین بزوری بارد

 ،منضـج  ایّـامعلاوه نمایند و طرف عصـرها در    ،خرفه و تخم خیار  یشیره  ،و اگر حرارت شدید باشدخورند  مییا کبیر  

تخم کاسنی با  و تخم خیار یشیره ،لیمو یا سکنجبین رمّانی و در عقب آند با سکنجبین ساده یا سکنجبین بهخوردن گلقن

ای هبا عرق کاسنی و شیر  هو ربّ ب  هلیمو و شربت انار و شربت بهبخورند و خوردن شربت لیمو و ب  ،هاسنی گرفتعرق ک

 هبـ ،مثقـالدهقدر ه خوردن شربت دینار ب ،یّج اطراف و سایر عوارض باشدهت هرگاه ،همناسب است و بعد از تنقی  ،خنک

و در روزی خورنـد میل هطریق مسه ب ،روز، یکهروز نک؛ مناسب است در یمثقالآب برگ کاسنی و ریوند چینی نیم

 هیـّبالکلّ هتا مـادّخورند میرا با شربت بزوری یا قرص زرشک    هطرف صبح منضج مذکورخورند  میشربت دینار را    هک

طـرف  ،یوم: چنـدهاین طریق کـ هب ؛اصلاح و تعدیل مزاج کبد کوشند هب هیّو رفع مرض بالکلّ  هو بعد از تنقی  ،مندفع شود

لیمو هصبح از سکنجبین بزوری بارد یا سکنجبین سفرجلی یا سکنجبین لیمویی یا سکنجبین رمّانی یا شربت انار یا شربت ب

تخم خیار و تخـم  یهشیر ،هعرق کاسنی یا آب برگ کاسنی یا آب انار کرده مخلوط ب ،یافت شود ،کدامره ،هیا شربت ب

بادیان یا  یهداخل کردن شیر ،در مزاج حرارت نباشد هرگاهبیاشامند و  ،هدنمو هعلاو ،هو تخم کاسنی و تخم خربز  هخرف

 ،مذکوره یگل به یا گل سرخ یا یکی از اشربه ،مناسب است و طرف عصرها خوردن گلقند ،همذکور  یهعرق آن در ادوی

 سب است.منا ،مذکوره یمناسب است و اگر گلقند را با طباشیر ممزوج کرده بخورند و در عقب آن اشربه
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 ؛درم، پـنجهریـکاز  ،تخـم خیـارین  و  تخم خربـزه  ،تخم کاسنی  :ستا  این  طریق ساختن سکنجبین بروزی بارد

مثقال ، بجوشانند و با صدوهشتادتند یمثقال سرکهرطل آب و سیکوب کرده در سههمه را نیم  ؛درمده ،پوست بیخ کاسنی

 به قوام آورند. ،قند سفید

قدر که با قند سفید آن ،سرکه مخلوط کرده ،یک آن، با چهارآب به را گرفته  :لیطریق ساختن سکنجبین سفرج

 قوام آید.ه تا ب ،بجوشانند هممزوج کرد ،بشودخوش چاشنی 

 ،مثقال قنـد سـفیدهآب با پنجا  ؛مثقال، سیهریکاز    ،هآب لیمو و گلاب و سرک  :طریق ساختن سکنجبین لیمویی

 قوام آید.ه تا ب ،خوش چاشنی شود بجوشانند هقدر کآن

با  ؛مثقالده ،هریکاز  ،هآب زرشک و سرک ؛مثقال، بیستهریکاز    ،آب انارین  :طریق ساختن سکنجبین رمّانی

 قوام آورند.ه ب ،طریق مذکور هقند سفید ب

طریـق سـاختن قـرص   ؛در ضعف قلب مـذکور اسـت  هلیمو و شربت لیمو و شربت بهطریق ساختن شربت انار و ب

 غیر در حمّی مذکور است.زرشک کبیر و ص

ناردان و زرشک و آب لیمـو  یهبا قلیلی برنج و شیر هو برّ  هنخودآب از گوشت جوج  :ل و منضجهمس  ایّامغذا در  

از سکنجبین و شربت لیمو و شربت انار   ایهبا افشر  های مذکورهآب گوشت  هو سکنجبین نعناع مناسب است و ترچلو ب

و رفـع مـرض  ها مناسـب اسـت و بعـد از تنقیـهانارین و شربت نارنج و امثال این  ربّ  و آب لیمو با قند و عرق نعناع و

ای سیب شکری و سـکنجبین و شـربت انـار و پنیـر مربّ های زرشک و شربت لیمو و بنان و مربّ  :طرف چاشت   ،هیّبالکلّ

ش سکنجبین با قلیلـی از لیمو یا آش زرشک یا آنخودآب و ترچلو مذکور یا آش    :طرف شام  ،و نعناع مناسب است  هتاز

، و در هـر ها مناسب اسـتآب انارین و لیمو و نارنج و بکرایی و امثال آن  :و از فواکه  ،های مذکور مناسب استگوشت

بـه  ،مناسب است و هرگاه سوءالقنیه منجر به استسقا شود  ،لطیف شیرین  یخربزه  ،لبعد از تنقیه خصوصاً نوع اوّ  ،نوعدو

 علاج نمایند. ،طبیب حاذق رجوع فرموده

صل است بـه قعـر ها متّل آنجلاله شش روده در بدن انسانی آفریده که اوّ: بباید دانست که حکیم قدیم جلّزحیر

چـه ناچن ؛حده است و منفعتی اسـت جداگانـهها را اسمی علیاز آن هریکو  ،صل است به مقعدها متّو آخر آن  ،معده

صل است به معـائی کـه متّ ،صل است به قعر معده و طرف پایین آنمتّ  ،الای آنگویند و طرف ب  «عشریاثنی»اوّل را    معی

خواننـد و بعـد از  «اعـور»آن را  هست کـا  معائی  ،است و بعد از دقاق  «دقاق»  ءو بعد از صائم معا  ؛گویند  «صائم»آن را  

 یهخوانند و منفعت جملـ «یممستق»و آن را معاء  ،مقعد هصل است بمتّ  هست کا  معائی  ،ست و بعد از آنا  «قولون»اعور  

باقی نماند و  هو در معد هضم یافت وارد امعا شده  هدر معد  هکفضلات غذا بعد از آن  :هست کا  آن  -اههیعنی رود  -  ،امعا

امعـا  هبـ هدر وقت دفع براز قسطی از صفرا از مرار همذکور شد ک و سابقاً ؛طبیعت آن را دفع نماید ،از امعا در وقت دفع

که امعاذی حسّ اسـت به جهت آن ،هت غسل امعا از فضلات و از برای آگاه کردن انسان بر دفع آن فضلاتبه ج  هریخت

 ، رد بر امعا گرددذی امعا شود واسبب تأچه  آنپس هرگاه رطوبت مالحی یا صفرایی یا ثقلی و بالجمله   ،و صفرا تند و تیز
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موجـب صـحّت اسـت و  ،سـتی طبیعی ااین دفع هرگاه بر مجرکند انسان را بر دفع آن موذی و اا مییّلامحاله آن را مه

ثقل محتبس یا انصاب صفرایی زاید یا  :مثلاً ؛ست فوریا ی طبیعی است به این معنی که به سبب امریامجرهرگاه بر غیر 

م زحیر که در حرف عا  ؛و از آن جمله استشود  میپس واجب است دفع آن و الّا موجب هلاکت    ؛هابلغمی و امثال آن

 ،مگر رطوبتی از عالمشود  میحرکتی است از معاء مستقیم از برای دفع براز و به این حرکت دفع ن  :گویند و آن  «پیچش»

رطـوبتی گزنـده  هگاه باشـد کـ مثل آب بینی و گاهی مخلوط به خون و گاهی بدون آن و سبب این حرکت یعنی زحیر

 هاین رطوبت با پیچش و زور نشستن در کمرگالامت خروج  باشد که به معاء مستقیم ریخته و موجب این حالت شود ع

 و زیر شکم و عدم خروج.

نگ و روغن بـادام مخلـوط هربا هرا لعاب گرفت  هدانهخطمی و ب  یهطرف صبح ریش  ،یومهس: دوهآن است ک  علاج

 .را بخورند بدون سفوف هبخورند و اگر سفوف یافت نشود باقی ادوی ،هسویابن سفوف یهاضاف هب هکرد

 ؛مثقالسه ،هبریان کرد  یهنشاست  ؛مثقال، پنجهریکاز    ،رازی مقشّتخم خبّ  و  رمقشّ  ،تخم خطمی  ؛هصفت ابن ماسوی

انـواع زحیـر   یسفوف نمایند و این سفوف در همه  بیختهو    هاجزا را کوفت  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،گل ارمنیو  صمغ عربی  

مرض   ،مذکوره  یست و هرگاه به استعمال ادویها  ببسیار مجرّت پیچش  نافع است و در تسکین شدّ  ،شودمیکه مذکور  

 ،مخلوط کرده بیاشامند ؛دومثقال ،هریکتاجریزی از و خطمی    یریشه  :نی به این صفت میل نمایندرفع شد فبها و الّا ملیّ

 نمایند.می رمکرّ ،قدر قوّه و حاجته و بخورند می ،خطمی و بهدانه با سفوف مذکور ییوم بعد را باز لعاب ریشه

  .مرغتخم یبادام و طرف شام ترچلو و با زرده یبادام یا نشاسته و شیره یآش برنج و شیره :غذا

پـیچش و زور نشسـتن و سـوزش مقعـد و   :علامــت آنریختن صفرا باشد به معاء مســتقیم؛    و اگر سبب زحیر

 در صداع صفراوی مذکور شد.چه ناچن ،صفرا یتشنگی و تلخی دهن و خروج صفرا و سایر علامات غلبه

داخـل کـرده   ؛مثقـالیک  ،و بارتنـگ  ؛دومثقال  ،اسفرزه  ؛خطمی و بهدانه گرفته  یلعاب ریشه  :ست کها  آن  علاج

بـه  ،لبیاشامند و اگر عرق بید یافت شود با عرق بید بنوشند و اگر به این عـلاج دفـع نشـود مسـهل مـذکوره در نـوع اوّ

ه رفع شود و بعـد از تکـرار یّنمایند تا مرض بالکلّ  مکرّر  ،روز، یکروز نهشامند در یک، بیاگل نیلوفر  دومثقال  یاضافه

خرفه  دومثقال ،هاطرف صبح  ،شده باشدخون رفع میخون آمیخته باشد یا بیاه بار زحیر باقی باشد و صفرا باهرگ  ،مسهل

ه بخورند و اگر پیچش بسیار شـدید و بـا مخلوط کرد  ،سفوف طین  دومثقالتا    مثقالیکو تخم گشنیز شیره گرفته و از  

 دومثقـالسفوف طین را به روغن بادام چرب کرده مخلوط به لعاب بهدانـه کـرده بخورنـد و در عقـب آن    ،خون باشد

شـده خون رفـع میخون یا بیهرگاه زحیر باقی باشد و صفرا با  ،و بعد از رفع پیچش  ،با عرق بید بخورند  بودادهبارتنگ  

شـربت  هسفوف طین را مخلـوط بـ ،و اگر باز باقی باشد ،و تخم گشنیز بخورند هخرف یهطین را با شیرباز سفوف   ،باشد

، هگرفتـ هو شـیر بـودادهو تخم گشنیز و تخم خشـخاش و تخـم حمّـاض   هو در عقب آن تخم خرف  ،بخورند  همورد کرد

یـا  ،ی مذکور را بـا طباشـیر بخورنـداهشیر ،ین ممکن نشودطبخورند و اگر سفوف  هداخل کرد ،ندیهمثقال طباشیر  نیم

و  هدانـهبخورنـد یـا ب ،هطباشیر مخلـوط کـرد ،هگرفت هو شیر هجوشانید ،هدادر بوجو مقشّ دومثقالتخم مورد و   دومثقال
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 ،صـمغ عربـی  مثقالیک  یهبا علاو  همخلوط کرد  ؛مثقال، نیمقرص طباشیر ممسک  ،هو لعاب گرفت  هدادی خطمی بوهریش

 هکرد هعلاو ،بوداده یهاسفرز دومثقال ،هداخل عرق بید کرد  ،بودادهآرد جو    دومثقال  ،یافت نشود  ،یکیچ هبخورند و اگر  

و اگـر  ،با عرق بید یا آب سرد بخورند ،هو کوفت بودادهصمغ عربی  مثقالسه ،ا یافت نشودهیک از اینیچ هبخورند و اگر  

، باشد هشدباز صفرا و خون رفع می ،رفع نشود هگر از تدابیر مذکورنماید و اال را رفع میهبکنند اس ،یومهاین عمل را تا س

و در عقب آن تخم   ،مخلوط کرده بخورند  ربّ به  هب  ،دومثقالمثقال تا  قدر نیمه  ب  ،سفوف لؤلؤیی را  ،یوم طرف صبح چند

 ؛مثقـال، نیمهنـدی  طباشـیر  یو شـیره گرفتـه بـه اضـافه  بوداده  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،تخم حماضو  تخم گشنیز    ،خرفه

 بیاشامند.

 ،گـل ارمنـی  ،خرنـوب  ،طباشیر  ،گلنار  ،د سوختهبسّ  ؛چهارمثقال  ،مروارید ناسفته  :ستا  این  و صفت سفوف لؤلؤی

 ،آرد سـنجد  ،کنـار  ،تخـم مـورد  ،دادهی بوتخم خرفه  ،تخم حماض بوداده  ،بارتنگ بوداده  ،سفیدتخم صندل    ،گل قبرسی

 ،گـل داغسـتان ،کهربا ؛مثقالسه ،هریکاز  ،بذرقطوناو طراثیث  ،بودادهر قشّجو م ،دادهگشنیز خشک بو  ،یزرشک منقّ

 ،سفوف سـازند  بیختهو  بذرقطونا کوفته    یمجموع اجزا را سوا  ؛مثقال، پنجدانه؛ اناردومثقال  ،هریکاز    ،اقاقیا  و  مصطکی

شربت به و شربت سیب و شربت  و اگر صفوف مذکور را با ،بطریق مذکور بخورند ؛دومثقالمثقال تا ، از نیمقدر شربت

 یبـا عـلاوه ،طرف عصرها با شـیرهای خنـک مـذکور  ،های مذکورو خوردن شربت  ؛مورد ممزوج کرده بخورند شاید

گل  ؛دانگت و اگر مروارید ناسفته، دوسخوردن شربت صندل و سیب مناسب ا  ،مناسب است و با وجود ضعف   ،طباشیر

نـافع اسـت و اگـر   ،بخورنـد  ،بودادهبارتنگ    دومثقال  ،تخم ریحان  دومثقال  یفهبه اضا  ،علاوه نموده  ؛دانگ، دوداغستان

مـذکوره  ییک از این ادویـهداشته باشد و با خون باشد و هیچ   تنافع است و اگر پیچش شدّ  ،بدون مروارید نیز بخورند

 یبـا عـلاوه  ،ممـزوج کـردهخطمی    یل مذکور شد با لعاب بهدانه و ریشهبلکه همان سفوف طین که در اوّ  ،نشاید دادن

و بعد از برطرف شدن خون و نهایـت تخفیـف   ،روغن بادام چرب کرده بخورنده  اسفرزه و بارتنگ و تخم ریحان که ب

ان یـا ربّ بـه یـا مـّالرّحبّعوض سفوف  ه  اگر باز باقی باشد سفوف لؤلؤ مناسب است و اگر سفوف لؤلؤ نباشد ب  ،پیچش

خرفه و  یصفرا باقی باشد با ربّ به و شیره یممزوج کرده بخورند و اگر آثار غلبه شربت مورد یا سیب یا شربت فواکه

 بخورند. بودادهتخم گشنیز 

و خشـک   هخیسـانید  هکرمـانی در سـرک  یهزیـر  ،کرد سماق  ،بلوط  ؛مثقالده  ،بوداده  یدانهانار  :انالرمّّحبّصفت  

 یهآملـ ؛مثقـال، نیمعـود ؛مثقال، پنجهریکاز  ،رد کنارآو خرنوب  ،بودادهگشنیز خشک  ،آرد سنجد  ،تخم مورد  ،هکرد

 هل بهو در سایر انواع زحیر بعد از چند مس ،دومثقالتا  مثقالیکاز    ،قدر شربت  ،هاجزا را کوبید  ؛نیمومثقالیک  ،رمقشّ

باعث انسـداد  هک در امعا ،بسی باشدیا  لفسبب زحیر احتباس ث  هرگاهعلاج نمایند و    ،مذکور شد  ،نوعینا  در  هج کهاین ن

 د.نباش هکرداین حرکت را می ،باشد هدفع نشد هطبیعت متوجّ هباشد ک هدر امعا شد
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و فـرق  ؛هدر بعضی اوقات و با پیچش دور هسنگینی شکم و درد پیچش دائمی و بیرون آمدن اثفال یابس  :علامت آن

این  ،زودی دفع شد هفرو برند اگر ب ،هدانرا چندسماق  یهفلوس یا حصّ  یهحصّ  هست کا  چنان ،میان این نوع و سایر انواع

 این نوع است. ،اجابت دفع شد ،هدفع، یا بعد از چندنوع نیست اگر نشد

 یخطمـی را جوشـانیده و لعـاب گرفتـه بـه اضـافه  یریشهو  تاجریزی    ،طرف صبح   ،یوم: دوسههست کا  آن  علاج

ل مسـهل را بخورنـد و هرگـاه طریق مذکور در نـوع اوّه  ببارتنگ و روغن بادام بنوشند و هرگاه احتیاج به مسهل شود  

ل ه که صـفت آن در نـوع اوّنمایند و داخل کردن سفوف ماسویّ  مکرّر  ،روز، یکروز نه، در یکاحتیاج به تکرار باشد

رگاه زحیر  ه ،بعد از رفع سدّه و دفع اثفال ،در غیر روز مسهل بسیار نافع است و در این نوع از انواع  ،مذکور شد در ادویه

در این نوع نیـز   ،هبعد از آن تنقی  ،م علاج نمایندطریق مذکور در نوع دویّه  ب  ،اندکه چند مسهل دادهبعد از آن  ،باقی باشد

از عـالم  ،باشـد همقعـد رسـید هبـ هسبب زحیر سرمایی باشد ک  هبسا باشد ک  هو بباید دانست ک  ،ل استدستور نوع اوّه  ب

ت باعث برودت مقعد شود و این علّـ ها از اشیایی کهتن در آب سردی بسیار و امثال آننشستن بر سنگ سردی یا فرو رف

 و حادث شود.ا از

 هبر کیسـ هبر روی آن نشیند و بر کمر بندد یا خاکستر را گرم کرد  مکرّر  هسنگی را گرم کرد  :هست کا  آن  علاج

ام و روغـن کنجـد چـرب نماینـد و روغن باده  ب  مکرّرو زیر شکم را    هبر روی آن نشیند و بر کمر بندد و کمرگا  هکرد

طریق مذکور در ه ب ،ین تدابیر رفع نشودا خطمی و بارتنگ و روغن بخورند و اگر از یهلعاب ریش  ،طرف صبح   ،یومچند

چندان تفاوتی  ،انواع زحیر در علاج یهمهب است و مجرّ ،انواع زحیر یهمهدر  هعلاج نمایند و سفوف ماسویّ ،لنوع اوّ

 علم. چه دوا به یکدیگر نزدیکند؛ والله د چه غذا و ندار

ها را کرم شکم گویند و بباید دانست که طبیعـت شوند و آند میهایی که در امعا متولّکرم  :دیدان عبارت است از

یـق به چیـزی کـه صـامح و لا   ،فضلیّه یا عین فضلیّه را که در بدن موجود است  یهکند هر مادّالله تعالی صرف میه إذنب

ه که ممکن باشد دفـع آن بـ  ،فضلیّه را که در بدن  یههرگاه بیابد مادّچه  ناچن  ،ه به آن چیز صرف شوداست که این مادّ

کند او دفع می ،طریق عرق و بخاره  و هرگاه ممکن نباشد دفع آن ب  ،کند او را به این طریقپس دفع می ،طریق عرق و بخار

و ممکن اسـت کـه   ،طریق دمل و ثبور نیزه  و هرگاه ممکن نباشد دفع آن ب  ،غیرهاطریق دمل و ثبورات و اورام و  ه  را ب

پـس  ،بعضی صورتی که اصلح و اوفق است به حال او و انسب اسـت بـه مـزاج او  ،ه راقبول کند صورت و هیئت حیوانیّ

و  ،یبـر او حیـات دود  شودمیاست افاضه    دودی  ،پس اگر قابل صورت  ،الصّوراز واهب  ،این صورت بر اوشود  میاضافه  

فضـلیّه کـه در  یههر مادّ ؛القیاسبر او حیات قملیّه و علی هذاشود میافاضه   ،و اگر قابل صورت قمل است  گردد دودمی

آن صـورت از  ،هرگاه ممکن نباشد تحلیل و دفع آن به نوعی از انواع اندفاع و قابـل صـورتی باشـد  ،بدن یا در عالم است

در شـود  مید  هـایی کـه متولّـاس و بر این قیاس است کرمگردد حیوانی متحرّک و حسّو میود  شمیاض افاضه  جانب فیّ

مـتعفّن فضـلیّه در امعـا و  یست که هرگاه جمع شود رطوبات بلغمیّـها د این حیوان در امعا آنو سبب تولّ  ،انسانی  ءامعا

ا را هـحـدّ ذراع و آن هبعضی طویلند تا ب :اندلف ها مختو این کرم ؛این حیوانشود مید متولّ ،شود به سبب حرارت غریبه
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گوینـد و  «القرعحـبّ»کـدو و آن را  یهدانـ :مثل ؛ست و بعضی عریضندا  قاقر  ءا در امعاهد آنگویند و تولّمی  «حیات»

و  هدر سـرکشـود مید متولّـ هایی کهکرم هت دارند بهاند و شبار کوچکا در امعاء غلاظ است و بعضی بسیاهد آنتولّ

 یهمـهدر  هعلامـات مشـترکامّا  ؛مقعد هصل است بها است و متّهآخر رود  ها در امعاء مستقیم است کهد آنپنیر و تولّ

ضریر اسنان در وقت خـواب یعنـی   ا در روز وها در شب و خشکی آنهن بدون اختیار و تری لبهانواع سیلان لعاب د

 هدر وقت گرسنگی و آواز کردن در خـواب و ناگـا  خصوصاً  ،نا و مغص یعنی پیچش ناف و حوالی آهم خوردن آنهبر

و قراقـر و دیگـر از با براز و انتفاخ بطن  ،عضی اوقاتا در بهو لاغری بدن و خروج آن  هلرزیدن اعضا و صفرت لون بشر

و  ذیانهـا خفقان و غشـی و قلـق و اضـطراب و هحادث شود از بخارات کرم  هو امعا و بسا باشد ک  هعلامات وجع معد

او ضـعیف  یهآن نرم است و معد  حبغالب اوقات طبیعت صا  هالقرع است کحبّاز علامات مخصوص  چه  آنجنون و  

بدترین انـواع  ،و این نوع  ،هکیسبه    هکدو و با غشایی شبی  یهبه دان  هی است شبیایهو دیگر از علامات خروج کرم  ؛است

 یهواسـطه ا در بعضـی اوقـات بـهـآن همقعد و احسـاس بـ  خارش  ،دیدان صغار  هب  هدیدان است و از علامات مخصوص

یک از دیـدان کـدام هباشد ک همشتب هرگاه :هاند کهو چنین فرمود  ،ا با براز در بعضی اوقاتها و خروج آنهحرکت آن

ای ها اندامام برند و صبر نمایند تحمّ هدارد بفرمایند تا مریض را ب هغلب ،القرع استحبّ های دراز یا عریض کهیعنی کرم

شکم او مالند اگر بالای ناف به حرکت آیـد و بلنـد شـود پـس   های یخ بهپس پار  ،او گرم شود و عطش بر او غالب شود

چون مـذکور  هالقرع است و بالجملحبّ  هبدانند ک  ،دراز است و اگر این علامات در پایین ناف پدید آیدبدانند که کرم  

 یهو اشرب هاحتراز نمایند از اغذی هان این مرض واجب است کحبپس صا ،است  هد دیدان رطوبات بلغمیّسبب تولّ  هشد ک

پخـت و ای نیمها و گوشتههو از امتلاء از طعام و تداخل در غذا و بسیار خوردن از میو  هغلیظ  یهانگیز و از اغذیبلغم

ضـم و هبلغم و تدابیر موجب ضـعف  یهداز استعمال اشیا مولّ ،اهماست و پنیر و شیر و دوغ و امثال آن  :مثل  ؛از حیوانی

 کثرت رطوبات.

 همناسـب یهادوی هب هبلغم کوشید هتنقی هب :لًااوّ  ؛بسیار باشد  هرطوبات بلغمیّ  هرگاه  :هاین مرض چنان است ک  علاج

 :هسـت کـا  در ایـن بـاب آن  هو طریـق آزمـود  ،ا و اخراج آن کوشندهقتل کرم  هب  ،هبعد از تنقی  ،وبات و ایارجاتحباز  

مثقال از سفوف دیـدان ر پنجقده ب ،ارمهصبح چ ؛شکر سفید بنوشند  مثقالدهشیر گوسفند با    هپیال، یکطرف صبح   ،یومهس

ند و آب او جواو را ب ،هقدری گوشت کباب کرد لًااوّ  ،دماغ مریض نرسد  هبوی سفوف ب  هحیثیتی ک  هب  هبر روی شیر ریخت

بوی سفوف  هل بیاشامند و باید مریض بینی خود را بگیرد کا سفوف بلاتأمّویدن کباب شیر را بند و بعد از جهرا فرو ند

 هباز سفوف را با شیر ب  ،یوم ششم ؛باز شیر را با شکر بخورند بدون سفوف،  یوم پنجم  ؛دماغ او نرسد هدر وقت آشامیدن ب

اخراج شود و اگر   ها بالمرّهتا کرمخورند  میسفوف را با شیر    ،یک روز  ،هروز نکذا در یکهطریق مذکور بیاشامند و  

 ،یـلقنب :سفوف دیــدان مــذکور ؛ت ضعف و حاجت و کثرت و قلّ  هحسب قوّ  هبنمایند ب  مکرّر  ،کفایت کند  هدفعیک  هب

، هریـکاز  ،ترکی یهدرمنو ندی هنمک    ،النیلحبّ  ،فتربد مجوّ  ؛درمیک  ،هریکاز    ،سرخس  و  رمقشّ  ،برنگ کابلی

 ــ ؛سفوف سازند و این یک شربت است بیختهو  ها کوفتر هادوی  ؛درمیک  ،ترمس  ؛درمنیم  :نــوعی دیگــر هسفوف دیدان ب
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 ؛درم، پـنجهریـکاز  ،افسـنتین و تربـد مجـوّف ،سـرخس  ،رمقشّ  ،برنگ کابلی  ،قسط تلخ  ،قنبیل  ،ترکی  یهدرمن  ،ترمس

و  ،مثقالتا پنج مثقالسهز شربتی ا ،سفوف سازند ،بیختهمه را کوفته و ه  ؛نیمودودرم  ،هریکاز   ،ندیهنمک   و  النیلحبّ

 الله.ءشا نإ ؛نافع است ،ز اطریفل دیدان بخورندا ،روز، یکروز نهعوض سفوف مذکور در یکه اگر ب

 ،ترمس ،قنبیل ؛درم، پنجهریک از  ،قسط تلخ و  النیلحبّ  ،تربد  ؛دودرم  ،رمقشّ  و برنگ کابلی  :صفت اطریفل دیدان

 بیختههمه را کوفته و  ؛درمسه ،هریکاز  ،سعد راسن و  شحم حنظل  ،خردل  ،نفطیملح    ،افتیمون  ،ترکی  یدرمنه  ،افسنتین

یـک هیچ   ،به حسب مزاج بخورند و اگـر ایـن ادویـه  ،چهارمثقالتا    دومثقالشربتی از    ،عسل بسرشند  یبا دو برابر اجزا

 ؛دومثقال؛ مغز گردو، مثقال، پنجهکردبگیرند خرمای حصّه بیرون    :این معجون را در وقت خواب میل نمایند  ،یافت نشود

بخورنـد و   ،در وقت خـواب  ،هبعد از آن با خرما معجون کرد  ،غیر از خرماه  ب  بیختهو    همجموع کوفت  ؛دومثقال  ،برنگ

و  هانـد و بسـیار نـافع یافتـهنمود  همـذکور  یاجزا  یهتربد علاو  مثقالیکا  یک شربت است و بعضی از اطبّ  ،این مجموع

ل بخورند و از خـارج ایـن ضـماد را هطریق مسه ب ،روز، یکهروز ندر یک ،خورندمی هک هدویین اا  از  هریک  هبالجمل

 ،جا از شـکمرهضماد نمایند بر   هآب برگ شفتالو خمیر کرد  هب  بیختهو    هترکی کوفت  یهدرمنو  افسنتین    :استعمال نمایند

 ا در آن است.هکرم هک

ضـماد نماینـد و   هآب برگ شفتالو خمیر کـرد  هب  بیخته  و  هو شحم حنظل مساوی کوفت  چدر  ،ترمس  :ضماد دیگر

 یهدرمنـ  ،ایـارج فیقـرا  :بسیار نافع است و او بدین تفصیل است  ،ن را بخورندمعجون دیدا  ،روز، یکهروز ناگر در یک

بـا عسـل  بیختـهو  هرا کوفتـ هادویـ ؛درم، ربعندیهنمک   ؛دانگ، دوشحم حنظل  ؛درمیک  ،هریکاز    ،افسنتین  و  ترکی

چـدر و  ،تـرمس :و این ضماد نیز مناسب است بگیرنـد ؛نمایند و فرو برند و این یک شربت است حبّجون سازند و مع

 ضماد نمایند. ،هبرگ شفتالو خمیر نمود یهشیر هب بیختهو  همساوی کوفت ،شحم حنظل

  .ضماد نمایند هآب برگ شفتالو خمیر نمود هگاو ب یهرهزو قطران  ،شحم حنظل ،افسنتین :ضماد دیگر مناسب 

 .لو ضماد نمایندهآب برگ  هب ،چدر و افسنتین ،قسط تلخ :ضماد دیگر

جارب التّحب خلاصـۀصا  .با سرکه ضماد نمایند  بیختهو    همساوی کوفت  ،مغز بادام تلخو  نبیل  ق  ،ترمس  :ضماد دیگر

عت بود و در طبیقر از شکم او میکرد و قراساله کرم داشت و شکم او برآمده بود و قی بسیار می»طفلی سه  :گوید کهمی

دانه ترکی را با انار یدرمنه :وله فرمودندحضرت میر بهاءالدّ ،آمد کرم درازی به آنآن قبض بود و گاهی که شکمش می

خورانیدند و به همین علاج بعد از چند روز شکم او گشوده و کـرم دراز افتـاد و مقداری به او می  ،صبح گرفت و هرمی

 ،قسـط تلـخ ،ترکـی یدرمنـه ،افسنتین :و در خلاصۀالتجارب این معجون به جهت کرم مذکور است  «صحّت حاصل شد

نخود و ترمس  ؛درمسه ،کدام، هرطرامشع و مشک ،تربد سفید  ،مقشّر  یآمله  ،پوست بلیله  ،برنگ کابلی  ،قرنفل  ،مرمّکّی

بـه عسـل بسرشـند و در طـرف   بیختهو  همه را کوفته    ؛درم؛ سرخس، چهاردرم، ششگل غافس  ؛درمیک  ،هریک  ،سیاه

د که اگر کسی انگفته مقدار جوزی بخورند و بعضی ،این معجوناز  ،ها چند عدد انجیر خشک بخورند و بعد از آنصبح 

عدد مغـز گـردو، طـرف صـبح بخورنـد، را گرسنگی بدهند و بعد از آن هفتاو    ،شبروز و یککرم داشته باشد، یک
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زهره گـاو همـه را  و ترکی یدرمنه ،دانه، سیاهبگیرند کرنب :و این ضماد نیز مناسب است  ؛چه کرم دارد بیرون آیدهر

قلیلی سرکه و روغن بادام تلخ ضماد نماینـد و ببایـد دانسـت کـه بعضـی از  یکوفته به آب افسنتین خمیر نموده با علاوه

 ،تر استالقرع بیشحبّویه اختصاص آن به تر است و بعضی از ادبیش ،های درازتر و مناسبت آن به کرممخصوص  ادویه

 ،مشـک ،فـودنج ،سـلیخه ،یمرمّکّـ ،تـرمس  ،ترکـی  یدرمنه  ،قردمانا  :مثل  ؛های دراز استکه اخصّ به کرم  ایادویه  امّا

 ،تخـم کـرفس ،بادیان درشـت ،بیخ راس ،بزر کرنب  ،افسنتین  ،فوفل  ،مورد  ،سیرابشم  ،کافشه  ،افتیمون  ،قسط تلخ  ،طرامشع

ایارج فیقرا هم قتال اسـت و هـم مخـرج از   :مثل  ؛بهمرکّ  یو از ادویه  ،النیلحبّ  ،بسفایج  ،دانه، سیاهصرف  ،خوردبادیان  

در قانون ذکر  -رحمه –شیخ  های درازمناسب کرم حبّصفت   ؛فاروق قتال است غیر مسهل  ،و مقل تریاق  ،برای دیدان

 ؛دانـگ، و نمک هندی، یکربع درهم  ،شحم حنظل  ؛ث درهمیدرهمی و ثل  ،هریکاز    ،افسنتینو  ترکی    ینهدرم:  دهکر

 و راسن ،فلفل ،طوال :انسب به دیدان ترکیب دیگر ؛تر استکرده بخورند و این بیش حبّبه آب   بیختههمه را کوفته و  

 ،یـکهراز    ،نطـرونو  کمـون    :ترکیبــی دیگــر  ؛درمسهنیم تا  ودرمیک  ،شربتی  ،بیختهمساوی کوفته و    یاجزا  ،سرخس

پوسـت بـیخ   ،برنـگ کـابلی  :مثل  ؛القرع استحبّبعضی از ادویه که اخصّ به  امّا  و    ؛بخورند  بیختهکوفته و    ؛مثقالیک

 یتربـد و اکثـر ادویـه  ،قنطریـون  ،قسط تلـخ  ،سرخس  ،قطران  ،و صبر سقوطری  شحم حنظل  ،قنبیل  ،آن  یتوت و عصاره

و بباید دانست که مراعات حرارت   ؛ل علاجمذکوره در اوّخصوصاً سفوفات    ،القرعحبّمذکوره در سابق انسب است به  

ی بلکه ادویه  ،مذکوره نشاید کردن  یاستعمال ادویه  ،های بسیار گرمحارّه خصوصاً مزاج  یمزاج و برودت آن در امزجه

ی و و عصـارهبـرگ شـفتال ،فـلفو  :تخم گشنیز یا سکنجبین یا خالص و مثل  :مثل  ؛باید استعمال نمود  بارده با قلیلۀالحرارۀ

 هریک ،هاکاهوی تلخ و امثال این  ،کاسنی تلخ  ،الحمل و تخم آن و سماق که شیره گرفته باشند به آب و تخم خرفهلسان

پس حقنه به آب گـرم و نمـک   :تدبیر دیدان صغار  امّاو    ؛مناسب است  ،با دوغ یا سکنجبین یا آب گرم  ،که یافت شود

بگیرنـد   :در قانون تصریح فرموده و این حقنه نیـز نـافع اسـت  -رحمه  –شیخ  چه  ناآن چن  ،هبسیار نافع است در قلع مادّ

عـلاوه  ،قلیلی روغن زیت یا بادام تلـخ ،همه را جوشانیده و صاف نموده ،شحم حنظل و قنطریون قلیلی  ،تخم کافشه  ،زوفا

  .احتقان نمایند ،نموده

بگیرنـد   :تدبیری نافع  .ممزوج کرده احتقان نمایندزردآلو    یبگیرند قنطران و با روغن حصّه  :دیگر  یصفت حقنه

دارند و بعد از ساعتی او  هقد طاقت او را نگاه آن گوشت را بردارند و ب هبر او بست هو خیاط همالیدگوشت را و با نمک 

ا هکرم :هگوشت و نمک آن است ک  یهفاید  ؛حاصل شود  هیّبالکلّ  هبکشند و این عمل را تکرار نمایند تا تنقی  هرا با خیاط

  .شودمید و به آن جمع پیچآن می هب

یکـی از  ،اجزا را مساوی جوشانیده و صـاف نمـوده ،پوست انار  و  اصل توت  ،برگ شفتالو  :مناسب   یصفت حقنه

  .مناسب است ،ین باب نیزا مخلوط کرده احتقان نمایند و ضمادات مذکوره در نوع سابق در ،های مذکورروغن

احتقـان   ،آب برگ هلو با قلیلی نمک ممـزوج کـرده  و  روغن بادام تلخ  ،زردآلوی تلخ  ،هروغن حصّ  :دیگر  یحقنه

 نمایند.
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نخـودآب کـه از   :واجب است که از جنس غذاهای گرم و خشک باشد از بـاب  ،ان این کرمحبغذای صا  امّا  :غذا

دان و قلیلی هل و زیره و زعفران و کافشه و گشنیز و بادیان و نعناع و نار  یها با شیرهگوشت کبوتر و جوجه و امثال آن

آن نیز نافع اسـت و خـوردن   گشنیز و سماق و ناردان داخل نمایند و آب انار ترش و ربّ  :حارّه  یدارچینی و در امزجه

 ،غم و رطوبات استد بلمولّچه آنمعده نمودن و  یها و حیوانی و از طعام امتلاسیر با کشک مناسب است و ترک میوه

 علم.لله  وا ؛لازم است

هـای ه سبب احتباس براز یا ریـح و رودهبشود میوجع صعب که حادث   :عبارت است از  ،در اصطلاح علما  :قولنج

الحقیقه عبارت فیو قولنج  ،«قولنج»نامند به و هرگاه حادث شود این وجع در امعاء غلاظ خصوصاً قولون او می  ؛ششگانه

یعنی یا ربّ ارحم بـه جهـت صـعوبت و  ،معا را نیز قولنج گویند و ایلاوسدرد شدید قولون و درد شدید سایر ا  :است از

لوقـوع اکثراچـه آناند و بالجمله اسباب حدوث این مرض بسیار است و او را به این اسم نامیده ،این نوع  ت خلاصی ازقلّ

 . شودمیاست علاج آن مذکور 

ال در بعضـی اوقـات قبـل از طبیعت و خروج اثفـ  : قبضعلامت آنباشد از امعا؛    لپس اگر سبب قولنج احتباس ثف

طـرف راسـت و ه ها و قلّت شهوت و الم شدید از زیر ناف تا پشت و بـت آنال با قلّس آن اثفحبتی و  حدوث الم تا مدّ

خصوصـاً در وقـت   ،ثیـان و تهـوّع، غکه مشترک در انواع قولنج اسـت  ،و دیگر از جمله علامات  ؛کندچپ نیز میل می

و   ،و پیچش در زیر ناف بدون خـروج شـئیشود  میساعت حادث  ی چرب یا شیرین و ضعف هضم، در هرزآشامیدن چی

جوالدوز  هگویا معاء او را ب هککند مریض از عالم اینو احساس می ،دردی شدید در پشت و در ساقینشود میبسا حادث  

 یا از جنس سـودا ،شود قی زنجاری و گرایی و بسا حادث  ،حادث شود قی بلغمی با مراری  هو بسا باشد ککنند  میسوراخ  

عرقـی سـرد و غشـی و سـردی ه و بسا منجر شود امـر بـ هس شود بول و حادث شود قشعریرحبالم و بسا  تشدّ  به سبب

مخصـوص چه  آنو  شود  میحادث    ،انواع  یهمهدر    هعلامات مذکور  هو این جمل  ؛اطراف و اختلاط عقل و خفقان عظیم

گویا معـاء  هکاین  هکند بعلیل احساس می  :هست کا  عضی از آن مذکور شد و بعضی از علامتش آنب  ،قولنج ثقلی استه  ب

رطوبـت  ،و بسا باشد که منـدفع شـودشود میچیزی از او مندفع ن  ،دفع برازه  و هر وقت که اراده کند بشود  می  او منشقّ

فه و ریاضات مسـخّنه از مال ادویه و اغذیه مجفّم استعو تقدّ ،ی طبیعی و یبوست آنای طبع بر مجرحبّلزج غلیو و عدم م

یزد و به جهـت رمی معاا  ایی که از آن صفرا از زهره بهو بسا باشد که سبب قولنج سدّه باشد در مجر  ؛ستا  علامات آن

پـس  ،صورت صفرا ممنوع است از انصاب به امعاءکه میان کبد و زهره است و از هر دو  یایال یا مجرغسل امعاء از اثف

کنـد بـا و بسا باشد که مقارنت میشود میت و موجب این علّشود میس حبپس  ،الدر معاء بدون غسّاتّفاق  ماند  قی میبا

سفیدی رنگ براز است هرگاه مندفع شـود و بالجملـه   :و از علامات این نوع  ،یعنی زردی بشره  ،ین قسم یرقانا  قولنج در

بعد از ظهور آثار آن   ،مات و عوارض آن است که در همه نوع آنین مرض بعد از تشخیص سبب از علاا  طریق علاج در

و  ،قـی نماینـد را الحـال اوشراب و هرگاه طعامی خورده شده فیواجب است که احتراز نمایند از امتلاء طعام و    ،قولنج

بـه جهـت  ،مشـروبه و احتراز نمایند از تنقیه به مسهلات  بر حسب اختلاف موادّ  ،قولنج  یهمبادرت نمایند به تنقیه مادّ
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 ،و باقی بماند در امعاء ممنوع از خروج ،اینکه مسهلات مشروبه بسا باشد که نیابد منفذی از برای دفع اخلاط و فضلات

طریقـی ه بـ های لیّنـهاستعمال حقن هابتدا نماید ب هبلک ؛و این موجب خطر عظیم است ،کند در زیادتی قولنجو اعانت می

ر نشود هاز آن نیز ظا هرگاهو  هطای متوسّهحقن ،ر نشودهاثری ظا هنای لیّهاز استعمال حقن هرگاهو شود میمذکور   هک

بعد از آن که خـروج از ها و بالجمله  هرگاه مانعی نباشد از ورم و تب و امثال آن  ؛ای حارّه استعمال نمایندهحقن  ،اثری

 ،ین وقت اسـتعمال مسـهلات مشـروبها در ،وب باشدو هرگاه احتیاج به مسهل مشرشود  میال و تفتیح سدّه  فضلات و اثف

 ،بلکه بعد از انضاج مادّه استعمال حقنه نمایند ،بدون نضج یضرر ندارد و واجب است که افراط نمایند در استعمال حقنه

  .ه که در تکرار آن بدون مهلت خطر استحارّ یخصوصاً حقنه

 ،بزرک سـفید  ،تاجریزی  ،اصل سوس  ،منضجی از گل گاوزبان  :لًااوّ  ؛ست کها  آن  لیطریق علاج در قولنج ثف  امّاو  

 ،همـه را جوشـانیده و صـاف نمـوده ؛دانـهده ،سپسـتان ؛دومثقال ،هریکاز  ،گل بابونه  و  شنبلیله  ،بادیان  ،بسفایج  ،بنفشه

آورند از ایـن   دفعه احتقان به عملداخل کرده بخورند و در عقب آن، سه  ؛مثقالیک  ،روغن بادام تلخ  ؛مثقالده  ،ترنجبین

 و  بسـفایج  ،بادیـان  ،حلبـه  ،بـزرک سـفید  ،سیاوشـانپر  ،اصـل سـوس  ،گاوزبـان  ،تـاجریزی  ،بونـهبا  ،گل بنفشـه  :اجزاء

 ،شکر سـرخ ،ی تخم کافشهشیره ،همه را جوشانیده و صاف نموده ؛کفی ،سبوس گندم  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،الملکاکلیل

روغـن بـادام  دومثقـال یهبـا عـلاو داخل نموده ؛مثقالده ،هریکاز  ،آب برگ چقندر و مغز فلوس  ،نگبینگز  ،ترنجبین

 یهداخل دفع هکوفت ،مثقال ریوند چینیو روغن بادام و نیم نمک طعام ،ل آب گرماوّ  یهدفع  ؛یا بادام تلخ  دومثقال  ،شیرین

 ،اصل سوس  ،گل گاوزبان  :ندعمل آور  هاین اجزاء ب  هب  طمتوسّ  یهحقن  ،ر نشودهاثری ظا  هین حقنا  آخر نمایند و اگر از

 ؛دومثقـال  ،هریـکاز    ،تخـم شـبت  و  بادیـان  ،گـل سـرخ  ،الملـکاکلیل  ،حلبه  ،بزرک سفید  ،بابونه  ،ازیخبّ  ،تاجریزی

مغـز   ،نگبینگز  ،ترنجبین  ،شکر سرخ  ؛دانهده  ،هریکاز    ،انجیر زرد  و  سپستان  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،بسفایج  و  مکّیسنای

طریـق ه  روغن بادام تلـخ بـ  و  آب گرم  ،نمک طعام  ؛مثقالده  ،هریکاز    ،آب برگ چقندر  و  تخم کافشه  یشیره  ،فلوس

  .آخر نمایند یداخل دفعه ،ارمنی یمثقال بورهمتعارف عمل نمایند و نیم

 ،مکّییسنا  ،آویشم  ،اکلیل  ،بابونه  ،تخم کرفس  ،بسفایج  ،بادیان  ،اصل سوس  ،گل گاوزبان  :دیگر قوی  یصفت حقنه

آب   و  تخم کافشه  یشیره  ،زنگبین، گشکر سرخ  ،ترنجبین  ،مغز فلوس  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،سیاوشانپر  و  سداب شیرازی

بـه  ،کـدام یافـت شـودخ، هرروغن بابونه یا سداب یا گرچک یا بادام تل ،نمک طعام ؛مثقالده ،هریکاز    ،برگ چقندر

  .عمل نمایند ،دفعه، در پنجارمنی یبوره ،مثقالگاو و نیم یزهره ،دانگمثقال، ریوند چینی و دونیم یاضافه

 ،تخـم کـرفس ،بادیان ،پتتخم ش،قنطریون رقیق   ،بابونه  ،مکّیسنای  :ی دیگر اقوی از سایر مذکوراتصفت حقنه

، هریـکاز    ،جاوشـیر  و  مقـل  ،جنـد  ؛مثقال، پنجقراقروت  ؛مثقالده  ،هریکاز    ،تاجریزی  و  کخارخس  ،سداب شیرازی

عمل نمایند و هرگاه احتقان ممکن نباشد یـا بـا   ،دفعهدفعه یا پنج، در سهمثقال، پنجگاوام یا روغن  روغن باده  ب  ،دانگدو

، سـقمونیا ؛مثقـالیک ،هریـکاز    ،ریوند چینـی  و  بنفشه  ،گل خطمی  :نافع است  ،این شیاف را استعمال نمایند  ،وجود آن

  .شیاف نموده استعمال نمایند ،شتهقوام آورده سره با شکر سرخ ب بیختههمه را کوفته و  ؛دانگنیم
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 ؛نیمودرمیـک  ،سـکبنج  ؛درمسـه  ،هریـکاز    ،گاو  یزهره  و  شحم حنظل  ،ارمنی  یبوره  ،گل خطمی  :شیافی دیگر

  .با شکر سرخ شیاف سازند بیختهو  هرا کوفت همه ؛درمیک ،مقل

همـه را  ؛دودرم ،هریکاز  ،دینهنمک  و صابون خطمی  ،ارمنی  یهبور  ؛مثقال، پنجترنجبین  :شیاف دیگر مناسب 

 یهـا شـیاف غـارا بـا فضـلهعوض آنه و اگر شیافات مذکوره یافت نشود ب ؛با شکر مذکور شیاف سازند  بیختهکوفته و  

یـا صـابون  ،مـوش ییا عسل معقود با فضله ،موش ینگبین با فضلهموش یا گز  یهند با شکر سرخ با فضلهموش مالیده بد

بلکـه  ،ین نوع از قـولنجا گاو استعمال نمایند و بالجمله در یو اگر فضله نباشد با ریوند و زهرهموش    یخالص یا با فضله

و  ،چه به احتقان و چه بـه اسـتعمال شـیافات مسـهله  ،طبع را فرود آورند  ،هر حیله که ممکن باشده  ب  ،انواع  یدر همه

در قولنج ثقلی هرگاه احتیاج به مسهل مشروب  ،احز انفتقبل از انفتاح و بعد ا  ،احتراز نمایند از استعمال مسهلات مشروبه

، از خبّازیو تاجریزی  ،بسفایج ،بنفشه ،اصل سوس ،گل گاوزبان  :ن را میل نمایندیّاثقال این مل  یز برای اخراج بقایاا  ،باشد

روغـن   ؛ثقـالمده  ،هریـکاز    ،مغز فلـوس  و  شیرخشت  ،ترنجبین  ؛دانهده  ،هریکاز    ،سپستانو  عنّاب    ؛دومثقال  ،یکهر

عوض ه  نمایند و اگر ب  مکرّر  ،بیاشامند و هرگاه احتیاج به تکرار باشد  ،طریق متعارف ممزوج نمودهه  ب  ؛مثقالیک  ،بادام

 . شاید ،های لیّنه نمایندحقن یمسهل مشروب اعاده

و   سپسـتان  ،ابعنّ  ؛کفی  ،گندم  ، سبوسبرگ چقندر خشک  ،گل خطمی  ،ازیخبّ  ،گل بنفشه  :صفت حقنه مناسب 

 ،روغن بادام یـا کنجـدو نگبین گز ،ترنجبین  ،شکر سرخ  ؛ه و صاف نمودههمه را جوشانید  ؛دانهده  ،هریکاز    ،انجیر زرد

  .علاوه نمایند ؛مثقال، نیمارمنی یبوره و مغز فلوس :تر خواهندو اگر قوی ؛مخلوط کرده استعمال نمایند

ی که مانده شده ر را دوانیده تا حدّیب است و اگر خروس پهای چرب مناسمزلقه و مرغ  یاغذیه  :ین نوعا  در  غذا

هم کوفتـه به شرطی کـه بـر ،ا در دیگ جوشانیدهگوشت و استخوان او ر ،بعد از آن او را کشته و پوست کنده  ،و بیفتد

مخلـوط  ،بسفایج نیزو قدری شپت    ،و اگر حرارت در مزاج نباشد  ؛بسیار نافع است  ،بیاشامند  ،و مرق او را گرفته  ،باشند

طریـق مـذکور ه د را بـهـدهیا گنجشک یا کبوتر  ،عوض خروسه انفع است و اگر ب  ،کرده بجوشانند و استعمال نمایند

داخـل کـردن بعضـی از حموضـات   ،و اگر در مزاج حرارت باشد  ؛بیاشامند مناسب است  ،هبجوشانند و مرق او را گرفت

رب با قلیلی شکر سفید مناسـب اسـت و تـرک حموضـات غیـر ای چهتمر و آلو در شورباجات و مرق  :از قبیل  ؛همزلق

  .لازم است هو نفّاخ هقابض یهفمجفّ یهو اغذی هو ادوی همزلق

دات بلغم و خروج بلغم با براز قبـل از م استعمال مولّتقدّ  :علامت آنباشد؛    هسبب قولنج رطوبات بلغمیّ  هرگاهو  

ضـم و هو ضعف  ،روزچند هو بند شدن با دو ثقل قبل از آن ب حدوث قولنج و وجع قوی و مستقر بودن آن در یک محلّ

 از علامات این نوع است. هبارد یهکثرت بزاق و بیاض رنگ و سردی اسافل و حدوث آن در ازمن

مـرق  ،غـذا باشـد هت احتیـاج بـت حفـو قـوّهج هغذا را ترک نماید و اگر ب  ،نشود  هتا گشاد  :هست کا  آن  علاج

 هبلکـ  ،نـدهل ندهمس  هالبتّ  ،اح حاصل نشود، مناسب است و تا انفتل مذکور شددر نوع اوّه  چناچن  ،دهدهر و  یخروس پ

بقایـای   ،لات تنقیـههمس  هب  ،اح حاصل شدو شیاف تلیین و انفت  هحقن  هب  هکا و بعد از آنها و شیافهحقن  هابتدا نمایند ب
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یـن ا و در ؛طه و بعد از آن به حـارّهبعد از آن به متوسّ های لیّنه وابتدا نمایند به حقن ،ین نوع نیزا در  ،مناسب است  موادّ

 ،سپسـتان  ؛دومثقـال  ،هریـکاز    ،بسـفایجو  گاوزبـان    ،بابونـه  ،تاجریزی  ،اصل سوس  ،در ابتدا منضجی از بادیان  ،نوع نیز

 یعـلاوه  یافت شود مخلوط نمـوده بـا  ،کدام، ترنجبین یا نبات یا شکر سفید، هرهمه را جوشانیده و صاف نموده  ؛دانهده

و   ،طهاسـتعمال نماینـد و بعـد از آن متوسـّ   ،ل مذکور شدلیّنه که در نوع اوّ  یبنوشند و حقنه  ،روغن بادام تلخ  مثقالیک

  .طبع را فرود آورند ،های حارّهبه حقن ،ها اثری حاصل نشودهرگاه از این

 ،بسـفایج  ،بـزرک سـفید  ،نبلیلهشـ  ،بابونـه  ،اصل سـوس  ،بگیرند بادیان  :ین نوع مناسب است ا  صفت حقنه که در

همـه را جوشـانیده و   ؛دانـهده  ،هریکاز    ،سپستانو  انجیر    ،یمویز منقّ  ؛کفی  ،سبوس گندم  و  تخم کرفس  ،قنطریون دقیق

دفعه ؛ در دودودرم  ،گرچک  ؛درمدهدواز ،قند سفید  ؛درم، نیمجند  ؛درمیک  ،هریکاز   ،جاوشیرو اشق  ،مقل  ؛صاف نموده

  .رندتر به کار بیا بیش

 ،قنطریون  ،بادیان  ،اصل سوس  ،جریزیتا  ،گل بنفشه  :صفت حقنه که در قولنج ثقلی و بلغمی هر دو مناسب است 

و تـرنجبین    ،شکر سرخ  ،تخم کافشه  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،الملکاکلیل  و  بابونه  ،سداب شیرازی  ،م کرفستخ  ،مکّیسنای

از   ،جاوشـیر  و  مقـل  ،ریونـد  ؛مثقـال، پنجروغـن گرچـک  ؛لمثقـاده  ،آب برگ چقندر  ؛مثقالده  ،هریکاز    ،مغز فلوس

  .دفعه به کار برند؛ در پنجمثقال، نیمهریک

ل اوّ  ؛درم، پـنجشـکر سـرخ  ؛درم، نـیمهریکاز    ،نمک هندی  و  ارمنی  یبگیرند بوره  :صفت شیافی مناسب است 

اینـد و بایـد طـول شـیاف مقـدار ف نمشـیا ،مخلـوط کـرده بیختـهبعد از آن ادویه را کوفتـه و  ،قوام آورنده  شکر را ب

گـاو   یبـه زهـره  ،انـدها را درسـت نمودهکه شیافیعنی انگشت میانین مریض و بعد از آن  ،مضموم باشد  ،انگشتچهار

  .اندفرموده ،مضموم هم ،انگشتو شش پنج طول شیاف را تا -رحمه –بردارند و بعضی از اطبّا  ،آلاییده

  .شیاف سازند ،نزروت با شکر سرخ معقودا ،شحم حنظل :شیاف دیگر نافع

  .کار برنده گاو آلاینده ب یصابون را با عسل و زهره :شیاف دیگر نافع 

 ، بـزرک،هحلب  :ای غلیو را نافع باشدهباشد و درد پشت و باد  هشدکه قولنج را که از بلغم    دیگر  یصفت حقنه 

برگ   ،برگ چقندر ،سبوس گندم ؛عدد، سیسپستانو  عنّاب   ؛دعد، سیانجیر ؛کفی  ،یهریکاز   ،خشک  یهبابونو   قنطریون

 ،هکوفتـ  یهمغـز تخـم کافشـ  ؛درمسـه  ،هریـکاز    ،جاوشـیر  و  مقـل  ،سکبنج  ؛کفی  ،هریکاز    ،سداب  و  شبیت  ب،کرن

شحم حنظل  ؛دانگ؛ جندبیدستر دودودرمارمنی  هبور ؛ندیهنمک  درمیک ،هو صاف نمود  هرا جوشانید  همه  ؛درمبیست

  .کار برنده روغن بادام تلخ با روغن گرچک یا کنجد ب یهبا علاو هنمود هشکر سرخ علاو ؛درمبیست هبکاما ؛دودرم

  .کار برنده ب ؛مثقال؛ روغن کنجد، پنجدرمیک ،هبور ؛مثقاللهچ بگیرند آب چقندر، :مناسب  یهصفت حقن 

شـحم   ؛نصـف جـزو  ،گـاو  یهرهـز  ؛ویجز  ،هریکاز    ،افسنتین  و  هتخم انجر  ،بگیرند خریق  :صفت طلایی نافع 

 ،هخمیر کرد ،آب برگ گرچک هب  هرا کوفت  همه  ؛جزوی و نیم  ،هریکاز    ،هودانهما  و  مس  ،توبال  ؛نصف جزو  ،حنظل

  .ضماد نمایند
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بـا  هو صـاف نمـود هو جوشـانید هکوفت ؛دومثقال ،هریکاز  ،کرمانی  یهزیر  و  تخم شبیت  :صفت روغن مناسب  

الحمار یعنی سرگین ی ذیلهطلا نمایند و عصار  مکرّر  ،باز بجوشانند تا روغن بماند  ،هط کردروغن کنجد یا گرچک مخلو

پس اگر این باد در میـان   ،سبب قولنج احتباس ریاح باشد در امعا  هرگاهو    ؛بسیار نافع است  ،گسرگین گر  یهخر و شیر

 هیـن قسـم از جـانبی بـا م حرکت باد درخفّت شکم و عد  :علامت آن  ؛در جوف آن  هباشد ن  هس شدحبامعا    یهدو طبق

 هگویا بچه  ناچن  ،بادانگیز و صعوبت وجع  یهم استعمال اغذیجانبی و عدم راحتی یافتن از خروج باد و عدم قراقر و تقدّ

این باد در جوف امعا محتبس شـده نـه  هرگاهو  ؛دهی دهبدان گوا ،و عدم نتو شکم از محاذی آنکنند میمشقّت سوراخ  

ن در حین سکون باد و قراقر و صعوبت وجع و راحت یافتن به خـروج آ  خفّت شکم و نتو  :علامت آن  ؛طبقتین  در مابین

و خـروج آن قبـل از حـدوث و وجـع و  دو قرار نتواند گرفت و حرکت باآن از پهلو به پهلو و    حبریح و غلطیدن صا

 بادانگیز و انتقال وجع از جانبی به جانبی. یهم اغذیتقدّ

ت بادانگیز احتراز نمایند و هر دوا یا غذایی کـه اداز مولّ :چه مخصوص به قولنج ریحی است آن است کهآن  علاج

های گرم با کف وجع از جانب بالا به پایین به روغن لک محلّامعا باشد و د  ی معده وو مقوّ  دل بامحلّ  ،کنندمیاستعمال  

  .ستبسی نافع ا ،نرمدست نرم

قدر که ممکن بـوده ایـن لنج ریگی ترک طعام و شراب است آنترین تدابیر در قوافعن»  :جالینوس حکیم گوید که

 ود ود و نتواند که به تحلیـل بـردازاشد که خلط را بگبفعل بهتر است از استعمال دواهای گرم به جهت دوای گرم بسا  

 ،جریزیتـا  ،هبابونـ  ،اصل سوس  ،منضجی از بادیان  :هدر این نوع چنان است کعلاج    و بالجمله طریق  «تر شودوجع صعب

تـرنجبین یـا   ،هو صاف نمود  هرا جوشانید  همه  ؛هدانبیست  ،سپستان  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،سفایجبو  گاوزبان    ،تخم کرفس

از معجون کمونی قبل از   ،مثقالیکروغن بادام تلخ بنوشند و اگر    ،مثقالیک  یهباعلاو  هداخل کرد  ؛مثقالده  ،نبات سفید

 :ایـن صـفت مناسـب اسـت هب هبعد از خوردن منضج مذکور حقن .انفع است ،منضج مذکور  ،ر عقب آند  ،منضج بخورند

و سـداب    ،الملـکاکلیل  ،هبابونـ  ،تخـم کـرفس  ،تخـم شـپت  ،گاوزبان  ،اصل سوس  ،بادیان  ،یمکّیسنابسفایج،    ،قنطریون

 و نبـات سـفید ،شـکر سـرخ ،لـوسمغز ف ،هتخم کافش یهشیر ؛هو صاف نمود هجوشانید ؛دومثقال ،هریکاز    ،مرزنجوش

 ،هدفعـارهدر چ ،چهارمثقـالیـا شپسـت در   هروغن سداب یـا بابونـ  یهباعلاو  هداخل کرد  ؛مثقالده  ،هریکاز    ،ترنجبین

 ،تخـم کـرفس ،بگیرند سداب :لتر از اوّی دیگر قویهحقن ؛روغن بادام تلخ و نمک ،آب گرم :لاوّ یهدفع ؛احتقان نمایند

زیت مخلوط کرده بـاز بجوشانند و صاف نمایند و ثلث آن روغن   ؛دومثقال  ،کدامرهمرزنجوش از    ،تسشپ  ،هزیر  ،بادیان

 ؛تر خواهنـدکـرده بـه کـار برنـد و اگـر قـوی  در آن حلّ  ؛جاوشیر  ،درمیکو    ؛بیجسک  ،دودرمبجوشانند و بگذارند و  

  .اضافه نمایند ؛ند، جدرمیک

و الملـک اکلیل ،بابونـه ،طمـیخ  ،سـداب  ،کـرفس  ،بسـفایج  ،یمکّیسنا  :مشترک در ریحی و ثقلی  یصفت حقنه

 ،بجوشـانند تـا نصـف شـود ،آب چغنـدر ،درم؛ همه را در صددرمسه  ،مغربل  و  غاریقون  ؛کفی  ،کدام، از هرسبوس گندم
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 ،دفعهمشوی، در دو  یایسقمون  ،دانگ، بوره و یکمثقالیک  یمخلوط کرده باعلاوه  ؛درمده  ،هریکاز   ،روغن زیت عسل

 تقان نمایند.اح

 جع، وبرشعثا یا فلونیا تریاق کبیر یا تریاق اربعه یا :افراط رسد که قریب به هلاکت باشد  و هرگاه وجع به سرحدّ

  .هندد را تسکین

بـا عسـل معقـود   هو بیختـ  هارمنی برابر کوفتـ  یهو بور  هخوانان  ،هزیر  ،بگیرند برگ سدب  :صفت شیاف مناسب 

  .شیاف نمایند هخمیر کرد

با عسل   هرا کوفت  همهسبوس و نمک    ،شتر  پشگ گوسفند و پشگ  ،سرگین خشک سگ  هب  :مناسب  ت ضمادصف

 ،سـبوس گنـدم و نمـک ،پشـک شـتر ،گوسفندشک  نمایند و ضماد کردن سرگین خشک سگ و پ  ضماد  ،همعقود کرد

و  ا مفرداًهب و امثال اینو تخم سدا  هحلی  ،و تخم کرفس  هخواو نان  هاورس و ارزن و زیرو خاکستر و گ  هتاز هین گاسرگ

رچـک با روغن گ هو مصطکی ک هو زیر هکردن روغن سداب و بابون  همناسب است و خوردن و مالیدن و حقن  ،مجموعاً

در   هکوفتـرا نیم  هزیر  همن چند قولنجی فرمودم ک  :هک  هالتجارب فرمودۀخلاص  حبو صا  ؛بسیار نافع است  ،باشند  هگرفت

  .مالیدند بسی نافع بودم میبجوشانند و بر شکرچک روغن گ

 ،هریـکنجـدان از    و  هخوانـان  ،بادیان  ،تخم کرفس  ،کرمانی  یهبگیرند زیر  :ادل بصفت مطبوخی مناسب و محلّ

 ،روغن بادام تلخ  ،دومثقالعسل و    ،مثقالفتهشکر سفید و    ،مثقالده  ؛بجوشانند و صاف کنند  هرا نیم کوفت  همه  ؛دومثقال

 بیاشامند. همخلوط کرد

، فلفل  ،سیر  ،بادیان  ،و شبیت  هیافت شود با زیر  ،کدامرهآب از گوشت خروس پیر یا گنجشک یا کبوتر  نخود  :ذاغ

  .مناسب است ،یاسداب و کرو

اب و هـورم و تـب و عطـش و سـوزش و الت برآمـدن محـلّ  :علامت آنا باشد؛  ههسبب قولنج ورم رود  هرگاهو  

 س شود.حببول  هکتدریج و بسا باشد ه ب ،ت وجعن و شدّهخشکی د

و ایـن  ؛باشد هبول گرفت هرگاهخصوصاً  ؛فصد باسلیق بکنند و بعد از آن فصد صافن  :لا اوّ  ؛مانعی نباشد  هرگاه  :علاج

داخل  ؛مثقالفته  ،هشربت بنفش ؛هو صاف نمود  هجوشانید  ،سپستانو برگ خطمی   ،کاکنج  ۀتاجریزی :منضج مناسب است

 و کـاکنج ،گاوزبـان ،هبابونـ ،گل خطمی ،خبازی ،تاجریزی ،نیلوفر ،هگل بنفش :برندکار  هرا ب  هبخورند و این حقن  هکرد

 ؛دومثقال ،هریکاز  ،جو یشیره ،مغز فلوس ،و ترنجبین ؛را جوشانیده و صاف نموده  همه  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،کتانبزر

گلاب   هب  هد و از خارج در ابتدا خرفکار برنه  ب  ،بادام یا بادام خالص  یهروغن بنفش  ؛چهارمثقال  یهباعلاو  همخلوط کرد

ل و ای محلّـهاب و بعد از آن مزید ضمادهبر موضع ورم بگذارند و بعد از سکون حرارت و الت  مکرّر  هتر کرد  ،هو سرک

  .کار برنده ملیّن ب

 ، لعاب بـزرکهروغن بابون ،موم سفید هب هو بیخت همساوی کوفت ،آرد جو  و  خطمی  ،هگل بنفش  :فت ضمادی نافعص

 و ازیخبّـ ،جریزیتا ،نیلوفر ،هگل بنفش :ن مناسب استاین ملیّ ،کار برند و بعد از افتتاح و اندفاع اثفاله  ب  ،همخلوط کرد
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 ،مغز فلوس  ؛هو صاف نمود  هرا جوشانید  همه  ؛دانهده  ،هریکاز    ا،بخارو آلو  سپستاناب،  عنّ  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،کاکنج

بیاشـامند و   ،روغـن بـادام شـیرین  مثقـالیک  یهبـاعلاو  ،هممزوج کـرد  ؛قالمثده  ،هریکاز    ،هشربت بنفش  و  شیرخشت

 مناسب است. ،جریزی و آب برگ کاسنی و شیرخشت و روغن بادام نیزآب تا هآشامیدن مغز فلوس ب

 ،بـادام یهبا از برنج و شـیربسیار نافع است و شور ،عیر با شیرخشتلشّءاخوردن ما ،اگر حرارت بسیار باشد  :علاج

 سب است.منا

 ،چنـد عـوامره  ،عروق مقعد  هروید بر افوامی  هلحمی یا غددی ک  :مثل  ؛سور عبارت است از زیادتیجمع با  :بواسیر

ن در بیرون بر اطراف مقعد و حوالی آ  ها کهزیادتی  :بواسیر عبارت است از  هالحقیقفی  ؛بواسیر گویند  ،ریح بواسیر را نیز

حسـب  هب ،باشدبواسیر اصناف می هست و بالجملا  ت زائدیشاز بابت گو  ها کهیو این زیادتشود  میر  هیا اندرون آن ظا

سوی پایین مایل باشـد و بعضـی در   هوی بالا و بعضی رو بس  هبعضی رو ب  هچچنان  ؛هشکل و وضع و رنگ و حجم و مادّ

و باشد ند و ارجوانی رنگ گویی انگور باشد و آن را عنبی میهاندرون مقعد و بعضی در بیرون باشد و بعضی بر شکل دان

 ،شکلفتهن را توثی خوانند و بعضی تا باشد و آ هن را ثولولی گویند و بعضی بر شکل توثاشد و آببر شکل ثولول    بعضی

اشـد و بـا بتر باشد و بعضی با وجع  ا بسیار صلب باشد و بعضی نرمههبعضی از دان  هو بالجمل  ،اندهشکل گفتهو بعضی تا ن

ی بـا سـیلان دم ن و بعضـی آهدلیل است بر اختلاف مادّ هو این جمل ؛الم و خارش باشدضی بیشد و بعخارش و سوزش با

 همنفجـر شـود و باشـد کـ ،نوبـت، یکیهباشد در ما  هچچنان  ،نوبت باشد  هسیلان ب  هن و باشد کباشد و بعضی بدون آ

یعنـی بـادی   ؛م باشـدهـبواسیر    ،با آن ریح   هتر باشد کبیش  ،در فصل ربیع  هچمختلف باشد چنان  ،حسب فصول  هسیلان ب

چـه ها و سینه و گردن نیز آیـد و آنو باشد که به شانه  ،حوالی آن باشده و  یصو خ  هت و کمرگاشتهیگاه و پ  هغلیو ک

چـه تر و آندر آن بیش تیّوسودا ،تر باشدن بیشچه صلابت آ، یعنی سودای صرف و هردآن سودا باش  یهصلب باشد مادّ

ن و بـدترین ی آهت مادّدلیل است بر صفراویّ  ،تر باشدچه خارش و سوزش در آن بیشآن دم باشد و هر  یهمادّ  ،نرم باشد

و بعد از آن  ،ن سوداوی صرف استآ یهانواع آن ثلولیه است که به شکل ثالیل کوچک و در نهایت صلابت است و مادّ

بین مـا ،لدر اوّ  امّـا  ،اسـت  رمو  دوایـن هـر    یهثوثی و مـادّ  نشبیه است و بعد از آ  ،ی انگور سرخی است که بر دانهعنب

خون سوداوی است که بـه ایـن   ،لق بواسیرطقریب به صرافت است و بالجمله سبب م  ،ه است و در ثانیمویّده و  سوداویّ

بـرای  قبـولش از ،تر اسـتن بیشت در آو هر چه سوداویّشود میها و ورم و وجع هریزد و سبب حادث این دانمی  محلّ

 هکـزند و اکثر این است ن به سبزی و زردی میحب آرنگ صا  :ن است کهو علامت مطلق بواسیر آ  ؛تر استکم  ،علاج

و شـود  میبسـیار کـم    ،ت جمـاعضعیف و قوّ  هاضمهت  باشد و قوّمی  متبهّجا  هو صورت و چشم  ،باشدعی میرنگ قل  هب

باعث صـداع و دارو و امثـال آن   ،و بسا باشد که بخارات بواسیرکه بیفتد  و بسا باشد  شود  میا ضعیف و بدرنگ  هدندان

 پس طریق علاج آن به چند وجه باید کرد: ؛گردد

 فاسد نشود؛ طال کبد و سپرز و معده که تولید خلتنقیه بدن و اصلاح ح :لاوّ

 : تدبیر گشودن خون هرگاه بند شود؛دویّم
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 : تدبیر تسکین ورم و وجع آن؛سیّم

 افراط رسد؛ سرحدّه هرگاه ب ،نکردن خون آ تدبیر بند :چهارم

 ه برطرف شود.ها که بالمرّهنتدبیر قطع دا :پنجم

در اصـلاح حـال  ،چـپم از دسـت یلصد باسلیق و صافن در تنقیه بواسیر بسیار نافع است و فصد اسبدان که: ف  لاوّ

ای هتـر از فصـدهو زانـو اسـت ب  هآن زیر کاسست که موضع فصد  ا  یفصد مابض را که رگ  ،نافع است و شیخ  ،طحال نیز

در ضـعف قلـب  هی کـنهج هبکنند ب هتنقی هرگاه ،دصو بعد از ف هین نیز نمودو تجویز حجامت مابین و رگ  هدیگر دانست

 هو فصد مداومت بـ هتنقی زر خلطی شاید و بعد اه  یهغلب  یهبا ملاحظ  ،در ربع مذکور است  هنحوی ک  هد یا بشمسطور  

و سکنجبین بزوری    ۀالحیوءخوردن شربت ما  ،بکنند و در اصلاح کبد  ،ذکور شدم  هدر ضعف معد  هچچنان  هیات معدمقوّ

 بسیار نافع است. ،هبرحسب اختلاف امزجشود مییات مذکور و حمّ هالقنیءدر سو هیات کو مقوّ هو سایر اشرب

، در مثقالسـهتـا    ،مثقالاز شـش  ،مقـل ملـیّن  اطریفـل  ،در ضعف قلب مذکور شـد  هلاتی کهعوض مس  هب  هرگاهو  

 نافع است. ،آب گرم بخورند هروز ب، یکهروز نیک

 ،اسـطوخودوسو  افتیمون    ،رمقشّ  یهآمل  ،هسیا  یهلیله  ،هلیلپوست ب  ،ی کابلیهلیلهپوست    :نصفت اطریفل مقل ملیّ

و دویسـت و  چـرب کننـد ؛مثقال، سـیهریکاز  ،مقل و چنبر، خیارفلوس  ؛مثقالفته  ،تربد سفید  ؛مثقالده  ،هریکاز  

را بـا او   هو سـایر ادویـ  نـدرداخل کنند و از بـار بردا  ،را  سمقل فلو  ،قوام  هقوام آورند و نزدیک ب  هل بسع  ،مثقالهپنجا

ب است و بسا باشد کـه مجرّ  ،بواسیر  یاطریفل صغیر در ازاله  رند و مداومت به خورنبخو  ،طریق مذکور  هبسرشند و ب

بعد از فصد در اصلاح مـزاج   ی از تدابیر دیگر باشد خصوصاًمغنّ  ،نریفل مقل ملیّمداومت به اطریفل و گاهی خوردن اط

و   خـوب را بخیسـانند  دارزرشـک دانـه  :طریق ساختن آن این استو    ؛بسیار نافع است  ،شربت زرشک  ،بواسیر  حبصا

 مثقالسـه  ،درم شـکرجـاه، در پنبه قوام آورند و اگـر بعـد از قـوام  ،قدر که چاشنی شودبجوشانند و با شکر یا نبات آن

د و مقـدار باشـ ،در صـداع مـذکور شـد هچـآثار حـرارت چنان هرگاه خصوصاً ؛انفع است  ،نمایند  هاضاف  ،ندیهریطباش

یا   ،معجونمقل با    حبّبیاشامند و خوردن    ،نعرق کاسنی یا بدون آاست با    ،مثقالدهمثقال تا  خوراک این شربت، از پنج

 نماید.لاح بواسیر میصنافع است و ا ،در بعضی اوقات ،کدام یافت شودره ،حدیدالریفل مقل یا معجون خبثطا

از  ،تخـم ریحـان و تیـزکهتخم تر ،اتخم کندن ،هپوست بلیل ،رمقشّ یهآمل  ،کابلی  یهلیلهپوست    :مقل  حبّصفت  

ن بسرشند و با آ  هو بیخت  هفترا کو  هکنند و سایر ادوی  حلّ  نامقل را در آب کند  ؛مثقالهپنجا  ،مقل زرد  ؛مثقال، پنجهریک

 ،مذکور را با عسل صاف بسرشـند  یمین اجزاهفرو برند و    ،دانهدهتا دواز  هدانفتهدر نخودی بسرشند و از  ق  ها بهحبّ

 است. دومثقال ،معجون مقل و قدر شربت آن هور است بهمش

 ؛مثقال، سـیمقـل زرد ؛مثقـالهد ،هریـکاز  ،هپوست بلیل و رمقشّ یهلآم ،ی زردهلیلهپوست    :صفت اطریفل مقل

بسرشند و اگر بدون   ،هآوردبرابر عسل به قوام ، با دومجموع را  ،ختهیکنند و ادویه را کوفته و ب حلّ  مقل را در آب کندنا

 .مثقالسهو از معجون تا  ،دانهدهتا دواز حبّو قدر شربت از  ؛مقل حبّست از ا وعیسازند ن حبّ ،هل اجزا را کوفتسع
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پوسـت  ،ی کـابلیپوست هلیله :قانون یهموافق نسخ -فنجیوشه معروف است ب  هک  -  الحدیدخبثن  صفت معجو

و ست  تخم شپ  ؛مثقالده  ،هریکاز    ،یبالطّسنبل  و  شیطرج هندی  ،سعد کوفی  ،زنجبیل  ،فلفل، دارفلفل  ،رمقشّ  یلهآم  ،بلیله

روغـن  ،مثقـالدهجزا را تمام و نرم صلایه کرده بـا ا  ؛مثقال، صدرمدبّو  الحدید  خبث  ؛چهارمثقال  ،هریکاز    ،انتخم کند

قـدر شـربت تـا  ؛اسـتعمال نماینـد  ،هماشبسرشـند و بعـد از شـ  ،هقوام آورد  هبرابر مجموع عسل ببا دو  هگاو چرب کرد

  .این معجون را اولی است ،ان مزاج حارّحبو نخوردن صا ؛شاید ،مهکنند  همشک اضاف دومثقالو اگر  ،مثقالیک

در  ،روزارهدر چ ،هنمود هلایصن را نرم هچرک آ  :هک آن است  است آهن  چرک   هالحدید کخبثدبیر  و طریق ت

نرم داشـتن طبـع  هتر است و بدان کهب ،تر استنرم هچره  هک  ،نمایند  هن مبالغو در سحق آ  هخیسانید  ،یار تندسب  یهرکس

لو بخارا یا زردآلوی خشک را بخیسانند و ندی با آهی تمرهگا ،در طبیعت باشد یبسواجب است و اگر   ،بواسیر  حبصا

ندی هو اگر شربت تمر ؛شاید ،مهبا سایر اجزا بخیسانند   ،مهآب او را یا شیرخشت یا خالص بنوشند و اگر قدری انجیر  

  .نافع است ،م در تسکین حرارت مزاجهدر نرم داشتن طبع و  ،مهتناول نمایند  ،یا آلو بخارا را در اکثر اوقات

مثل قدر شربت زرشک  ،اهآنمچنین قدر شربت هریق شربت زرشک است و ط هشربت تمر و آلو ب طریق ساختن

چـه آنای غلـیو و هاز غـذا هان بواسیر را واجب است کحببواسیر را نافع است و صا  حبای ملّین طبع صاهاست و غذا

و پنیـر شـور و   گوشـت قدیـدو    سـودی نمکهخصوصاً ما  ؛ای شورهچیزو  عدس    ،بادنجان  :مثل  ؛ستا  امولّد خلط سود

 مرغتخم  یو خاگینه با زرده  هات را منع کردشیخ لبنیّ  ؛مضرّ است  ،ای تند نیزهاحتراز نمایند و چیز  ،اهکشک و شیرینی

ت و سایر تدابیر اس  ان بواسیر را موافقحبصاشود  میمناسب دانسته و غذاهایی که در ربع مذکور    ،ندنا با اندک پیازو گ

 نزدیک است. ،مه هربع و بواسیر ب

ام به حمّـ مکرّرپس باید مریض  ،تدبیر گشودن خون بواسیر وقتی باید کرد که دفع معتاد آن باز ایستاده باشد  :مدویّ

 ؛چـرب نمایـد مکرّرشود  میها که مذکور  ین روغنا  گرم ساعتی بنشیند و به مجموع یا بعضی ازبرود و در میان آب نیم

از  هریـک ،همغز سـاق بـرّ و مغز ساق گاو ،ان شترهروغن کو  ،زردآلوی تلخ  یهروغن حصّ  ،لو یا شفتالوه  یهحصّروغن  

ایـن دو  یهگاو استعمال نمایند و اگر بخور ترتخم عـلاو یهرهز ،نشود ها گشودهاین هو اگر ب  ؛ا با مقل و بدون مقلهاین

 هنماینـد و شـیخ مـویزج را بـ هن کبوتر اضافندی با سرگیهتمر  یهاقوی است و اگر باز منفتح نشود حصّ  ،جزو نمایندهس

احتیاج  ،بعد از فصد صافن  هفصد صافن یا مابض در گشودن خون بواسیر بسیار نافع است و بسا باشد ک .ها تزویج نمودهاین

رتیـب مـان ته  هاستعمال نمایند ب  هرا مذکور  هادوی  ،فصد را بکنند و بعد از فصد  ،لذا باید اوّهل  ؛بشود  همذکور  یهادوی  هب

 ،م و وجـع مـذکور اسـتبعـد از ور  هکـ  هادویـ  ،هم رسـد  هوجع شدید و ورم ب  همذکور شد و اگر از استعمال ادوی  هک

 ال نمایند؛استعم

 هبعد از استعمال دوایی کـ  هباشد و خوا  هابتدا حادث شد  هخوا  ؛واسیر استبو تسکین وجع  تدبیر ورم و وجع    :مسیّ

در  هی کـنهجـ هل باوّ ٰ  دشبا هس شدحبت کند و خون آمدن وجع بواسیر شدّ هرگاه .دشبا هاست و قطع حادث شد  حارّ

نماینـد و بعـد  مکرّرکفایت نکند  ،فصدباسلیق یا صافن نمایند و اگر یک گشودن خون مذکور شد سعی نمایند و فصد از
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عـدد ، از پنجهدفعرهو در  نمایند مکرّر ،کفایت نکند هدفع، بسیار نافع است و اگر یکدور مقعد  هلو نشانند باز  ،از فصد

 ،هو غذائیّـ هدات دوائیّـمبـرّ هت وجع بواسیر احتراز از حیوانی و شیرینی را لازم دانند و تبرید بـباشد و با شدّ  ،عددهتا د

در تفتـیح خـون   ها کـهعمل آورند و استعمال روغن  همذکور شد ب  ،از حرارت است  هم کشدر صداع و درد چ  هچچنان

 نافع است. ،ر تسکین وجع نیزبواسیر مذکور شد د

اجـزا را کوبیـده بـا   ؛جـزوی  ،هریکاز    ،الملکاکلیل  و  عدس  :دهاوجاع بواسیر را تسکین د  همی کهصفت مر

 استعمال نمایند. ،و روغن گل سرخ مرهم کرده مرغتخم یزرده

 ؛جزو، نصـف ریکهاز    ،سایلهو  میعه    ،مقل  ؛جزوی  ،هریکاز    ،برزکتان  و  گل خطمی  ،الملکاکلیل  :مرهم دیگر

 یهان شـتر بـا زردهروغن کو  ،مغز ساق گاو  ،مرغ  یهیپ  ؛جزو، سدسهریکاز    ،روغن گاو بیخته  و  پیاز  ،زعفران  ،افیون

 ،هودمـو سـایر اجـزا ممـزوج ن  مـرغتخم  یهبا زرد  و  ا را بگدازندهیر شود و روغنمسایر اجزا خ  هقدری ک  هب  مرغتخم

 نماید.تسکین وجع می ،مهگشاید و میخون را زود  ،مه هاستعمال نمایند ک

یـا  هنـهن در روغـن گـاو کبعـد از آ  ،شود  هپختتا    هدر زیر خاکستر گرم کرد  هپیچید  هدر لتّ  ناکند  :می دیگرهمر

تعمال نمایند و اگر قلیلی سا  شودم  همچو مره  هنمایند ک  هآن قدر صلای  ،اون سرب یا مسهدر    هبریان کرد  ،لوی تلخزردآ

 ،گـاو و مـوم کـافوری  یهیـی مرغ آبی و پهیندنای مذکور را با سفیدآب قلع و پک  هکآنیا    ؛شاید  ،مهد  نماین  همقل اضاف

 «انفع است. ،مرغ آبی در این باب یهیپ» :هک هئیس فرمودالرّشیخ .استعمال نمایند ،هم کردهمر

 هآب را مخلـوط کـردید، سفهموم را در روغن گل گداخت ؛روغن گل سرخ ،فید، موم سآب قلعسفید  :می دیگرهمر

 عمل نمایند.

 شب.هدر س ،عمل نمایند هآلود یهبا پنب هسورنجان را با روغن گاو یا روغن گوسفند سائید :می دیگرهمر

 ،هم سرشـتهـاجـزا را بـا   ؛دومثقـال  ،مقـل  ؛مثقالسه  ،هسایلو    همیع  ؛مثقالده  ،زردآلو  یهروغن حصّ  :می دیگرهمر

 استعمال نمایند.

 هکـ ،روغـن گـاو و مـرغتخم  یهزرد  ،همیع  ،زردآلو  یهحصّ  ،مغز ساق گاو  ،ان شترهکو  ،قل ازرقم  :می دیگرهمر

 تعمال نمایند.م بسرشند و اسهنیک با  ،اجزا را ،باشند هاز را جوشانیدیقدری پ

و   اینـدمن اسـتعمال نیا بدون آ  افیون و زعفران  با قلیلی  مرغتخم  یهزرد  ،موم سفید  ،روغن گل سرخ  :می دیگرهمر

 ایی نافع است.هتن هب مرغتخم یهزرد ،یافت نشود ،هم مذکورهمرا ییک از اجزایچ هاگر 

 مـرغتخم یهزرد ،یا آرد جو ؛استعمال نمایند ،مرغتخم یهبا روغن گل و سفید ،هنجد را نرم کوبیدک  :می دیگرهمر

 همالیـد ها در بیرون باشد بر پنبـههدان هرگاه ،استعمال نمایند هک ،م راهاز این مرا هریکاستعمال نمایند و   ،و روغن گل

 تی و تجدید نمایند.برسد و بگذارند مدّا هبدان هکبردارند چنان هن آلودآ هرا ب هپنب ،ن نشیند و اگر در اندرون باشدبر آ

  .روغن گل استعمال نمایند ،بیختهنرم  ،مغز نان مرغ،تخم یهزرد :هضمادات نافع امّا

 ضماد نمایند. ،ختهپا کاکنج ر :گریضماد د
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روغـن  ،بـادام یروغن بنفشه ،کوهان شتر ،غاز ییهپ ،ی اردکیهپ ،مغز ساق گاو ،مرغ ییهپ ،ی بزیهپ  :ضماد دیگر

مخلـوط  ،هنـرم کوبیـد ،مـیطگل خ و کتیرا :بگیرند ،هم مخلوط کردهبا  اجزا را مساوی ،موم کافوریو  مغز تخم کدو  

آب بـرگ  ،دشـم کافی است و اگر وجع بسیار شدید باهبعضی    ،مجموع اجزا یافت نشودنمایند و استعمال نمایند و اگر  

 استعمال نمایند. ،هنمود ضمّ ،و روغن گل سرخ مرغتخم یهبا قدری آب مخلوط نمایند و با خمیر نان و زرد  ،بگیرند  بنگ

صاف نمایند و با لعاب گنـدم   کوب بجوشانند ونیم  ،خبازی  و  تخم خطمی  ،تخم کتان  :جاعاو  نای مسکّهیایگنامّا  

 .در میان آن نشیند هنمایند و در ظرفی کرد ضمّ پخته،

 ن نشیند.خبازی بجوشانند و در میان آو شبت  ،هبابون ،الملکاکلیل :ایگنی دیگر

 و پوسـت خشـخاش ،خبـازی ،تخـم خطمـی ،تخـم کتـان  ،هحلبـ  ،هبابونـ  ،الملکاکلیل  ،باقلا  ،هبنفش  :ایگنی دیگر

ا هنبعضی از آ  ،و اگر مجموع اجزا نباشدگرم باشد  نیم  ،آن نشیند و باید آبدر میان آب    هرا جوشانیدخارخسک اجزا  

 کافی است.

خون  هس خون بواسیر وقتی باید کرد کحب هبدان ک  ؛افراط برسد حدّ  هب  هرگاهتدبیر بستن خون بواسیر   :ارمهچ امّا

ض متعـرّ ،در ایـن وقـت ها ضعیف شدهزرد و ساق ،گ رویت گردد و رنافراط رفع شود و موجب ضعف قوّ  هصالح و ب

 مثقـالیک  ،بـودادهتخـم گشـنیز    ؛دومثقـال  بوداده  یهتخم خرف  ،طرف صبح   ،یوم: چندهاین طریق ک  هب  ؛ن باید شدقطع آ

 هوربـا بـاعلاهقـرص ک  ،مثقالبخورند و اگر نیم  هممزوج کرد  ؛هربّ ب  چهارمثقالو    ؛ندیهطباشیر  ،مثقال؛ نیمهگرفتهشیر

 انفع است. ،بخورند هکرد

 ؛مثقـالفته ،هریـکاز  ،صـمغ عربـی و ورق گل سرخ ؛مثقالسه ،هریکاز   ،رانجباو  ربا  هک  :رباهصفت قرص ک

 ؛مثقالسـه  ،هریکاز    ،اقاقیا  و  رب سوس  ؛مثقال، پنجهریکاز    ،تخم مورد  و  گلنار  ،طباشیر  ،طرثیث  ،گل ارمنی  ،هنشاست

  .اقراص سازند هکوبیداجزا را نرم 

 و یهشـاخ بـز کـو ؛مثقـال، پنجهریـکاز  ،هتخم خرفـ و مروارید ،دبسّ ،رباهک :قدما یهربا موافق نسخهقرص ک

از   ،هخشـخاش سـفید و سـیا  ،هگشـنیز خشـک بـوداد  ؛درمسـه  ،هریکاز    ،صمغ عربی  ؛هر دو سوخته  ،مرغتخمپوست  

 هبـبا لعاب بزرقطونـا قـرص سـازند و    هبیخت  و  هکوفت  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،بزرالبنج  و  هورع سوخت  ؛مثقال، ششهریک

 .هالحدید ذکر کردرا با خبث ئیس اطریفل صغیرالرّتوان کرد و شیخعمل می هاز این دو نسخ هریک

 هبخیسانند و بعد از آن مثل عنار صـلای  هروز در سرکارهالحدید را تا چحبّ  :هچنان است ک  ،طریق ساختن آنو  

ل نماینـد و اطریفـل صـغیر بـدون ن را میـاز آ  مثقالسـهو    ،کننـد  برابر عسل ضـمّها ساطریفل ب  ینمایند و مساوی اجزا

  .الحدید نیز نافع استخبث

 ؛دومثقـال ،هریـکاز    ،گـل ارمنـی  و  هورع سوخت  ،رباهک  ،دبسّ  :در بستن خون بواسیر نافع است   هی کحبّصفت  

زا را سایر اج ؛مثقالده ،مقل ؛مثقالسه ،تخم کندنا ،المثق، پنجهریکاز    ،رمقشّ  یهآمل  و  هپوست بلیل  ،زرد  یهلیلهپوست  
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ن هـآ  هن را با آبـی کـی آهدانکنند و تا سی  حبّم بسرشند و  هکنند و مجموع را با    حلّ  نابکوبند و مقل را در آب کند

 بنوشند. ،باشند هدر او خاموش کرد هتافت

 :هن است کت آسی و پوهانیدن شاخ بزکوطریق سوزو    -که در اصفهان کس گربه گویند  -  طریق سوزانیدن ورع

رومی و برشـعثا  یشود و خوردن فلونیا هام گذارند تا سوختن را محکم ببندند و در تنور یا تون حمّه سر آکرد  هدر کوز

  .بسیار نافع است ،به قدر نخودی ،روزهر

اجزا   ،گلنار  و  مامیثا  ،شیاف  ،ینالاخودم  ،کندر  ،صبر  :ها استاین  کندن خون را بند میدواهایی که استعمال آامّا  

 :هکـدیگـر آن  ؛اسـتعمال نماینـد  ،هاین اجزا مالید  هب  هکرد  تر  ،مرغتخم  یرا مثل غبار سائیده و تار عنکبوت را به سفیده

 ،مرواسـنگ ،آب قلعسفید :هکدیگر آن ؛آن بشویند هپوست انار و مازو را در شراب بجوشانند و صاف کنند و مقعد را ب

 ،گلنـار ،بـرگ مـورد :هکـدیگـر آن ؛استعمال نمایند ،هم نمودهبا روغن گل و موم سفید مر هنقر و  اقلیمیا  ،سیعد  ،شاونج

 ،کنـدر  :هکـ؛ دیگـر آنآن نشـاننداجزا را بجوشانند و مریض را در آب    ،پوست انار  و  شب یمانی  ،بلوط  ،خرنوب  ،مازو

 و شیاف نمایند. هنرم سایید اجزا را مساوی ،صمغ عربی و اقاقیا ،سنگ یمانی ،هسرم ،مازو

و مثقال خون بگیرند و بستن بـازقدر سی هفصد باسلیق بکنند و ب  ،افراط آید  هبعد از این تدابیر باز خون ب  هرگاهو  

 نـاردانآش سـماق و  :دارد و غـذاخون را بـاز مـی  ،افکندن  هنصب کرد  هو سین  هرا بر کمرگا  ها محکم و محجمهران  و

آب   هبـ  ؛دانـگ، دوهریـکاز    ،گل داغستان  و  معدنیدزهر  فا  ،م رسد مرواریده  هب  هف زیادضع  هرگاهو  مناسب است؛  

 بدهند. هروزره ،هسیب و آب ب

اسـتعمال نماینـد  ،چند ایهن که ادویّل آاوّ :ه برطرف شود و آن بر چند وجه استها که بالمرّتدبیر سقوط دان  امّا

چند در این معالجـه خطـر عظـیم ها را قطع کنند، هردان  ،گر آن کهو دی  ؛خشک شود و بریزد  ،ایّامها به مرور  که دان

و   ؛دردگـاست که وجع شدید و ورم به هم رسد و سـبب مفاسـد می  در بدن اکثر این  استعمال دوای حارّزیرا که    ؛است

و شـود می ایـن طریـق در بـدن  و بعـد از سـدّشود  میاز این طریق دفع  شود  میجمع  فاسده که در بدن    دیگر آن که موادّ

مـرور  هبـ هک هاستعمال ادوی ها یا بهتن دانسم علاج کنند یا بهو اگر    ،رحال ترک علاج اولی استه  هب  ؛کندمی  همفسد

 هکـ - «اححاجی حسین جـرّ» ؛نشود هبالمرّ ،طریق رفع دفعی باشد و سدّ هرا بگذارند تا را  هدان، یکتقدیررهبر    ،خشک

ا هـنآ یهقطع و ازال یهاراد مکرّردر رنج و تعب بود   ،ن زمان از آزار بواسیردر آ  ،-دنظیر بواحی و کحّالی بیجرّ  فنّدر  

ت ورم و وجـع مقـرون از شـدّ ،ا را محکم بست و با مقراض قطع کردهدان  بیخ  هنگ آمدالامر تآخرشد،  نمید و  کرمی

 ،ایـتهن  ؛شویش بواسیر فارغ گردیدت و تشدّشد و از    همات بسیار بلاکت شد و بعد از استعمال مسکنات وجع و ملحّه

بعـد از  ،حرکت آمد هشرایی ب همادّ سال تقریباًشد برطرف شد بعد از یکاز بواسیر دفع می هچون سیلان خون فاسدی ک

 همفاسد عظیم  ع و قمع بواسیر مناسب نیست و مورثذا قطهل  ؛دو چشمش باطل گردیدر  هلاکت شد  ه  همشرف ب  هآن ک

 مقل ازرق ،هل تخم تراوّ :ست ا بخورات هن جملاز آ  ،خشک شود  ایّاممرور    ها بهدان  هک  هل ادویطریق استعما  امّا  ،است

  .بخور نمایند ،اجزا مساوی ،کبر بیخپوست  و



 155 

در  هکـ - ،بادنجـان یهدنبالـ -بار درخت سرو اسـت هک  -  ،لسروجوزا،  کبر  بیخپوست    ،برگ مورد  :بخور دیگر

 ،و اگر مجموع اجزا نباشد ،پوست حنظل ،پوست مار ،یکّمرمّ  ،مقل ازرق -قماع گویندا ابادنجان گویند و اطبّ هعراق کلا

  .کافی است ،مهبعضی 

او  را بر هاو را سوراخ کنند و پشک شتر را بسوزانند و این ادوی هدیگ سفالین ت  :هطریق بخور کردن این است ک

برسـد و اگـر  هدانـ هبخـار آن بـ و دود هکچنان ،ارندبر آن سوراخ گذ هون کنند و دانز بالای آن نگا  ار  بریزند و دیگ

 :هگوید کـئیس میالرّو شیخ ؛ون آمده باشد به عمل آورندها بیرحاجت که دان  یبعد از فراغ از قضا  ،ها اندرون باشددان

را بکوبند  خرنوب تر :گویدا میو ابن زکریّ  ؛هکفایت کند از سایر ادویّ  هبسا باشد ک  ،کنند  مکرّر  هرگاهز  بخور چوب گ

  .شودمیرف طکند و برنمایند او را خشک می آن بیالایند و استعمال هرا ب هو آب او را بگیرند و پنب

بگیرند عشقه را و در دیگ مس آب ندیده با آب بجوشانند تا نیک غلـیو   :اندهصفت شیافی که معتمدین آزمود

روی آن را  هبـرهم زننـد و بـ ،روزتاب گذارنـد و هـرروز در آفس مس سرخ آب ندیده کنند و تا چهلپس در طا  ،شود

اجـزا  ،-تیـزک گوینـدکـه بـه فارسـی تره -صبر سقوطری صـرف    و  یمکّجزو از مرّروز، یکبپوشانند و بعد از چهل

نوان شیاف استعمال نمایند و غـذا به ع  ،شب در میانی مذکور با هم بیامیزند و یکعشقه  و مجموع مساوی آب  ،مساوی

عصـاره   ؛مثقـالیک  ،یمکـّمرّ  :ها اســت از آن جملــهدیگــر مالیــدنیو    ؛یش حاجـت نیفتـدشب، ب  د که سروربا دهنش

 هکـم بعد از آنهطریق مر هبر بواسیر ب هم مخلوط نمودهو با    هاجزا را نیم کوبید  ؛مثقالسه  ،کندر  ؛دومثقال  ،الطیثۀلحی

بواسـیر را  هکالبلوط را بسوزانند و بعد از آنحبّ  و  نظلح  ،السرودیگر جوز  .استعمال نمایند  ،باشند  هم مخلوط نمودهبا  

  .باشند بر او بپاشند هبا خمیر شست

  .استعمال نمایند ه،م کردهبا روغن گل سرخ و موم کافوری مر همرداسنگ مساوی کوبید و هزردچوب :طلائی دیگر

 هبـ هاجزا را مسـاوی نـرم کوبیـد  ،رکندو  و  ، جوزالسرالبلوطحبّ،  ی لحبۀالتلیثهارصع  ،پوست انار  :طلائی دیگر

 الثعلب است.عنب عوض خمر آب، هدر بعضی نسخ ب ؛استعمال نمایند ،هخمیر سرشت

 هعنوان شیاف بردارند و اگـر بعـد از اسـتعمال آن ادویـ هب همالید هرا به ادوی هلث ،بواسیر در اندرون باشد هرگاهو  

ا را بخورد و هدان  هک  هحارّ  یهاستعمال ادوی  امّا  .ستعمال نمایندا  ،در تسکین وجع مذکور شد  هک  هادوی  ،م رسده  هوجع ب

 هباشد ک  هو گاشود  میسبب وجع شدید    هاستعمال دوای تند ب  هزیرا ک  ،تسچند این عمل بسیار خطیر اره  ،برطرف شود

 هاسـت از عـلاج بـتر  تر و سلامتهبریدن بواسیر ب»  :هگوید کا مید زکریّمّاین تقریب مفاسد دیگر حادث شود و مح  هب

 «دوای تند.

این  هحارّ یهاین عمل شوند و طریق استعمال ادوی هن متوجّل فصد باسلیق بکنند و بعد از آاوّ  باید  ،ندهخوا  هرگاهو  

قـدر  ،باشـند هرقیـق کـرد ایهبر پنب هک مرغتخم یهزودی زرد هب ،باشد هک هریک ،فلانیون یا دیگ بر دیگ :هاست ک

عضو دیگـر  هب هغیر از دان هب هچچنان ،بچسبانند هبر روی دان ،هکرد هوی پنبر که مرهم زنگار را برقلیلی بنوشند یا آن  

ند و هلت دهروز مروز یا یک، نصف وردطاقت نتوان آ  هت کند کشدّ  یهمرتب  هوجع ب  هادوی  ایننرسد و اگر از استعمال  
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 هکـباز استعمال این دوا کنند تـا آن تعمال نمایند واس  ،در باب مسکنات وجع مذکور شد  ها با ضمادات کهمهیکی از مر

م نمایند و ضماد کننـد هبا روغن گاو مر بیختهخوب  -ان کلم گویندهدر اصف هک -ن برگ کرنب را  بعد از آ  ،شود  هسیا

 ،افوریم کهن مرو بعد از آروز م سفیدآب تا چندهمر  ،هافتد و بعد از افتادن دانمی  هم دانهد و  هم درد را تسکین ده  هک

 ،در مسکنات وجـع مـذکور شـد  هت کامادضاز    هریک  ،استعمال نمایند تا جراحت ملتئم گردد و اگر برگ کلم نباشد

م نـافع اسـت و اگـر هـم سـفیدآب هو مر ،م کافوری باشدهعبارت از مر  هاستعمال نمایند و باز استعمال این دوا کنند ک

رمی تـوّ  هالجملـاعتی بیرون باید گذاشت تا فیسبیرون باید کشید و    درون مقعد را  هبا محجم  ،ر نباشدهبواسیر ظا  یهدان

 ،زردآلو یهاحتیاط با روغن حصّ هب ایهبعد از لحظ ،هتعمال نمودسا بودواررا باید برداشت  هجا محجمنپیدا کند و زود آ

 خود گذاشت.جای  هب هچرب کرد

 ،هک آب ندیــدهــآمثقــال؛ ، یکهریــکاز د، زرزرنــیخ و زرنــیخ ســرخ  ؛القــمثهدوازد ،ایــاقاق :صــفت فلافیــون

 هقرص را نرم کوبید ،قرص نمایند و در وقت حاجت هبا سرک هو بیخت هاجزا را کوفت  ؛مثقال، شششب یمانی  ؛مثقالشته

 طریق مذکور استعمال نمایند. هب

 ،هدیـدک آب نهـآ  ؛مثقـالده  ،یمکـّمرّ  ؛مثقال، شـشهریـکاز    ،زرنیخ زردو  زرنیخ سرخ    :صفت دیگ بر دیگ

 طریق مذکور عمل نمایند. هقرص نمایند و ب هبا سرک هو بیخت هاجزا را کوفت ؛مثقالیک ،زنگار ؛مثقالدهپانز

 ؛مثقـال، پنجهریـکاز    ،راتیـنج  و  البطمعلک  ،موم زرد  ؛مثقالیک  ،انزروت  ؛مثقالده  ،زنگار  :م زنگارهصفت مر

 م شود.هتا مر ،رشندسنگار و انزروت بم بگدازند و با زهاجزا را با  ؛مثقال، سیروغن زیتون

 م سفیدآب در سوختگی آتش مذکور شد.هصفت مر

روغـن گـل  ؛مثقـال، پنجهریکاز  ،موم کافوری و قلع ،سفیدآب ،بگیرند مرداسنگ :این است  م کافورهصفت مر

مثقال کـافور و نیم  مرغتخم  یهنمایند و یک سفید  هاضاف  هو بیخت  هرا کوفت  هروغن را بگدازند و ادوی  ؛مثقال، بیستسرخ

م زنگار نباشـد هم شود و اگر فلافیون و دیگ بر دیگ و مرهمر هاون چندان بسایند کهنمایند و در   هاضاف  هسائید  ،نرم

 هدستوری ک هب هپاشید ،مرغتخم یهبر روی زرد هغبار سائید :مثل ؛است هو فاسد کنند هخورند هک هحارّ یهبعضی از ادوی

ان سـن هدر اصـف هجانوری اسـت کـ -  ،یح رزرا  ،نوشادر  ،فرفیون  :ا استهاین  هحارّ  یهنمایند و ادویّ  استعمال  ،مذکور شد

با قطران یا بول   ،یا بعضی از این اجزا را  ،مجموع  ،لاهکو  زرنیخ زرد وسرخ    ،هک آب ندیدهآ  ،الحمارقثا  ،مویزج  -گویند

اگر آهـک آب »  :گوید کهکامل می  حبر گاو بسرشند و صاتر خواهند با شینمایند و اگر ملایمایی استعمال  هطفل با تن

ام قدری از او به بواسیر گذارند و بعـد از ترتیب دهند و در حمّ  ،سازندمو می  یکه از برای ازاله  بلظوری  رنیخندیده و ز

فقیـر   .«کنـدخشـکاند و برطـرف میمی  ،ساعتی با خمر بشویند و پوست حنظل سوخته و ترمس سوخته را بر او بپاشند

سابق به عمل آورنـد  یمعالجه  ،اگر به این علاج نشد  ،به عمل آورند  ،تر استاین علاج از علاج سابق ملایم  :گویم کهمی

کـه  ،در باب مسکّنات عمل مذکور شد به عمـل آورنـدچه  آن  ،و هرگاه در بین معالجات یا بعد از آن وجع به هم رسد

 امّـا  ،عظیمـه  یبلیّـهشـود  میشدّت وجع و ورم و حادث    :مثل  ،های دیگرضکند مرل نمیکه مریض تحمّقطع نظر از این
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ها به خفیفی که بـه دیگر علاج ازگاهی باید کرد که مریض طاقت وجع آن داشته باشد و   ،که این عمل  بدان  ،تدبیر قطع

قـدیر هرگـاه عـازم بـر قطـع و بر هر ت  ،ها را قطع کردن نشایدننشود و با وجود این مراتب تمامی دا  ،آن توان گذرانید

 ،عضو را کم کند و منع سیلان خون بسیار کند بدهند فصد باسلیق باید کرد و مریض هرگاه محذری که حسّ :لًااوّ  ؛باشند

یا افیون و زعفران را بـا هـم بسرشـند و   ،شودمیالشّفا است که در ربع مذکور  حبّمعجون    ،اولی است و محذر مناسب

هـر   :سـت کـها  و طریق قطع این  ،قدری که حسّ مریض کم شوده  ها باز این  هریک  برشعثاو یا    رومی  یبدهند یا فلونیا

بیرون آورند و با مقـراض تنـدی یـا  ،مذکور شد هارّح یهدر استعمال ادوی  هطریقی که  ببرد بها را  اح ماهری که دانجرّ

 هکند و بعد از بریدن بگذارنـد کـمی  هظیممفاسد ع  هنشود ک  هگوشت صحیح برید  هببرد و سعی نماید ک  هآلتی قطع کنند

اسـتعمال  ،در تسکین وجع مذکور شد  ها کهمهیکی از مر  ،قدری خون برود پس اگر ورم کند و وجع شدید حادث شود

ا را بـا ابریشـم یـا ه: بیخ دانهست کا م شود و طریق دیگر در قطع آنکافوری بگذارند تا ملتئم سفیدآب و  هنمایند و مر

ن وجع او بگذارند تا خود بریده شود و بیفتـد و های مسکّیا خیطی در کنار محکم ببندند و یکی از مرهمموی دم اسب  

ایــن م گـردد و مایند تا محلّ به اصلاح آمـده ملتـئبعد از افتادن مرهم سفیدآب مناسب است یا مرهم کافوری استعمال ن

ی حـدّه ثری از بواسیر را قلع و بسی را تخفیف داده باک ،پیاز روغنی مناسب و از اسرار مکتومه است :طریق اسهل است 

از  ،زیبـق و کـافور ؛مثقـالصـد و پنجاهسـرخ یک شـعسیلان خون باشد صـفت آن برکه به آن توانند گذراند هرگاه بی

 ،ته اسـسوداویّ یبواسیر اخلاط محترقه  یپیه بگذارند و بباید دانست که چون مادّه  ؛مثقال، نیمسرنج  ؛دومثقال  ،هریک

 بسیار نافع است. ،طریقی که در ضعف قلب مذکور شده لهذا خوردن ماءالجبن ب

 .با بـولسبب آن هرگاه حدّت صفرا و مخالطت آن باشد    ،سوزش در وقت آمدن بول  :عبارت است از  حرقۀ البول

و نیامـدن در صداع صفراوی مذکور شـد بـا تنـدی بـول و رنگینـی آن چه  ناصفرا است چن  یهعلامات غلب  :علامت آن

 با بول و عدم وجع در آلات بول. هچرک با بول و نیامدن چیزی از عالم نخال

 ،یوم طـرف صـبح : چنـدهاین طریـق کـ  هب  هو غذائیّ  هاستعمال مبردات دوائیّ  همواظبت نمایند ب  :هست کا  آن  علاج

شود با عرق نیلـوفر یـا   یافت  هتخم خشخاش یا بعضی ک  و  وهتخم کا  ،تخم گشنیز  ،تخم کدو و تخم خیار  ،هخرف  یهشیر

یا نیلوفر یا عنّـاب یـا خشـخاش میـل  هشربت بنفش یهبا علاو ،همخلوط کرد هدانهو ب هلعاب اسفرز  ،هکاسنی یا بید گرفت

 همذکور یهیکی از اشرب یهبا علاو هعیر مخلوط کردای خنک را با ماءالشّهشیر  ،ای مذکورهعوض عرقه  نمایند و اگر ب

بسیار نافع است و   ،باشند  هنمود  هعلاو  ،البزورارقبن  هور است بهمش  هک  قرصی  مثقال ازو اگر نیم، انفع است  یا شیرخشت

 هعیر را بـا شـربت بنفشـماءالشـّ  ،البزور نباشـدبنارقنافع است و اگر  ،بخورند هرا با ماءالشعیر و شربت بنفش  بنارقاگر  

مذکوره به تنهـایی و آب خیـار بـا   یها یکی از اشرببسیار نافع است و خوردن آب کدوی مشوی و آب خیار ب  ،بخورند

 مذکوره و شیرهای خنک بسیار نافع است. ییکی از اشربه

 ،مغز بـادام ،تخم خطمی ،تخم خرفه ،بزرالبنج ،مغز تخم کدو ؛مثقال، پنجمغز تخم خیار  :البزور()بنادقالبگورارقبن

 بکوبند و قرص سازند. ؛دومثقال ،هریکاز  ،تخم کرفس و گل ارمنی ،خشخاش سفید ،ربّ سوس ،نشاسته ،کتیرا ،بنفشه
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خشـخاش  ،تخم خرفـه ؛درم، سیمغز تخم خربزه :وجع کلیه و مثانه را نافع است  ،صفت سفوفی که حرقۀ البول

قنـد   ؛دودرم  ،بـزرالبنج سـفید  ؛درمسه  ،هریکاز    ،سوس  ربّ  و  کتیرا  ،نشاسته  ؛درمده  ،هریکاز    ،مغز تخم کدو  و  سفید

 مذکوره بخورند. یبا یکی از ادویه دومثقالشربتی  ،بیختهمجموع ادویه را کوفته و  ؛برابر ،سفید

ه و ترچلـو بـا بچّبرگ خرفه با قلیلی گوشت برّه یا بزغاله یا خروس و اسفناج ،کدو ،تمرآلوچه ،آش زرشک  :غذا

 ،هـابالو و انارین و امثال آنآل ،آلوچه ،خیار ،ب هندوانه و گلابیآ :مناسب است و از میوه ،ی ماشتهبو  مرغتخم  یزرده

  .حارّه و چیزهای شور و تند و شیرین لازم است یمناسب است و ترک ادویه و اغذیه

و آمـدن چـرک بـا بـول و آمـدن بدبوئی بول اسـت  :علامت آنمثانه باشد؛    یو هرگاه سبب حرقۀالبول قرحه

  .جع در مجری بول از قضیب و از مقعد تا سر قضیبسبوس گندم و بعضی اوقات خارش و و :مثل ،چیزی با بول

یـن ا ت خارش و سوزش و وجع موضع عارضی اسـت ازشدّ :ین مجری باشد و علامتشا در هقرح هباشد ک هو گا

آن را  هکـ -یا مجری بول  هورم در قضیب حادث شود و اگر سبب آن جوشش چند باشد در مثان هباشد ک  هو گا  ،مجری

دفع شدن  ،قضیب یهدر قرح هکسوای آن ،مثانه است یهمان علامت قرحه  ،علامتش  -گویند  همثانالدر عرف اطبّا جرب

رفـع   ،قلیلـی خـون  هباشـد کـ  هباشد و گا  هکردرطوبتی سیلان می  هباشد ک  هرگاه  هتر است و در جرب مثانچرک بیش

 ،نیـز یکـی اسـت هکند و معالجـم شریهاست و در سایر علامات با   همختصّ قرح  ،چرک بحت  هباشد و بالجمل  هشدمی

 د شد.همذکور خواچه آندر  مکرّر

در صـداع دمـوی چـه  ناچن  ،خون ظـاهر باشـد  یگاه علامات غلبههر  ،هو جرب مثان  هاز اقرح  هریکعلاج در  

حجامت میان شانه بکند و تبریـد بـه   ،فصد باسلیق بکنند و اگر مانعی از فصد باشد  ،مذکور شد و اگر مرض شدید باشد

عیر بکنند و در قرحه ترک حیوانی ضرور است و خوردن ماءالشّ ،حرقۀالبول مذکور شد  ،لدر نوع اوّچه  ناچن  ات،دمبرّ

 ،در حرقه و جـرب ،ل مذکور شددر نوع اوّچه آنمناسب است و بالجمله   ،لعاب اسفرزه  و  شربت بنفشه  ،البزورارقبا بن

 یچکانیدن گـل سرشـوی بـا شـیر دختـر یـا سـفیده ،بدون آن با شیاف ابیض و  مرغتخم  یچکانیدن شیر دختر و سفیده

 نافع است. ،ها غلطانیده و در قضیب گذاشتنو فتیله را به این مرغتخم

 و مـوش یفضـله :و بدین صــفت اســت  ب است و از اسرار مکتومهسوزش که ندارد و مجرّ  ،و استعمال شیاف

اجزا   ؛مثقال، نیمهریکاز    ،صمغ عربی  و  خون سیاوشان  ،دکنج  ؛مثقالیک  ،شیرخشت  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،ملخ  یفضله

در وقت حاجت در مجری بول گذارند و مالیدن گل سرشوی بـا شـیر   مکرّرشیاف باریک بسازند و    ،بیختهرا کوفته و  

 انفع معالجات است و دفع ازبسیار نافع است و در قرحه و جرب مثانه مداومت به قی   ،دختر یا با عرق بید و شیرخشت

بسـیار نـافع   ،هت اصلاح قرحهج  هخوردن قرص کاکنج ب  ،باشد  هکم شد  هحدّت مادّ  هکند و در آخر کمی  هیّمرض بالکلّ

 است.

ر  ،مغز تخـم خیـار  ؛مثقالده  ،هریکاز    ،تخم کاکنجو  تخم خشخاش    :صفت قرص کاکنج ربّ   ،مغـز بـادام مقشـّ

 ،هریـکاز   ،گـل ارمنـیو  تخم کرفس    ؛مثقال، پنجکدامرهاز    ،کندر  و  خون سیاوشان  ،هنشاست  ،صمغ عربی  ،کتیرا  ،سوس
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 یهشیر ،هعیر و لعاب اسفرزبا ماءالشّ ؛مثقالیک ،شربتی .قرص نمایند  ،بیختهو    هاجزا را کوفت  ؛مثقالیک  ،افیون  ؛مثقالسه

ام رفـتن حمّـ  ،اصلاح آید و در آخر مرض  هب  هبخورند و مداومت نمایند تا قرح  ،هشربت بنفشو  تخم کدو و تخم خیار  

شود و  هبا قرص کاکنج خورد هشیر الاغ و شیر بادیان است ک ،ین مرضا کثیرالنفع در یهادوی هبسیار نافع است و از جمل

انواع سوزش  یمسطور است و در همه طریق خوردن شیر بادیان مثل شیر الاغ است و طریق خوردن شیر الاغ در تب دقّ

، به این طریق که آلت در میـان آب گـرم باشـد ،در میان آب گرم بول کردن  آلت را در آب گرم گذاشتن و  مکرّر  ،بول

بسـیار نـافع اسـت و بعـد از فصـد و  ،روزه خوردن لعاب بهدانه با شربت خشخاشبسیار نافع است و طرف عصرها هر  

صـمغ  ،الاخـویندم ،قلع کندر  ،سفیدآب  ،انزروت  :صفت آنباقی باشد این شیاف نیز نافع است،  تبرید کامل هرگاه قرحه  

با شیر الاغ یا شیر زنان خمیر کرده شیاف سازند و استعمال نمایند و هرگاه   بیختهاجزا مساوی کوفته و    ،نشاسته  و  عربی

آب ریختـه و آب را ترکـی در   یبلوط یا خاکستر درمنـهخاکستر چوب انجیر یا خاکستر شاه  ،چرک بسیار آمده باشد

م رسـد رفـع ه قطره بچکانند و اگر سوزش به س صاف نموده از آن آب دو سهشته پشبانه روز گذاحرکت دهند و یک

 آن را به روغن بادام بکنند.

چـه نابدون آن ممکن نیسـت چن ،نوع انسانی یرئیسه است و بقا یبباید دانست که بیضتین نیز از اعضا  :ضعف باه

حسّ و حرکـت است و دماغ مبد   حیاتوت قلب مبد  قچه ناشخص بدون قلب و دماغ و کبد ممکن نیست و چن  یبقا

عضـو مـذکور نیـز یعنـی قلـب و دمـاغ و کبـد   هت توالد و تناسل و سمچنین بیضتین مبد  قوّه  ،هو کبد مبد  قوت طبیع

ین باب بیضتین و منی ا چند ملاک امر درره ،ا امر تولید ناقص استهف آنبدون تصرّ  هک  ،مدخلیّت دارند در امر جماع

 هبـ مکـرّرت است مقویّات قلب و کبد و دماغ نیـز داخـل اسـت و از برای این علّ  هلب تراکیب کت اغهین جا  است از

 هرگاه هو بالجمل ؛هیافت است و بعد از زوال ضعف قوّت  هموجب ضعف با  هاز اجزاء ثلث  هریکضعف    هک  هرسید  هتجرب

ضعف و ناخوشی در قلب و دمـاغ  وجود :علامت آندار بر جماع ضعف قلب و دماغ باشد؛ یعنی قلّت اقت هسبب ضعف با

 است.

و   هادویـ  هبکند و بعد از آن ب  ،در ضعف قلب مذکور شد  هنحوی ک  هب  ،تقویت قلب و دماغ  هل باید کاوّ  :علاج آن

ضـعف  هسبب ضعف بـا هرگاه» :گویدئیس میالرّنمایند و شیخ هتقویت با  ،شودمیین مذکور  ا  بعد از  هو تدابیری ک  هاغذی

تر سبب آن حرارت نباشد از هر دوایی نـافع هک در ضعف باه  بلکه  ،رسدمشرودیطوس نمی  هچیزی ب  ،قلب باشد در علاج

  .«است

در صـداع دمـوی و صـفراوی چه  ناچن  ،حرارت است  یعلامات غلبه  :علامت آنو اگر سبب آن حرارت مگاج،  

 مذکور شد و انتفاع از مبرّدات و تضرّر از مسخّنات.

 و  تخم کـدو  ،خرفه  ییوم طرف صبح شیره: چنده به این طریق کهه و غذائیّبرّدات دوائیّتبرید است به م  :علاج آن

سـکنجبین مخلـوط نمـوده بخورنـد و خـوردن آب غـوره و  ،تخم خیار با عرق بید یا نیلوفر خالص یا آب خالص گرفته

هـا ین و امثـال آنهای خنک و سـکنجبهای خنک با شربتهندوانه و آب کدو و آب خیار با شیرهای خنک و لعاب
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شـفتالو و امـرود و ، خیـار،  ها هندوانـهرهای خنک بسی نافع است و از میوهعیر با شیبسیار نافع است و خوردن ماءالشّ

 . بسیار نافع است ،ها نافع است و دوغ و ماستغوره و امثال آن

ه و مغـز کلّـه بچّغاله و خروسآش زرشک و ناردان و آلو و انارین و کدو با قلیلی چاشنی و گوشت برّه و بز  :غذا

شیر با شکر بسیار نافع اسـت و   ،مناسب است و اگر حرارت بسیار نباشد  ،آن  یو سفیده  مرغتخم  یبرّه و بزغاله و زرده

  هدوشید   هشیر تاز هموصوف بر این ک  ،استرنجبین  دواءالتّ ،ین بابا  در  نافعه  یترچلو با ماست نافع است و از جمله ادویه

شـود مییـن مـذکور ا بعـد از هک همیل نمایند و از اغذی  مثقالدهپاک بجوشانند تا منعقد شود تا پانز  ،ترنجبین  با ثلث آن

معـاجین و   هبـ  همعالجـ  ،حرارت باشد  همستند ب  هضعف با  هرگاه  همناسب است و بالجمل  هنداشتچندان حرارتی    هچره

بهتر است و همچنین سایر تدابیر غیر   ،حرارتی در آن نباشدکه چندان    هاستعمال اغذی همضرّ است بلک  هیّات حارّهسایر مب

  .دوائیه نافع است

علامات بـرودت و عـدم علامـات  :علامت آن نی یا نفخ یا استرخاء آلت باشد؛و هرگاه سبب ضعف باه قلّت م

قویت قلـب و حی است که در تمفرّ  ،ین بابا  بات نافعه درمرکّ  یمذکور شده و از جمله  مکرّرچه  ناچن  ،حرارت است

مغـز   ،نارجیـل  ،مغز گردو  ،دارچینی  ،سورنجان  ،سرخ زرد  ،بهمن سرخ و سفید تودری  :صفت آندماغ بسیار نافع است و  

 ،تخم شلغم ؛مثقال، پنجهریکاز  ،نمکو تخم خشخاش  ،مغز ثقل خواجه  ،مغز تخم خربزه  ،مغز فندق  ،مغز بادام  ،پسته

با دو برابر   ؛مثقالیک  ،هریکاز    ،و عنبر  مشک  ؛و نیم  دومثقال  ،هریکز  ا  ،کیطمص  و  خولنجان  ،تخم پیاز  ،تخم کندنا

  .اجزاء عسل معجون سازند

 ،کنجـد ،مغـز بـادام ،چلغوره ،مغز فندق  ،مغز پسته  :صفت معجون نافع مسمیّ به لبوب صغیر و قریب به اعتدال

 ؛و نـیم مثقـالیک ،هریـکاز  ،رینمغز تخـم خیـا ؛مثقالسه ،هریکاز  ،مغز تخم خربزه و تخم خشخاش سفید  ،مقشّر

با  ؛مثقال، پنجاهپنیرشکر   ؛مثقالیک  ،هریکاز    ،دارچینی و  خولنجان  ،العصافیرلسان  ،همن سرخ و سفید، ببوزیدان  ،قلشقا

 .مثقالسهبا هم بسرشند شربتی  بیختهقوام آورده اجزا را کوفته و ه ب ،نموده با دو برابر اجزا عسل عرق بیدمشک حلّ

افزاید و قضیب اه و قلب و کرده است و منی را میغایت مقوّی به  که ب  مسمیّ به لبوب کبیر  جون دیگرصفت مع

مغز تخـم  ،مغز تخم خربزه  ،مغز انجلیک  ،نارجیل  ،چلغوزه  ،مغز گردو  ،مغز بن  ،مغز فندق  ،مغز بادام  :کندرا سخت می

 ، کبابه ؛مثقال، پنجهریکخشک نموده از  ،کگنجش ، مغز سر بزثعلب مصری ،تخم خشخاش سفید  ،رکندر مقشّ  ،کنگر

 ،زعفـران  ،الطیبسـنبل  ،العصـافیرلسان  ،نشاسـته  ،مصـطکی  ؛نیم  و  دومثقال  ،هریکاز    ،شقاقلو  قرنفل    ،خولنجان  ،خرفه

 ،همارچوبـ، تـودری سـرخ زرد ،مـن سـرخ و سـفیدهب ؛و نیم  مثقالیک  ،هریکاز    ،تخم فرنجمشک  و  تنگ، بارزنجبیل

 ،هان کـردهقضیب گاو جوان سو  ؛مثقالسه  ،هریکاز    ،هتخم یونج  و  تخم پیاز  ،تخم شلغم  ،خم زردکت  ،مغاث  ،بوزیدان

قـوام ه عسل صاف ب  ،با دو برابر اجزا  هو بیخت  هاجزا را کوفت  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،کش خرماو    هتخم انجر  ،خارخسک

 ؛مثقـال، نیمورق طـلا ؛مثقـال، نیممشک  ؛قالمثیک  ،عنبر؛  دومثقال  ،و اگر یاقوت  ؛دومثقالشربتی    ،معجون سازند  هآورد

 انفع است. هنمایند در تقویت قلب و دماغ و تقویت با هاضاف ؛مثقالیک ،هورق نقر
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 :مثـل  ،هنافع و در غیر تقویت بـا  هر تقویت باو د  ۀالحیوۀن را مادو آ  همعجون فلاسف  هبی  صفت معجون دیگر مسمّ

ان حبصـا  نافع اسـت و مضـرّ  هامراض بارداز  بول را نافع است و در بسیاری  الپشت و نسیان و اوجاع مفاصل و سلسدرد  

  .ر کتاب مذکور شدصد و صفت آن در هحارّ یهامزج

 ،زنجبیـل ،خولنجـان ،شـقاقل ؛مثقالده  ،نخود خام  ؛مثقال، پنجثعلب مصری  :الاجگا کتیرالمنافعمعجون دیگر قلیل

 یهبـا زرد  هو بیختـ  هاجزا را کوفتـ  ؛مثقالسه  ،هریکاز    ،اسارونو  تخم کرفس    ،تیزکهتخم تر  ،تخم زردک  ،دارچینی

ر صبح هو در  معجون سازند هخمیر شود بسرشند و با دو وزن عسل کف گرفت  ،مجموع  هقدری ک  هشت بهنیم ب  مرغتخم

  .انفع است ،بخورند دومثقالقدر  هو شام ب

 و  مغز فندق  ،مغز بادام  ،مغز گردو  :غایت   هبت  ی جماع اساعتدال مولد منی و مقوّ  هی قریب بهّصفت معجون مب

مجمـوع  ،شکر سفید برابـر ؛مثقال، بیسترکنجد مقشّ ؛مثقاللهچ ،هر بودادنخود مقشّ ؛مثقال، بیستهریکاز   ،همغز پست

با هـم همه را  ،روغن نارجیل مثقالدهپانز یقوام آورده اجزا را مخلوط کرده باعلاوهه را ب شکر ،و بیخته هاجزا را کوفت

  .بخورند و در عقب آن شیر تازه دوشیده بیاشامند مثقالدهال تا مثق، شربتی، پنجخمیر نموده

 ،هریـکاز  ،شتر اعرابـی یمایهو کش خرما  ،تخم یونجه ،شقاقل ،نشاسته ،کتیرا :ی جماعی و مقوّمبهّحبیّ    صفت 

 ،کـش خرمـا ؛مثقالسـه ،هریـکاز  ،الـدیکعین وگوسـاله  یمایـه ،تخم یونجه  ،شقاقل  ،بهمن  ،الثعلبتهخصیّ  ؛دومثقال

اجـزا را کوفتـه و  ؛مثقـالیک ،هریـکاز  ،عنبـرو عود    ؛دومثقال  ،هریکاز    ،شتر جدوار  یمایه  و  هلیون  بذر  ،چلغوره

  .میل نمایند -ل مذکور شدصفت آن در نوع اوّکه  -الترنجبین ءسازند به قدر فندقی و با دوا حبّبیخته به آب کتیرا 

 ــدر تقویت قل هح کجونی مفرّصفت مع صـندل سـرخ  :ت اس ــ را مناســب  هاب و سایر اعضا نافع و انواع ضــعف ب

از   ،ندیهسازج    ،هکباب  ،من سرخهب  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،یاقوت  و  لعل  ،همروارید ناسفت  ؛و نیم  دومثقال  ،هریکاز    ،سفید

 یهملآ  و  گل سرخ  ،دارچینی  ؛و نیم  مثقالکی  ،هریکاز    ،نبادزر  و  هپوست بیرون پست  ،ونج عقربی؛ درمثقالسه  ،هریک

درم؛ زعفران و مشک، از هریک، نیم ؛نیممثقال و الثعلب، از هریک، سهمثقال؛ خولنجان و خصیتهسه  ،هریکاز   ،رمقشّ

  .ح اولی استای بسیار گرم نخوردن این مفرّهو در مزاج ؛دومثقالتا  مثقالیک ،هریکاز  ،هورق نقرو ورق طلا 

مـن هب ؛درمسـه  ،هقرفـ  ؛درم، پـنجهریکاز    ،گاوزبان  و  گل سرخ  :خذ المألهو سب  جون مناسب و مجرّصفت مع

را   همـه  ؛درمفـته  ،هریکاز    ،همغز تخم خربز  و  تخم شلغم  ،تخم جذر  ،خولنجان  ،شقاقل  ،ثعلب مصری  ،سرخ و سفید

  .دومثقالبسرشند شربتی  ،برابر اجزا عسل هبا س هو بیخت هکوفت

شـیر  ،شـیر گـاو ،زردک ،نعنـاع ،تـرب ،کلـم ،پیـاز ،لوبیا ؛ با دارچینیباقلا خصوصاً  و  نخود  :هیّهمب  یهاغذی  امّاو  

مغـز سـر   و  گوشـت گنجشـک  ،گوشـت مرغـابی  ،خروس جـوان  ،گوشت مرغ  ،هگوشت برّ  ،گوشت گوسفند  ،گوسفند

گوشـت  ،خیـار  ،شـفتالو  ،هدواننه  :و در محرومین  ؛شیرین  یهخربز  ،انجیر  ،انگور  ،گنجشک  ،مرغتخم  ،اهاز این  هریک

جـوان  و از حیـوانباشـد    همزب  هعمل آورند باید ک  هاز گوشت ب  هچآن  هبمرکّ  هاغذی  امّا  .گرم تناول نمایند  یهی تازهما
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 و خولنجـان ،زنجبیـل هایی و در غیر محرور بهتن هدر محرور ب مرغتخمو  ؛ا نخود و پیاز بریان کردن در روغنباشد و ب

 .یدارچین

 هکـ هاز اغذیـ همیل نمایند بسیار نافع است و بالجمل  مرغتخم  یهبا زرد  هان کردهقضیب گاو جوان را سو  هارگهو  

ش درنـگ و کوکـو و انـواع شـخاگینـه و    :مثـل  ؛ا معمول و متعارف استهبعضی از آن  هانواع تراکیب ک  ،مذکور شد

تـر اسـتعمال شـود و در غیرمحـرومین بیش  باید کم  هحارّ  یهو در محرومین ادویدهند  میبا بقولات ترتیب    ها کهکباب

ترتیب و گوشت مرغ و مرغابی  هاز گندم و نخود و باقلی و لوبیا با گوشت گوسفند جوان فرب هریسهداخل نمایند و اگر 

  .ندهد

روغن بلسان از اقوی  :وت است هک شاست و محرّ  هبگرت کنندو  ی  ا بر قضیب مقوّهمالیدن آن  هک  هادوی  امّاو  

 هبـا  یهفـت شـب در اعـادهشود و در    ختهپار برابر آن روغن زیبق بجوشانند تا  هبا چ  هرگاهرا    ؛ پیاز عنضلاست  هویاد

زنبور   یکنده و بر خانهگنجشک نر را پر  و مالیدن روغن زیبق نافع است و ایضاً  هب دانستمجرّ  هتذکر  حبمایوسین صا

  .ا شود استعمال نمایندرّهتا م ختهپاز آن او را در روغن گاو  بمیرد بعد هچندان او را بگزند ک آویزند که زنبوران

 ،ا شودرّهکنند و در آفتاب گذارند تا م  هند در شیشهخوا  هو چندان ک  هوردآ  پر  هرا ک هبگیرند مورچ :دوایی دیگر

 است بسیار نافع است. تا در وقت مجامعهبر کف پا ،اشخفّ قضیب مالند و مالیدن مغز سر هب

بـا   هبسیار نافع است و اگر خراطین را خشک کـرد  ،نمک ترکی با روغن گردو بمالند  و  نبات سفید  :دوایی دیگر

انفـع اسـت و مالیـدن مغـز  ،نمایند هارمنی علاو یهبسیار نافع است و اگر بور ،ای مذکور بر قضیب مالندهیکی از روغن

  .روغن زیبق مثل روغن گل سرخ است بسیار نافع است و طریق ساختن ،هتاز یهایی و شیر دوشیدهتن هگردو ب

با  ملاعبتو مباشرت  ،خوبرویان یهملاحظ  :ک است و محرّ  و مرغب و منفد  هج بایّهم  هتدابیر و افعالی ک  امّاو  

جمـاع   هبر جماع اقربـا در مجـامعین و نظـر کـردن بـ  هدر امر جماع و حکایات مشتمل  هفنّکتب مص  یهایشان و مطالع

و دیگـر از   ؛هرسـید  هتجربـ  هبـ  مکـرّر  هکـانچن  ،یات اسـتمقوّ  ءاز اقوا  هو تجدید مدخول  هربالاغ و گ  :مثل  ؛حیوانات

 هآب سرد و بعد از فراغ از مباشرت انفع اسـت و اغتسـال بـ  هب  ،شستن عضو  مکرّرار است و  هتراشیدن پشت ظ  :یاتمقوّ

ای حریر نرم و ابریشـمی هن و لباسام معتدل در زمستان و در رختخواب نرم و حریر خوابیدآب سرد در تابستان و حمّ

  .ی استح و مقوّمفرّ ،هاز دست مطبوع نافع است و استماع اصوات حسن خصوصاً ،اعتدال هپوشیدن و مالندگی تمام بدن ب

با شخص غیرمرغوب جماع کردن و با زن حایض و زن   :است و اجتناب از آن لازم است   هامضعف ب  هچآن  امّاو  

ل بسیار خـوردن و هکردن و بدشکل و بیمار و فصد و حجامت بسیار کردن و مسجماع    ،سال  هدتر از سیزپیر و طفل کم

دات و و بادیان و استعمال گلاب و بوییدن گل سرخ و مـداومت حموضـات و مبـرّ  هزیر  :مثل  ،ای بادشکن خوردنهچیز

از مضعفات اسـت و   هتن جملو غم داش  مّهو آب بسیار سرد خوردن و    های گرم و حرکات عنیفهبات در غیر مزاجمرطّ

 ات است.کردن از مقویّ نفسانیا لازم است و در غالب اوقات خود را مسرور داشتن و اجتناب از عوارض هناجتناب از آ
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پـس اگـر  ؛شودمیحادث  ،ورم و بدون ورم با ،و این الم ،حادث شود در مفاصل اعضا هالمی است ک  :المعاضلوجع

باشـد تـا زانـو   هو اگر در مفصل ران باشد و کشـیدن را نقرس گویند  آ  ،امهاب  شود خصوصاًاین الم در انگشتان پا حادث  

ز موضـع خـود تجـاوز نکنـد آن را یعنی سـرین و ا ،باشد رگ گویند و اگر در مفصل وسا میالنًآن را عرق  ،تطرف پش

 الورک.وجع

سبب حدوث و ایـن مـرض ریخـتن   هگویند و بالجملحادث شود آن را مفاصل می  همذکورمفاصل  در غیر  هرگاه  و

  .این اعضا هاست از بدن ب موادّ

در  هچـی دم چنانهت وجع و ورم و سایر علامات غلبشدّ سرخی محلّ  :ت آنملا عی خون باشد،  هپس اگر این مادّ

 موی مذکور شد.صداع د

اشد از جانب وجع و در در دست باشد و اگر در پا ب  هرگاه  ،فصد باسلیق است در ابتدا از جانب مخالف   :علاج آن

، طـرف صـبح منضـجی از گـل نیلـوفر، یومدو ر تقدیر  هتکرار فصد ساقین از جانب وجع بکنند و بر    هصورت احتیاج ب

و صـاف   هجوشـانید  ؛دانهده  ،هریکاز    ،سپستانو  اب  عنّ  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،خشک  یهترهشا  و  کاسنی  بیخ  ،جریزیتا

لعـاب  ،عـوض آن عـرق کاسـنی هطرف صبح منضج مـذکور یـا بـ ؛شاید ،بخورند همخلوط کرد  ،ترنجبین  مثقالده  ،هنمود

و اب  عنّـ  :عمـل آورنـد از ایـن اجـزا  هاحتقـان بـ  هدفعبخورند و در عقب آن، پنج  ترنجبینو  تخم خیار    یهشیر  ،هاسفرز

 و سـفید ، بزرکهترهشا ،تخم خطمی ،کاسنی بیخ ،خبازی ،جریزیتا ،گاوزبان ،نیلوفر ،هبنفش ؛دانهده ،هریکاز   ،سپستان

 ،شیرخشـت  ،سرخ  گل  ،ترنجبین  ؛هو صاف نمود  هرا جوشانید  همه  ،کفی  ،سبوس گندم  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،الملکاکلیل

روغن بادام شیرین   چهارمثقالو    همخلوط کرد  ،آب برگ چغندر  و  هتخم کافش  ،رجو مقشّ  یهشیر  ،مغز فلوس  ،نگبینگز

، و هدفعـارهو سـایر اجـزا در چ  ؛مثقـالیک  ،روغـن بـادام  ؛مثقـال، نیممک طعامن  و  آب گرم  :لاوّ  یهدفع  ،هکرد  هعلاو

 ؛ آخر نمایند یهداخل دفع هکوفت ،مثقال ریوندچینینیم

 ؛ باز منضج مذکور :ارمهیوم چ

 طریق مذکور؛  هباز احتقان ب :یوم پنجم

تـا جریـزی و   ،نیلوفر  ،هگل بنفش  :این صفت میل نمایند  هل مشروبی بهمس  :فتمهیوم  کور؛  باز منضج مذ  :یوم ششم

 ؛مثقـالده  ،نـدیهتمر  ؛هدانـ، دوهریکاز    ،سپستانو  اب  عنّ  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،هترهشاو  گاوزبان    ،کاسنی  بیخ  ،ازیخبّ

 ،هریـکاز  ،شیرخشـتو تـرنجبین  ،مغز فلـوس ؛مثقالسه ،هریکاز  ،سورنجانو زرد   یهلیلهپوست    ؛دانهده  ،آلوبخار

روز روز منضـج و یـکککـذا یـهبیاشامند و    هممزوج کرد  ،طریق متعارف  هب  ؛مثقالیک  ،ام شیرینروغن باد  ؛مثقالده

انفع است و اگـر در شـب  ،نمایند هآب برگ کاسنی خام علاو مثقالدهکامل حاصل شود و اگر   هتا تنقی  ،ل مشروبهمس

 ع است.ناف ،بخورند هسورنجان ممزوج نمود مثقالیکاطریفل صغیر با  مثقالسه ،لهمس

 همنضج بکنند و بـ ایّاممناسب در  ی فصد از رگهاعاد ،تقلیل خون باشد  هل احتیاج بهمنضج و مس  ایّامدر    هرگاهو  

ضماد  هخیسانید  هبمالند با بزر قطونا با سرک  هبا گلاب سائید  ،سورنجان  و  خون کم نمایند و در ابتدا صندل سرخ  هقدر قوّ
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جریزی یـا آب کاسـنی خمیـر ار یا آب تـاهب  همیشهآب گشنیز سبز یا آب    هب  هخشخاش کوفت  پوست  و  یا عدس  ،نمایند

عـد از سـکون ای مذکور بسیار نافع اسـت و بهمذکور شد با آبرمد  در    هضماد نمایند و مالیدن قرص مبارک ک  ،هنمود

 آرد جو با آب گشنیز ضماد نمایند. و الملکاکلیل ورم و وجع بزرک،

ی صفرا هت ورم و سایر علامات غلباب و قلّهت وجع و سوزش و التشدّ  :آنلامت  ع  ؛صفراوی باشد  همادّ  هرگاهو  

از خـون   همحـض باشـد بلکـ  یمفاصـل از صـفرا  یهمادّ  هباشد کدر صداع صفراوی مذکور شد و چون کم می  هچچنان

ابتدا یک فصـد از  و در .ل باید گرفتتر از انواع اوّلیکن خون را کم  ،فصد باید کرد  ،ذا در این نوع نیزهل  ،صفراوی است

  .ل مذکور شددر نوع اوّ هی است که نهجو سایر تدابیر بجانب وجع کافی است 

تـی مـاش مناسـب و تـرک حیـوانی و هبـادام و پ  یهاسفناج و برنج با شیر  ،برنج  ،ماش  ،لدر این نوع و نوع اوّ:  غذا

و  هبچّیا خروس هیا بزغال هگوشت برّ :مثل ،توان خوردگوشت نازکی می ،گوشت لازم است و بعد از تسکین ورم و وجع

 ا.هامثال آن

ی هواسـط هبلغم بـ هکت آنهج هب ،صفراست  یبه مخالطهاکثر    هاگر چ  بلغم باشد  یهسبب مفاصل غلب  هرگاهو  

 هو بالجمل ؛ت مفاصل بلغمی با مشارکت صفراستهاز این ج  ،کندنفوذ می  ادارد در مفاصل بدون صفر  هالزوجتی کغلظتی

وجع در عمق مفصل و عدم حـرارت و   هت ورم و احساس بت وجع و قلّسفیدی رنگ عضو و قلّ  :علامات مفاصل بلغمی

 ،بادیـان ،منضجی از گل گاوزبـان ،طرف صبح ، یومسه ،همذکور شد مکرّر هچچنان ،اب و عدم علامات سایر اخلاطهالت

 مثقـالده  ،تـرنجبین  ،هو صـاف نمـود  هرا جوشـانید  همـه  ؛دانـهده  ،سپستان  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،بادیان  بیخ  و  اصل سوس

 ؛بخورند همخلوط کرد

 بـیخ  ،کبـر  بـیخ  ،بادیـان  بیخ  ،بادیان  ، اصل سوس،گل گاوزبان  :این صفت میل نمایند  هل مشروبی بهمس  :ارمهیوم چ

سورنجان مصری  ؛مثقالیک  ،هریکاز   ،گل سرخو ف تربد سفید مجوّ  ؛دومثقال  ،هریکاز   ،بوزیدان و  جریزی، تاکاسنی

 ،هریـکاز    ،تـرنجبین  و  مغـز فلـوس  ،هو صاف نمـود  هو جوشانید  هرا خیسانید  همه  ؛مثقالسه  ،هریکاز    ،یمکّیسناو  

  ؛روغن بادام شیرین بنوشند مثقالیک یهباعلاو همخلوط کرد ؛مثقالده

 ؛ باز منضج مذکور :پنجمیوم 

تـا  ،روز مسـهل مشـروب مـذکورهوز منضج و یکریک کذاهطریق مذکور و  هل مشروب بهباز مس :ششــمیوم  

ایارج فیقرا ممـزوج کـرده بخورنـد و  مثقالیکاطریفل صغیر با  مثقالسه ،تنقیه کامل حاصل شود و اگر در شب مسهل

انفـع   ،کرده هم بخورند  حبّایارج بدون اطریفل با عسل    دومثقالانفع است و اگر    ،رف صبح مسهل مذکور را بخورندط

  .ن نوع از مفاصل قی کردن بسیار نافع استاست و در ای

تخم ترب یا آب ترب و نمک و عسل ممزوج نموده بخورند و قی نمایند و بسا باشد که   یشیره  :ییصفت دوای مق

 ،شـبشـب نـه یکد و اگر به عوض مسـهلات مـذکوره یکت بشود و احتیاج به مسهل نشوبه مداومت به قی رفع علّ

نافع اسـت و اگـر   ،ممزوج نموده بخورند  ،سورنجان مصری  مثقالیکرج فیقرا و  اای  دومثقال  اطریفل صغیر با  چهارمثقال
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تـا  چهارمثقـالقـدر  هل بـهنافع است و اگـر معجـون سـورنجان در روز مسـ  ،بخورندمعجون سورنجان مصری ممزوج  

 هخـورد  هلات مـذکورهل از مسـهدو مسـ  هبعد از آن ک  بسیار نافع است خصوصاً  ،مثقال بخورند و در عقب آن آبشش

  .باشند

 ،پوسـت بـیخ کبـر ،کرمـانی یهزیر ،زجهیزهبا  ؛مثقال، ششسورنجان :ست ا معجون سورنجان اینطریق خوردن  

 ،بـرگ حنـا ،نـدیهنمـک  ،کـرفس ؛مثقـالفته ،زرد یهلیلـهپوسـت  ؛دومثقال ،هریکاز    ،بوزیدان  و  ندیهشیطرج  

 ؛مثقالدهپانز ،تربد سفید ؛مثقالسه ،هریکاز  ،گشنیز خشک و سقمونیا ،زنجبیل ،گل سرخ ،بادیان ،فلفل سفید  ،زبدالبحر

ه عسل صاف معجون کنند و اگر بـ ،مثقال، چرب کنند و با صد و پنجاهو نیم چهارمثقالاجزا را بکوبند و با روغن بادام 

قند سـفید بـا عـرق  لمثقاسهاز سفوفی که مشهور است به سفوف مفاصل با    ،چهارمثقالقدر  ه  عوض مسهلات مذکوره ب

  .نافع است ،کاسنی یا گاوزبان بخورند

مغـز بـادام  ؛مثقـالده ،مکّیبرگ سـنای ؛مثقال، پنجهریکاز  ،ورق گل سرخ و سورنجان :صفت مذکور این است 

اجزا را نرم کوبیـده   ؛دانگ، دوزعفران  ؛مثقال، هفتتربد سفید  ؛مثقالسه  ،هریکاز    ،رمکی گمغز تخم خربزه  ،رمقشّ

آب  ،فـرو برنـد و در عقـب آن دومثقالقدر ه ب ،کامل به جهت مفاصل ذکر کرده حبی که صاحبّفوف سازند و اگر  س

  .گرم بسیار نافع است

سـازند و بالجملـه بعـد از   حبّ  ،اجزا را مساوی نرم کوبیده  ،زرد  یپوست هلیله  و  صبر زرد  ،سورنجان  :صفت آن

ها طرف صبح  ،یوم استآن چهارده یوم که اقلّ: چندبه این طریق که  ،کوشندفراغ از مسهل و تنقیه کامل به تعدیل مزاج  

یا شربت اصول با عرق گاوزبان یـا کاسـنی ممـزوج نمـوده   ،از سکنجبین بزوزی با عرق گاوزبان یا کاسنی ممزوج کرده

نـافع  ،مـذکوره یشربههای مذکور بخورند و خوردن تریاق فاروق با مشرودیطوس قبل از ایا ماءالاصول با عرق  ،بخورند

 ،مثقال سورنجانگلقند آفتابی با نیم چهارمثقال ،طرف صبح  ،یوم، چندمذکوره یافت نشود ییک از ادویهاست و اگر هیچ 

  .های مذکور با نبات بخورندممزوج نموده بخورند و در عقب آن یکی از عرق

 ،پوسـت بـیخ بادیـان :ست ا لاصول اینصفت ماءا .صفت سکنجبین بزوزی و شربت اصول در حمیّات مذکور است

جوشانیده و صـاف نمـوده  ،پیاله آب؛ همه را در یکدومثقال  ،هریکبیخ اذخر از    و  پوست بیخ کبر  ،پوست بیخ کرفس

تریاق فاروق با مشرودیطوس قبل از ماءالاصـول   ،دانگ، بیاشامند و اگر دوروغن بادام تلخ و شیرین اضافه کرده  دومثقال

یـا   ،مثقـالمثقال تا هفتقدر پنجه  بسیار نافع است و خوردن شربت چقندر ب  ،ماءالاصول را بخورند  ،بخورند و در عقب

  .نافع استبسیار  ،های مذکور در مفاصل بلغمی بعد از تنقیهعرق

 ؛مثقالیک  ،زنجبیل  ؛دومثقال  ،بادیان  ؛مثقال، چهلنخود خام  ؛مثقالقدر دویسته  چقندر را ریزه کرده ب  :صفت آن

قوام آورنـد و از خـارج ه  مثقال نبات سفید یا شکر یا قند با را جوشانیده و صاف نموده، با صداجز  ؛مثقالده  ،یقّیز منمو

قسط و تخم شبیت زعفران به آب کلم ساییده و مالیدن روغن بادام تلخ و روغن   و  یمکّمرّ  ،بیخ بنفشه  ،چدروا  ،سورنجان

  .نافع استبسیار  ،الندکدام علیحده یا ممزوج بمو روغن ناردین، هر
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  .بیخ نی با گلاب ساییده بمالند و سورنجان :طلایی دیگر

  .الفار با گلاب ساییده بمالندحبّ و قسط تلخ ،سورنجان ،زراوند طویل ،چدروا :طلایی دیگر

  .بمالندسورنجان با گلاب ساییده  و زنجبیل :طلایی دیگر

و  هسورنجان مساوی کوفتـ  و  رعدس مقشّ  ،و گلنار  هسوخت  بگیرند استخوان  :صفت ضمادی مناسب و مسکن وجع

  .ضماد نمایند هبا گلاب خمیر کرد بیخته

  .با گلاب ضماد نمایند هجاوشیر کوفت و مقل :ضمادی دیگر

  .ضماد نمایند ،هبز خمیر کرد یهرا در پی هرسه ،جاوشیر و مقل ،اشق :ضمادی دیگر

  .ضماد نمایند ،با شراب و روغن زیت بیختهو  باقلا کوفتهو آرد  ،مقل ،اشق :ضمادی دیگر

 . عسل ضماد نمایندو مغز بید انجیر کوفته با روغن گاو  :ضمادی دیگر

بعد از آن قـدری عسـل مخلـوط کـرده  ،حلبه را در دیگ سنگین با سرکه طبخ نموده تا مهرّا شود :ضمادی دیگــر

  .ستنافع ا ،جوشانند و به آب او نطول نمایندضماد نمایند و اگر علف اسفند را ب ،بجوشانند تا قوام آید

نطول نمایند و هرگـاه بعـد از   ،جوشانیده و آب او را گرفته  ،مرزنجوش  و  سداب شیرازی  ،الغاءورق  :نطولی دیگر

بسـیار  ،طریقی که در ضعف قلب مسـطور اسـته چینی ب یقهوه ،مذکوره باز وجع باقی باشد  یاستعمال این جمله ادویه

 همحترقـ  از مـوادّ  هو در مفاصل ک  علاج نمایند  ،هرگاه سبب وجع مفاصل سودا باشد به رجوع طبیب حاذق  نافع است و

  .بسیار نافع است ،در ضعف قلب مسطور است هطریقی ک هباشد آشامیدن ماءالجبن ب هحادث شد

ل هـا با هو امثال این هو و برّهو کبک و تی هبچّو خروس هبچّنخودآب از گوشت مرغ  :ل و منضجهمس  ایّامدر  غذا  

ای بالنـگ و پنیـر و شـربت مربّنگبین و  گز  ،نان حلوا  :رف چاشت، طهو دارچینی بخورند و بعد از فراغ از تنقی  هو زیر

ای مـذکور نـافع اسـت و همناسب است و کباب از گوشـت ،هسل ترتیب یافتاز ع  هنبات و شربت قند و سایر مربّیات ک

مناسـب اسـت و از  همـذکور  یهای مذکور و ادویـهآب گوشت  هکور و ترچلو بای مذهنخودآب از گوشت  :طرف شام

 نافع است. ،بسیار شیرین یهانار شیرین و گلابی شیرین و خربز :همیو

از حرارت  هحرارت غریبی یعنی حرارت خارج :عبارت است از -هرحم–در اصطلاح اطبّا  یحمّ هبباید دانست ک

و سرایت به اعضای بدن کرده باشد، پـس هرگـاه حرارتـی در بـدن   ل بدن باشد از قلب  افعا  همضرّ ب  هک  هبدنیّ  یهطبیعیّ

 هشـرط اسـت کـ هبلکـ  ؛نامنـداو را حمّی نمی  ،حرارت تعب  :مثل  ؛باشد در اعضا  هسرایت نکردعارض شود که از قلب  

الحمّی حـرارۀ غریبـۀ » :هکاند هت فرمودهین جا از ،بدن یهمه  هشرائین ب  یهواسطه  از قلب منتشر شود ب  هحرارت غریب

 هیـا بـ ،تعلّق این حرارت هکت آنهج هب :است هحمّی س یهو اجناس عالی .«حفارۀ بالافعال تنبعث من القلب الی الاعضاء

و یاتعلّق  ،حمّی یومه نامند باو را می لًااوّ ؛و یا به اعضاست ،و حمیّ عفینه هحمّی خلطیّه ب نامندمیاو را  لًااوّ ،ارواح است

ی دقیّـه و نامند او را بـه حمّـمی لًااوّ ؛و یا به اعضاست ،نامند به حمّی خلطیّه و حمیّ عفینهاو را می  ؛آن به اخلاط است

دن بـدون تبی که حادث شده باشـد در بـ :عبارت است از ،حمّی مفرد امّا ؛ببباید دانست که حمّی یا مفرد است یا مرکّ
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 هدر حمّـی صـفراوی کـ هرگاهپس  ،واحدی یا در نوع واحدیشند در جنس چند مشترک باترکیب آن با تبی دیگر، هر

 ؛ نامندب میاو را مرکّ هبلک ،گوینداو را مفرد نمی ،باشد و دیگری لازم باشد در بدن حادث شود  غبّیکی از آن بر سبیل 

 ،او را مفـرد نخواننـد  ،ب دایرباشد از ترکیب دو غ  هحادث شد  هی کدو حمّ  :مثل  ،ترکیب از نوع واحدی باشد  هرگاهو  

ر شـد هینجـا ظـاا طریق اولی او را مفرد نخوانند و ازه  واقع شود ب  هاز انواع مختلف  هرگاهپس    ؛ب گوینداو را مرکّ  هبلک

 ،ی خلـطترکیب حمّی دق با حمّ :مثل ؛هترکیب حمّی با حمّی یا از اجناس متباعد :ست ازا عبارت  هب کمعنی حمّی مرکّ

ترکیـب حمّـی   :مثـل  ،یا از انواع جـنس واحـدی  ؛هبا حمّی بلغمیّ  هترکیب حمّی صفراویّ  :مثل  ؛هربیا از اجناس متقا  مثلاً

یـن ا بعـد از هریکو تفصیل  ،باشند هیات مرکبّحمّ ،هترکیب ازغبین و این جمل  :مثل  ،یا از نوع واحدی  ؛دایر  یهصفراویّ

یـات بعضـی از حمّ  ،ی نیستانواع حمّ  همه  یهعالجرا گنجایش م  هو چون این رسال  ،تعالی  شاءالله   نإ  ،د شدهمذکور خوا

 .نمایدکثیرالوقوع است شروع می هک

و  هشـدمـتعفّن  هحـرارت غریبـ یهواسطه اخلاط ب هتبی ک :عبارت است از هی خلطی است کحمّ هو از آن جمل

دم و  هاسـت کـ ارهـباشد و چون اخلاط در بدن چ هبدن سرایت کرد یهمه هجا باز آن هقلب رسید هحرارت عفونت ب

در داخل عروق و خارج عروق   هن اخلاط اربعحسب تعفّ هب  ،شت استهپس حمّی خلطی نیز   ،صفرا و سودا و بلغم است

حادث  :هست کا آن بسیط امّاو  ب حمیّ خلطی یا بسیط است یا مرکّ  هگوییم کو باز می  ،شودمیبعد مذکور    هکچنان

  .ترشود از ترکیب دو خلط یا بیش حادث :هست کا ب آنمرکّشود از خلط واحدی و 

 :تاسـ قسـم هو این بر سگویند  هی مطبفدموی است و او را حمّ ،ل حمّینوع اوّ :ار نوع است هحمیّ بسیط بر چ  و 

 ؛سـت در آنا عفونت و تحلیل متساوی  هاست ک  همتساوی  ،مدوّ  ؛عفونت در آن زاید است بر تحلیل  هاست ک  همتزاید  ،لاوّ

ی هوجـو -هرحمـ–ا تر است از تحلیل و این قسم اخیر اسلم است از سایر اقسام و اطبّعفونت کم هاست ک همتناقص  ،سیمّ

اند و ایـن رسـاله را گنجـایش ذکـر نیز گفته هو متناقص هو متساوی همتزاید هب هاز اقسام مذکور  هریک  یهدیگر را تسمی

  .وجه مذکور اکتفا شده آن نیست ب یهمه

ر است از حمّی دمویه که او را حمّی سونوخس گویند و آن تبی است که حادث شده و بباید دانست که نوعی دیگ

تـوان توان گفت و تب عفونی نمیلهذا آن را تب خلطی می ،که در آن عفونت باشدباشد از حدّت و غلیان خون بدون آن

یکی از سه امر  ،ت اخلاطخلطی است که در آن عفونت نیست و بباید دانست که سبب عفون  ،آن  یهزیرا که مادّ  ،گفت

ه کـه بـه م رسـد و آن مـادّهـ یا لروجت خلطی در محتبسی به سدّه است که به سبب کثرت یا غلظت  ،لاوّ  :خواهد بود

از اسباب عفونت اخلاط غذاهای نامناسب است که به اعتبار فساد جوهر آن یـا   ،مدویّ  ؛شدهمتعفّن  س شد  حبسبب سدّه  

مختلفه در  یمیان اغذیهرطوبت بر جوهر آن یا به اعتبار جمع  یی فساد یا به اعتبار غلبهبه اعتبار سرعت قبول آن از برا

اخلاط هوای وبائی اسـت و آن هـوایی   ،ناز اسباب تعفّ  ،مسیّ  ؛ن شده و موجب تعفّن یکی از اخلاط شودعفّقبول هضم مت

اق و از راه مسـامات جلـد بـه اخـلاط ست متغیّر و فاسد به سبب یکی از اسباب سماوی با ارضی که بـه سـبب استنشـا

  .گرددرسد و موجب عفونت میمی
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از اخلاط یا در داخل عـروق یـا خـارج عـروق  هریکپس   ،مذکور شدچه  ناو چون عدد اخلاط چهار است چن

  .معده و کبد و ریه و سپرز و غیر آن :مثل ،و خارج عروق ؛شودمیمتعفّن 

ه در مگر به قلع مرض و اگـر مـادّ  ،شودمیتب لازم باشد و قلع ن  ،باشد  شدهمتعفّن  پس هرگاه ماده در داخل عروق  

تب زایل شود و باز عود نمایـد و   ،نه در خارج عروقمتعفّ  یهتب دایر باشد و به حسب آن مادّ  ،شودمتعفّن  خارج عروق  

  .نوبت دیگر آید و هکذا تا مرض زایل شود

از اخلاط اربعه یا داخل عروق است یا خارج عروق است   هریکن  زیرا که تعفّ  ؛ی هشت استهایی عفونپس تب

بلکـه لازم اسـت و  ،باشـددائمی دایر نمیتب لهذا  ،گونهط سهمثل سایر اخلا  ،باشدکه خون در خارج عروق نمیو چون

 چـهناچن ،و تب دموی خارج عروق تبی است که سبب آن اورام احشام باشـد  ؛شودمیمتعفّن  آن در داخل عروق    یهمادّ

  .الله تعالیءشا نإشود میمذکور 

 هریکو اقسام شود میمتعفّن   ،یعنی صفرا و بلغم و سودا هم در داخل عروق و هم در خارج عروق  طو سایر اخلا

  .الله تعالیءشا نإشود میها با معالجات مخصوصه به ترتیب در موضع خود مذکور از اسامی آن

که یک قسم آن از   ،مذکور شدچه  ناچن  ،است  شود بر دو قسممتعفّن  ق  آن در داخل عرو  یهتب دموی که مادّ  امّا

 ،م از عفونت خون است و آن را مطبقه خوانندن و آن را سونوخس گویند و قسم دویّت و غلیان خون است بدون تعفّحدّ

 . هامذکور شد به اقسامچه ناچن

ا و سـرخی بـول و هـن و پـری رگا و زبـاهسرخی رنـگ چشـم :آنعارض شود؛ علامت   هرگاسونوخس ه  امّا

سـت ا در صداع دموی مذکور شد و دیگر از علامات این تـب آنچه  نادم چن  یهان و سایر علامات غلبهشیرینی طعم د

 .ایّامباشد و بر یک قرار است در جمیع نمی هبا او لرز و قشعریر هک

ا خون کم نمایند و بعضی از اطبّـ هقدر قوّه ب مانعی نباشد فصد از باسلیق بکنند و  هرگاهدر ابتدا    :هست کا  آن  علاج

طبیـب   هنیز واجب است و این عمل موقوف بـ  هایت مراعات قوّهن  ،اندهسرحدّ غشی تجویز کرده  فصد را تا ب  -هرحم  –

تـب بـاقی باشـد،  هرگاهسنگینی باشد در ابتدا فصد قیفال بکنند و بعد از فصد  در سر هرگاه هر حاذق است و بالجملهما

همـه را  ؛دومثقـال ،هریـکاز  ،تـاجریزیو نیلـوفر  ؛دانـهده ،هریـک ،سپسـتانو اب طرف صبح منضجی از عنّـ  ،یومدو

 یمخلوط کـرده بـا عـلاوه  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،تخم گشنیزو  تخم کدو و تخم کاهو    یشیره  ،جوشانیده و صاف نموده

نضج مذکور بخورنـد و در عقـب طرف صبح باز م ،مسیّیوم  ؛شربت نیلوفر یا شربت عنّاب یا ترنجبین بیاشامند  ،مثقالپنج

و بـیخ کاسـنی  ،تـاجریزی و خبّـازی ،نیلوفر ؛دانهده  ،هریکاز    ،سپستانو  عنّاب    :دفعه به این اجزا احتقان نمایندآن، سه

آب بـرگ   و  تخم کافشـه  ،جو  یشیره  ؛همه را جوشانیده و صاف نموده  ؛کفی  ،سبوس گندم  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،بنفشه

، ل آب گرماوّ یدفعه ؛عمل نمایند ،دفعهروغن بادام در سه مثقالسه یمخلوط کرده با علاوه ؛مثقالده ،هریکاز   ،چقندر

یوم  ؛یوم چهارم باز منضج مذکور میل نمایند  ؛آخر نمایند  یمثقال ریوند چینی کوفته داخل دفعهو نیم  روغن بادامنمک،  

بـیخ   ،تـاجریزی  ،نیلـوفر  ،بنفشـه  ؛دانـهده  ،هریکاز    ،سپستانو  اب  عنّ  :ه به این اجزادر پنج دفع  ؛پنجم باز احتقان نمایند
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 ،تـرنجبین  ؛همه را جوشانیده و صاف نمـوده  ؛کفی  ،سبوس گندم  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،تخم خطمیو  گل خطمی    ،کاسنی

مخلوط کرده  ؛مثقالهد  ،هریکاز   ،رجو مقشّ  و  تخم کافشه  یشیره  ،آب برگ چقندر  ،مغز فلوس  ،شکر سرخ  ،شیرخشت

دفعه با ، چهارروغن بادامو نمک  ،اول آب گرم یدفعه ،مثقال ریوند چینیروغن بادام شیرین و نیم  چهارمثقال  یبا علاوه

 اجزا؛ سایر

 ؛باز منضج مذکوریوم ششم 

 ؛باز احتقان مذکور در پنجمیوم هفتم 

 ؛باز منضج مذکوریوم هشتم 

  ؛باز احتقان مذکوریوم نهم 

 ؛باز منضج مذکوردهم  یوم

از  ،دماغ نباشده ه بباز احتقان مذکور به عمل آورند و در هشتم و دهم و دوازدهم هرگاه آثار میل مادّیوم یازدهم  

 ،نیلـوفر ،گـل بنفشـه :مسهل مشروبی به ایـن صـفت مناسـب اسـت ،عوض احتقانه  عالم سنگینی سر و هذیان و صداع ب

 ؛دانـهده  ،هریـکاز    ،آلـو بخـارا  و  سپسـتان  ،عنّـاب  ؛دومثقـال  ،هریکاز    ،خطمیتخم    و  بیخ کاسنی  ،خبازی  ،تاجریزی

مخلـوط  ؛مثقـالده ،هریـکاز  ،شیرخشـت و ترنجبین ،مغز فلوس  ؛همه را جوشانیده و صاف نموده  ؛مثقالده  ،تمرهندی

ه مسـهل مشـروب را باشد البتّ  دماغه  ه بهرگاه آثار میل مادّ  امّاروغن بادام شیرین بیاشامند و    مثقالیک  یکرده با علاوه

ایر مراعـات و غب لازم و د هو محرق هرا در مطبق هعمل آورند و این قاعد هعوض آن احتقان مذکور به ترک نمایند و ب

انسـب اسـت از  ،ا احتقـانهـو امثال آن هکیرسن یا ضعف قوّمثل:  ،مانعی باشد هرگاهنیز  هات عفننمایند و در سایر حمّی

م و هـشـتم و دهیعنـی    ،همـذکور  ایّامدر غیر    هشتم و بباید دانست کهل مثل پنجم و  اوّ  ایّاماً در  خصوص  ،ل مشروبهمس

م هـمچنین در نهشتم و هفتم و هخصوصاً  ،یک جایز نیستیچ ه ،مشروب  هب  هاحتقان و ن  هب  هل نهاستعمال مس  ،مهدوازد

در هفتم یا نهم  ،گاه احتیاج به تکرار فصد باشدپانزدهم نیز جایز نیست و بالجمله هرو م  هاردهم و چهم و سیزدهو یازد

 ایّـامدمـاغ ظـاهر باشـد در  ه  ه خون کم نمایند و هرگاه آثار میل مـادّه بـقدر قوّه  یا یازدهم فصد باسلیق دیگر کنند و ب

ه بـها مناسب است و بالجمله با آثار میـل مـادّه  فصد قیفال یا حجامت ساقین یا کف پای  ،عوض فصد باسلیقه  مذکوره ب

 ،بحـران ایّـامین باب مناسب است و از شب هفتم و سایر ا در ،در باب سرسام دموی مذکور شد از معالجاتچه  آندماغ  

جـو  و  بـرگ بیـد  ،خطمی  ،گل بنفشه  :به این طریق که  ،نهم و یازدهم و چهاردهم پاشویه مناسب است  ،شب هفتم  :مثل

 ،گـرم نمـودهو صاف نموده در ظرفـی کـرده و نیم  من آیدا نیمتمن آب جوشانیده و  در یک  ؛کفی  ،کدام، از هرکوبنیم

مانعی از تقلیل  هرگاهدماغ ه ین مرض با آثار میل با آن آب بشویند و در هاو را بها را در آن گذاشته از زانو تا پایین پای

یـن مـرض طـرف ا  در  ر تقـدیرهـبسیار نافع است و بر    ،ا بدون تیغ زدن نیزها و کف پاهبادکش کردن ساق  ،خون باشد

قلیلـی  یهاضـاف هبـ ها بید یا کاسـنی گرفتـق نیلوفر یبا عر  هلعاب اسفرز  ،تخم خیار  ،تخم کدو  یها شیرهر روزها  هعصر

در  هو دلک قدمین و سایر تـدابیر کـ  هاستعمال لخالخ و ضمادات و اطلی  ،دماغه  ب  همیل مادّ  با آثارخاکشیر میل نمایند و  
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عیر یا آب خوردن قرص کافور با ماءالشّ ،تب باقی باشد هرگاهم  هاردهسب است و بعد از چمنا  ،سرسام دموی مذکور شد

 ،کـدام یافـت شـودره  ،اب و شربت نیلـوفرو و شربت عنّهتخم کا  ،و تخم خیار  هشیر خرف  یهکدو یا سکنجبین با علاو

 ،در طبیعت قبضی باشد  هرگاهخصوصاً    ،ن نیز مناسب استیّص کافور یافت نشود قرص طباشیر ملمناسب است و اگر قر

ال حـادث هاسـ  هرگاهو    ؛مذکور شد  الجنبذاتطباشیر در  صفت قرص    ؛صفت قرص کافور در حمی و قی مذکور است

نشود  هس آن تا موجب ضعف قوّحبال بحرانی است و  هاس  هات عفینال در حمّیهاغلب اس  هس ننمایند کحبزودی  ه  شود ب

م رسد که از بحران نباشد و ه ال خون بههس آن کوشند و اگر اسحب هفراط رسید بسرحدّ اه ب  هکبعد از آن  ،جایز نیست

ها و تخم گشنیز و امثال آن بوداده یخرفه یخوردن قرص طباشیر ممسک با شربت مورد و شیره  ،س باشدحباحتیاج به  

ش باشد از قابضات صرف و اگر اسهال با پیچ ؛شربت صندل داخل نمایند شاید ،عوض شربت مورده مناسب است و اگر ب

شیرهای خنک بـا قلیلـی طباشـیر یـا شـربت مـورد   یبهدانه به اضافه  ،لعاب شیره خطمی  :بلکه از قبیل  ،اجتناب نمایند

  .مناسب است

کدو میل نمایند و آش تمر و زرشک و غوره نیـز و  شوربا از برنج و اسفناج    :ین تب پیش از چهاردهما  در  غذا  امّا

م با وجود ضعف و شکستن تب داخل کردن گوشت هاردهز ماش و عدس مناسب است و بعد از چتی اهپمناسب است و  

و خیار و گلابی و آلوی زرد بعد  هندوانهآب انار و  :اههمناسب است و از میو هیا بزغال هبا شش برّ  هو بزغال  هبچّخروس

تـب بـاقی باشـد بعـد از   هرگـاهینـد و  از حموضات اجتناب نما  هشتم مناسب است و با وجود ناخوشی سینهفتم و  هاز  

و ریبـاس و  هلیمویی درمانی و شربت انار و غورهلیمو و لیمو و سکنجبین سفرجلی و بها نباشد خوردن بهو اشتم  هاردهچ

 دوا و غذا. ا مناسب است هزرشک و امثال آن

سـونوخس از  هخس کـو سـونو هفرق میـان مطبقـ .آن قسمی از تب دموی است و قبل ازین مذکور شد  هک  :مطبقه

  .تقسیم آن نیز مذکور شد هقسم است و وج هبر س همطبق هو مذکور شد کشود میو غلیان دم حادث  حدّت

در سـونوخس اسـت بـا زیـادتی حـرارت و   همان علامات مـذکوره  :آنعلامت    ؛عارض شود  هرگاه  همطبق  امّا  و 

 در سونوخس. هرت اعراض مذکوت عطش و تنگی نفس و شدّاب و قلق و کرب و شدّهالت

 ،مهـین تب نیـز بعـد از دوازدا در ،و سایر تدابیرو منضج  هاز فصد و تنقی ؛علاج سونوخس است هعینه ب  :آن  علاج

عیر با آب کدو یا آب انار یا سکنجبین و در تب دق مذکور است با ماءالشّ  هخوردن قرص کافور ک ،تب باقی باشد  هرگاه

 ل است.طریق مذکور در نوع اوّه ب بسیار نافع است و غذا نیز هسایر ادوی

حادث شود از عفونت صفرا در داخل عروق یا  هصفراوی باشد و آن تبی است ک هی است ک** از حمّی بسیط حمّ

و در شـود میمـتعفّن  ر دو  هـسوای دم سایر اخلاط در خارج و داخل عـروق    هین مذکور شد کا  خارج عروق و پیش از

 ب صفراوی بر دو نوع است.ذا تهلشود مینمتعفّن  ،خارج آن

ل را غـبّ قسـم اوّ :از عفونت صفرا در داخل عروق و این نیز بر دو قسم اسـتشود  میحادث    ه**آن تبی است ک

ن از تعفّـشـود میقه تبی است کـه حـادث محرّ  :ست کها  و فرق میان این دو تب آن  هقم را محرّنامند و قسم دوّلازم می
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ه کـه ین جهت واحد است از سایر حمیّات خلطیه با عصار مادّا  ب با کبد است و ازصفرا در داخل عروقی که حوالی قل

پس تبی است  :م یعنی غبّ لازمقسم دویّ امّاو  ؛ن صفرااعتبار موضع تعفّ های صفراوی بهاز سایر تبصفراست واحد است  

 غیر حوالی قلب و کبد است. هن صفرا در داخل عروق کاز تعفّشود میحادث  هک

و  همعد :ن صفرا در خارج عروق مثلاز تعفّشود  میحادث    :هحمّی صفراوی غبّ دایر است و آن تبی است ک**از  

غبّ لازم را چرا  هپس اگر کسی گوید ک ،هروز نروز آید و یکیک  هست کا  و معنی غبّ آن  ؛اهو امثال آن  هکبد و ری

روز از برای آن فتوری باشد در یک هزم نیز بسا باشد کغب لا   هگوییم ک  ،با وجود لزوم آن و عدم انقطاع آن ،غبّ گویند

 هاصل تب منقطع نشـود بلکـ  هت حمّی و سورت آن ضعیف شود و اگرچروز شدّ، یکهروز ن، یعنی در یکروزیک  هن

  .غبّ هآن ب یهکافیست از برای تسمی ،روزیک هروز نمان فتوران در یکه

ان و زردی هـآن لزوم تب است و تشنگی بسیار و تلخـی د: آن حاد  شود؛ علامت   هرگاه  هتب محرق  هو بالجمل

 هزبان سـیا  هباشد ک  هذیان و صداع و خشونت زبان و زردی آن و گاهخوابی و قلق اضطراب و  ا و بیهرنگ رو و چشم

تر اسـت و روز سـبکتر و یـکروز سنگینمریض یک هست کا  ت و از علامات این مرض آنشود و رنگینی بول با رقّ

 است. اغراض اشدّ همهدر  هبلک ،اب در این تب اشدّ است از سایر انواعهرت و التحرا

ین مرض لازم است و ا ترک آن در  هک  ،سوای فصد ،و سونوخس مذکور شد هدر مطبق  هنحوی است ک هب :آن  علاج

چـه آن ،ای ترههز میوای خلطی باید کرد و آب سرد و یخ و برف بسیار باید داد و اهتب یهمهین تب پیش از  ا  تبرید از

در تـب چـه آنا ها و آخـر شـبهدر تب دموی مذکور شد و طرف عصـر  هنحوی ک  هند بهر فصل بدهممکن باشد در  

غـذا  پختـه،عیر ند و شوربا از برنج و اسفناج و کدو و ماش و ماءالشـّ های خنک بدها و شیرهاز عرق ،دموی مذکور شد

ین تـب ا عوض منضج دره  ا بسیار نافع است و آب انارین با شیرخشت بو داخل کردن تمرهندی و زرشک در غذند  هبد

مناسب است و  ،مذکور در تب دموی ایّامدر  ،ین تبا بسیار نافع است و استعمال منضج و مسهل مذکور در تب دموی در

ب دمـوی بـه عمـل های مذکور در تدماغ حقنه ین نوع مناسب است و با آثار میل مادّه با سایر تدابیر سوای فصد هم در

 همه در ،لخالخ و اطلیه و ضمادات و پاشویه و قطورات و سایر تدابیر :از هسرسام صفراوی مذکور شددر  چه  آنآورند و  

ر هز، سنگ، فـادگل داغستان :اهطرف عصر ،دماغ مناسب است و اگر مریض را ضعف روی دهده با آثار میل ب ،ین تبا

 ،فوفـل مکرّرند و هآب سیب و عرق بیدمشک بد هب ؛دانگ، دوهریکاز    ،شود  یافت  هکیا بعض از آن  همه  ،مرواریدو  

 بـاقی همادّ هم باقی باشد و معلوم شود کهزیر پستان او بمالند و اگر تب تا شانزد  هب  هصندلین با گلاب و آب سیب سایید

ند و بعد از آن بـاز هبد  ،قبل در سونوخس مذکور شد  هل مشروب کهضعف بسیار نباشد مس  هرگاهم  هروز شانزد  ،ستا

ای هو سـایر شـیر  هخرفـ  یهدادن قرص کافور با سـکنجبین و شـیر  ،ین تبا  م درهتبرید و بعد از دوازد  هشروع نمایند ب

از   هند و استعمال لخالخ بـاردها قرار دهرها و نهکنار آب  :مثل  ،خنکای  هخنک مناسب است و مسکن مریض را جای

و  هو نیلوفر تـاز هبسیار نافع است و بوییدن بنفش ،اهو آب کاهو و خیار و امثال آنکافور و آب گشنیز تر   ،قبیل صندلین

 خطر است. ،ین تبا واجب و تقصیر در آن در ،بسیاری تبرید همناسب است و بالجمل ،تا ممکن شود ،هسیب و ب
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 لب.عروق حوالی ق هباشد ن هشدمتعفّن آن در بعضی از عروق ی همادّ ه**و آن تب صفراوی است ک

از  ،در تب محترق مذکور شدچه آن هان و زردی بول و عطش و بالجملهلزوم تب و تشنگی و تلخی د:  علامت آن

 است. اشدّ هاست و در محرق ین تب اخفّا در هکعلامات دیگر آن

تـر بایـد گـردد تبریـد کم ،ین تبا  در  هکمگر آن  ،است  هدر محرق  همان معالجات مذکوره  هعینه  تب ب  :آنعلاج  

و  هدر سونوخس و مطبق هاست ک به نهجی همها هقات استعمال آنل و سایر تدابیر از غذا و دوا. اوهستعمال منضج و مسا

 نباید کرد. ،ین تب نیزا در همگر فصد ک ،مذکور شد همحرق

 باشد. ها بودهو کبد و امثال آنمعده  :مثل ،در خارج عروق ،آن یعنی صفرا یه**و آن تبی است که مادّ

رسد و بعد از تب عرق شـدید م میه  هو تب شدید بشود  میحادث    هلرز شدید و قشعریر  :هست کا  این  آن  مت علا 

آید م باز لرز و سرما و تب و عرق میباشد و روز سیّو روز دیگر تب نمیشود میزایل  هیّتب بالکلّ ،آید و بعد از عرقمی

 هتا قلع شـدن تـب از نـ  هل نوبت این تب از اوّآید و مدّروز میک، یهروز نکذا یکهم و  تا روز سیّشود  میو باز زایل  

 هکـدلیل اسـت بـر آن ،از مذکور تجاوز کند  هرگاهاند و  هساعت فرمود  هکند و بعضی از اطبّا تا دوازدساعت تجاوز نمی

د شـد و هـذکور خوام هبای مرکّهین در تبا بعد ازچه ناچن ،ست با بلغما بمرکّ هآن صفرای خالص نیست بلک  یهماد

ع و قی صـفراوی و قلـق و وّهان و زردی رنگ رو و چشم و تهتشنگی و تلخی د ،هدیگر از علامات این تب در وقت نوب

 مذکور شد. هقلازم و محرّ در غبّ هاب و شدت تب و زردی بول و بدبویی بسیار در بول و سایر علامات کهالت

ل را در غیـر روز هب مسین تا  در  هکمگر آن  ،ل و سایر تدابیرهسست از منضج و ما  لازم  مثل علاج غبّ  :آن  علاج

ه نباید کرد و سایر تدابیر از غذا و دوا بـ  همحرق  یهمرتب  هین تب با  و تبرید را در  ؛باشد  هوز کر  ره  هب  هباید داد ک  هنوب

ر هـل در همنضج و مس مایّاتحقیق    هالجملفی  است و  هل غیر روز نوبهاست و روز مس  هلازم و محرق  ج مسطور در غبّهن

 .الله ءشا ند شد در باب حمّیات مرکبۀ إها و تعیین آن مذکور خواهتبی از تب

باشد از عفونت بلغم پـس اگـر در  هحادث شد هاست و آن تبی است ک  هات مفرده حمّی بلغمیم از حمّی**نوع سیّ

این تب بلغـم اسـت و  یهداوت است و چون مادّو ن همعنی بلّه  ب  هگویند و لثق  هشود آن را لازم و لثقمتعفّن  داخل عروق  

شود آن را دایر و متعفّن ق ودر خارج عر هرگاهنامند و می هذا آن را لثقهل  ،هو تری لازم آن افتاد  هآن سرد و تر است و بل

  .است هنایب هگویند و مواظب همواظب

 تب است و حرارت ملایم بیلـذع  لزوم  :آنبلغمی لازم است هرگاه حاد  شود؛ علامت  که آن تب    هتب لثق  امّا

ها و اطـراف و اشتهایی و ظهور اندک تهیّج در پشـت چشـمبی ،ن و عطش بسیار و از علامات آنتلخی دها و عدم لرز و

اگـر بلغـم حـامض باشـد و   ،و اگر بلغم با یخ باشد و ترشی طعـم آن  ،غلظت بول و بسیاری آب دهن و شوری طعم دهن

 باشد و رنگ بشره مایل به قلعی و زردی باشد و کسالت و سستی از لوازم این تب باشد. اگر بلغم حلو ،حلاوت طعم آن

 و بنفشـه ،بـیخ کاسـنی ،خبـازی ،اصـل سـوس  ،منضـجی از گـل گاوزبـان  ،طرف صبح   ،دو یوم  :ست کها  آن  علاج

 ؛ اضافه کرده بخورند ؛ینترنجب ،مثقالده ،همه را جوشانیده و صاف نموده ؛دانهده  ،سپستان  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،تاجریزی



 173 

 ،اصل سوس ،گل گاوزبان :ین اجزاء به عمل آورندا  طرف صبح منضج مذکور بخورند و در عقب آن احتقانی از  ،میوم سیّ

از  ،سپسـتانو عنّـاب  ؛دومثقـال ،هریـکاز  ،بـزرک سـفیدو تخم خطمی  یشیره ،بیخ کاسنی  ،بنفشه  ،خبازی  ،تاجریزی

، هریـکاز    ،مغز فلـوسو  شیرخشت    ،نگبینگز  ،شکر سرخ  ،ترنجبین  ؛ه و صاف نمودههمه را جوشانید  ؛دانهده  ،هریک

روغن بـادام  ،مثقالسه یبا علاوه ،ممزوج کرده ؛مثقالده ،هریکاز  ،آب برگ چقندرو  تخم کافشه    یشیره  ؛مثقالهفت

 ،مثقـالی دیگر سایر اجزا و نیمفعهروغن بادام و دو د و نمک ،آب گرم ،لاوّ یدفعه ؛احتقان نمایند ،دفعه  ، در سهشیرین

عـوض ه یا بـ ،باز احتقان مذکور ،یوم پنجم  ؛باز منضج مذکور  ،یوم چهارم  ؛آخر نمایند  یکوفته داخل دفعه  ،ریوند چینی

تخـم  ،خبازی ،تاجریزی ،کاسنیپوست بیخ  ،اصل سوس ،بنفشه  ،گل گاوزبان  :آن مسهل مشروبی به این صفت میل نمایند

مغـز   ؛همه را جوشـانیده و صـاف نمـوده  ؛دانهده  ،هریکاز    ،سپستانو  عنّاب    ؛دومثقال  ،هریکاز    ،کّیمسنایو  خطمی  

 ،یوم ششـم و هفـتم ؛بنوشند ،روغن بادام شیرین ،مثقالیک یعلاوه  ،مخلوط کرده  ؛مثقالده  ،هریکاز    ،ترنجبینو  فلوس  

بـاز فلـوس   ،یـوم دهـم  ؛بـاز منضـج  ،یوم نهـم  ؛شندباز فلوس مشروب در پنجم بنو  ،یوم هشتم  ؛باز منضج مذکور بخورند

باز منضـج   ،و در یوم سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم  ؛باز فلوس مشروب  ،یوم دوازدهم  ؛باز منضج  ،یوم یازدهم  ؛مشروب

باز فلوس مشروب بخورند و بعد از آن   ،مهروز شانزد  ،تب باقی باشد و قوت قوی  ،و هرگاه در شانزدهم  ؛مذکور بخورند

 هممـزوج کـرد ،هسکنجبین ساد ،مثقالفتهگلقند آفتابی با  ،چهارمثقال  ،طرف صبح   ،یومها و الّا سهتب رفع شد فب  هرگاه

یـوم  ؛مثقـال، پنجم و پـنجمیوم دویّ  ؛چهارمثقال  ،لیوم اوّ  :هاین طریق ک  هبخورند و بعد از آن سکنجبین بزوری بخورند ب

ه بخورند و اگر ب  ؛مثقالیک  ،هریکاز    ،تخم کاسنی و بادیان درشت  یهربا شی  ؛مثقالفته  ،ارمهیوم چ  ؛مثقال، ششمسیّ

 ،ای مـذکور بخورنـدهبـا شـیر  هممزوج کرد  ،شربت افسنتین  ،مثقالسهشربت لیمو با    ،مثقال، پنجعوض سکنجبین بزوری

نمایند و اگـر  هذکورم یهادوی یهقرص زرشک علاو  ،مثقالقدر نیمه  ب  ،یجّی باشدها تها و پاهشاید و اگر در پشت چشم

با  ،مثقالنیم هر روزه ،قرص درد ،ج باشد و حرارت و عطش زیادی نباشدیّهضم نشود و تهغذا من  هضعفی باشد ک  هدر معد

روز سـکنجبین ، مرعی دارند و بعد از خـوردن شـشتریا بیش ،یومهرا تا دوازد هسکنجبین بزوری میل نمایند و این ضابط

 یهعصـار  ؛نـیم  و  مثقـالیک  ،تربـد  ؛مثقالیک  ،ریوند چینی  :ین اجزا میل نمایندا  لی ازهمس  ،دمانعی نباش  هرگاه  ،بزوری

 مثقالده ،فرو برند و در عقب آن هکرد حبّاین اجزا را  ؛مثقال، نیمغاریقون ؛دانگ، دوغافث یهعصار ؛دانگ، دوافسنتین

 ،بعد از خوردن سـکنجبین بـزوری ،نیز میل نمایند  مهمچنین بعد از دوازدهبنوشند و    هکرد  ترنجبین در عرق کاسنی حلّ

ر هـبسـیار نـافع اسـت و    ،مثقالع است و خوردن گلقند با مصطکی، دودانگ تا نیمخوردن گلقند با سکنجبین بسیار ناف

خـوردن مشـرودیطوس بـا تریـاق   ،نگی آنهدواءالتربد بخورند و در اواخر این و ک  ،آخر شب  ،هدفعیک  ،شب  ارهچهس

 ،نـافع اسـتبسـی  ، خوردن قـرص ریونـد،طول انجامده مرض ب هرگاهمناسب است و   ،مثقالقدر نیمه  روز بر  ه  ،فاروق

بسـیار نـافع  هیّج باشد با سکنجبین بزوری یا سـادهورمی و صلابتی باشد و در اطراف ت  ،در سپرز یا جگر  هرگاهخصوصاً  

  .است
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خصوصاً  ،خوردن شربت اصول بسیار مفید است  ،م باشدرفع نشود و آثار بلغ  هاین تب از معالجات مذکور  هرگاهو  

 ،یـومهو تـا دوازد ،مثقـالفتهتا  چهارمثقالاز  :هست کا و طریق خوردن شربت مذکور آن  ؛یج اطراف باشدهبا ت  هرگاه

 ،یتخم کاسـن و بادیان درشت یهبا شیر هر روزهند و  هار روز بدهتا بیست و چ  ،و اگر رفع نشوددهند  میمثقال را  فته

نگـی هنـد و در کهل مـذکور بدهمسـ  ،مهـدوازد  ،ت قـوی باشـدو اگر قوّدهند  می  ،هممزوج کرد  ؛مثقالیک  ،هریکاز  

 هبـ مکـرّربسـیار نـافع اسـت و   ،هغافث یا سکنجبین ساد  یهعصار  ،مثقال، مقدار دودانگ تا نیمبای بلغمی و مرکّهتب

  .کندشش روز تب را برطرف می ،تا پنج هرسید هتجرب

از  ،تخـم خیـار و تخم کشـوث ،بیخ بادیان ،بادیان درشت ،تخم کاسنی :ست ا ق ساختن سکنجبین بگوری اینطری

 ،هریـکاز    ،کشـوث  یهریش  و  گل کشوث  ؛چهارمثقال  ،رمکو گ  هتخم خربز  ؛مثقالده  ،بیخ کاسنی  ؛مثقال، پنجهریک

بخیسـانند و بجوشـانند و صـاف   هکوب کرداجزا را نیم  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،گل سرخو  انیسون    ،تخم کرفس  ؛مثقالسه

  .قوام آورنده ب ؛مثقاللهچ ،تند یهدرم و سرکهپنجا ،کنند و با شکر یا قند سفید

تخـم  ؛و نـیم دومثقـال ،گـل سـرخ ،ورق ؛مثقال و نیمفته ،هدانزرشک بی  :ست ا  صفت قرص زرشک صغیر این

اجزا  ؛مثقال، نیمهریکاز   ،الطیبسنبلو  ریوند چینی    ؛نیمو    مثقالیک  ،هریکاز    ،و مغز تخم خیار  هتخم خرف  ،کاسنی

  .با لعاب بزرقطونا قرص نمایند هرا کوبید

 ،بـا طباشـیر هنـدی ؛مثقالیک ،الطیبسنبل ؛چهارمثقال ،رب سوس ؛مثقال، ششگل سرخ  و  ورق  :صفت قرص درد

  .قرص سازند ،بیختهاجزا را کوفته و  ؛چهارمثقال ،غافث یعصاره ؛دومثقال

  .اجزا را کوبیده قرص سازند ؛مثقالسه ،هریکاز  ،لکفوه ؛مثقال، ششریوند چینی :ست ا ریوند اینصفت قرص 

 ؛مثقال، پنجپوست بیخ کبر ؛مثقالده ،هریکاز  ،بیخ کاسنی و بیخ کرفس  ،بیخ بادیان  :ست ا  صفت شربت اصول این

 ؛و نـیم مثقالسـه ،هریـکاز  ،سـلیخه، اسارون و یبالطّل، سنبفقاح اذخر ؛مثقال، هفتهریکاز   ،تخم کرفس  و  رازیانه

 رسم است شربت سازند.چه ناچن ؛مثقال؛ قند سفید، صد و پنجاهدانهده ،انجیر زرد ؛دانه، بیستمویز منّقی

هرگـاه آثـار بـرودت  ،مـرغتخم یطرف شام چلو بـا زرده ،بادام یشوربا از برنج و شیره  ،از ابتدا تا شانزدهمغذا:  

داخل غذا کرده مصرف نمایند و بعد  ،هبچّگوشت مرغ ،بعد از هفتم  ،حسّی اعضا: رطوبت دهان و کسالت و بیمثل  ،شدبا

 پرهیز نمایند. ،ها و آب سردها و ترشیه و گوسفند جوان و از سایر میوهبچّنخودآب از گوشت مرغ ،از شانزدهم

شده باشد و متعفّن  ،بلغم در خارج عروق ی آنهکه مادّ  م از حمّی بلغمی مواظبه است و آن تبی است***قسم دویّ

 معنی مواظبه و خارج عروق در سابق مذکور شد.

باشـد و بسیار شدید بـا آن می یو سرماشود مینوبه عارض  ،هر روزه :ست کها علامت مواظبه آنامّا    :آن  علامت 

اسـت و بعـد از   ت نوبه تا هیجده ساعت ممتـدمدّت نوبه نیز طویل و اغلب  باشد و زمان سرما طویل و مدّلرزان کم می

کند و باز نوبت ه مفارقت میکند و اگر مفارقت بکند در زمانی کیّه مفارقت نمیآید و تب بالکلّهیجده ساعت عرق می

 است که در تب لازم بلغمی مذکور شد. به نهجیو سایر علامات  ؛آیدمی
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 ،قی کردن در وقت نوبه بسیار نـافع اسـت  ،ین قسما  که درمگر این  ،دستور علاج بلغمی لازم استه  ب  بتر  :آنعلاج  

 ،آب ترب و سـکنجبین و قلیلـی نمـک ممـزوج کـرده  :ست کها  و طریق قی کردن چنانشود  میقلع آن به قی  چه  ناچن

مایند ممزوج کرده بیاشامند و قی ن  ،نمکو  سکنجبین عسلی    ،جوشانیده  ،تخم تربو  یا اصل سوس    ،بیاشامند و قی نمایند

طریق ه ب ،نافع است و سایر معالجات از دوا و غذا ،و خوردن سکنجبین و آب گرم پیش از وقت نوبه بدون قی کردن نیز

 هبـ ،م نرسـانندهـ  هملال ب  ،ل طبیب و مریض باید که از معالجهین قسم و قسم اوّا  مذکور در تب بلغمی لازم است و در

 هباید کشید و تدابیر مـذکور ،ضج است و انتظار نضج آن در زمان بسیارنّلراآن بلغم است و بلغم عسی  یهمادّ  هکت آنهج

 تعالی. الله عونه مرض رفع شود ب هعمل آورد تا وقتی ک هرا کماینبغی باید ب

ن سـودا در خـارج عـروق یـا حادث شود از تعفّ :هست و آن تبی است کا  ربع  ،ارم از انواع حمّی بسیطه**نوع چ

  .نامنداو را ربع دایر می ،ادث شود از عفونت سودا در خارج عروقحچه آنو  ؛داخل عروق

  .شودمی هآن اشار همعالج هذا بهمی افتد لاتّفاق عبارت از تب لازم سود است و بسیار کم  هربع لازم ک امّا

 م رسـد، و غالبـاًهـ  هو تب بـ  هروز نوب: یکهست کا  آن  عارض شود؛ علامت   هرگاهربع دایر    هکگوییم  پس می

رسـد و بـاز، م میهـ  هو تـب بـ  هارم بـاز نوبـهکشد و بعد از آن دو روز دیگر نیست و روز چشب میروز و یکیک

ین تب در ابتدا بسیار کـم ا و علی هذا القیاس لرز درشود میکشد و بعد از آن در روز دیگر قلع می  ،شبروز و یکیک

ه در اوایل چند نضج نیافته و بـه ست که مادّا الت به اعتبار آنو این حشود  میلرز شدید    ،شودمیچه کهنه  باشد و هرمی

و سرما شود می هو لرز نیز زیادیابد مرض بعد از زمان طویل نضج می یف طبیعت و استیلاء آن بر مادّهو تصرّ  ایّامتدریج  

ای هاسـتخوان هکند کـییعنی مریض گمان مشود  میتکسّر عظام حادث    هل نوبباشد و در اوّین مرض بسیار شدید میا  در

امّا  ،تر استاز بلغمی بیش هاگرچ  ،ین مرض بسیار شدید نیستا  درد دارد و تب در ،و تمام مفاصلشود می  هبدن او شکست

ورم و نفـخ و صـلابت و چـون  :مثل ،خالی از آفت سپرز نیست ،این تب هکست ا صفراوی نیست و اکثر این  یهمرتب  هب

ی حتّ ،حادث شود هاخلاط ممکن است ک یهمهطبیعی است و سودای غیرطبیعی از احتراق این مرض سوداوی غیر  یهمادّ

  .نماید همحترق یهشخص قلع مادّ هذا واجب است کهل ،از احتراق سوداوی طبیعی

 ،سودا محتـرق اسـت از دم  هکشود  میمعلوم    ،دم باشد  یهعلامات غلب  هرگاهچه  ناآن چن  یهاز علامات مخصوص

 هکذا بلغم و سودای طبیعی و بالجملهمحترق از صفرا است و    سودا  هکشود  میمعلوم    ،صفرا باشد  یهت غلبعلاما  هرگاه

 محترق از آن خلط است. همادّ هکشود میمعلوم  ،در تب آن مذکور شدچه ناچن ،باشد هر خلطی که یهبا علامات غلب

ایـن تـب  یهمـادّ هزیـرا کـ ؛متعـرّض نشـوند هکـاند هفرمود هتا شش ما ،ض این تب نشودمتعرّ  :هست کا  آن  علاج

ا از برای خروج از بدن هموقوف است بر نضج و استعداد آن  کند و دفع موادّیعنی به زودی قبول دفع نمی  ،غیرالنضج است

و عـدس و  هنـهای شور و نمک سـود و قدیـد و پنیـر کهبقول و چیز  :مثل  ،سودااز مولدات    ایّاممدارا و تدریج    هب  هبلک

 هسودا از آن حاصل شد هک طر خلهسبب  هاحتراز نمایند و ب ،شودمیخلط سودا از آن حاصل    چهآن  هنجان و بالجملباد

با   هاین معنی ک  هباشد ب  هم رسیده  هاز احتراق صفرا خون ب  هرگاهچه  ناچن  ؛در اصلاح آن کوشند  هو مورث این تب شد
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سـکنجبین و عـرق کاسـنی و عـرق   هو صفراوی مذکور شد ب  در تب دمویچه  ناچن  ،صفرا و خون باشد  یهعلامات غلب

قـدری شیرخشـت  ،ای مذکور بیاشامند و با قبض طبیعتهعرق  همچنین آب انارین مخلوط بهمداومت نمایند و    هترهشا

میـل نماینـد و از مسـخّنات و  ،ی بـا طباشـیرهی با قنـد و گـاهایی و گاهتن  هبیاشامند و الّا ب  هآب انارین کرد  همخلوط ب

و آلـوی زرد خـوب  هرسـید یهلو و گلابـی و آلوچـهو   هو خربز  هندوانه  :هدار احتراز نمایند و از میوای یبوستهچیز

ربـع  یمرا وقتی نوبـه  :که  هاز حکیم علی گیلانی نقل کرد  -هرحم  –زادالمسافرین    حبصاچه  ناچن  ،میل نمایند  ،هرسید

دانستم تا کـه نمودند و من مناسب نمیشان به خوردن مسهل امر میا رفیق بودم و ایعارض شد در سفر و با جمعی از اطبّ

که مرا داشتم تا آننمودند و من خود را به خواب میمسهل ترتیب داده بالین من حاضر کردند و امر به خوردن می  ،شبی

شارح قـانون   کسی گفت که این مرد قرشی  ،یا دیدم که مردی محترم محاسن سفیدی نشسته استدر عالم رؤ  ،خواب برد

م شـده متبسـّ   ،کند به او گفتم و استعلام نمـودمکه مرا امر به خوردن مسهل میاست من پیش رفتم و آزار خود را و این

ن صفرا و مزلق بلغم و قامع خون چرا غافلی از چیزی که منضج سودا و مسکّ  :گفت  ؟چه کنم  :گفتم  ،مسهل مخور  :گفت

یت و منفعت که سی و سه خاصّشمرد تا ایناست و داء است و از خواص میو لذیذ است و خوش منظر و غذاست و آب 

آلـوی زرد   :گفـت  ؟بیان فرمایید که این چه باشـد  :گفتم  ؟شد که این چه باشدشمرد و در هر مرتبه حیرت من زیاده می

از آن دوا و غـذا بعد  .خواب را نقل کردم و مسهل را نخوردم  ،من از خواب بیدار شدم و به اصحاب خود  ؛خوب رسیده

یـن نـوع اجتنـاب از شـیرینی لازم و ا الله تعالی و دره إذندفع مرض شد ب  ،هفته، در یکو آب را مقصور بر همین کردم

و در ه نـافع اسـت بچّـه و بزغالـه و خروسبـرّ :انگیز و گوشت بسیار نازکی مثلصفرا و دم  یمچنین از روغن و اغذیهه

  .ام مناسب استحمّ ،انواع یهمه

در تب بلغمـی چه  نابرودت است چن  یهعلامات غلب  :آنباشد؛ علامت    هم رسیده  هاز احتراق بلغم ب  هو اگر مادّ

 مذکور شد.

ی گلقند هو گاوزبان و گا  هترهعرق شا هخوردن گلقند با سکنجبین و ب همداومت نمایند ب  :هست کا  آن چنان  علاج

شـربت  هیا سکنجبین بزوری بخورند و اگر گلقند را ممزوج بـ  ی شربت بزوریهبخورند و گا  هبا مصطکی ممزوج نمود

 ،بخورند های مذکور کوفتهای مذکور با عرقهتخم کاسنی و تخم یهشاید و اگر در عقب آن شیر  ،لیمو بخورندهلیمو یا ب

خوانند شـیر عرف اطبّا انجدان    هب  هی گلپر را کهخوردن اطریفل صغیر مناسب است و گا  هنافع است و در غیر روز نوب

آفتی در سپرز باشد و   هرگاهخصوصاً    ،نافع است  ،بخورند  هعوض سکنجبین ساد  هب  هچندی جوش داد  ،با سکنجبین  هشادک

ین نوع ا  فا درالشّحبّ»  :هفرماید کالتّجارب میۀخلاص  حبانواع بسیار نافع است و صا  یهمهدر    هقی کردن در وقت نوب

صـفت مخـدرات  .اسـت هو وقت خوردن مخدرات دو ساعت قبل از نوب  «ب استتر و مجرّهمناسب و ب  هادوی  یهمهاز  

  هک تر است از آنت آن کمای سوداوی در فصل تابستان حادث شود مدّهو اکثر تبشود میدر آخر علاج مذکور  همذکور

از کند فع میت لزوم بسیاری عرق و طول زمان آن دت شدّهج هتب ربع ب  هاند کهو فرمودشود میدر فصل خریف حادث  

و بالجملـه  هو جرس و ثبور و سایر امراض سوداوی هاوجاع مفاصل و حکصرع و نقرس و سایر  :مثل ،بدن امراضی بسیار
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و   و افعال بدن سلیم و اشتها صادق و احشـا صـحیح باشـدگاه قوّت طبیعت قوی باشد  ست که هرا  ضابطه در تب ربع آن

ای هغـذا هبـ هبلکـ ،کـار نفرماینـد های قوی بهدوا  هالبتّ  ،باشد  هن حادث نشددوا در بد  هآفتی که محتاج باشد به علاج ب

  .اعتدال آورد هدوای غذای مناسب مزاج را ب هی مزاج را منحرف بیند بهاصلاح آورند و گا هتدریج ب همناسب مزاج را ب

؛ است  هتنقی  همحتاج ب  هشود کغذا اصلاح پذیرد و معلوم    هباشد و ب  هداشت  هدر بدن فساد کند و غلب  همادّ  هرگاه  امّا

و طریـق   ؛انـدهنمود  هتجـویز تنقیـ  ،روزفتاد  هو بعضی بعد از    ،نمایند  هتنقی  هدفع شد  مستعدّ  همادّ  هک  ،هماپس بعد از شش

 هتنقیـ  هبـ  ،سوداء محترق از کدام خلط اسـت  یهمادّ  هتشخیص کنند ک  ،از علامات  ،لًااوّ  :هل چنان است کهاستعمال مس

 علامتش ،از احتراق دم باشد همادّ هرگاهچه  ناچن  ،عمل آورند هآن خلط ب یهکوشند و تدابیر مخصوص  مناسب آن خلط

 مذکور شد. مکرّر هکچنان ،خون است یهعلامات غلب

مثقال یـا قـدر شصـته  ب  ،باشد و غلیو  هنمایند اگر خون سیا  هفصد باسلیق کنند و ملاحظ  ،لًااوّ  :هست کا  آن  علاج

الفور ببندند و نگذارند فی ،رنگ باشدمایند و اگر خون رقیق و سرخ و کمخون کم ن  ،مزاج  و قوّت  هنیسب ب، به حترکم

 یهبا علامـات غلبـ  هاین معنی ک  هب  -از احتراق صفرا باشد    هرگاهاست و    هموجب مفاسد عظیم  هک  ،خون دفع شود  هک

عبارتی   هو ب  ،باشد از احتراق صفرا و خون  هث شدحاد  هر قسم یعنی تب سوداوی کهفصد نکنند و در    هالبتّ  -صفرا باشد

منضـجی از   ،طرف صبح   ،یومشش: در  طریق استعمال مسهل چنان است که  ،با حرارت مزاج باشد  هدیگر تب سوداوی ک

و   هجوشانید  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،تاجریزی و خبّازی  ،تخم کاسنی  ،سیاوشانپر  ،پوست بیخ کاسنی  ،شاهتره  ،اوزبانگل گ

گـل  :این صفت میـل نماینـد هلی مشروب بهمس حبّرا  میوم دویّ  ؛بخورند  هترنجبین مخلوط کرد  ،مثقالده  ؛هصاف نمود

 ،هتخم کشوث در کتان بسـت و گل سرخ ،هتخم کاسنی و خبّازی و بنفش ،سیاوشانپر ،پوست بیخ کاسنی ،هترهشا  ،گاوزبان

افتیمـون در  و بسـفایج ،مکّیسـنای ،ی کـابلیهلیلهوست پ ،زرد یهلیلهپوست   ؛دومثقال  ،گل نیلوفر  ؛دومثقال  ،هریکاز  

و تـرنجبین    ،مغـز فلـوس  ؛هو صـاف نمـود  هطـرف صـبح جوشـانید  هرا خیسـانید  همه  ؛مثقالسه  ،هریکاز    ،هکتان بست

عـرق  ،لهعوض آب در روز مسـ  ؛روغن بادام بنوشند  ،مثقالیک  یهبا علاو  هممزوج کرد  ؛مثقالده  ،هریکشیرخشت از  

مصـرف نماینـد و  هداخل کرد  ،خام  یهترهآب شا  ،مثقالدهتا پانز  مثقالده  ،بیاشامند و اگر یافت شود  ،هترها شاگاوزبان ب

باز منضـج مـذکور  ،یوم دیگرارهچ ،هل مذکور نمایند و بالجملهداخل مس ،آب برگ کاسنی خام  ،نباشد  هترهاگر آب شا

ل مـذکور بخورنـد تـا چنـد همس  ،یوم راحتم از دویوم دویّ  و  ،منضج  ،یومارهیوم یا چ، دوکذاهو    ،لهبخورند و باز مس

ا و هـرفع شـود فب هیّمرض بالکلّ ،ل مذکورهبعد از خوردن مس هرگاهفاسد از بدن دفع شود و   یهشود و مادّ  هل خوردهمس

از عـوض منضـج ه ل بخورنـد و بـهعوض مسـه ب ،مثقالقدر پنج هب ،در صداع سوداوی مذکور شد هاح کالّا از معجون نج

انفـع   ،از معجون نجـاح بخورنـد  هدفع، یکروزر ششهبخورند و اگر    ،ی بلغمی مذکور شددر حمّ  هسکنجبین بزوری ک

بسیار نافع اسـت و   ،در ضعف قلب مذکور شد بخورند  هطریقی که  خوردن ماءالجبن ب  ،مقتضی باشدفصل    هرگاهاست و  

نافع است و شربت نـارنج و   ،قدّامه  و  تخم ریحان  ،هنقرورق    ،عرق بیدمشک و شربت سیب  ،هتنقی  ایّاما در  هطرف عصر

 ایّـاملیمو و حماض و نیلوفر و سکنجبین ساده به حسب اختلاف احوال و امزجه نافع است و بایـد در تـب سـوداوی در 
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، ه مسـهل نخورنـد و غـذامگر منضج که ضرر ندارد و البتّـ  ،دوا و غذا خورده نشود  :روزه بگیرند به این معنی که  ،نوبه

  .شودمیدارد و موجب فساد امکن بخورند که طبیعت را از رفع مرض بازمیمهما

اصـل   ؛دومثقـال  ،کـدام، از هرتخم کشوث  و  تخم کاسنی  ،تخم خیار  :صفت منضجی که تب ربع را مناسب است 

ه مخلـوط سکنجبین سـاد ،مثقالده ؛بجوشانند و صاف نمایند  ؛دومثقال  ،گل گاوزبان  ؛دودرم  ،هریکاز    ،زرشکو  سوس  

  .کرده بیاشامند

گـل  ؛دانـهده ،هریکاز  ،آلوی سیاهو سپستان  ،ابعنّ :های سوداوی را مناسب است صفت مطبوخی که انواع تب 

افتیمـون در کتـان  ،مکّیسنای ؛دومثقال  ،هریکاز    ،بیخ کاسنیو  آورد  باد  ،گاوزبان  ،زرشک  ،هترهشا  ،هبادرنجبوی  ،هبنفش

بـا   ؛مثقـالده  ،هریکاز    ،گلقند آفتابی  و  مغز فلوس  ؛مثقالده  ،ندیهتمر  ؛دومثقال  ،خیار  تخم  ؛مثقالسه  ،هریکاز    ،هبست

  .بیاشامند هطریق متعارف ساخته روغن بادام شیرین ب مثقالیک

، هریـکاز    ،مشوی  یسقمونیاو  کتیرا    ،مقل  ،حجر لازرد  ،حجر ارمنی  ؛درمیک  ،ریوند چینی  :ی مناسب حبّصفت  

 هافتیمون ک حبّو اگر از  ،خورندمیل هعوض مسه سازند و این یک شربت است ب حبّ بیختهو  هرا کوفت  همه  ؛درمربع

 ،حسب اوقـات و احـوال مـریض هب همناسب است و بر طبیعت لازم است ک ،مهبخورند  ،در صداع سوداوی مذکور شد

چـه ناباید کـرد چن  ،مهت مریض  حال مریض اعطا نمایند و مراعات قوّ  هانسب است ب  هک  هلات مذکورهاز مس  هریک

 احتراز نمایند. هلات قویّهباشد از مس هالقوّمریض ضعیف  هرگاه

ای مـذکور هچلو از گوشت هو ترچلو و قلی هبچّو خروس هبچّنخودآب از گوشت مرغ :ل و منضجهمس ایّامدر    غذا

آب لیمو و سکنجبین مناسـب   ها آب انارین و ربّ آن وو تمرهندی و زرشک با چاشنی از قند و شکر و دیگر از ترشی

  .است

در تـب چـه ناچن ،علامات بـرودت مـزاج اسـت مجملاً :علامتش  ،ه از احتراق بلغم و سودا باشدو هرگاه آن مادّ

آب رفتن از دهن و کسـالت و سسـتی و غیرهـا نیسـت علامـت   :مثل  ،مذکور شد و در سوداوی علامت رطوبت  ،بلغمی

 در صداع سوداوی مذکور شد.چه ناغری بدن و سایر علامات سودا چنسودا از تیرگی رنگ بشره و لا  یغلبه

ل امـر و یعنی عدم اسـتعمال مسـهل در اوّ  ،بعد از مراعات شرایط مذکوره  :کهاست  این دو نوع به این طریق    علاج

ه در هرگاه مادّ ،ماه، بعد از ششمناسبه و استعمال دواهای جزئی و سایر امور مذکوره  یمهماامکن با اغذیه  ،اصلاح مزاج

بـیخ  ،اسـطوخودوس ،شـاهتره ،منضـجی از گـل گاوزبـان  ،بدن بسیار باشد و موجب مفاسد شود و احتیاج به تنقیه باشد

 ؛مثقـالده ،تـرنجبین ؛همه را جوشانیده و صاف نموده  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،بادرنجبویه  و  اصل سوس  ،سیاوشانپر  ،بادیان

اصـل   ،گـل گاوزبـان  :مسهلی به این اجزا میل نمایند  ،از خوردن منضج مذکور  ،ومیمخلوط کرده بیاشامند و بعد از شش

 ؛دو دانـه  ،سپسـتان  ؛دومثقـال  ،هریـکاز    ،بیخ کبـر  و  بادرنجبویه  ،سیاوشانپر  ،شاهتره  ،بیخ بادیان  ،اسطوخودوس  ،سوس

همـه را جوشـانیده و صـاف  ؛مثقـالیک ،فتربد مجوّ ؛مثقالسه ،هریکاز  ،افتیمون در کتان بسته  و  بسفایج  ،مکّیسنای

 ،روغن بادام شـیرین  ،مثقالیک  یمخلوط کرده با علاوه  ؛مثقالده  ،هریکاز    ،گلقند آفتابیو  ترنجبین    ،مغز فلوس  ؛نموده
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انفع است و اگـر   ،مسهل را بیاشامند  ،کرده بخورند و در صبح   حبّ  ،ایارج فیقرا  مثقالیک  ،بنوشند و اگر در شب مسهل

ل هبعـد از خـوردن مسـ هنافع اسـت و بالجملـ  ،بخورندعیر را با سکنجبین  ماءالشّ  ،عوض منضجه  ب  ،شدرطوبت نبا  یغلبه

حاصـل شـود و  ،الله ه إذنکامل ب هکذا تا تنقیهو  ،ل راهباز منضج مذکور را میل نمایند و باز مس  ،یوم دیگر، ششمذکور

عـوض سـکنجبین ه از معجون نجاح بخورند و بـ  ،هدفع، یکیومر ششه  ،کامل حاصل نشود  هتنقی  ،ل مذکورهاگر از مس

ه بـ هرگـاهو    ،بادیان و قرص درد صغیر مناسب است  یهخوردن سکنجبین بزوری با شیر  ،هبزوری بخورند و بعد از تنقی

بسیار نافع است و طریق خـوردن مـاءالجبن در ضـعف قلـب   ،شود  هعوض سکنجبین ماءالجبن با سکنجبین بزوری خورد

 ،فاالشـّ حبّفلونیـا و برشـعثا و معجـون   :مثـل  ،هرات مذکورخوردن مخدّ  ،و از زمان مرض  هز تنقیمسطور است و بعد ا

  .تاس مناسب ،یطوس نیزفاروق و مشرودمچنین تریاق همناسب است و 

تـا نضـج کامـل   هل باب و البتّدر اوّ  هلات در این ناخوشی با مراعات شرایط مذکورهمس  هاین است مجملی از قاعد

خوردن عرق گاوزبان بـا  ،هتنقی ایّاما در هجر ت ننمایند و طرف عصر  ،لاتهبه دادن مس  ،ماه نگذردو ششحاصل نشود  

  .مناسب است هو قدّام هبا ورق نقر هشربت سیب یا شربت گاوزبان یا شربت بادرنجبوی

ین انواع ا ج ازخار  هاست ک  هیات خلطیّمذکور شد و بعضی از حمّ هک  هیات خلطیّست مجملی از معالجات حمّا این

 ها موجب تطویـل اسـت و ایـن رسـالهی است و ذکر آنی به اسممسمّ  هریکحد است و  متّ  هو در علاج با انواع مذکور

  .ا نیستهگنجایش آن

 - ،اسـالیونو فطر  ؛مثقالده ،افیون ؛مثقال، بیستهریکاز    ،بزرالبنجو  فلفل سفید    ؛مثقال، پنجزعفران  :صفت فلونیا

 حـبّ ،سـلیخه ،سـاذج هنـدی ؛چهارمثقـال ،الطیبسنبل ؛مثقالسه ،تخم کرفس ؛چهارمثقال -بلی استتخم کرفس ج  هک

اجزا را نرم کوبیده به روغن بلسان چرب کرده بـا سـه برابـر عسـل   ؛مثقالیک  ،هریکاز    ،فرفیونو  عاقرقرحا    ،بلسان

  .قدر نخودیه ب ،قدر شربت ،قوام آورده بسرشنده ب ،صاف

 ؛مثقـالده  ،افیـون  ؛مثقال، بیسـتهریـکاز    ،بـزرالبنجو  فلفل سـفید    :قانون  یموافق نسخه  صفت معجون برشعثا

 یبـا سـه وزن ادویـه بیختهاجزا را کوفته و  ؛مثقالیک ،هریکاز   ،فرفیونو  عاقرقرحا    ،الطیبسنبل  ؛مثقال، پنجزعفران

  .استعمال نمایند ،ماه، بسرشند و بعد از ششعسل صاف

کـه آن را تـاتوره   -  ،جـوز ماثـل  ؛دومثقـال  ،ریوند چینی  ؛مثقالیک  ،زنجبیل  :ست ا  شفا اینالحبّصفت معجون  

 یو در نوبـه .نخودی ،قدر شربت ،بسرشند هقوام آورده ب ،عسل صاف ،اجزا را کوفته با دو برابر اجزا  ؛مثقالسه  ،-گویند

رفـع   هرات مـذکوربخا  ،روز، بعد از هفتاد  مل آیدنهج مسطور در سابق تدابیر به عه  اش بسیار نباشد و بهرگاه مادّه  ،ربع

 ج مسطور عمل نمایند.هنه و فساد آن ب هنیست و با کثرت مادّ هلات مذکورهمس هد شد و احتیاج بهخوا

تا عـرق  ،شودمیوش هبی د وهدمریض را غشی روی می  ،هعروض نوب  : در وقتهتبی است ک  هحمیّ غشی  هک  بدان

است و  هحدوث از مواد بلغمیّ ،ترو جون بیششود میاز برای او بدون عرق حاصل ن هو افاق شودمینکند غشی از او رفع ن

 هو بالجملـکننـد میذکـر ی اطبّا چنان است که آن را در ذیل حمّیـات بلغمیّـه شود، لهذا قاعدهتر از صفرا حادث میکم
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مذکور شد و دیگر   هدر مواظب  هچچنان  ،دشومیحادث    هر روز نوبه  :هآن است ک  علامتش  ،بلغم باشد  ،سبب آن  هرگاه

ه ی بـهزردی و گا هی بهباشد و رنگ مریض گاا برآمدگی میهصورت و دور چشمدر  :هاز علامات این تب آن است ک

کسـی کـه گلـوی او را فشـرده   :مثل  ،باشدها بیرون آمده میو چشمشود  میا گاهی تیره  هزند و لبی میهکبودی و سیا

 بلغمی مذکور شد. یلامات که در نوبهبا سایر ع ،باشند

زیـرا کـه  .انـدالحقیقه چنان است کـه فرمودهبسیار صعب است و فی ،علاج این تب  :اند کها فرمودهاطبّ  ،آنعلاج  

بـه  ،کنیمدفع ه ه را به مسهلات قویّپس اگر خواهیم که مادّ ،در کمال ضعف است ،و غلظت تها در نهایت قوّآن  یهمادّ

و شـود  میبـدن رفـع ناز    ،به سبب غلظت و لزوجـت و خـامیو  بدنی به حرکت آمده    یفاسده  موادّ  ،مسهل  یهسبب قوّ

غـذا  هرگاهو  د شد  هنخواه مندفع  کند و به طریق اولی مادّموجب زیادتی مرض خواهد شد و مسهل ضعیف تحریک می

  .د شدهموجب زیادتی مرض خوا ،یمهدد شد و اگر غذ ا بهو سقوط آن خوا هموجب ضعف قوّ ،یم یا تقلیل نمائیمهند

بزنند و  گلاب و آب بر صورت او مکرّرو حدوث و غشی  هدر وقت نوب :هن چنان است کآ علاج تقدیر و علی ایّ

ای او را محکم ببندند و مجموع بدن مریض را مالندگی نمایند و طریق مالیدن مـریض آن هانمریض را خبردار کنند و ر

ا تا سرانگشتان دست و بعد از ها بمالند تا زانو و بعد از آن دوشها و بعد از آنههبمالند تا سر پنجل از زانو اوّ  :هاست ک

مریض را مالندگی نمایند  ،نصف زمان تب همین ترتیب عود نمایند و چنان کنند کهبر    ،و شکم  هو معد  هآن پشت و سین

لـی از محلّ» :هکـ هو جـالینوس فرمـود ،تراحت نمایدخواب رود و اس هحال خود گذارند و ب  همریض را ب  ،و نصف دیگر

  .«امهتر از مالندگی نیافتهاین مرض ب یهبرای مادّ

کدام یافـت ره ،ارهبا گلاب و عرق ب  ،جوز بو  ،صندل سفید  :همعالجات در وقت غشی آن است ک  هو دیگر از جمل

در غیر امّا  دماغ او بدارند و    هب  مکرّرذکور شد  ببویند و به زیر پستان چپ او نیز بمالند و لخلخه که در محرقه م  ،شود

، سـکنجبین مثقالفتهبا    هگرفت  هتخم کرفس شیر  ،مثقالیک  ،طرف صبح   هرا چنان نمایند ک  هو غشی رفع مادّ  هوقت نوب

 ،هریـکاز  ،کاسـنی و بـیخاصـل سـوس  ،جریزیتـا ،بادیـان درشـت :ضج را میل نمایندیا این من ،ندها شکری بدعسلی ی

 میل نمایند. ،هآفتابی با ترنجبین یا نبات مخلوط کرد گلقند ،چهارمثقال ؛هو صاف نمود هجوشانید ؛دومثقال

 ،هآب و سکنجبین عسلی و نمک ممزوج نمود :هاین طریق ک هقی نماید ب ،ساعتیک هب ،هتواند قبل از نوب  هرگاهو  

 بـیخ ،تاجریزی و خبازی :هعمل آورند ک هاجزا باین  هفت ساعت احتقان به  هب  ،نوبه  خورند و قی نمایند و قبل از وقتب

 ؛دانـهده ،هریکاز  ،سپستانو اب عنّ ؛دومثقال ،هریکاز  ،یمکّیسنا و تخم خطمی ،گاوزبان ،بادیان  ،اصل سوس  ،کاسنی

 ،نـدر؛ آب بـرگ چقمثقـال، پنجشکر سفید ؛مثقالده ،هریکاز  ،خیار چنبر و فلوس ،ترنجبین  ؛هو صاف نمود  هجوشانید

و کـرفس  یهشـیر ،طرف صبح  هعمل آورند و در حقن  هب  ،هدفع، در پنجطریق متعارف  هب  ؛مثقال، نیمنمک طعام  ؛مثقالده

 ،گـل داغسـتان  و  مرواریـد  ،ر معـدنیهفادز  ،اهمیل نمایند و طرف عصر  ،یا ترنجبین  گلقندسکنجبین یا منضج مذکور یا  

انـد دادن ها تجـویز کردم اطبّـدویـّ  یهند و بعـد از نوبـهدآب سیب یا شربت سیب ب  هب  ،یافت شود  همجموع یا بعضی ک



 181 

ر حیوانی هتجویز دادن فادز -رحمه - جاربالتّۀخلاص حبصاو  ؛دانگقدر دو هب ،هریک ،یطوس با تریاق فاروقمترود

  .هار نیز کردند تجویز دادن جدوهبد ،ا آب آنبا شربت سیب ی هک هنیز کرد

مناسـب اسـت و در بعضـی از   ،ندهبد  ،هن را گرفتیا مرق آ  هرا کباب کرد  هبچّو خروس  هبچّمرغ  :غذا در این تب 

مذکور است  ،این تب حبعیر با قند و نان یا شربت قند از برای غذای صاالشّءما  ،هنظر این حقیر رسید  هب  هک  هیّکتب طبّ

و ترچلـو  مرغتخم یهد و زردنهرا با آب انارین و انار شیرین بد هنان دو آتش  :هک  هزادالمسافرین تجویز فرمود  حبو صا

  .توان دادو مرغ نیز می هبچّخروسبا 

ایـن » :هفرمایـد کـدر قانون می -هرحم –افتد و شیخ میاتّفاق چند بسیار کم ره سبب آن صفرا باشد  هچآن  امّاو  

 یهنوب هکاست  آنقابل علاج نیست و علامتش    هبلک  ،ل اصعب استذا علاجش از نوع اوّهل  «یت نیستخالی از سمّ  همادّ

و صورت و  ،گرم ای بسیارهمگر در مزاج ،شودمیعارض ن  هکنیست و دیگر آن  هر روزهآید و می  ی غبّهدور نوب هن بآ

 هحقنـ :هآن است ک علاج هکشد و بالجملار میهدر چ هن است کتر آرسد و بیشایت لاغری میهن، به بدن در اوّل مرض

اسـت و  هطریـق مـذکور در محرقـ هعمل آورنـد و سـایر تـدابیر نیـز بـ  هب  هر نوبمذکور شد در روز غی  هدر محرق  هک

مگـر بوییـدن  ،عمـل آورنـد هب ،ل مذکور شددر نوع اوّ هچآن ،ند و وقت غشیهر صبح بده  ،عیر و آب انار ترشالشّءما

خطر اسـت و ببایـد   واجب است و تقلیل در آن  هعمل آورند ک  همناسب نیست و در این نوع تبرید بسیار ب  ها کبوّ  جوز

 ،شـودمیافـراد بسـیار حاصـل  ،بـا یکـدیگریات بود و از ترکیـب مفـردات مذکور شد از بسایط حمّچه  آن  هدانست ک

و  هی خلطیـی یومی یا حمّـترکیب حمّ  :مثل  ،ترکیب از دو جنس مختلف   :مثل  ،ن شدآ  هاشعار ب  هالجملسابق فی  هچچنان

 :مثـل ،از نـوع واحـدی لطی با یکدیگر و ترکیب از دو فـرد،ی خیب دو حمّترک :مثل ،ترکیب از دو نوع از جنس واحد

 ،شودمیتر حاصل  بیش  هذا تا پانصد قسم بلکهل  ،با لازم و دایر با لازم  دایر و لازم  با  دایر  :مثل  ،ی صفراویحمّ  ترکیب دو

 غـبّ ب از دوی مرکّآید و حمّ هزر روه ،هی مواظبحمّ هکت آنهج هب ،یات نباید کردت اعتماد بر او و از حمّهاز این ج

  .کند سایر علامات اعتبار هب هبر طبیب لازم است ک ،پس .آید هر روزه ،دایر نیز

در جـای  هریـکمـتعفّن صفرا و بلغم در دو محـل  :مثل ،مختلف  یهدو مادّ هکیکی آن :و ترکیب بر دو نوع است

قدری صـفرا بـا قـدری   هکآن  :مثل  ،باشد  هشدمتعفّن    ،هشد  مختلف با یکدیگر ممزوج  هر دو مادّه  هن کم آدویّ؛  هجداگان

ماسی و کیب از ثنایی و ثلاثی و رباعی و ختر هکت آنهج هباست،  ذّرمتع ،تراکیبباشد و چون تفصیل  هشدمتعفّن بلغم 

یت در هر ترکیـب اهن ،توان آمدبر نمی هدهاز ع هکرسد جایی می ها با یکدیگر بهنضرب آ  امّا  ،تواند شد عقلاًبالاتر می

 هو چـون از جملـ  ،مچنـین عـلاج آنهو    هبآن باید کرد از علامات مرکّ  یهدر بسایط تشخیص مادّ  ،هاز علامات مذکور

 هبـکتـب طیّ همـهاند و در هی خاص کردرا با سمّ هریکا ورتر از سایر انواع است و اطبّهدو ترکیب مش  هبیات مرکّحمّ

 ،ا پـرداختیمهـا با اسباب و معالجات و علامـات آنهناز آ  هریکذکر    هب  ،استکثیرالوقوع    هالحقیقمذکور است و فی

  .شطرالغبه خالص است و دیگری بغیر غبّ هی با مسمّهنیکی از آ هکچنان
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پـس  ،باشـد هشـدمـتعفّن در داخل عروق یا خـارج عـروق  ،هصفرا با بلغم مخلوط شد :هن است کآ  غیر خالصامّا  

 ،کندتجاوز می ،ساعت هاز دوازد هت نوبآید و مدّمی هنوب  ،روز، یکهروز ن، یکباشد هشدن  متعفّخارج از عروق   هرگاه

ساعت دلیل است بر عـدم   هو تجاوز از دوازدکند  ساعت تجاوز نمی  هخالص از دوازد  غبّ  هسابق مذکور شد ک  هچچنان

  .و و بعضی از علامات بلغمبلغم نیز دارد با بعضی از علامات صفرا  یهخلوص آن و بعضی از علامات نوب

از این جهت شـطرالغبّ بـر ،  باشد  هشدمتعفّن  صفرا داخل یا خارج عروق    هتبی ک  :عبارت است از  شطرالغبّ  امّاو  

 یهنوبـ :مثـل ،کندمی هروز نوبپس، یککه صفرا و بلغم هر دو خارج عروق متعفّن شده باشد آید یکی آنچهار قسم می

کنـد بـا می هنوبـت یکسـصـفرا ا یهروز نوبـ هروزی ک هیعنی ک ،کندمی هروز دیگر نوب  بلغمی بدون علامات صفرا و

بـا  نوبـهکنـد در دو وقـت، یکی بلغم و صفرا، و هرگاه دو مادّه در یک وقت متعفّن شده یـا دو نوبـه میعلامات نوبه

  .روز اخفّیکاست و  روز اشدّعبارت دیگر، یک هو ب ،با علامات بلغم هنوبعلامات صفرا، و یک

 هبـ  ،د بـودهـو لرز نخوا  هنوب  ،در این نوع  .ب باشد از تب صفراوی لازم یا بلغمی لازممرکّ  :هن است کم آقسم دویّ

  .در این نوع علامات تب بلغمی و صفراوی موجود است ،در خارج عروق همادّ هن کت آهج

 هنوبـ ،روز، یـکهروز نـ، یـکدر ایـن قسـم .تب صفراوی دایر با تب بلغمی لازم :ب باشد ازمرکّ هکم آنقسم سیّ

  .و بدون علامات تب صفراوی هبدون نوبتب لازم است  ،روزعلامات صفرا و یک آید بامی

ید با آمی هنوب هر روزهب باشد از تب صفراوی لازم با تب بلغمی دایر و در این قسم مرکّ  :هن است کارم آهقسم چ

حدنـد و عـلاج عـلاج متّ  درغیرخالص    و غبّ  بّو جمیع انواع شطرالغ  .ی دایربلغم  علامات تب صفراوی لازم و علامات

انـد هفرمود -هرحم -ا اطبّ هچچنان ،اندهامراض مزمن ها از جملهب از علاج تب صفراوی و بلغمی است و اینا مرکّهآن

بلغـم کننـد  یهمعالج ،ناتمسخّ هب هرگاه هکت آنهج هبشود میعلاج کماینبغی ممکن ن هکشد زیرا کسال می: »یکهک

 «.د کردهخوا هصفرا غلب هلامحال

 د کرد.هخوا هبلغم غلب ،بات کنندمبردات مرطّ هصفرا ب یهمعالج هرگاهو 

زمـان د شد و طول مرض و اهکامل در آن حاصل نخوا  یهدد کرد و فایهاثر تام نخوا  ،ب باشدعلاج مرکّ  هرگاهو  

 با غـبّ  انواع شطرالغبّ  ،احد  هرگاه  ،تقدیررهی حادث کند مزید بر خود بر  تاحشا شود و علّ  موجب فساد  هباشد ک  هگا

 ،کاسـنی بیخ ،گاوزبان ،گل نیلوفر :منضجی از است،ب از صفرا و بلغم مرکّ ،همادّ  هغیرخالص حادث شود و معلوم شود ک

شـربت  و  تخم خیـار  یهشیر  ؛هو صاف نمود  هرا جوشانید  همه  ؛دانهده  ،سپستان  ؛دومثقال  ،هریکاز    ،ازیخبّو  جریزی  تا

روز   ،روز پنجم  هرگاه  ،و بعد از پنجم  ،بباشد  هروز نوب  هرگاه  ،و در روز پنجم  ،بخورند  هنیلوفر با ترنجبین مخلوط کرد

 ،هریـکاز    ،گل سـرخو  اصل سوس    ،کاسنی  بیخ  ،هبنفش  ،جریزیتا  ،گل نیلوفر  :ین اجزا میل نمایندلی از اهمس  ،باشد  هنوب

طریق متعارف بـا  هب ،هممزوج کرد ؛مثقالده ،هریکاز    ،شیرخشتو  ترنجبین    ،مغز فلوس  ؛دومثقال  ،یمکّیسنا  ؛دومثقال

 نباشد. هنوب روز ایّاماین  هشرطی ک هند بهم بدهم و دوازدهشتم و دهروغن بادام شیرین بنوشند و در روز  مثقالیک



 183 

در آن روزی  ،افتـداتّفـاق  هر روز کـهـ همـذکور ایّـامل در غیر همس ،افتداتّفاق  هدر دو روز مذکور هنوب هرگاهو  

 ند.هبد

 هکدهند میل را در روزی همس هالبتّ ،صفرا آید یهنوب ،روز، یکهروز ناز بلغم و یک  باشد  هر روز نوبه  هرگاهو  

ل را در چنـین روزی همسـ ،ت کنـدشـدّ ،روز، یـکهروز نـدر یک  هبنو  هرگاه  ،عبارت دیگر  هو ب  ،صفرا نیست  یهنوب

 ند.هدمنضج مذکور را می ،ایّامو در سایر دهند می ،ت نداردشدّ هنوب هیعنی روزی ک ،هنددمی

ل را در همسـ  ،مساوی باشـد  ایّامدر جمیع    هبلک  ،ت نکندشدّ  ،روز، یکهروز نکباشد و ی  هر روزه  هنوب  هرگاهو  

تخـم   یهبا شیر  مثقالدهسکنجبین    ،مهازدبعد از دو  هم و بالجملهم و دوازدهشتم و دهیعنی پنجم و    ،دهندمی  همذکو  ایّام

 کاسنی بخورند.

را با  گلقند هر روزه  ،بلغم غالب است  هدر تب بلغمی معلوم شود ک هبلغم غالب باشد و از علامات مذکور  هرگاهو 

آلـوی خوش و گلابـی و میانار شیرین و  :اههند و از میوهم حیوانی بدهبخورند و بعد از دوازد  هممزوج نمود  ،سکنجبین

مناسب است به این  ،خرین استفات متأاز تصرّ  هشربت دینار ک  م،همناسب است و بعد از شانزد  ،هرسید  یهزرد و آلوچ

صفت  .زوج نموده بخورندمم ،تخم کاسنی و  بادیان درشت  ،جریزیی تابا شیره  ،مثقالمثقال تا هفتجپن  ،روزی  :طریق که

مسـهلی دیگـر   ،ربت دینـاراز خوردن شـ  ،روزه قوی باشد بعد از پنج ششالقنیه مذکور شد و اگر قوّءشربت دینار و سو

ل علاج مذکور شد و بعد از آن سکنجبین بزوری با قرص صغیر مناسب است و مداومت نمودن به چه در اوّچنان  ،بدهند

ب بلغمـی لتریـد کـه در تـءاخـوردن دوا  ،مرتبـه، یکشبنافع است و در اواخر مرض هر چند  بسیار  ،سکنجبین  گلقند

 حب که از مخترعات صا - خوردن شربت ماءالحیوۀ ،های خلطیتب  یدر همه  ،مناسب است و بعد از بیستم  ،شدمذکور 

قطع نمـودن تـب و اصـلاح مـزاج بـدن  ،این شربت در اصلاح امزاج احشاء هکافع است و فرموده بسیار ن  -دالمسافرینزا

و انفع است و در تـب   هشد  هعوض سکنجبین بزوری داد  هب  هست کب اب است و در تب ربع نیز مجرّنافع و مجرّ  سیارب

  .نو انفع است از آ هشد هعوض سکنجبین بزوری داد هب هب است کربع نیز مجرّ

 ،هریـکاز    ،کشـوث  یهریشـو  تخـم کشـوث    ؛مثقال، سـیدار خوبهزرشک دان  :طریق ساختن شربت مذکور

 ؛درمهپنجا ،ا شکر سفیدقند ی ؛و نیم دومثقال  ،هریکاز    ،گل سرخو  ج  کز ماز  هزیان؛ راچهارمثقال  ،تخم کاسنی  ؛مثقالسه

 بنوشند. ،مثقالفتهمثقال تا ر روز، از پنجه ،قوام آورنده با قند یا شکر ب هو صاف نمود هاجزا را جوشانید

 تخم خیار و تخم کاسنی. یهموی با صفراوی باشد با شیرتب د هرگاهو 

بـا قـرص زرشـک  هبای مرکّهقرص کافور و در تب بلغمی و سوداوی و سایر تب با  ،باشدبسیار  حرارت    هرگاه  و

ای  ه مناسب است و در اواخر تب  ،ا نیزهصا و قرههو بدون شیر  هتخم کاسنی و رازیان  یهصغیر و قرص ورد صغیر و شیر

نگی سایر هرات در کدر تب ربع مذکور شد از مخدّ هچمناسب است و آن  ،مشرودیطوسو  ، خوردن تریاق فاروق  هبمرکّ

شـعثا و فلونیـا و ، برفا و بـدون حـرارت مـزاجالشّحبّ ،نافع است با حرارت مزاج  ،تب لازم نباشد  هشرطی ک  ها بههنوب

 ،پوست خشخاش :صفت آن ،ب استمجرّ هالحقیقو فی هب نمودمرتّ سفوفی هنهای کههزادالمسافرین در انواع نوب  بصاح
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او را بـا  یهطرف صبح یک حصّ ،ر روزه ،روز هنمایند و در س هحصّ هس هم نرم کوبیدهبا  ،هدان  هسیاو  فلفل    ؛مثقالیک

 میل نمایند. ،هو صاف نمود هگلاب جوشانید

 :مثـل  ،ت اسـباب سـماوی یـا ارضـیهج  هبشود  میوا حادث  هدر    هفسادی ک  از:  عبارت است  باو   هبباید دانست ک

وا را فاسد سازد و ایـن ه ها بخارات متصاعد شدهاز آن هکثیرالعفونت ک  هایزمینو    هو مواضع مقاتل  هشدمتعفّن  ای  هبآ

حیوانـات  :هآن اسـت کـ علامــاتو از  ؛سـازدمـتعفّن  هاخـلاط رسـید هسامات جلد بموای فاسد از طریق استنشاق و ه

از  هنـات متعفّباشند و حیوانـ هبرآورد  هچند جوجره  ،گریزندای خود میههاز آشیان  ،لقپرستوک و تق  :مثل  ،الحسّۀزکی

گریزد و چون کسـی ای خود میههاز خان ،موش :مثل ،باشددر زمین می هو حیوانات کشود  میبسیار    ،وزغ  :مثل  ،عفونت

بـا بسـیاری علامـات و هو از جملـ ؛باشـدمی هدودانگیز و غلیو و تیر هچنان نماید ک ،وا نظر کندهبر بلندی برآید و بر  

  .استهتابستان و بسیاری ابر خصوصاً ،ر فصولیتغیو ت باران ب و رجوم و قلّهش

را  هنقل این ادویـ ،ممکن است و اگر ممکن نباشد  تا  ،وای دیگره  هنقل کنند از آن ب  هپس باید ک  :احتراز از آنامّا  

 ،مـورد ،صندل کز ،لهسعد اب ،زعفران ،مشک ،لادن ،پوست انارین ،رباهک ،سندروس ،کندر ،قسط ،عنبر :دود کنند  مکرّر

 هر خانو دو پیاز ببویند و بنوشند  هسرک همیشهیافت شود و  هبعضی ک ،ا نباشدهاگر مجموع این ،جدوار  و  وند طویلزرا

پیش دمـاغ بدارنـد و   ،ها آلودهآن  هرا ب  هبپاشند و لتّ  هر خانبنوشند و د  مکرّر  ،هو سرک  هانقوذو د  هبپاشند و موسیر سرک

ا هاین بخورات و بوییـدنی هوا بهن آ هچ ؛نشودداخل  ،وای خارجه هببندند ک ن رادر آ ،دنباشن میدر آ  هو یورد ک  هخان

 هحرکت نمایند بینی را بـ  هرورجایی نروند و اگر بالضّ  هحرکت نکنند و ب  هالمقدور از این خانو حسب  هاصلاح آمد  هب

ام و یز کنند و از جماع و حمّـهریر پشو  هسرعت معاودت نمایند و از میو  هببندند و ب  ،هو سیر آلود  هو دستمال سرک  هلتّ

داخـل کننـد و غـذا آش   پیاز و سـیر،  ،خورندمی  هچتشنگی و گرسنگی احتراز نمایند و آب بسیار سرد بنوشند و از آن

ا بسیار کم بخورنـد و اگر تواند احتراز نماید و الّ ،نخورند و از گوشت حیوانات آن بلد ترش میل نمایند و شیرینی مطلقاً

، و فلونیا نیـز  بخورند و برشعثا  مکرّر  ،کدام یافت شودره  ،یطوس و جدوار خطاییدتریاق فاروق و مشرو  :ثلم  ،از تریاق

عموم این تب در اکثر مردم ایـن  با واز حدوث وبعد  ی  علامات وبایامّا  م خوب است و  هر معدنی  همناسب است و فادز

باشد و نفـس اب دارد و قلق و اضطراب عظیم میهالت ایت حدّت وهتب در مردم بسیار ملایم است و در باطن ن  :هاست ک

م بـدرنگ و هد و بول عرق نیز بدبو باش هباشد و بسا باشد کنفس بدبو میباشد و  ایت اضطراب و تواتر میهکشیدن در ن

وی بـا سـوداوی از صـفراو قـی  زبـان و غثیـان  شود و عطش و خشـکی  هبول سبز و سیا  هباشد ک  هباشد و گام بدبو میه

 شود.وشی نیز عارض میهاکثر بیو مات آن علا

مالنـد و  هسـین هب مکرّرمذکور شد و کافور صندل و گلاب  ها کهخورات و بوییدنیه بوا بهتعدیل    لًااوّ:  علاج آن

ترنج و آب   و لیمو و ربّ  هب  و ربّ  هآب غور  :مثل  ،هدبار  هفواکد و فصد باسلیق بکنند و از ربوب  آب بسیار سرد بیاشامن

میل نمایند مناسب اسـت و اگـر   ،مذکور شد  هدر محرق  هبنوشند و اگر در پنجم محرقی ک  مکرّر  ،باشد  هک  هریک  ،انار

است و قرص کافور هترین دواهب  ،آب انارین  هب  هاولی است و قرص کافور با ربوب مذکور  ،ل نمایندهشتم تکرار مسهدر  
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 هب  ؛مثقالتا نیم  دانگ، دوهریکاز    ،طباشیر  و  گل داغستان  ،ر معدنی و مرواریدهند و فادزهبعد از پنجم بد  ،در این تب

حیـوانی و بی ،فتمهقبل از  ،باشد هک ،هریک ،سماقو آش  و آش انار    هآش غور  .آب سیب و آب انار بسیار مناسب است

  .ندهبد ،فتمهحیوانی را پیش از  ،باشدو اگر ضعف غالب  ؛با حیوانی ،بعد از آن

 : ای خلطیهو علامات و اسباب تب ی از معالجات این است محلّ

ن ی و قـی اسـت و آا حمّـهـناسـت و یکـی از آ  هی ساجناس حمّ  هیات مذکور شد کل حمّدر اوّ  هبباید دانست ک

وبـت طدر بـدن دو ر هقلب و تحقیق این معنی چنان است کـ اعضاء و خصوصاً هب هحرارت غریب  بثتش  :عبارت است از

 هم رطوبـات ثانویـدم و بلغم و صفرا و سوداست و قسم دویّ هک هاخلاط اربع :ت ازن عبارت اسو آ  هلیّرطوبات اوّ  :است

و طبیعـت آن را دفـع شـود  میدر بـدن صـرف ن  هگویند کـمی  هفضلیّرطوبات  : قسمی را  است  و قسمد  است و آن نیز بر

در بـدن صـرف  هاسـت کـ هیّلرطوبات غیرفض ــم و قسم دویّ  ؛اهطریق عرق و بخار و منی و امثال آن  هنماید از بدن بمی

 :ت اس ــ ار قســمه ــبر چ هغیرفضلیّی رطوبت یعن ،ل و این رطوبتو بدل مایتحلّ هاعضاست و در تغذی  هالیو محتاجٌشود  می

است که شبث بر اعضـاء   یرطوبات  ،مدویّ  ؛انده است که ساقی اعضایّطوبت محصوره در اطراف عروقات شعرر  ،لقسم اوّ

 یرطوبات ،و چهارم ؛به اعضا است  تشبّهالالعهد به انقعاد است و قریببتی است که قریبرطوسیّم،    ؛ی شبنماست به منزله

ل و مشـغول شـود بـه ث شود بـه دو نـوع اوّپس هرگاه حرارت غریبه متشبّ  .هاستنآ  یبه واسطهاعضا  صال  است که اتّ

ه نـد بـما این قسـم را نابّطست و ا ال دقّاوّ  یاین مرتبه  ،روغنی است که در چراغ کنند  یتحلیل و افنای آن که به منزله

صـال روغنی است کـه اتّ یم که به منزلهث شود به نوع سیّو متشبّ  دغریبه این دو نوع را به تحلیل برو اگر حرارت    ؛دقّ

 ،از ایـن سـه مرتبـه هریـکخوانند و  مقتتا ا این قسم رست و اطبّ اقّی رابع دچراغ بدن است این مرتبه  یفتیله  یاجزا

 ،هرگاه از وسط ثالث گذشت :اند کهو چنین فرموده ،هاملحوظ است در آنل و وسط و انتهایی  یعنی اوّ  ؛غرضند  حبصا

بـه   ،سـهل اسـتت و علاج آن  لی مشکل اساوّ  یین تب در مرتبهف اه قابل علاج نخواهد بود و مخفی نماناد که تعرّالبتّ

ثیر حـرارت در تحلیـل رطوبـات بلکه بر حال خود است و تأ  ،تهل نرفکه در این مرتبه اکثر رطوبات به تحلیجهت این

در اسـت و عـلاج آن  م ظـاهر  سـیّ  یدر مرتبـه  ها خصوصاًثیر حرارت در آنبه خلاف مراتب دیگر که تأ  ،هر نشدهظا

 ، ستکمال ا سرحدّ هثیر حرارت بتأ ،مم و سیّدویّ یهیعنی دو مرتب  هدر این دو مرتب  هکآنت  هج هب  ،است  تصعوب  نهایت

 طاز وس  م خصوصاًسیّ  یهو علاج آن صعب است و در مرتب  ،آسانآسان    آن  هذا معرفت بهل  هتحلیل رفت  هاکثر رطوبات ب

 هرگـاه هچـچنان ،بـودد هـقابـل عـلاج نخوا ،هت است و افنای تمام رطوبت شدایت شدّهحرارت در ن  های آن کهتا منت

چند روغن بریزنـد بـه عـوض جـرم فتیلـه ، جرم فتیله هرباشدحرارت سوخته    یچراغ مشتعل شود و به واسطه  یفتیله

نه مسـخّ یمفرط و استعمال ادویه و اغذیه  و غمّ  همّ  :مثل  ،ناتود و اسباب این تب بسیار است از عالم مسخّشمحترق نمی

قـه محرّ :یـات عفنـه مثـلحمّ انتقالدر ن است که شود و اکثرا آ مفرط یبسحرارت و  یچه به سبب غلبهو بالجمله آن

و هرگـاه افتـد  میاتّفـاق  یعنی ورم احشا و حدوث آن ابتدا کـم    ،های ورمی باشدو بسا باشد که تابع تبشود  میحادث  

ر ای دیگـر بـهسبق تباشکال است و با وجود  ل در نهایت  اوّ  یمعرفت به آن در مرتبه  ،های دیگر نباشدمسبوق به تب
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 حبمریض خود را صـا  هل است و اغلب این است کهن سچند علاج آره  ،ل مشکلاوّ  یهمعرفت نیز بر آن در مرتب  ،نآ

غری مفرط و اعتبار لا  هتشخیص آن آسان است و ب  :مدوّ  یهمرتب  امّاحرارت آن و    هسبب عدم احساس ب  هب  ،داندتب نمی

مریض  :هکمراتب این است  یهمهی علامات در ز اقومشکل است و ا ل است و علاج آنهن سآ هسایر علامات معرفت ب

و شود  می  هکند و رنگ روی آن برافروختمی  هحرارت زاید  هیعنی احساس ب  ،کندتب آن اشتداد می  ،خوردنغذا  بعد از  

ب چربی و اغلـب آ هاست ب هبول مریض شبی هنیست و دیگر از علامت این تب آن است ک  هیات عفناین علامت در حمّ

ایـن  م اکثـر لازمهشد هباشد و مثل بول چرب است و سرفبسیار بدبو میباشد و  ال نیز میهاس  هدر این مرتب  هاین است ک

م ایـن علامـت سیّ هر مرتبو د  -گویندسل می  را  نا آاطبّ  هک  -،  باشد  هری  یهقرح  هسبب سرف  هو بسا باشد ک  هافتاد  همرتب

و شـود می هک و کشـیدافتد و بینـی باریـر غدر میا دهباشد و چشمباشد و حرارت بسیار شدید میایت وضوح میهدر ن

و شـود  می  هم خشـکیدهـ  هو گردن باریک و تمام بـدن بـ  هبرآمد  هرود و حنجرا فرو میهو شقیقشود  میصورت لاغر  

 شود.بسیار می و تپششود میا بلند هو مویشود میا کج هناخن

ایـت هابتـدا در نآن در  همعرفت بـ همذکور شد ک هکت آنهج هب ،طبیب حاذق است  هض بچند مفوّره  :آنعلاج  

آن  یهذکر قلیلی از معالج هلذا ب  ،نیز مناسب نبود  ترک آن بالمرّه  امّا  ،ذکر آن نبودرا گنجایش    هاشکال است و این رسال

مـابین   هاین زمان را تفرقـ  یاطبّا  هاگر چ  ،ات شودی آن با سایر حمّیهتفرق  هب  تآن موجب بصیر  یهپرداخت تا ملاحظ

ت تحصیل هج هیی بمحض خودر  هبلک  ،ثمر استاساتید و فضلا بی  هتحقیق مسائل و رجوع بات در کار نیست و  همتشاب

است و او را دخلی نیسـت در   هوجدنیا و گذارشات امور معیشت کافی است و تحقیق و تدقیق و تحصیل در این باب بی

و علی ایّ تقدیر علاج این تب بنـابر  «رالمقابم عددهب کثرالله » :هفرمود هکاند و ایشان در تحت دعای جالینوسامر طبابت  

محتاج باشـد  های عفونی نیست کهاین تب مثل تب هزیرا ک  ؛واجب است  ها تبرید و ترطیب است و ترک تنقیاطبّاتّفاق  

های عفونی که رگاه مرکّب باشد با تبهمگر  ،مان محض تبرید و ترطیب کافی استه هبلک ،ل و منزجهمس هب  ،هتنقیبه 

به اسـت و ده و مرطّمبرّ یر به تب عفونی و علاج این تب به ادویّه و اغذیهظن  ،رفق جایز استه  بمسهل    ،در این صورت

 ،هریـکخرفه و تخم کدو از  یشیره یبا علاوه ،مثقالعیر سیالشّءبا ما ،مثقالادویه قرص کافور است به قدر نیم  بهترین

 ،شربت سیب و لیمو یا ترنج یهبا اضاف ،هکرد هم اضافه هدانهو ب هرزاسفکه با عرق نیلوفر گرفته باشند و لعاب   ؛مثقالسه

 ،باشد هک  هریک  ،یا نیلوفر  هشربت بنفش ،همذکور  تعوض شرب هباشد ب هممزوج میل نمایند و اگر سرف  ؛مثقالپنج  قدر هب

 حببیاشامند و صا ،مثقالیمثقال یا سیا آب کدو تا بیست  هندوانهبیاشامند یا قرص کافور با آب   همخلوط کرد  ؛مثقالسه

عیر الشـّ ءقـدح ما ،ند و نزد طلـوع شـمسهبا شعیری کافور بد  هخرف  یهسکنجبین و شیر  ،در ربع اخیر از شب  هموجز ک

د در آن ساعتی و سر بنشینو  رقشّم ند با شکر و بعد از دو ساعت داخل شوند در آبزنی از آب قرع یا خیار و آب جوهبد

یـا   هروغن بنفش  ،بدن خود  های مذکور بیرون آید و بمالد بهآب  مکث کرد در  هد از ساعتی کرا بیرون کند از آب و بع

پس استراحت نمایند سـاعتی و غـذا بخورنـد از گوشـت   ،از آن مسعوط نمایند در بینی و گوش  هروغن کدو و چند قطر
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ت و خوردن شیر الاغ در اس مناسبا  هآن  باشند با برنج و کدو و اسفناج و امثال  هبا کردشور  هک  هچّبو مرغ  هو برّ  هبزغال

  .ب نباشد با تب دقّتب عفونی مرکّ هکشرط آن هسیار نافع است بتب ب این

از شـیر الاغ  مثقـالده :روز اوّل ،طرف صـبح  :هدر این تب بسیار نافع است این است ک  هکطریق خوردن شیر الاغ  

روز دویّـم   ؛نبـات سـفید بنوشـند  مثقالیکا  ، بباشد  هاو گذشت  حملتر از وضع  تر یا کمروز یا قلیلی بیشلهچ  هکجوان  

 هتـا بـ  ،نماینـد  هبرسد و نبات را نیـز اضـاف  ،مثقاللهچ  هتا ب  ،نمایند  همثقال از شیر علاونجروزی پ  ،کذاهو    مثقالدهپانز

 هحسب زیادتی شیر علاو هز بنبات را نی ،نمایند هشیر را علاو ،باشد  هتر داشتل از آن بیشتحمّ  هبرسد و اگر معد  مثقالسه

 هچـون بـ همتحمّـل آن توانـد شـد و بالجملـ هقدری ک هند تا بهتر بدکم ،مثقال نباشدلهل چمتحمّ همعد  هرگاهنمایند و  

برسد  مثقالدهکم نمایند تا به   ،مثقالمثقال پنج، پنجلترتیب اوّ  همثقال را بیاشامند و باز بلهچ  ،روز  هرسید س  ،مثقاللهچ

مثقال را و بعد از آن کم نمایند به ترتیب و به ، رسد و باز سه روز چهلمثقالل زیاد نمایند تا به چهلبه ترتییب اوّو باز  

  .ع استبسیار ناف ،و اگر قرص کافور را با شیر میل نمایند ؛تا وقتی که مستغنی شوند از آنخورند میهمین قاعده شیر را 

 ،انار ،هندوانه :هاتوان داد و از میوهو گاهی نان جو با دوغ و نان گندم نیز می نمکی بیپنیر تازهو نان جو  :غذاو 

ه و چـّبمرغ  ،گوشت برّه و بزغاله  :طرف شام  ؛تاس  ها مناسبخشخاش تازه و امثال این  ،امرود  ،خوش و سیب شیرینمی

پاچـه روغن داخـل نکننـد و کلّه اامّ ؛تاس ترتیب اغذیه مناسب انحاءه به هر نحو که مریض رغبت نماید از چّبخروس

ها و نهرها کنار آب :مثل  ،را در جای خوش هوا قرار دهندمریض  ت و از جمله تدابیر آن است که مسکن اس  نیز مناسب

سیب و به و گلابی  :مثل  ،باردی رطبی معطّره یهابهتر است و از میوه ،ن موجود باشددر آ  بارده  قولات و ریاحینو اگر ب

خـتن اوراق و ریـاحین بـارده در ها بسیار بچینند و بوییدن گل نیلوفر و بنفشه بسیار نـافع اسـت و ریال آنو خیار و امث

روز بسیار نافع است و یک هسین هگلاب و آب گشنیز ب ،کافورو مالیدن  مکرّرهای کتان پوشیدن و خواب و لباسرخت

 هچـرهام غـذا بخـورد و از بنشیند و بعـد از حمّـ ،گرمیمعرق نکند و در آب نام حمّدر ام بروند و  حمّ  هب  ،روز، یکهن

و  ؛ا احتـراز نمایـدهـو امثـال آن و غمّ مّهاستعمال حرکات و تعب و  هحارّ یهادوی :مثل ،باعث حرارت و خشکی است

ی اهانگیز و مغنیّـات و سـازای خوش و مقامات طربهتدابیر مجالست با ظرفا و اصدقا و استماع آواز  یهدیگر از جمل

کار   هموجب تفریح و انبساط طبیعت و روح باشد ب  همریض را از آن خوش آید و ب  هچآن  هانگیز و بالجملخوش و فرح

 ،ای خلطی باشـدهیکی از تب  با تب دقّ  هرگاهدور داشتن لازم است و    ،ر باشدطبع مریض از آن متنفّ  هداشتن و از آن چ

 هجانـب ورم را ملاحظـ  ،شا باشدمذکور شد و اگر با ورم یکی از اخ  هچچنان  ،ندهدل قوی نهاحتیاط تمام بکنند و مس

سرفه  :مثل ،چه از عوارضر نضج یا تحلیل آن کوشند و جر ت ننمایند به استعمال مسخّنات زیاد و بالجمله آن، و دنمایند

بـه شـربت  ،دید باشـدچه هرگاه سرفه شـچنان ،نیز مراعات نماید  ها راآنجانب    ،باشدمی  و اسهال که اغلب با تب دقّ

پردازنـد بـا  همعالجـات نزلـ هبـ ،باشـد هو اگر علامات نزل ؛یا قرص خشخاش یا شیر الاغ بدهند  ،خشخاش علاج نمایند

شیر الاغ مناسب نیست و  ،باشد ال با دقّهمنامات دارد و اگر اس ّ با دق هبکنند ک هو فصد و تنقی جانب تب دقّ  یهملاحظ

در   هکـ  هند با سـایر ادویـهبد  ،در اخیر مذکور شد  هسفوف طین ک  ،ت باشدداد و اگر با شدّ  عیر بایدالشّءعوض آن ما  هب
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نـد و قـرص هبد  ،در زحیر مـذکور شـد  هوی کنح  هالرمّان بحبّت پیچش سفوف  جا مذکور شد و بعد از سکون شدّآن

شـربت مـورد  ،هال با سـرفهاست و در اس شیرین مناسب هو شربت مورد و ربّ ب بوداده  یهخرف  یهصباشیر قابض یا شیر

  .انسب است ،ال باشدهاس هعوض قرص کافور در صورتی ک هطباشیر کافوری ب حبّبسیار نافع است و دادن 

گـل ورق    :ایـن اسـت  صفت قرص طباشیر ممسک  ؛مذکور شد  هصفت شربت خشخاش و قرص خشخاش در نزل

زرشک  و رد سماق، گگل ارمنی ،طباشیر ؛دومثقال ،هریکاز  ،هنشاست و  صمغ عربی  ،بودادهتخم حماض    ؛مثقالسه  ،سرخ

بـا   مثقـالیک  ،قـدر شـربت  ،قرص سـازند  هبا گلاب سرشت  بیختهو    هاجزا را کوفت  ؛و نیم  مثقالیک  ،هریکاز    ،هدانبی

  .ندهجو او را بد ،دهندمیال هت اسهج هب هعیر کالشّءند و ماهعیر بدالشّءشربت مورد یا ما

 هقند سـفید بـ  ،مثقالو با صد  هبجوشانند و صاف نمود  هکوب کردنیم  ؛مثقال، بیستتخم مورد  :بت موردصفت شر

  .ندهو قرص طباشیر قابض بد هدانهلعاب ب ،هخرف یهبا شیر ،مثقالتا پنج مثقالسهقوام آورند و از 

رق گل و و مغز تخم کدو ،مغز تخم خیار ،تخم کاسنی ،رمقشّ یهتخم خرف :این است  طباشیر کافوری  حبّصفت  

قـدر نخـودی و از  هبـ ،سازند حبّ هبا لعاب اسفرز بیختهو  هاجزا را کوفت ؛مثقالیک ،کافور ؛دومثقال ،هریکاز   ،سرخ

بسـیار  ،ای خلطـیهـدر این تـب و تب هک میل نمایند و مخفی نماناد ،عیرالشّءبا ما  های مذکورهبا شیر  ،دانهدهتا    هدانپنج

تـب بـا ورم زیـاد   ،قابضـه داده شـود  یو هرگاه ادویـهشود  میست و پا و صورت جمع  اسهال با ورم د  هافتد کمیاتّفاق  

 یچه همهشد و ورم و تب هم زیاد نشود و آنمرض را رفع کند و قابض هم با  یهلهذا محتاجیم به دوایی که مادّشود  می

تخم و ه پوست بیرون پست ؛مثقالج، پنق گل سرخور ؛چهارمثقال ،ریوند چینی  :این صفوف است ،باشداین صفات در او می

 ؛ مثقال، نیمهریکاز  ،ی مقشّرملهآو میخک   ؛مثقالیک  ،هریکاز  ،مصطکیو عود قماری    ؛دومثقال  ،هریکاز   ،گشنیز

تا سه  ،روز، یکروز نهاو را با گلاب بنوشند و اگر یک  مثقالیکاجزا را نرم کوبیده سفوف سازند و در وقت حاجت  

یّج هـبـا ت هال کهدر اس -رحمه –زادالمسافرین است  حباجداد صا یهترعو این سفوف از تراکیب مخند شاید  هبددفعه  

 .توان کردانحصار دوا در این سفوف می یعاادّت اطفال هج هب هک هب است و فرمودبسیار نافع و مجرّ ،باشد

 سـبب فضـلات و مـوادّ  هدر اعضـا بـشـود  میعـارض    هکـ  ،ورم عارت از زیادتی و انتقـاص  ه** بباید دانست ک

اسـت و   هرو ثبور جمـع ثبـ  ؛افعال  هرساند بد اعضا را و ضرر میکندر جرم اعضا تمدید میشود  میداخل    هک  هطبیعیّغیر

ی و بزرگی و چون انواع اورام و کوچک  مگر در  های کوچک و فرقی نیست مابین ورم و ثبرهورم  :عبارت است از  هثبر

 الوقوع است پرداخت. کثیر هبعضی ک هممکن نیست ب هدر این رسال اهذکر آن هورات بسیار است کثب

ای هها دانهدر میان آن هباشد ک هم رسد و گاه  هر جلد بهدر ظا  هک  ،سرخی  های کوچک بسیار است مایل بههدان

 .تاسـ  هدفعـ، یکباشد و بروز آن در اغلب اوقـاتنمی  هبزرگ باشد و خارش بسیار دارد و چندان در گوشت فرو رفت

 هت خارش و سوزش و حرارت ملبس و ایـن کـت سرخی آن است و شدّآن شدّ  ،از خون صفراوی باشد  هرگاهسبب آن  

  .تر استور آن بیشهط ،در روز



 189 

سـایر تـدابیر   هموی مذکور شد و الّا بدر صداع د  هچچنان  ،ی خون باشدهعلامات غلب  هرگاه  ،آن فصد است  علاج

بیـد یـا  با عرق نیلوفر یـا هخرف یهت یا شیراس خشت مناسبدن آب انارین با شیربدون فصد و خور  ،شودمیمذکور    هک

 ،هیا لعاب اسـفرز  ؛خاکشی بیاشامند  یهاضاف  هب  هممزوج کرد  ؛دانهده  ،ابعنّ  یهشیر  ؛مثقالفته  ،سکنجبین  ،هکاسنی گرفت

، یـا آلـو بخـارا ؛بیاشـامند ،هوط کـردنیلوفر مخلاب یا شربت سکنجبین یا شربت عنّ ،هگرفت هترهاب با عرق شاعنّ  یهشیر

خشت بنوشند نند و آب او را صاف نموده با شیربخیسا ؛مثقالدهپانز  ،زردآلوی خشک  ؛مثقالدهپانز  ،تمرهندی  ؛هدانبیست

 مثقالده یکوفته و داخل کرده به اضافه  ؛مثقالسه  ،زرد  یپوست هلیله  ،رین گرفتهخوردن دوغ هم نافع است یا آب اناو  

  ؛مثقال دهپانز  ،ندیهتمر  ؛دانهده  ،هریکاز  ،آلو بخاراو    سپستان  ،اببا عنّ  ،روز، یکروز نه، بیاشامند و در یکتخششیر

 ،هریـکاز  ،مغز فلوسو ترنجبین  ،شیر خشت  ؛هو صاف نمود  هجوشانید  ؛دومثقال  ،هبنفش  ؛مثقالسه  ،زرد  یهلیلهپوست  

ی هغن بادام شیرین بیاشامند و ترک شیرینی و روغن نمایند و گوشت مارو  ،مثقالیک  یهبا علاو  ،همخلوط کرد  ؛مثقالده

 هندی و زرشک و آلوچـهو لیمو و تمر هماش و عدس و آش غور پهتیو  هبچّو خروس هو بزغال هت و برّاس  مناسب  هتاز

اسفناج  و هخرف ت و برگاس آلوی زرد و کدو مناسب ،هآلوچ ،انارین ،هندوانه ،و و خیارهکا :اههت و از میواس  مناسب

مناسـب   ،و شسـتن  هکوبیـد  هگرم بر بدن مناسب است و بدن را با سبوس گندم و تخم خربـزنافع است و ریختن آب نیم

  .م نافع استه هنافع است و مالیدن آب غور ،و گلاب و روغن گل بر بدن مالیدن هاست و سرک

ا بسیار سـرخ نیسـت و در شـب بسـیار ههدانرنگ    :هآن است ک  علامتش  ،باشد  هبلغمیّ  شری موادّ  سبب  هرگاهو  

 در این نوع نیست. ،ستا مویدر نوع د هآید و حرارت و سوزش و اضطراب کیجان میه

، در باشـد هتنقی هاحتیاج ب  هرگاهبخورند و    هآفتابی با سکنجبین ممزوج کرد  گلقند  ،طرف صبح   ،یوم: چندآنعلاج  

آب گـرم و خـوردن   ،فرو برنـد و در عقـب آن  هکرد  حبّبا عسل    ؛دومثقالقدر    هب  ،ایارج فیقرا  ،شب، یکهشب نیک

ام حمّـ هبـ مکـرّرانواع شری نافع است و  همها در هایارج با اطریفل نیز نافع است و خوردن اطریفل صغیر در آخر شب

بـات مجرّ از ،کرفس در ایـن نـوعو آرد جو و آب  هت و مالیدن سرکسبسیار نافع ا ،گرم بدن را شستنآب نیم هرفتن و ب

 ل باید کرد.تر از نوع اوّاست و در این نوع تبرید کم

حـادث   هک  ،صنوبری شکل سرخ رنگ  ثبور بزرگست و آن عبارت از  ا  دمل از جنس خراجات  هانست کبباید د

از حرکات بـر امـتلا و کثـرت حمّـام و شود میحادث  هتر آن است کو بیش هرطوبت فاسد  هاز خون مخلوط بشود  می

 .اهو امثال آن هلوح یهحارّ یهو اغذیامتلا جماع بر 

رهای خنـک و شـی :مثـل ،بارده یاز استعمال ادویّه و اغذیه ،در شری مذکور شد همان است که هعین هب  :آن  علاج

ز خـارج واجـب اسـت در که در این مرض استعمال اضمده امگر آن ،ل مذکور شدچه در نوع اوّسکنجبین و بالجمله آن

سـفرزه مخلـوط نمـوده ه ارا بـ مرغتخم یسفیده  :به این طریق که  ،معالجه باید نمود  ،مرض مثل سایر اورامن  ابتدا، در ای

بایـد  ،ضماد نمایند و بعد از آن که جمع شد و سـر کشـید مرغتخم یضماد نمایند یا بزر ریحان با لعاب اسفرزه و سفیده

: ضمادی دیگر  .گندم را ناشتا بجایند و ضماد نمایند  ،اد نمایندمنضجات استعمال نمود از این قرار اسفرزه به آب دهن ضم
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ه  مایه را با دوشاب یا به تنهایی ضماد نمایندخمیر ی تمرهنـدی کوفتـه بـا شـیر و پیاز را پخته ضماد نمایند؛ دیگـر حصـّ

گـل ارمنـی و  ماست و سریشن با کتیرا و تخم مرو و مـوم زرد ،ت و حرارت باشددیگر اگر با حدّ  خالص ضماد نمایند؛

موم زرد با شـیر   ،آرد گندم با روغن کنجد  ،تمرهندی  یهحصّ  ،حلبه  ،دیگر اکلیل بزرگ  ؛شسته با شیر گاو ضماد نمایند

  .اسرع است در انفجار ،دین کبوتر اضافه نماینو اگر سرگ ؛ضماد نمایند ،یا بدون آنگاو 

کوبیده و اسـتعمال   ید دیگر شیشهپنبه چراغ بگذارن  تمر کوفته با اندکی  یحصّه  :أثیر در انفجارالتّضمادی سریع

  .شودمیباعث سرعت انفجار  ،مذکوره یاز اضمده هریکین کبوتر با سرگ

استعمال نمایند و هرگاه   ،عسل ممزوج  و مرغتخم  یزرده  ،ین کبوترسرگ  ،هک آب ندیدهآ  ،خمیر ترش  :یماد اقوض

صـبر  ،یمکّمرّ ،م نشود گلنارهخود ملت هخود برگاه  ه  ر بشود و بعد از آنزنند تا منفج  تربیش  ،از این ادویه منفجر نشود

کند رفع آن می  ،ام رفتنحمّ  هب  مکرّر  ،شودمیل بسیار عارض  دم  هاند کسی کهمثل غبار بپاشند و فرمود  ،وو ماز  سقوطری

 هبایـد کـ ،شـودمیسفر عارض  در هو دملی ک هم نرسیده  هدیگر دمل ب  هاند اکثر این است کهلو انداختاز  هو بعضی را ک

ناسور شـود و اطـراف کاغـذی را  همنجر ب هباشند ک هنشود و الّا گا هاز حرکت سواری سائید  هکخوب محافظت نمایند  

 هجای دیگر نمالد ک هب هدمل نچسبد و چرک دمل را چنان پاک کنند ک هب هطریقی ک  هآن بچسبانند ب  هب  هسریش مالید

 علم.  الله و ،باعث دمل دیگر شودجا برسد ره هب هباشد ک گاه

 ها از خارج بـهیدن آنساجتناب نماید از ورود سمومات در بدن یا ر  هر عاقلی کهواجب است بر    همخفی نماند ک

 هچـو چنان ،از داخـل هاز خـارج و چـ هچـ ،بدن هبشود میوارد  هی کاشیای زی و نافعی را ار ضارّهبشناسد  هبلک  ،بدن

  ،قع شود در طعام خود انسان که بسا باشد که وات آنهج  هب ،عام عدو از طعام خود نیز احتراز نمایدنماید از طاحتراز نمی

ها لهذا واجب است احتراز از طعام ،پس هلاک کند انسان را ،هاعقرب و رتیلا و امثال آن :مثل  ،انات سمیّه قاتلهاز حیو

های قدیم و سایر مواضع که احتمـال وجـود سقف های بزرگ و تحت  ها که گذشته شده است از تحت درختو شراب

ایی هو استراحت نمودن در مساکن و جای همچنین مسکن گرفتن در مواضع مذکورهاست و ها بسیار این حیوانات در آن

الطّعم ای قویهاجتناب نمایند و ترک کنند غذا ،امکنماهیا احتمال وجود آن دارد و م  ،باشددر آن می  هیحیوانات سمّ  هک

س از کمال تجسـّ  هر نشود بلکهبو ظا طعم یا یهغلب یهواسط ها باشد و بهسمّ در آن  هبسا باشد ک  هرا ک  الرّوایح و قوی  را

ت هـاز این ج  ،امکن واجب استماهم  ،احتراز از سمومات با اقسام و اطوار مختلف   یهص استعمال نمایند و با کلمو تفحّ

اری هنـدی و قنـدهرهزفاد  :مثـل  ،در سفر یا در حضر واجب است  هتریاقیّ  یهیبا خود داشتن بعضی از ادو  :هاند کهفرمود

مـار و گـل داغسـتان و   یهرهـجـدوار خطـایی و م  ر حیوانی و نارجیل بکری وهزی و فادهخوش قماش و شاخ گاو کو

اسـت و چـون   نـافع  ،هو مشروب  هدر علاج سموم ملذوع  ،اهاز این  هریکمالیدن و خوردن    ها کهو امثال آن  رما  یهرهم

ا موجب تطویل است و این مختصر گنجـایش آن هآن  یهمه  یهبسیار است و ذکر معالج  هو مشروب  هانواع سموم ملذوع

تریـاق  ،کثیرالنفـع در عـلاج سـموم  یهبعد از بیان بعضی از ادوی  ،ذکر بعضی از افراد کثیرالوقوع پرداخته  ذا بهل  ،ندارد

مسـاوی  ،الفـارحبّو گـل داغسـتان   :سـتا  الطّین است و صفت آن اینتریاق  هفاروق است و مشرودیطوس و از آن جمل
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و نـیم از آن را  مثقـالیکبسرشـند و  هقـوام آورده  ر دو عسل بـهبا روغن گاو چرب کنند و با مساوی    بیختهو    هکوفت

 هتریـاق اربعـ :هن جملـکنـد و از آآورد و پاک میر را از بدن بیرون میهز  ،قی  هب  ،بخورند و بعد از خوردن این تریاق

بـا عسـل مسـاوی  ،بیختـهو  هاجزا مساوی کوفت ،خبطیانا و یمرمّکّ ،زراوند طویل  ،الفارحبّ  :ستا  است و صفت آن این

  .از آن تناول نمایند مثقالیکاجزا بسرشند و  یهمه

مغـز   ؛ثقـالمده  ،برگ سـداب خشـک  :انواع سموم نافع است  یهمهصفت دوای نافع در جمیع کتب مذکور و در  

  .مخلوط نمایند هاجزا را کوفت ؛نیمو  مثقالیک ،نمک طعام ؛مثقالیک ،گردو

ه انجیـر کوبیـده بـ ؛مثقـالیک ،هریکاز  ،نمک طعام و سداب ؛مثقال، ششمغز گرگ :النفععظیم ترکیبی دیگر

 ،تـرنج  یمغـز هسـته  ،یـن ترکیـبا  انـد و بعضـی درفرموده  ،مثقالو قدر شربت تا هشـت  قدری که اجزا را خمیر کند

 اند.و نیم اضافه کرده مثقالیک

روغـن گـاو  ،به سرعت آب گرم و روغن گاو بیاشامند و قی کنند یا تخم شبیت جوشـانیده  :ست کها  و ضابطه آن

یا آب گرم با روغن کنجـد   ؛یا آب نمک و عسل و بوره بیاشامند و قی نمایند  ؛قی نمایند  مکرّرمخلوط کرده بیاشامند و  

یا بزر انجره را جوشانیده و آب او را گرفته بـا روغـن گـاو ممـزوج نمـوده  ؛یت ممزوج نموده بیاشامند و قی نمایندیا ز

و هرگاه آثار گرمی سمّ باشد از عالم عطش بسیار و التهاب و خشـکی دهـن و قلـق و اضـطراب و   ؛بیاشامند و قی نمایند

لعـاب   ،عیرماءالشـّ   :به ایـن طریـق کـه  ؛ه و غذائیّه تبرید نمایندسخونه مفرط و غیرها از آثار حرارت به مبرّدات دوائیّ

آب خیـار و آب کافور بـه آب گشـنیز و و  روغن تخم کدو بیاشامند و شیر گاو بیاشامند و از خارج صندل    و  بزرقطونا

بمالند  ،قلب است  که محلّ  ،به زیر پستان چپ  ،آب سیب و به گلاب  یکدام یافت شود با علاوهکاهو و آب کاسنی، هر

برگ خرفـه و  ،کاهو ،اسفناج :هندوانه و آلو و انارین و از بقول ،یه استعمال نمایند و آب خیارو از مفرّحات بارده یا قوّ

ا و عـرق سـرد و بسـیاری خـواب و هی اعضا و سردی آنحسّر یعنی بیسمّ از عالم خدکدو بدهند و هرگاه آثار برودت  

ند و حلتیث با سـیر هقدری سیر و سداب بد :هست کا طریق آن ،ات حرارت نباشدر باشد و علامهسنگینی دست و پا ظا

نـد هبد ،کدام یافت شودره ،همشترک یهادویاز بمالند و بعد از این  ،پیش بینی و زیر پستان چپ هبیدستر ب  ند و جندهبد

 :مناسـب اسـت هقنـعمـل آورنـد و ایـن ح هاحتقـان بـ ،س طبیعت حـادث شـودحبو اگر درد امعا و برآمدگی شکم و 

 ،شـکر سـرخ یـا شـکر سـفید  ؛مثقالیک  ،هریکاز    ،سکبنجو  حلتیث    ؛دومثقال  ،هریکاز    ،و بسفایج  هحلب  ،مکّیسنای

ارمنـی و   یهبـور  ،مثقـالعمـل آورنـد و نیم  هطریـق متعـارف بـه  بـ  ؛مثقال، پنجروغن زیتون یا روغن بادام تلخ  ؛مثقالده

گـلاب  ،م رسـدهـ هب هوشی و سایر اعراض صعبهغشی و عرق سرد و بی هرگاهند و حقنه نمای  یهاضاف  ،شیر  ،مثقالهپنجا

، تمام بمالند و از تریاقـات مـذکوره در ابتـدا اهای او را بمالند و معده را به قوّتها و پصورت بریزند و دست  هب  مکرّر

یاقات مـذکوره را بـا دوغ تـازه و حقنه ننمایند و تر ،کدام یافت شود در حلقش بریزند اگر اسهال و پیچش زیاد باشدهر

 یهی حمّیـها بدهند و نگذارند که مسموم به خواب رود و از جملـه ادویـهآب سیب و ربّ به و ربّ غوره و امثال آن

بـزرالبنج و تـاتوره و  ،بباید دانست که از خوردن افیـون و امثـال آن  ،شودمیآن    یافیون است که ذکر معالجه  ،مشهوره
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و گرفتگی گلو گیجش سر و تاریکی چشم ی اعضا و خارش بدن و سرد شدن دست و پا و حسّبی ،شودمیحادث سوکران  

 هانـد کـهو فرمود ؛ا و خواب بسیار و سنگینی دست و پا و زردی رنـگ رو و چشـمهو فرو رفتن چشمو سنگینی زبان  

بخاراننـد و  هرگاه ،را هافیون خوردافراط رسید علاج ندارد و بدن  هحدّ عرق سرد و خشکی اعضاء و سنگینی به  چون ب

 د.هدبوی افیون می ،ببویند

آب گرم با روغن گاو یا کنجد یا زیت یـا آب گـرم و سـکنجبین  :مثل  ،همذکور  یهادوی  هقی کنند ب  لًااوّ  :علاج آن

اختصـاص افیـون  هبـچـه آنعمل آورند و  هب همذکور شد و سایر معالجات مشترکچه  ناو سایر مقیآت چن  بودادهقلیلی  

 هتریـاق افیـون کـ هسکنجبین است با افسنتین و از جمل ،هاولی از فن ششم از قانون فرمود  یهشیخ در مقالچه  ناچن  ،دارد

مچنـین الشـبم و هفلفل با سکنجبین یـا بـدون آن و    ،بیدستر  نج و جندیحلتیث است و دارچینی و سکب  ،النّفع استعاجل

  .جوز و سداب و روغن گل با عسل و سیر

با دو  هاجزا را برابر کوفت ،حلتیث و لهاب ،جندبیدستر ،بگیر فلفل :افیون مذکور در قانون  هصفت تریاق مخصوص ب

بعضی از  ،و اگر مجموع اجزاء مذکور یافت نشود  دومثقال  ،بسرشند و قدر شربت  هقوام آورده وزن مجموع عسل صاف ب

جندبیدسـتر   ،اگر مساوی افیون  هاند کهار نافع است و فرمودبسی  ،حلتیث با سکنجبین عسلی بخورند  مثقالیکآن و اگر  

نافع است و بوییدن جند و حلتیث و  ،نماید و خوردن تریاق فاروق و مشرودیطوس و سنجرنیارفع مضرّت آن می ،بخورند

چرب  ایهمچنین در میان آب گرم نشستن و آب گوشتها در بدن نافع است و همالیدن روغن قسط و سوسن و امثال آن

  .لازم است ،خورانیدن

از حشرات واجب اسـت  هریکو باید دانست در گزیدن شود میا اکتفا هذکر بعضی از آنه ب  هسموم ملذوع  امّاو  

بمکـد و  ،باشد هکرد هروغن گل مضمض هناشتا نباشد و ب هبالاتر از آن موضع را محکم ببندند و دم نیش را شخصی ک  هک

تیـغ  هکـآنرا حجامـت کننـد بی هزراوند طویل بجاید و دیگر موضع گزیـد ،بعد از آن  سرعت بیندازد و  هن را بهآب د

ماره بر موضع گزیده بسیار نافع است و شیر بر او بریزند  یلو نافع است و گذاشتن مهرهاانداختن ز :اند کهد و فرمودهبزنن

علامـت نجـات اسـت و   ،ه بیفتـدشود و مهرتکرار نمایند و چون شیر بسته ن  ،و مهره چسبیده استشود  میتا شیر بسته  

القطع اسـت و اه بگزد بعضی از اعضا را که ممکنبعضی از انواع مار هرگ :مثل ،یاند که در بعضی از حیوانات سمّفرموده

 لازم است که آن عضو را قطع نمایند. ،سمّ آن هنوز به تمام بدن نرسیده باشد

زردآب و موضـع   :مثـل  ،آید و بعـد از آن چـرکخون بیرون میل  اوّ  ،از موضع  :ست کها  آن  علامت گگیدن مار

 ،و در اندرونشود میخشک  ،و دهن و زبانشود میباشد و بعد از آن سبز سرخی میه کند و رنگ ورم بگزیده ورم می

راوی و غثیان و قی صـفشود  میبه سبزی مایل    ،آید و رنگ روو عرق سرد میشود  میگرم    ،رسد و بدنم میه  التهاب به

 شود.مذکور می ،مشترک است از معالجاتچه آن ،چند انواع مار بسیار است و در علاج مخالفت دارندره ،شودمیواقع 

 ،تریـاک فـاروق  :هاند کهکار برند و چنین فرموده  ب  ،مذکور شد  همشترک  یهدر معالجچه  آن  هتنقی  لًااوّ  :آنعلاج  

 ،گذارنـد هبر موضع گزید هبسیار نافع است و اگر شکم خروسی را شکافت ،ترنج  یهاست و حصّ  همار گزید  یهاعظم ادوی
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محتـاج  هفع است و بسا باشد کالنّظیمع ،باشد هو گذشتا بر ،سالیک لااقلّ هک هنهکند و خوردن روغن کرا جذب می  سمّ

 بسیار نافع است. ،و نشستن در میان شیرعلاج دیگر نباشد  هب

ی حسـّ بی  هرسد و بسـا باشـد کـم میه  هت حرارت بی شدّهمای سخت و گای سرهگا  ،درد شدید  :علامت آن**

 حادث شود و اعضا سرد شود. ،عارض شود و خروج مقعد و ورم قضیب ،اعضا و غشی و عرق سرد

مچنـین هنـافع اسـت و    هی بر موضع گزیـداست و مالیدن مرمّکّ  هدستور مذکور در معالجات مشترکه  ب:  علاج آن

کند و ضماد کـردن تخـم جذب سمّ می  ،ضماد نمایند  هگر موشی را شکم بشکافند و بر موضع گزیدو ا  ؛هدارفلفل با سرک

  .نافع است ،نافع است و ضماد تریاق فاروق ،هیونج

اجـزا برابـر بـا  ،طرفشـقونو زراوند طویل و مدحرج  ،افسنتین ،پوست بیخ کبر  :عقرب  هصفت تریاق مخصوص ب

 یهمـهاجتناب از  ،را هگزید، نافع است و عقربهو خوردن شیر خام کوبید ؛گدانارهچ ،قدر شربت ،عسل معجون کنند

مـار و   یهبسرشند و بر موضـع گزیـد  هروغن دنب  هب  کوفتهک برگ توت  هاگر آ  .لازم است  ،خصوصاً کرفس  ،حاتمفتّ

اگر کژدم  .اکن کندنافع باشد و درد س  ،بگذارند  هسرشت  مرغتخم  یهک را با زردهمچنین آهنافع باشد و    ،عقرب گذارند

نافع باشد و درد ساکن کند و گوینـد اگـر چـرک   ،را در روغن بجوشانند و آن روغن را بر موضع گزیدگی کژدم بمالند

عقـرب  یهبر موضـع گزیـد هسرشت هسرک  هدرد ساکن کند و اگر سریش را ب  ،عقرب مالند  یهبر موضع گزید  ،گوش خر

همـین عمـل  ،ضماد کنند ،گزیده بگیرند با نمک و روغن چراغ یا به تنهایی هویند اگر کژدم کگدرد ساکن شود و   ،ندهن

درد ساکن کند و اگـر جـوز و سـیر و انجیـر کوفتـه بـر موضـع   ،الحالفی  ،ند و ضماد کنندر برگ تاک بکوبکند و اگ

 نافع آید. ،مار نهند یگزیده

ی آن و برآمـدگی شـکم و عـرق حسـّ رد معده و خارش بدن و در بعضـی بیورم موضع گزیده و د  :علامت آن**

مفرط و رعشه و درد و سرفه و قی دایم و رفتن منی از احلیل و خروج باد از مقعد و اضـطراب عظـیم و خـواب بسـیار 

 سنگین.

خصوصاً در  ،در آب گرم استنشستن   به اوست  خاصّچه  آندستور مذکور در معالجات مشترکه است و ه ب:  علاج

 هموضع گزیـد  ،نافع است و بعد از سکون وجع  ،ام رفتنحمّ  هب  مکرّر  ،روزجع است و تا چندالحال مسکّن وفی  هام کحمّ

 هبـ  هو نمک را کوفت  مرمّکّیلا و  هک و کهخاکستر چوب انجیر و آ  ،بشویند و بعد از آن  ،آب نمک بسیار گرم  هرا ب

 ضماد نمایند. ،هآب بسیار گرم خمیر کرد

گـل  ،از مکیدن و مالیـدن هبعد از معالجات مشترک: علاج آن؛ ه**موضع گزیدن ورم است و سرخی موضع گزید

و اگـر  مکـرّرو ریخـتن آب سـرد یـخ    هآب غور  هنافع آید و مالیدن گل رست ب  ،بمالند  هسایید  هبا سرک  هارمنی است ک

 کنـد و در تسـکین وجـعتسـکین وجـع می ،آب یخ گذارنـد هبگذارند و بلافصل ب ،آب بسیار گرم هموضع را ب  یهگزید

ن وجع است مسکّ  ،بسیار نافع است و استعمال شافی از یخ در مقعد  ،مالیدن جدوار خطایی  ،هو زنبور گزید  هعقرب گزید

  .علم  فصد مناسب است والله  ،طول انجامد هو اگر وجع شدید ب
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 ،هر خانداشتن ترب و آب آن د  هگریزند و نگا  ها از آن خانهمار  ،باشد  هک  هر خانهدر  ،  کبریت و نوشا  هگویند ک

و  نـیخبیرون نیاید و بخـور کـردن زر ،عقرب گذارند یهو اگر ترب را در خان ،هباعث گریختن عقارب است از آن خان

 ،و اطـراف آن بپاشـند  هو آب او را در خانـ  هاگر شحم حنظل جوشـانید  .موجب گریختن عقرب است  ،هعقرب در خان

 ا است.هباعث گریختن آن ،اشیدن آب خرنوبمچنین بخور کردن کبریت و پهبگریزد و  هکبک از آن خان

 ،کـدامرهمجموع یا  ،هچوب صنوبر یا زاج سفید یا شونیز یا کبریت یا سرگین گاو یا خردل یا بور  یه**اگر نشار

 بگریزد. هاز آن خان هپشّ ،دود کنند هدر خان ،یافت شود

بمیـرد و اگـر  ،ندهدبه خورد موش  ،هدالفار در خمیر کر**اگر مرداسنگ یا خریق یا نیک یا بیخ کرنب یا بصل

 ا بگریزند.هباقی موش دهند،یا دم او را قطع کنند و او را سر  ،پوست او را بکنند هموش نری کوفت

 بگریزند. مورها ،مور گذارند یهگاو یا زفت یا حلتیث یا قطران در خان یهرهگویند اگر مقناطیس با ز

چـوب  هحیـوانی اسـت کـ هجا بگریزد و ارضاز آن هارض ،و را دود کننددارند یا پر ا  هنگ  هد را در خانهدهاگر  

 خورد.می

 بگریزد. ،رمی است در پشم افتدک هسوس ک ،اگر فرتنج و افسنتین و پوست ترنج را دود کنند

  .گوینداو را چلپاسه می هباعث گریختن سام ابرص است ک هداشتن زعفران در خان هگویند نگا

 الاسقام.فق و المستعان و شافی فیمسمومات و دفع هوام و حشرات به اتمام رسید والله الموّذکر مختصری از تدبیر 

 یمایـه  ،جناب مالـک رقـاب  ،اب مستطاب فلکمر قدر قدر حضرت کیوان مرتبت گردون بسطت نوّالأحسب 

اختیـار مملکـت  حببهمـن میـرزا صـا ،والاتبـار یآزاده یشـاهزاده ،مهر سـپهر جلالـت ،فلک سعادت ،نصفت آفتاب

قلـم   هجری به  هو سهزار و دویست و شصت  یک  یشهر رمضان مطابق سنه  یالاعیان در غرّهه علیمدّالله ظلّ  ،آذربایجان

عـین عنایـت نظـر ه  بـ  هامید ک  .العلوی سمط تحریر پذیرفتمقدار یوسف بن محمّدی بیهخاکسار و ذرّ  یهبند  یهشکست

 1.تعالی الله ءشا فرمایند. ان
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ــارم،  ی فوت بیمار است که قوی است یا ضعیف؛ ی سبب مرض است؛ سیّم ملاحظه مرض حارّ است یا بارد، رطب است یا یابس؛ دویّم، ملاحظه صاحب چهـــــــ

ی مزاج عارضی است که چه مقـدار دور از مـزاج اصـلی شـده ت به حسب اصل خلقت که حارّالمزاج است یا باردالمزاج؛ پنجم، ملاحظه ی مزاج اصلی بیمار اسملاحظه 

ی عادت بیمار است که در حالت صحّت افراط در غذا داشته و حدّوسـط بـوده، تـداخل در ی سنّ بیمار است که پیر است یا جوان؛ هفتم، ملاحظه است؛ ششم، ملاحظه 

ی بلـد ی فصل که در چه فصل است؛ نهم، ملاحظـه نموده و حرکت و سکون و سواری و پیاده عادت دارد یا به آسایش؛ هشتم، ملاحظه عادت داشته یا به قاعده تغذیه می

م است و شب سرد، یـا در هـوا گـرد و ی هواست در وقت معالجه، چهار فصل، مثلاً هوای در روز گراست، جنوبی است یا شمالی، مشرقی است یا مغربی؛ دهم، ملاحظه 

 غبار، یا هوا صاف بود در شب، و همچنین در نوع مرض که بیرونی است یا اندرونی، خلطی است یا مزاجی.  

 


